
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ادب فارسي

 ات و علوم انساني(ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
  2676-4113، الکترونیکي: 2251ـ9262 چاپي: المللي: شمارة استاندارد بین

 23، شمارة پياپي 1398 بهار و تابستان، 1، شمارة 9 سال
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشکدة ادبیّصاحب امتياز: 

 غلامحسین کریمي دوستان )استاد دانشگاه تهران(یرمسئول: مد

 )دانشیار دانشگاه تهران( درضا ترکيمحمّسردبير: 

 هيئت تحریریّه                                          
 

 محمّد مؤذّني علي عبدالرّضا سيف                      منوچهر اکبری

 استاد دانشگاه تهران شگاه تهراناستاد دان استاد دانشگاه تهران

 فرد اصغر ميرباقری سيّد علي الاسلامي علي شيخ  نصرالله امامي

 استاد دانشگاه اصفهان استاد دانشگاه تهران استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 محمّدیوسف نيرّی محمود عابدی نژاد عليرضا حاجيان

 د دانشگاه شیرازاستا استاد دانشگاه خوارزمي دانشیار دانشگاه تهران

 سعيد واعظ                                               

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي يمحرّم باستان :يداخل یرمد

               کمال سحاب اسدی ضمیرکارشناس و ویراستار: 

دانشـکدة  ، سـاختمان شـماره دو   10کوچه آذیـن، پـلا    ، خیابان قدستهران، خیابان انقلاب،  نشاني:

 ات ات و علوم انساني، دفتر مجلّادبیّ

      021-66971170 تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir :نشاني رایانامة مجلّه
                                                    

کمیسیون بررسي  21/4/90مورّخ  55852/11/3ۀ شمارة بلاغیّبراساس ا ،ادب فارسيمجلّۀ 

 .داردعلمي  درجۀ ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است. ات و علوم انسانيمقالات برای دانشکدة ادبیّتمام حقوق 
 

ات لاع ـطّا ، www.isc.gov.ir( به نشـاني  Isc) جهان اسلامپایگاه استنادی علوم ۀ ادب فارسي در نشریّ

     اینترنتـي  بـه نشـاني    (Ulrichپایگاه استنادی الریخ ) ، www.sid.ir به نشاني علمي جهاد دانشگاهي
www.Ulrichs internationals directory    ــاني ــه نش ــا ب ــه  www.academia.eduو آکادمی نمای

 د. شو مي

http://www.sid.ir/
http://www.academia.edu/


 
 



 ادب فارسیراهنمای نویسندگان 

-ای علمیی ععلمیی    دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّهادب فارسی دوفصلنامۀ 

 ایی   در مقیاتتی  نشیریّه  ایی  . اسی   فارسی زبان ادبی تحقیقات و پژوهشی( در حوزۀ مطالعات 

 نفیو   حیوزۀ  سراسر فارسی در تحقیقات در زمینۀ ادبیاّت که  و معاصر :کند می منتشر ها زمینه

 مسیال   زبیان؛  دسیتور  شناسیی؛  سیک   و ادبیّیات  تیاری   فارسیی؛  متون تصحیح و نقد زبان؛ ای 

 .فارسی زبان آموزش زمینۀ در تحقیقات و فارسی؛ عامّۀ ادبیاّت شناختی؛ زبان

 

 مقالات  شرایط پذیرش

 های کلّی . ویژگی1

طیر  و شیر      هایی تیازه  دگان باشد و در آن نکتهباید نتیجۀ تحقیقات نویسنده/ نویسن مقاله ●

 باشد؛ شده

 منیاب    بیه  دقیی   ارجیا   بیا  بایید  و اس  ضروری دیگران نظریاّت و اقوال نق  در امان  حفظ ●

 باشد؛ همراه معتکر

 فرستاده شده باشد؛ دیگر ای نشریّه به زمان هم یا منتشر دیگر ای نشریّه در نکاید مقاله ●

 اس ؛ نشریّه تحریریّۀ هیئ  نهایی  تأیید به طمشرو مقاله چاپ ●

 فرسیتاده  سیامانه  در نویسینده  شخصی  صفحۀ به سردبیر، تأیید از پس مقاله، پذیرش گواهی ●

 شد؛ خواهد

 اس ؛ نویسنده برعهدۀ مقاله محتوای و مطالب مسئولیّ  ●

 له، برطک  موازی  علمی، آزاد اس ؛مقا فنیّ و ادبی ویرایش در نشریّه ●

 باشد؛( واژه 8000 تاع صفحه بیس  از بیش نکاید مقاله حجم ●

 تحصییلی   رشیتۀ  و تحصیی   ییا  تیدریس  محی ّ  دانشیگاه  و علمی مرتکۀ و خانوادگی نام و نام ●

 او همیراه   تلفی   شیمارۀ  و مسئول نویسندۀ دانشگاهی  رایانامۀ همچنی ، و نویسندگان/ نویسنده

 شود؛ قید نشریّه سامانۀ ماً درحت

 باشند؛ نفر سه از بیش نکاید مقاله ندگاننویس ●

 تیر   کامی   صیورت  همچنی  و درج سامانه در موجود برگۀ در باید نویسندگان همۀ مشخّصات ●

 :شود بارگذاری سامانه در جداگانه شر ، ای  به آن،

نویسنده یا نویسندگانی که عضو هیئ  علمیی هسیتند عاعیمّ از اسیتادیار، دانشییار ییا       سِمَت ی 

آنیان بایید مشیخّو شیود؛ وگرنیه از عنیوان         و نیز گروه درسی و دانشگاه مح ّ تدریس  استاد(

 شود؛ استفاده تحصی  مح ّ دانشگاه و رشته  کر  با« آموخته دانش»یا « دانشجو»

پیذیر    امکیان  https://jpl.ut.ac.ir نشانی   به ادب فارسی سامانۀ طری  از صرفاً مقاله ارسال ●

 اس ؛



 

 بایید   ارشید  کارشناسیی  آموختگیان  دانش نیز و دکتری و ارشد کارشناسی جویاندانش مقاتت ●

 دکتیری،  آموختۀ دانش ی  یا تخصّصی دکتری  دارای علمی  هیئ  اعضای از یکی مؤثّر نظارت با

 .شود قید نویسندگان اسامی  جزء نیز او نام و تألیف

در گیواهی  پیذیرش   « سیئول نویسیندۀ م »ترتیب  کر نام نویسیندگان و درج عنیوان    یادآوری:

براساس  اطّلاعاتی اس  که نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسیال مقالیه وارد کیرده اسی .     

 مقاله، ارسال از قک  ،«مسئول نویسندۀ» انتخاب و نویسندگان نام ترتیب اس  بنابرای ، ضروری

  و ترتییب  کیر نیام    وجیه، تییییر س یم     هیی   له رسیده باشید. بیه  مقا نویسندگان نظر اجما   به

 .نیس  پذیر امکان پذیرش گواهی  صدور از نویسندگان بعد

 

 . اجزای مقاله2

 باید گویا و بیانگر محتوای آن باشد؛ عنوان مقاله ●

 گذش ،  کر شود؛« های کلیّ ویژگی»ای که در  شیوه ، بهمشخّصات نویسنده/ نویسندگان ●

( و چکییدۀ انگلیسیی   11عبیا انیدازۀ قلیم     کلمیه( در آایاز مقالیه    250-200چکیدۀ فارسی ع ●

 هید،،  مسیئله،  بیه  کلیّ نگاهی دربردارندۀ( 10 قلم اندازۀ با و کلمه تعداد همان باع آن پایان  در

 باشد؛ ها  یافته و تحقی  روش

 بیا  واژۀ تخصّصیی  میرتک    ۷تا  5در انتهای دو چکیدۀ فارسی و انگلیسی عشام  ها  کلیدواژه ●

 آید؛ می( چکیده در رمذکو و مقاله موضو 

 پیشیینۀ » و «پیژوهش  هید، » ،«مسیئله  بییان » زمینیۀ  ای در مقدمّهباید شام   متن مقاله ●

 باشد؛ مرتک  اطّلاعات دیگر و «پژوهشی های فرضیّه و ها پرسش» ،«پژوهش

های محتوایی را  بندی مقاله بایدمکانی  نظری، بحث و استدتل و تحلی  و تقسیمپیکرۀ اصلیِ ●

 باشد؛ اشتهد بر در

 های مقاله باشد؛ های منطقی و مفید  برآمده از پژوهش باید دربردارندۀ یافته   نتیجه ●

 آید؛  شام  توضیحات طوتنی  ضروری اس  که پس از نتیجه مینوشت   پی ●

 نامۀ نشریّه تنظیم شود. مکنای شیوه بر مقاله باید منابع پایانیِ ●

 

 های ویرایشی و نگارشی ویژگی

 شود: سازی و ویرایش مقاتت، توجّه به نکات  ی  اکیداً توصیه می ظور  تسری  در آمادهمن به

 متکلّفانه؛ های پردازی عکارت از دور   به و علمی نثر و معیار فارسی  زبان رعای  ●



و  دسیتور خی ّ فارسیی   مصوّب فرهنگستان زبیان و ادب فارسیی براسیاس      الخ ّ رسم رعای  ● 

  اشیر، صیادقی و زهیرا زنیدی     عتألیف علیی  فرهنگ املایی  خ ّ فارسی ها با همطابق  املایی  واژ

 مقدّم(؛

 هییای واژه بییرای فرهنگسییتان مصییوّب هییای معییادل از تفییری  و افییراط از از دور  بییه اسییتفادۀ ●

 اس ؛  وبگاه فرهنگستان آمده در آنچه براساس  بیگانه

 و فاصیله  رعایی   ازجملیه  نگیاری؛   حرو، و یفنّ و ادبی لحاظ  به مقاله بودن پیراسته و ویراسته ●

 و تشدیدها گذاشت  و کلمات میان در( 2+شیف +کنترل کلیدهای زمان هم گرفت  باع فاصله نیم

 .افراط از دور به و تزم گذاری  حرک  و ها همزه

 

 شیوۀ تنظیم متن

بیا   و عنیاوی  فرعیی  داخی  میت     ( Boldسییاه ع  IR Lotus 18عنوان اصلی مقاله بیا قلیم    ●

 در و کنیید  دانلیود  و بیابید گوگ  در توانید می را مجله نظر مورد قلمع شود تنظیم سیاه 13 قلم

 ؛(دهید قرار خود کامپیوتر های فون  پوشۀ

 ( تنظیم شود؛Wordپرداز  ع  در محی  واژه IR Lotus 13مت  مقاله با قلم  ●

امی و عکارات ضروری ییا  و اسTimes New Roman  11متنی با قلم  عکارات تتی  درون ●

 تنظیم شود؛ 8با همان قلم و با اندازۀ  پانوش  دشوار تتی  در

 شود؛ گرفته نظر در متر سانتی 1 مقاله مت  سطرهای میان فاصلۀ ●

متیر تیورفتگی شیرو  شیود. الکتیّه سیطر نخسی   زییر           سانتی نیم با( پاراگرا،ع بند هر ابتدای ●

 شد؛با داشته تورفتگی نکاید عنوان هر

متر و از راس  و  سانتی ونیم سهو از پایی   چهارونیم باید صفحه باتی از مقاله مت  حاشیۀ ●

 متر باشد؛ سانتی چهارونیمچپ، هری ، 

متنی و نیز عکارات توضییحی عکیه    ی، ارجاعات درونپایان مناب  ها،  کلیدواژه چکیده، قلم اندازۀ ●

 ،(هیا  مصیرا   تی   و ابییات  شیام  ع شیعرها  مستقیم، های قول نق  ،(گیرند می قرار کمان بی  دو

 محتوییات  نیز و( گیرند می قرار کمان دو بی  که... ع و حکوم  دورۀ یا وفات و وتدت های تاری 

 IR 11و همچنیی  توضییحات تصیاویر قلیم      هیا  آن بیه  مربوط توضیحات و نمودارها و جداول

Lotus در نظر گرفته شود؛ 

 سییاه  10 قلیم  از شود، می تأکید ها آن بر دلی   هر  به که عکاراتی یا ها واژه کردن متمایز برای ●

( استفاده شود. در چنی  مواردی، اسیتفاده از گیومیه ییا حیرو، کیی/ مایی  عایرانیی /        Boldع

 ایتالی ( صحیح نیس ؛



 

 و جداگانیه  بنیدی  در( سیطر  دو از بییش ع میت   از مسیتق ّ  طیوتنی   مسیتقیم  هیای  قول   نق  ●

گونه  تنظیم شود عای  IR Lotus 11متر عاز سم  راس ( و با قلم  سانتی ونیم یک تورفتگی  با

 ؛(گیرند نمی قرار گیومه در ها قول  نق 

شیود. عنیوان     اختصیا  دارد، شیرو  میی    مقدمّه به که ،1 بخش با مقاله مستق ّ های بخش ●

( Boldع اهسیی  و جیدا  فاصیله  سیطر  نییم  بیا  هیا  زییربخش  و فاصیله  سطر ی  با اصلی بخش هر

 شود؛ می نوشته

 زیربخشیی  بییانگر  کیه  4-1-3: مثیال ع کنید  تجیاوز  تییه   سیه  از نکاید مقاله های هر زیربخش -

باشید نیه بیشیتر.     بخش سه دهندۀ نشان حدّاکثر عنوان، شمارۀ یعنی ،(اس  مقاله سوم بخش از

 ، که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیس .2-4-1-3برای مثال، زیربخش  

 شود؛ پرهیز نوش   پی و عپاورقی( پانوش  درج در افراط از ●

 ابیزار  از پانوشی   شیمارۀ  درج بیرای ع شود شرو  1 عدد با باید صفحه ها در هر شمارۀ پانوش  -

«References »پرداز  در واژه«Word »ها از آااز تیا پاییان     نوش   استفاده کنید(؛اماّ شمارۀ پی

هیا، در بیی  دو کمیان     منظور  تفکی  از شمارۀ پانوشی   و بهدار عمسلس ( باشد   مقاله باید دنکاله

صیورت دسیتی تاییپ کنیید و بیا ابیزار        هیا را بیه  نوشی   عشمارۀ پی( 1): صورت ای  قرار گیرد، به

«superscript » در برگۀ  2که به شک  ایکس به توان«home »پیرداز وجیود دارد، عیدد     واژه

کیه درسی  ماننید شیمارۀ      طیوری  مت  قراردهید؛ بهشده را کوچ  کنید و در گوشۀ باتی  تایپ

 شود(؛ ارجا  با استفاده از ابزار رفرنس می

های کوتاه، مانند اسامی خا ّ و برخی اصیطلاحات کوتیاه علمیی عتتیی  و فارسیی(،       نوش  پا -

 صورت  افقی ستونی تنظیم شود؛ به

 کر شود؛شک  کام  اختصارات ناآشنا عدر اوّلی  کاربرد( در پانوش    -

ها یا نهادهای خاصّیی اسیتفاده شیده اسی ، در      چنانچه در نگارش مقاله از مناب  مالی  سازمان -

 نوش  باید به ای  مطلب اشاره شود.  پا

 باشد؛ داشته پیاپی شمارۀ باید تصاویر و نمودارها جداول، همۀ ●

 Doulus Sil IPA لیم ق از ناآشینا،  هیای  گیویش  ییا  زبیان  به مربوط های  داده نویسی   واج در ●

 شود؛ استفاده

در محیی    table ابیزار  از استفاده با که ترتیب بدی ع شود تنظیم جدول درون در باید اشعار ●

word کنید و مصیرا  اوّل را درون سیتون اوّل و مصیرا  دوم را      سه ستون ایجاد می، جدولی با

دهید. ستون وس  نییز بیرای فاصیلۀ بیی  دو مصیرا  در نظیر گرفتیه          درون ستون سوم قرارمی

 enterو  shiftزمان کلیدهای   دهید و هم  شود. سپس نشانگر را در انتهای هر مصرا  قرارمی  می



گیرنید.   ها در ی  راستا قرارمی صورت انتهای همۀ مصرا  شیده شود؛ بدی زنید تا مصرا  ک را می

 روی آن(؛ دهید و نه در روبه ارجا  ابیات را نیز در زیر آخری  مصرا  قرار می

 آمده مناب  و متنی درون ارجاعات و مت  در که نشریاّت، و ها دانشنامه و ها کتاب عناوی  برای ●

 گیرد. ( قرار می« »ها داخ  گیومه ع شود، اماّ عناوی  مقاله ده میاستفا مای / کی حرو، از اس ،

 

 شیوۀ ارجاع به منابع

 متنی . ارجاع درون1

 نویسینده،  خیانوادگی   نیام : عشیود  تنظییم  صیورت  بیدی   و کمان دو بی  متنی درون ارجاعات ●

 ،« » حیر،  ،[باشید  داشیته  متعیدّد  جلیدهای  اثیر  چنانچه] جلد شمارۀ و «ج» حر، ویرگول،

 .(44   کوب، زرّی ع یا( 200   ،3 ج دهخدا،: عمثال شمارۀ صفحه(،

 بیه  امّیا  ،نویسینده  همیان  پیشی ،یعنی منک  همان به دقیقاً چنانچه متنی، درون ارجاعات در ●

 جیای  بیه  باشید،  نشیده   کر جدیدی منک  ارجا ، دو بی  یعنی شود، داده ارجا  دیگر ای صفحه

کیوب: عهمیان،    شود؛ برای نمونه، در مثال  زرّی  استفاده می« نهما» کلمۀ از منک ، آن نام تکرار

 ؛(49  

عو بیدون   هیا  رعای  ترتیب الفکایی  نام کتاب ضم  باشد، داشته اثر چند یا دو مؤلّفی چنانچه ●

 ،کیه متعاقکیاً  کیر خواهید شید     ، در تنظیم فهرس  منیاب  پاییانی   ها(  درنظرگرفت  سال نشر  آن 

 دو از مقالیه  میت   در اگیر  مثلاً، شود. و... لحاظ می 3، 2، 1ترتیب، شمارۀ  ، بهنویسنده نام از پس

کوب( استفاده شده باشید،   عتألیف عکدالحسی  زرّی  فرار از مدرسهو  تا ملاقات خدا  پلّه پلّه کتاب 

 دهیی   ارجیا   در و شیوند  می الفکایی تنظیم 2  کوب زرّی  و 1 کوب صورت  زرّی  در مناب  پایانی به

 شود: گونه عم  می متنی ای  درون

به ی  اثیر  آن مؤلّیف ارجیا  داده شیود، در ارجاعیات بعیدی،         درپی چنانچه در مت  مقاله پی -

 شود؛ می استفاده «همان» کلمۀ از ، («1 کوب زر ّی »جای تکرار نام نویسنده عمثلاً  به

 شیود  داده ارجیا    («2 کیوب  زر ّی » اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دیگری از همان نویسنده عمثلاً -

ای دیگیر ارجیا  داده نشیده باشید(،      به اثر نویسینده  ای  نویسندۀ واحد، از ارجا  دو ای  بی  و،ع

 شود؛ می استفاده «2 همو» عکارت  از «2 کوب زر ّی »جای  به

عمی    فارسیی  منیاب   شییوۀ  بیه  دقیقیاً  نییز ( تتی ع فارسی ایر مناب  به متنی درون ارجا  در ●

 شود. استفاده می« id»از « همو»جای  و به« ibid» از «همان» جای به که تفاوت ای  شود، با می

 

 . ارجاع منابع پایانی2

 شود؛ نمی تفکی  ها کتاب فهرس  از آثار دیگر و مقاتت فهرس  مناب ، فهرس  در ●



 

شیده، مقالیه،    میه ترج اثیر  تیألیفی،  اثیر / کتیاب ع عربی و فارسی مناب  شناختی کتاب اطّلاعات ●

های اینترنتی( و تتیی  عبیا    مقاتت، و وبگاه ها و مجموعه نامه، نس  خطیّ و اسناد، دانشنامه پایان

 :شود می تنظیم صورت  ای  به و مقاله پایان ترتیب  حرو، الفکا در تفکی  مناب  تتی ( به

، نیام ناشیر، نوبی  چیاپ،     صیورت  مایی    نام خانوادگی  نویسنده، نام نویسنده، نام کتاب به کتاب:

 مح ّ انتشار و سال نشر. مثال:

     دّی ال لال ا ج وتن م  وک ل و س  ه ش دی ، ان ی دگ ارۀ زن عدربپلّه تا ملاقات خدا  پلّهکوب، عکدالحسی ،  زرّی 

 .13۷2(، علمی، چاپ پنجم، تهران  ی روم

 .1361، تهران پنجم چاپ امیرککیر،  ،3 جامثال و حکم، اککر،  دهخدا، علی
  
 معیار آمده عنوان صفحۀ یا کتاب جلد روی آنچه و آنان مشهور نام قدیمی، مؤلّفان نام  کر در -

 اس ؛

 شود؛ گیرد و سیاه عبولد( می اگر نویسنده نامعلوم باشد، عنوان کتاب در آااز قرار می -

رعای  ترتییب الفکیایی    م  اگر مؤلّفی دو یا چند اثر داشته باشد، در تنظیم فهرس  آثار  او، ض -

 شود: گونه عم  می ها(، درباب  اوّلی  اثر، ای  درنظرگرفت  سال نشر آن عو بدون  ها نام کتاب

 نیام  از در درون دو کمان با درج ی  واحد فاصله پس 1 کر نام خانوادگی  نویسنده، درج شمارۀ 

شناختی  اثر. و درباب   ای کتاباجز دیگر  کر و ویرگول، نویسنده، کوچ  نام ویرگول، خانوادگی،

 واحد ی  باع کمان دو درون در بعدی های شماره درج و کوتاه خ ّ نیم ی  درج آثار بعدی  او، به

 :مثال. شود می بسنده( خ  نیم از پس فاصله

 .13۷2، اف ، تهران های ناگهان آینه (، قیصر،1پور ع امی 

 .138۷، مروارید، تهران دستورزبان عش (، 2ییی عیییی

 .1380، مروارید، تهران اند ها همه آفتابگردان گ (، 3ییییییی ع

 شود؛ پرهیز گیومه در آثار نام قراردادن  یا کردن عبولد(  از سیاه -

 شود؛ عنوان فرعیِ کتاب در درون کمان و با قلم راست )غیر مایل( ذکر می -

بیاب ناشیرانی کیه کلمیات      در شود؛ مگیر   کر نمی« انتشارات»یا « ناشر»کلمۀ در نام ناشر،  -

 ؛«نشر نی»یا « نشر مرکز»هاس ، مانند  مزبور جزء نام آن

 «تیا  بیی » و «جیا  بیی » ،«نیا  بیی » از ترتیب به نشر، تاری  و مح ّ و ناشر بودن نامعلوم صورت در -

 .شود می استفاده

 ، نیام و  صیورت  مایی   نام خانوادگی  نویسنده، نام کوچ  نویسنده، نام کتاب به اثر ترجمه شده:

 نام خانوادگی مترجم، نام ناشر، مح ّ انتشار و سال نشر. مثال:

 .138۷، ترجمۀ عکداللّه کوثری، ماهی، تهران های رومانتیسم ریشهبرلی ، آیزایا، 



صیورت    نام خانوادگی  نویسنده، نام کوچ  نویسنده، نام مقاله درون گیومه، نام نشریّه بیه مقاله: 

، ماه و سال نشر، شمارۀ صیفحۀ  «(ش»شمارۀ پیاپی عبا نشانۀ اختصاری   مای ، سال/ دورۀ نشریّه،

 آااز و پایان مقاله. مثال:

زبیان و  ، «الدّی  بلخی با نهادهای سیاسی قیدرت در قونیّیه   تعام  موتنا جلال»فتوحی، محمود، 
 . 68-49،   1392، بهار ۷4، ش 21، سال ادبیاّت فارسی

نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی مؤلّف  اوّل و سپس ویرگیول و نیام   اگر تعداد نویسندگان مقاله دو  -

شود: نام مؤلّف، حر، واو عطیف، نیام    گونه عم  می باب  نویسندۀ دوم ای  آید و در مؤلّف  اوّل می

 خانوادگی مؤلّف. مثال: عکریمی، احمد و علی محمّدی(؛

 از ویسندۀ اوّل کیافی اسی  و، پیس   اگر تعداد نویسندگان مقاله بیش از دو نفر باشد،  کر نام ن -

 .آید می.« et at» عکارت  انگلیسی مقاتت در و «دیگران و» عکارت  فارسی مقاتت در آن،
 

نامه درون گیومه، نام  نام خانوادگی  دانشجو، نام کوچ  دانشجو، عنوان پایاننامه/ رساله:  پایان

قکی  از آن، مقطی  تحصییلی، نیام     « راهنمیایی   بیه »و نام خانوادگی  استاد راهنما و  کر عکیارت  

 :مثال. نامه پایان از دانشگاه، سال و ماه دفا 

راهنمیایی  محمدّرضیا شیفیعی کیدکنی،      ، بیه «سنّ  و نوآوری در شعر معاصیر »پور، قیصر،  امی 

 .13۷6دانشگاه تهران، بهم  

عبا حیرو،  نام مشهور مؤلّف، عنوان کتاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عکسی  نسخ خطّی و اسناد:

 مای (، شمارۀ نسخه، مح ّ نگهداری.

بنیدی و   شیود: عنیوان سیند، شیمارۀ طکقیه      در ارجا  به اسناد تاریخی، ایی  میوارد  کیر میی     -

 دسترسی، نام بایگانی؛

ها، افزون بر مشخّصات کتاب،  کر شمارۀ میکروفیلم و مح ّ نگهیداری    در ارجا  به میکروفیلم -

 نیز تزم اس ؛

گییرد و سییاه    نویسندۀ نسخۀ خطیّ نامشخّو باشد، عنوان سند در آااز قیرار میی  چنانچه نام  -

 شود. می

: نام خانوادگی  مؤلّف، نام کوچ  مؤلّف، عنوان مدخ  ییا مقالیه   مقالات ها و مجموعه دانشنامه

مقیاتت عبیا حیرو، کیی/ مایی (، نیام سرپرسی  ییا          عدرون گیومه(، عنوان دانشنامه یا مجموعه

سرویراستار، ناشر، شمارۀ جلد، مح ّ نشر، ماه و سال نشر، شمارۀ صیفحات آایاز و    گردآورنده یا

 پایان مدخ  یا مقاله.

نام خانوادگی  مؤلّف، نام کوچ  مؤلّیف، عنیوان مقالیه ییا نوشیته عداخی         های اینترنتی:  وبگاه

 و ماه و روز(. گیومه(، نام وبگاه، نشانی الکترونیکی  آن، تاری  درج مطلب در وبگاه عبا  کر سال



 

ارجا  به مطالب اینترنتی در حدّ ضرورت و زمانی اس  که مناب  مکتوب در آن زمینه موجود  -

 نکاشد.

 پیگیری مقاله

 از قکی   باشید،  نشیده  تنظیم یادشده کلیّ های ویژگی با مطاب  پژوهشی ی علمی مقالۀ چنانچه ●

 د؛شو می برگردانده مسئول نویسندۀ اصلاحات، به برای بررسی،

 و اصیلا   شرط به آنان مقالۀ که شود می ارسال نویسندگانی برای صرفاً داوران نظرهای و نقد ●

 باشد؛ شده پذیرفته مجدّد داوری

 امتیاز ،شدن ضم  پذیرفته تشخیو داده شود یا  ترویجی ـ علمی داوران، نظر از که مقاتتی ●

منتشیر  « ترویجیی  ی علمیی »ئول، بیا قیید   را کسب نکرده باشد، با نظر مواف  نویسیندۀ مسی   تزم

 شود؛ می

 خیود  شخصیی   صیفحۀ  طریی   از را مقاله داوری  فرآیند توانند می مقاتت مسئول  نویسندگان ●

 کنند؛ پیگیری نشریّه سامانۀ در

اتّفاقی جدید در سییر بررسیی     قکلی، تیییر از ماه  ی  از پس چنانچه داوری، از مرحله هر در ●

روند بررسی مقاله را پیگییری   669۷11۷0تلف   تواند با شماره ویسندۀ مسئول میمقاله نیفتاد، ن

 کند.
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یدخت»با  شاهنامه ی«زال و رودابه» مقایسۀ  از نامه سام« سام و پر

کید بر دو وجه پرسشی و  وجوه جمله ثانویّۀنظر کارکردهای   (ندایی)با تأ
یحانه   *سلامیال  حجتر

 دانشگاه تهران  فارسی ادبیّاتزبان و  دانشجوی دکتری
 موسوی مصطفی 

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران
 (20تا  1)از ص 

 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 29/11/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی
 

 چکیده
هه و معنای صریح خود، حائز کارکردهای لی  توانند علاوه بر کارکرد او   وجوه جمله می ی  های ضمنی نیز  و دلالت ثانو

ۀباشند. کاربست اغراض  ی  تبخشد و بر  اثر را ارتقا می شناسانۀ جمله در اثر ادبی، وجه زیبایی ثانو و اثربخشی آن  ادبی 
تسبب  به ،های پنهان معنایی در متون غنایی افزاید. لایه می بیش از  ،انتزاعی و چندلایگی بافتِ احساس و خیال ماهی 

مطالعه در آثار شاخص حماسی ما را به این نتیجه رسانده است  ،خورد. با این حال های ادبی به چشم می سایر گونه
ه نیز به کارکردهای متفاوت وجوه جمله سرآمد سرایانِ  که حماسه انتقال بهتر پیام و تأثیر  ۀو آن را دستمای اندداشته توج 

تیکی از وجوه جمله که بیش از همه د. ان چندجانبه بر مخاطبانشان ساخته هحمل کارکردهای  قابلی   ،را دارد ثانوی 
های  به واکاوی دلالت ،این جستار، نخست ای از معانی را دربرگیرد.تواند طیف گسترده است که می« وجه پرسشی»

ی  ضمنی و کارکردهای   شاهنامۀاز « زال و رودابه»غنایی یعنی  -در دو داستان شاخص حماسیوجوه جمله  ۀثانو
 ،ای سپس با رویکردی مقایسه .است منسوب به خواجوی کرمانی پرداخته نامۀساماز « سام و پریدخت»فردوسی، و 

 ،که دارای بیشترین اختلاف بسامد در دو اثر هستند را «ندایی»و « پرسشی»شده بر دو وجه کارکردهای ضمنی حمل
 ا حماسی شاعر در نظر گرفته است. ت غنایی یک و معیار ذهنی  ح  مِ  عنوان بهرا  ها و آن دهکربررسی 

 
همقایسه، کارکرد  :های کلیدی واژه ی   .«سام و پریدخت»، «زال و رودابه»، وجه پرسشی، وجه ندایی، ثانو
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یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /2  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
 همقدّم. 1

 نقش و وظیفۀ ترینمیلادی، اصلی مبیست پیش از سدۀ شناسی زبانفاق منابع مرتبط با یب به ات  در قر
. رویکرد ابزاری به (35: 1384نجفی، ) انتقال پیام و اندیشه و ایجاد ارتباط دانسته شده است ،زبان

یبیستم میلادی، با  ۀهای سد زبان، از نخستین سال ی ی، مورد تردید جد  گرای صورتهای بارقه تجل 
خدمت غایت دیگری جز که در ست  ای خودارجاع، زبان پدیدهفرمالیسم منظراز  ر گرفت.قرا

هها در کانون  که قرن انزبنقش کاربردی . بدین ترتیب، خودش نیست  کاربران زبان بوده است، توج 
ترین عنصر  اصلی ا  که طبعنیز اثر ادبی وظیفۀ  ،در این معادله .یابد تغییر می شناسانه به کارکرد زیبایی

قدیگر تنها ایجاد ارتباط مبتنی بر ا ،آن زبان است ، بلکه رسالت آن به نیستو افشای حقیقت  خلا 
 . شودتبدیل میزیبایی  آفرینش

کارکرد ارتباطی برای  پذیرفتن ن،منتقدا برخی که گرفت تقو   بدانجا ات گرایانه صورت رویکرد
ات ات ۀل مرتبتنز   ۀمنزل را به ادبی  ات، . از این منظر(20: 1375یچاردز، )ردانستند  ادبی   صرفا   ادبی 

خویش دور  از جوهر ،جز این اختیار کند هیرا و اگر زبان حرکت کند و ببالد ۀدر دایر تواند می
هبیستم،  ۀ. از سددشو محکوم به زوال می و افتد می تحائز های نظری  ی  تبیین  برایو تأثیرگذاری  اهم 

 کنیم.ها اشاره میترین آن مهمبه در این جستار شد که ارائه این رویکرد 
 

 ت متنادبیّ . 2
هنخستین   (ها )فرمالیست گرایان روسصورترا  زبان ۀانشناس زیباییکارکرد  رۀباهای منسجم درنظری 

 ،خود خارج کرده مند و ابزاری گرا، زبان را از چارچوب مطلق، وظیفه . رویکرد صورتکردندارائه 
فرمالیسم، هر اثر ادبی بخشد. از دیدگاه و خودارجاع بدان می شناسانه، خودبسندهدلالتی زیبایی

گیرد که به کلمات و ساختارهایی که وجه  محض است و شاعر باید رفتاری در پیش)شکل(  یک فرم
تازه بدمد تا در رستاخیز حاصل از  یاند، روحخود را در گذر زمان از دست داده ۀشناسانزیبایی

ق  هیو یا وج (61: 1391کدکنی، )شفیعی  خود را بازیابند ۀشناسان وجه جمال ،ت هنری شاعری  خلا 
ۀجدید پیدا کنند. مطابق  اتگرایان روس،  صورت نظری  بلکه محصول آن  ،مترادف زبان نیست ادبی 

هاز عناصری برخوردار است که در زبان . متن ادبی است معمول وجود  های کلامیِ  یا ارتباط روزمر 
ت» ،این عامل تمایز؛ ندارد تنام دارد.  «ادبی  هایی ها یا هنرسازه عوامل، سازه ۀمجموع، به ادبی 

واقع همان شکستن عادات  ها درسازه کنند. هنر بدل می« اثر ادبی»را به « ادبی ۀماد  »دلالت دارد که 
 است. زبانی سازی برجسته یا زدایی آشنایی سازی، ر از طریق بیگانهمألوف و هنجارهای ادبی مکر  

حراف از قواعد معمول زبان و یا ان( هیکا)قاعده، گریز افزایی( )قاعدهفرارفتن  طریق از ،شگردها این
 کنند. عمل می
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ت دارای و ادبی اثر عنوانبه که متنی  اشباع آن های که هنرسازه است متنی ،شود می شناخته ادبی 

به این باور یا  ،خواننده در مواجهه با متن ،ترتیب بدین نیستند. تکراری و آشنا که معنا  بدین اند؛ نشده
ر . همین ناآشنابودن، (60)همان: رو شده است هها روببار با آنرسد که برای نخستینمی تصو 

ت»، «زیبایی متن»توان آن را  د که میانانگیزاحساسی از شعف را در خواننده برمی یا « ادبی لذ 
. بارت در این شده است بیان 2بارترولان 1نمتلذّتکتاب   در، ندیشهنامید. این ا  «سرخوشی»

تاثر،  ترا  لذ  های گوناگون در اختیار خواننده قرار  با روش که متناست ی دانسته کیفی 
 .(41:1396)3دهد می

در  4شناس سوییسی، فردینان دوسوسور گفتارهای زبان ای از درس مجموعهبا  «ساختارگرایی»
 هیهها ت هایی که از آن اساس یادداشتگفتارهایی که پس از مرگ او بردانشگاه ژنو آغاز شد. درس

ساختارگرایی . (174 :1385 مکاریک،) شد منتشر (م1916) 5عمومیشناسیزبانۀدور عنوان با بود، شده
 هیچ ،فرمالیسم دانست. مطابق این دیدگاه ۀشناسان ن توان امتداد زبا را از بسیاری جهات می

تاش شناخت و  بیرون از الگوی ساختاریتوان  ای را نمی پدیده از هرچیز در هر شرایطی  ماهی 
عطف تمرکز  ،شود. بدین ترتیب تعیین می است، خلال مناسباتش با ساختاری که در آن جای گرفته

 «بافت»عنصر و سپس « جمله»و  به یک سو رفت 6،که اصلی فرمالیستی است« واژه»بر سطح 

هکانون در های زبانی و دلالت ۀساختارگرایان در زمینرویکردهای ساختارگرایان قرار گرفت.  توج 
، محصول «زبان شعری»ها  ؛ با این تفاوت که از دید آنبودگرایان  ی مشابه صورتحد   تا ،ادبی

این شاخه ؛ آیدهای گوناگون به وجود میکه از قرارگرفتن زبان در بافت استای  ویژه «یکارکردها»
 7.شودنامیده می «کارکردگرا شناسی زبان»، شناسی زباناز 

هیکی از   -شناس آمریکایی زبان 8،رومن یاکوبسن بنام و شاخص این رویکرد، پردازانِ  نظری 
در اثری با نام م، 1960است. یاکوبسن در  روسی بوطیقاشناسیزبانبیاناتنهایی: نظامی  9 و

تابعی از  ،زبانی ۀهر پدید   در . از نظر ویکردشده برای کارکردهای زبانی ارائه بندیمنسجم و طبقه
شکل ارتباط است. یاکوبسن شش کارکرد برای  ۀکنندعامل تعیین ،ارتباط و کارکردهای زبانی فرآیند

 یا «شناسانه زیبایی» ،«ارجاعی» ،«عاطفی» ،«ترغیبی»اند از: شود که عبارتزبان قائل می
شعر  بندی یاکوبسنمطابق دسته .(189: 1388سورن،  به نقل از) «فرازبانی» و «همدلی» ،«شعری»

« شناختیزیبایی نقش» یا «شعری کارکرد» در است. شناسانه زیبایی کارکرد تابعی از زبان و حاملِ 
هخود در کانون  خودی سوی خود پیام است و زبان پیام به گیری ارتباط به جهت  ؛قرار دارد توج 

، در متن ادبی ،به همین جهتدیگر ابزار ارتباط نیست، بلکه موضوع آن است.  پیام ،بنابراین
تپیام است که « چگونگی» ی    .(67: 1385مکاریک، ) آن «چیستی» نهو دارد  اهم 

هیکی دیگر از  ۀاست که   10پردازان این عرصه، مایکل هالیدینظری  یا  گرا نقش شناسی زبان نظری 
هاساس این  برطرح کرد. مکاربردی را  شناسی زبان ترین  مند است و مهم رفتاری هدف ،زبان ،نظری 



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /4  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
تهای  کارکرد آن خلقِ معنا در بافت و ایدئولوژیک است. از نظر هالیدی زبان  فرهنگی ،یموقعی 

معنای مرتبط با چگونگی بازنمایی ) «معنای اندیشگانی»زمان سه نوع معنا را بیان کند:  تواند هم می
)معنای مرتبط  «معنای متنی»و گو( و )معنای مرتبط با روابط میان طرفین گفت «فرادیالأمعنای بین»، تجربه(

 کار های دستوری گوناگونی به . برای توصیف و تحلیل این سه نوع معنا، نظامها( متنهی د با سامان
جملات و افعال تحلیل بودن یلازم یا متعد  شود: معنای اندیشگانی عمدتا  بر حسب  گرفته می

شود؛ و معنای متنی نیز با  جملات تشریح می  الافرادی از طریق حالت و وجهشود؛ معنای بین می
ه و  85-37: 1395، و حسنهالیدی  ←) دشو به انسجام و ساختارهای مضمونی بررسی می توج 

Halliday & Christian, 2004; Korta & Perry, 2020: “pragmatics”).  

های ضمنی و کارکردهای  های بسیاری در قالب کتاب و مقاله دربارۀ مبحث دلالت پژوهش
ه صورت گرفته که بیشتر آن ه در  ثانوی  ها بر آثار غنایی و تعلیمی متمرکز است؛ پیگیری اغراض ثانوی 

ین عراقی، و اشعار ناصرخسرو، ابتهاج و اخوان ثالث از آ دیوانسعدی و حافظ،  غزلیّات ن فخرالد 
، به دلایلی مغفول مانده است. با شاهنامهها  اند. در این میان، آثار حماسی و در رأس آن جمله

ه  حال، چند پژوهش که با رویکرد انتقادی به مبحث دلالت  این های ضمنی و کارکردهای ثانوی 
 کنیم:  یاست را در اینجا عنوان م  پرداخته و در مواردی به پیشبرد اهداف این جستار یاری رسانده

دقاسم در کتاب - لیلا سی  بیهقی تاریخ در نحوی ساختارهای به واکاوی (1396)بلاغت
ات نحوی و بلاغی در  پرداخته است. وی در این زمینه با  تاریخبیهقیساختار جملات و مختص 

را استخراج و  تاریخبیهقیهای پوشیدۀ ساختارهای متن  نگاهی موشکافانه اغراض پنهان و لایه
 لیل کرده است.  تح

در زمینۀ اغراض ضمنی جملات پرسشی و ندایی نیز مقالاتی نوشته شده است که تا حدودی 
 به حیطۀ این جستار مربوط است:

ها؛ بررسی نقش  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه»ای با عنوان  زاده در مقاله راضیه حجتی -
ل (1396)« های پرسشی های ضمنی در تبیین اغراض ثانوی گزاره رسان دلالت یاری ، الگویی متشک 

برای تحلیل معانی پنهان جملات پرسشی ارائه )واژگانی، صرفی، نحوی و آوایی( از چهار عنصر 
دان در مقالۀ  می های  نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب»دهد. همچنین آقاحسینی و سی 

، با رویکردی انتقادی، تعاریف و اغراض ذکرشده را برای جملات پرسشی، (1392)« بلاغی فارسی
عای این پژوهش آن است که اغراض مطرح در آثار بلاغی فارسی و عربی بررسی کرده شده  اند. مد 

تواند عینا  به آثار فارسی نیز بسط داده  ر بلاغی فارسی، برگرفته از بلاغت عربی است و نمیدر آثا
 شود. 
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جایگاه ندا و منادا در دستور زبان فارسی و علم »در مقالۀ  همتیان و مشاوری ،آقاحسینی -
ۀ وجه ندایی را در دانش(1393)« معانی معانی  ، اقسام ندا در دستور زبان فارسی و اغراض ثانوی 

 اند. بندی جدیدی در هر دو زمینه ارائه کرده ها، دسته بررسی و سپس بر مبنای یافته
د رادمنش  نیز در مطالعۀ خود با عنوان  محبوبه مسلمی – نقد و پژوهشی در »زاده و عطامحم 

به بررسی انتقادی اقسام ذکرشده برای منادا در متون ( 1396)« اقسام منادا در متون ادبی فارسی
 اند.  های جدیدی نیز برای افزودن به اقسام پیشین در نظر گرفته و گونه  دستوری و بلاغی پرداخته

 

 و معنای ضمنی ثانویّه. کارکرد 3
پوشیده و ضمنی نیز و احساسات معانی  ۀدربردارندتواند  می ،علاوه بر معنای صریح هر سخن

تاین باشد.  اتزبان در  قابلی  ل و معناآفرینی است، به اشکال ادبی  عم که محمل تخی  ی یتنو   تجل 

ات ۀشناسان زیبایی ابعاد از یکی .یابد می گفتن، کنایه،  گویی، چندپهلو سخن از پوشیده استفاده ،ادبی 
به تعویق  یا کنند مینحوی معنای صریح زبان را مختل   صنایعی است که به ۀاستعاره و هم مجاز،

اتدست صنایع در  اندازند. کاربست چشمگیر این می نیل به اهدافی از قبیل  برای ،فارسی ادبی 
که در  چنان) نامحرمدیدگان داشتن معانی برابر  پوشیده ،های استبدادی برابر حکومتکتمان عقاید 

و  ژرفابخشیدن به اثر ،ایجاد چندلایگی معنایی ،(خورد عرفانی به چشم می عقاید صوفیه و آثار
 پذیرد.  صورت میآن  ۀشناسان افزودن بر وجه زیبایی

معنای »، «معنای مجازی» با عناوینی چون ،در کتب بلاغی وجوه جمله ۀمعنای پوشید
رمعنی »با عنوان  معنی شناسی، در علمو  ؛«معنای ثانوی» «ضمنی )پالمر،  آمده است« یتصو 

کارکرد »شود:  جمله در نظر گرفته می کارکردگرا، دو کارکرد برای شناسی زباندر . (68: 1366
دلالت بر معنای ضمنی  ،بر معنای صریح و نوع دوم ،ل؛ که نوع او  «کارکرد عاطفی»و  «ارجاعی

از  تر تخصصی ای های دستوری، در شاخه های ضمنیِ صورت به دلالت هیابیرا کند. می
یا « منظورشناسی»شود که در زبان فارسی به  بررسی می «پراگماتیک» کارکردگرا به نام شناسیِ  زبان

 .ترجمه شده است« کاربردشناسی»
همعانی و دریافت درک  های  از خلال قرینه ،«خوانش»/«خواندن» نقد امروز یا به اصطلاحِ  ثانوی 

صورت  (و لحن زبانلوفات اهل و مأ )بر مبنای عهد ذهنی و عادات و معنایی )مبتنی بر ساختارهای متن(لفظی 
های دیگر معنایی بر در مواردی درک لایه بلکه؛ نیز گاه شکلی صریح ندارندها  قرینهپذیرد. این  می

قذهن  ۀعهد  شود. می گذاشته خوانندهیا تفسیرگر  خلا 
های  صورت ،کند اساس کارکردی که در متن دارد و نقشی که در انتقال پیام ایفا می جمله بر
؛ (30:1390 )فاولر، ساخت جمله استهای ژرفترین جنبهاز مهم« وجه جمله»پذیرد. متفاوتی می
تواند ما را به اغراض پنهانی که در آن  می ،های یک متن ساخت جمله بررسی ژرف ،بدین ترتیب



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /6  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
صنویسنده و مخاطب را  میان ۀوجه جمله، رابط ینکهتر اد. مهمکنرهنمون  ،وجود دارد  مشخ 

از مؤثرترین  ،اساسیکدیگر را نشان دهد. بر همین  ها نسبت بهتواند جایگاه آن میی کند و حت   می
 دقاسم،)سی   آیندهایی است که در پی هم می و چندصدایی در متن، وجه جمله عوامل ایجاد پویایی

ه. با (156 :1396 عبه  توج   متن توان به میزان بلاغت و پویایی آنمی ،وجوه جمله در هر متن تنو 
 یافت.دست

هدر فرهنگ اسلامی نیز یکی از کسانی که به عوامل ایجاد بلاغت در متن  بسیاری کرده  توج 
عبدالقاهر جرجانی است. او دانشمند قرن پنجم هجری است که در دو اثر خود  ،است
الإدلائل ه البلاغهاسرارو عجاز صورت پراکنده در آثار  ای را بیان کرد که پیش از او بهنظری 

ه عنوان بها هرگز ام   ؛دانشمندانی چون جاحظ از آن سخن رفته بود ن ابراز نشده بود. از ای مدو  نظری 
تتوانند ضامن بلاغت یا تنهایی نمی ی صنایع ادبی بهنظر او نحو، واژگان و حت   ، کلام باشند ادبی 

 قرار دارد. نظم، پیوند و ارتباطی است که بین این اجزا ،کندآنچه اثری را بلیغ می بلکه
هاین  خواهی بلیغ است که اگر می بر آن ،شهرت یافت« نظم ۀنظری  »که بعدها باعنوان  نظری 

قوانین و اصول این علم  ۀباید کلامت را بر مقتضای علم نحو ادا کنی و آن را بر پای ،سخن بگویی
ها منحرف نشوی بشناسی تا از آن روش ،های کلام را که اختیار شده استاستوار سازی و روش

همان چیزی است که اهالی علم  دقیقا  « های کلامروش». مقصود او از  (64-63: 1988)جرجانی، 
کنند. در دیدگاه یاد می« اقتضای حال مخاطب»و یا « اقتضای حال و مقام»معانی از آن با عنوان 

بلکه هنگامی زیبا یا  ،رندبر یکدیگر تمایز و برتری ندا ،عبدالقاهر الفاظ از این لحاظ که لفظ هستند
 ای که تشکیل شدهکنار سایر جملات و عبارات و الفاظ قرار گیرند و در زنجیره نازیبا هستند که در

اگر زنجیره خوبی ایفا کنند. در این  واسط بین سایر اجزای مجموعه را به ۀبتوانند نقش حلق است،
نظم تمام  ،ح در جای خود قرار نگرفته باشداصطلا درستی ایفا نکند و به یکی از اجزا نقش خود را به

 دهد. پاشد و اعتبار خود را از دست میمجموعه از هم می
مربوط به خود الفاظ نیست. فصاحت و بلاغت فقط از  ،شودالفاظ بر آن دلالت می ۀوسیلآنچه به

پس این دو علم عبارت  ؛نه به الفاظ مسموع ،جهتی خواهد بود که به معانی مفهوم در کلام برگردد
هخواهد بود از مقاصد و معانی  شود )همان: گو میو که در اصول علم معانی از آن گفت ثانوی 

200). 
تبه معنا  صرفا   یابه لفظ  صرفا   ،واقع عبدالقاهر جرجانی برای ایجاد بلاغت در کلام در ی   اهم 

، ع ادبیناسب از واژگان، نحو، صنایم ۀترکیب و هماهنگی استفاد ۀبلکه بلاغت را در شیو ،دهدمین
همعانی ». این (1392پیشه:  نوح ←) داندحروف و تمامی اجزای کلام می که در علم معانی «  ثانوی 

ت ۀعنوان عوامل ایجادکنندهمان است که در این مقاله به ،شودآن بحث می بارۀدر کلام به آن  ادبی 
 .پردازیممی
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ه به عنایت با که است آن پی در رو، پیش جستار ای به تبیین  رویکردی مقایسه با و یادشده های نظری 
ه) کارکردهای ضمنی ی  سام و »و  شاهنامهاز « زال و رودابه»در دو داستان غنایی را وجوه جمله  (ثانو

تبسامد،  د.نشان ده نامهساماز « پریدخت شاعران،  از سویرکردها و اهداف کاربست این کا کیفی 
تهای  یکی از سنجه   دو اثر است.این در  و بلاغت ادبی 

 

 ها . وجه گزینش داستان4
 و رودابه )فرزند سام(دادگی زال دلاست که  شاهنامههای غنایی مشهور یکی از داستان« زال و رودابه»
نگرانه و هنرمندانه از کند. فرازوفرودهای این داستان، نمایی جزئی را روایت می (دختر مهراب کابلی)

گرفته  نظر در شاهنامه ۀزالوروداب. داستانی که برای قیاس با است لدرآمیختگی حماسه و تغز  
از جهاتی است که  11منسوب به خواجوی کرمانی ۀنامساماز « سام و پریدخت»است، داستان شده

 دارد.  «زال و رودابه»ساختار و روایتی مشابه با 
بات، نبرد با موجودات جوان، مواجهه با مشکلات و تعص   دختی به شاهباختن یک پهلوان دل

 ۀترین شاخصا مهمام   ؛مشترک این دو داستان است ۀمای و نهایتا  وصال، درون واقعی/فراواقعی
دادن روایتی عاشقانه در رخ ،است این جستار نیز قرار گرفته ۀکه مبنای مقایس ها داستان ۀندپیوندده

زال) و تعداد ابیات نسبتا  برابریمتقارب( ) مشابه بحردو داستان،  ضمن اینکه؛ بستری حماسی است
 دارند. (1196:ساموپریدخت و 1132: ورودابه

 

یدختسام و » و« زال و رودابه»آن در داستان  ثانویّۀو کارکردهای . وجوه جمله 5  «پر
که اختلاف  ، حاکی از آن است«سام و پریدخت»و  «زال و رودابه»آماری در دو اثر  ۀمطالع

 و 23 شاهنامهدر ) و ندایی (102نامهسامدر  و 54 شاهنامهدر ) معناداری در میزان کاربست وجوه پرسشی
بلکه  است، بروز نکردهصورت تصادفی  در دو اثر وجود دارد. این تفاوت آشکار، به (49 نامهسامدر 

هاغراض  ۀشاعر با اراد عم ۀاستفاد، از جملات معانی ضمنی ۀو افاد ثانوی  از وجوه جمله را  تنو 
در ) اختلاف بسامد در وجوه خبریکه نجا از آخویش قرار داده است.  پردازیمضمون ۀمای دست
هکانون تر است، بسیارکم (107 نامهسامدر  و 104شاهنامهدر )و امری  (711نامهسامدر  و 688 شاهنامه  توج 

د بررسی که اختلاف معناداری در دو اثر مور است گرفته قراروجه پرسشی و ندایی دو بر این مقاله 
ۀدارند. کارکردهای  دو اثر در اختیار منتقد  ارزیابیشناختی در  ای زیباییاین دو وجه، سنجه ثانوی 

 دهد. قرار می
 

  پرسشی های جمله .5-1
از  وجه پرسشی یکی از پرکاربردترین وجوه جمله بعد .یکی از اقسام انشای طلبی است ،پرسش

های  ا گزاره؛ ام  لاع و خبر استفهام، کسب اط  پرسش یا است ۀلی  جملات خبری است. کارکرد او  



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /8  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
وسیعی از معانی را دربرگیرند و کارکردهای متفاوتی نظیر  ۀت آن را دارند که گسترپرسشی ظرفی  

ب و حیرت، طنز ، توبیخ و ملامت، تعظیم، تعج  هیبانه، تشویق، ند  ؤخبار به طریق غیر مستقیم و ماِ 
او مسخره، اظهار یأس، اغراق،  تبر   بنا. این معانی بیابند ... و آرزو و تمن  بافت کلام در  خود موقعی 

ف زمانی که مؤل   .(115: 1388 )فرشیدورد، اند های کلامی و غیرکلامی قابل تشخیص طریق قرینهو از 
ه)غرض  از طرح پرسش، معنایی ضمنی ی   پرسش»کند، از شگردی به نام  را افاده می یا مجازی (ثانو

 .رتر استث  ؤمستقیم و م طرز غیرانتقال پیام به برد که هدف آن  بهره می  «پرسش ضمنی» یا «بلاغی
استفهام »بلاغی با عنوان  منابعدر افزاید،  ی اثر میشناس زیباییکه بر بار معنایی و از این شگرد 

ازی، ←) «پرسش هنری»یا و  (142: 1353رجایی،  ←) «تولیدی  نیز یاد شده است ( 206: 1385کز 
 .(5: 1392دان، آقاحسینی و سی  )

معمارتی ) پرکاربردترین نوع انشای طلبی است ،پرسش بلاغی در  .(139: 1395، مقد 
اثبات  براییکی از فنون خطابه  عنوان بههای بلاغی مربوط به یونان باستان از پرسش  نامه درس

این اغراض در  .(همان) دیدگاه مخالفان، اقناع و جلب اعتماد مخاطب یاد شده است برهان، رد  
بیشتری یافته و به بیش از بیست غرض رسیده است. های  ههای بلاغی اسلامی شاخنامهدرس

غرض را از منابع علم معانی و بلاغت استخراج کرده و برشمرده است  28، معانیشمیسا در کتاب 
 .(187-179: 1381)شمیسا، 

در  ،برای مثال ؛شوندتأویل نیز ، امری و عاطفی خبریجملات به  ندتوان جملات پرسشی می
 بیت زیر وجه پرسشی در معنای خبری به کار رفته است:

 
 

 وانــــج وانــــپهل از رـــــوتـــنیک هــــــچ
 

 نروا نــروش دـــرزنـــف هــــب رددـــــگ هــــــک 
 (43: 1394 فردوسی،)                                       

در این  چیز نیکوتر نیست.  چهیگونه بیان کرد: از پهلوان جوان  توان آن را اینکه در وجه خبری می
خبری استفاده کند که احتمال صدق و کذب در آن وجود  ۀجای اینکه از گزار بهفردوسی  ،بیت

را به پذیرش  مخاطب از این طریقو  کند که پاسخ آن روشن است؛ دارد، پرسشی را مطرح می
 .ش در ذهن داردخود کهدهد  سوق میی قضاوت
ترود. این نوع امر، غالبا  در  به کار می هیدر مفهوم امر یا ن پرسشی ۀگزار هیگا هایی موقعی 

امر و  بیند که مستقیما   نمی هیکه گوینده از شنونده شرم دارد و یا خود را در جایگا شوداستفاده می
مثلا  آنجا  ؛به او عتاب کند واسطه بیخواهد  نمی یا نسبت به شنونده احساساتی دارد کهو کند  هین

خواهد مانع او شود، مهراب در اوج گیرد به جنگ زال برود و سیندخت می که مهراب تصمیم می
 گوید:خشم به همسرش می

 

 ننگ ایــج مـــه و ستا  جان مــــبی مـــهم
 

 ؟گـــــجن ز را رمـــــس بازداری راــــچ 
 (46: همان)                                                    
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فردوسی «! ندار مرا از جنگ باز»یعنی ؛ نشسته است هیپرسشی این بیت، در جایگاه ن ۀجمل
استیصال توأم با ملاطفت،  هین :گذارد نمایش میتری از احساسات را به گستردهوسیله طیف  بدین

 و خواهش. 
 

یدخت»و  «زال و رودابه»جملات پرسشی در داستان  ثانویّۀمعانی ضمنی و کارکردهای . 5-1-1  «سام و پر
ا است؛ ام   «زال و رودابه»تقریبا  دو برابر  «و پریدخت  سام»بسامد جملات پرسشی در حکایت 

بهره  کمترجملات پرسشی بسنده کرده و از اغراض ضمنی  ۀلی  شاعرِ این منظومه غالبا  به کارکرد او  
پرسش نکرده و  ۀاراد در حالی که فردوسی در اغلب موارد از وجه پرسشی صرفا   ؛جسته است

و یا احساس  پیام حالت، مفهوم،است کارکرد دیگری را نیز برای آن در نظر گرفته و تلاش کرده 
 ۀدهد که سرایند این امر نشان می خواننده منتقل کند.به « لاعکسب خبر و اط  »جز  دیگری به

هدف او شناختی نشان نداده و  کارکرد زیبایی ۀافاد برایهای ضمنی  اقبال چندانی به دلالت نامهسام
ا فردوسی علاوه بر ام   ؛رساختن مخاطب استبیشتر روایت داستان و کمتر اِعمال شاعرانگی و متأث  

هروایت داستان به شاعرانگی و چندلایگی اثر خود نیز     نشان داده است. توج 
هکارکردهای  ند از: ا عبارت ،اند ای که مشترکا  در دو اثر مورد بررسی به کار رفته ثانوی 

 اشت و تحسین گدبزر  .1
پرسشی برای انتقال  ۀاستفاده از جملخورد، کی از کارکردهایی که بسیار در این دو اثر به چشم میی

 :تحسین است حس  
 

 زر زال رانــــــمهت اــــب گفت نــــیـچن
 

 ؟رـکم بندد هـــک نـــزی رـــت زیبنده هـــک 
 کمان؟ از رـــتی هـــونـگ نـــزی بگشاد هـــک
                                           

 ؟بدگمان اندرش پیش به دـــسنج هــــچ 
 (40-39: 1394 فردوسی،)                     

رودابه طرح کرده  نگاه برابر فردوسی در این دو بیت پرسش را برای بزرگداشت و تعظیم زال در
کسی از این »ل، استفهام انکاری در مفهوم تفخیم و بزرگداشت آمده است: در بیت او   است.
ماهرانه تیر از گونه  کس تاکنون این چهی»گوید: میدر بیت دوم نیز «. تواند کمر ببنددتر نمیزیبنده

نزد او وزنی ندارد و دشمن را به  ( بدگمان) دشمنپهلوانی است که  زال زیرا ؛«کمان نگشوده است
برای سام در  هیبه  چ مشب  هی ،در این دو بیت .رویارویی با او نیست( توانکس را  چهی) آوردحساب نمی

با تنها است. فردوسی  شده خواننده گذاشته ۀو بدین طریق تصویرسازی بر عهد نشده نظر گرفته
تی او را نیز برای خواننده بیان های شخصی  برخی ویژگیزال،  جسمی و ظاهریهای  ویژگیتوصیف 

 کند.می
 دارد:  گونه بزرگ می ، سام را اینیادشدهمضمون ابیات با هم در بیتی  نامهسام ۀسرایند

 

  ایرو آزادهـــــــسی ــــــو راستـــــگــب
                                       

 ؟ای زاده یــــــا آدمــــــور یـــــا حـــــیو  
 (140: 1397 ،نامهسام)                               



یدخت»با  شاهنامهی «زال و رودابه»مقایسۀ  /10  از نظر کارکردهای ثانویۀ )ضمنی( وجوه جمله ... نامه سام« سام و پر
شعر افزوده است؛ هرچند با ذکر این بیت، شاعر با آوردن صنعت تشبیه بر شاعرانگی در 

ضمن اینکه دو مورد از انگیزی آن کاسته است.  ها، وجه شبه را محدود کرده و از خیال تشبیه بهِ  ه  مشب  
دست  ، به زیبارویی پهلوان اشاره دارد. تکرار اینزاده( آدمی و )حور سه تشبیه موجود در این بیت

 کند. حماسی را تضعیف می وجهافزاید و  تشبیهات بر بار غنایی اثر می
  

 ام؟ــور ســـــون بودتان کار با پـــــچه ــــک
                                           

 ؟امـــه آواز و نـــــست ار با هــــدیدن بـــب 
 (41: 1394 فردوسی،)                               

حال که »گوید پرسشی آورده است و می ۀفردوسی پاسخِ پرسش را در بطن جملبیت این در 
بهتر از آن چیزی است که شما  ،گویندبگویید او چطور بود؟ آیا آنچه از او می ،ایدشما زال را دیده

 خواهد بداند آیا زال از آنچه او بودن زال نیست؛ بلکه می پرسش رودابه از خوبدر واقع «. اید؟دیده
است که  هیپرسشی چندوجپرسش مصراع دوم،  ،طریقبدین  بهتر است یا نه؟ ،شنیده تر پیش

دانم که پرآوازه و  می»، «سام زیباروستپور دانم که  می»کند:  نخست دو معنای پنهان را بیان می
 پرسد.  ها می ؛ و سپس از بهتر و برتربودن او نسبت به شنیده«نام است صاحب

تا در ام    گوید: شاعر می شود،می ی مشابه وقتی سخن از تحسین زیبایی پریدختموقعی 
 

 روی نـــــــدانست تــــا چهـــــره مـــاه
                                           

 وی؟ــــد آن روی و مـــــه  بیارایــــونـــچگ 
 (633: 1397، نامهسام)                              

نش محبوب استض از طرح پرسش در این بیت نیز تحسین و نکوداشت غر  ؛صورت و م 
 .خوبی قابل تشخیص است ه حالت حیرت و شیدایی گوینده نیز بهینکضمن ا

 

 نهیتحقیر و تو  .2
 :شودن به او به کار گرفته میهیپرسشی برای تحقیر مخاطب یا تو ۀدر برخی موارد جمل

   

 کنام؟ رـــگ دشـــآی ادــــی تخت یـــهم  سام؟ پور رـس رــــپی نـــای ردستــــم هــــچ
 (39 :1394فردوسی،)                               

ن گوینده هیتحقیر و تو ،که در هر دو لحن پرسشی در دو مصراع است ۀاین بیت حاوی دو جمل
 ظاهرهایی که فردوسی در  شود. صفات یا ویژگی ت زال، به خواننده القا میبه شخصی  سیندخت( )

وی برای تخت و  شایستگینا»و « بودن زال پیرسر: »عبارت است از ،ها اشاره کرده بیت به آن
ناین بیت ا ام   ؛«کلاه غرض  .صورت پنهان افاده شده است هست که بهدو ویژگی دیگر نیز  متضم 

د موهایش زیرا در بدو تول  ؛ «نیست انسان»این است که « چه مرد است؟»از طرح پرسش  شاعر
« کنام» ۀبا آوردن واژمصراع دوم در پرسش  زاده.نه آدمی ،دسپید بوده و ممکن است دیوزاده باش

تحقیرآمیز خود را تکمیل  ۀمجموع ،دهد و به این ترتیبنسبت می زالنوعی خوی حیوانی به 
 کند.  می

 گوید:در تحقیر سام میفغفور  ،نامهسامدر موردی مشابه در 
 



 11/ 27 ، شمارۀ پیاپی1400ستان تابو  بهار، 1، شمارۀ 11 ادب فارسی، سال
 

 کام  ر از تن خویشـــردار ســــه بـــــک
                                 

  

 ی و کیست سام؟ـــه دانم نریمان کـــچ
 (135: 1397، نامهسام)                          

. رود به کار میپرسشی مصراع دوم، برداشتی دیگر از زبان عامیانه است که امروز نیز  ۀجمل
تبرای من »رود:  تحقیر به کار می برایها، صرفا   گونه پرسش این ی  ی ندارد که سام و نریمان که اهم 

یک معنای ضمنی زودیاب است: پرسش حاوی  ،در این بیت «.هستند و ارزشی برای من ندارند
تاین افراد برای من » ی  زمان  م که همهیاگر این بیت را در برابر بیت فردوسی قرار د«. ی ندارنداهم 

 .یابیم را درعین ایجاز به کار برده است، تفاوت را در میچهار صفت تحقیرآمیز 
 

 ریدخت ماه؟ــا پـــو را بــــــه نسبت تــــچ
                      

 ه رخصت به درگاه شاه؟ــــــدا را چــگ 
 (131: همان)                                         

دو  ا صرفا  ام   ؛پرسشی به کار رفته است ۀجمل ،، در هر دو مصراع این بیتنامهسامت در این بی
رفته در مصراع دوم بر بار  کار هرچند تمثیل به ؛ی منفی به سام نسبت داده شده استویژگ

نا ، ام  است شناسی بیت افزوده زیبایی حاصل اینکه  ل است.معنایی مشابه مصراع او   متضم 
ت شاعری سراینده قو   ۀتواند نشاننمی لزوما   د جملات پرسشی در یک بیت و یا شعر،کاربست متعد  

 باشد.
هی برخی کارکردهامضاف بر کارکردهای ضمنیِ مشترک در دو اثر،  تنها در یکی از  ثانوی 

 :ها می پردازیم اراده شده است که جداگانه به آنها داستان
 

  «زال و رودابه»داستان  مختصّ جملات پرسشی  ثانویّۀکارکردهای  .5-1-2
 مطایبه .1

 گفت امــــس را تـدخـــــسین دــــــدیــــبخن
 

 ؟نهفت هی خوا دـــچن را هــــروداب هــــک 
 (55: 1394 فردوسی،)                          

ات، توأم با صمیمی   ۀپرسشی در لفافی از مطایب ۀبا بیان جمل سامدر این بیت،  ی خویش را تمن 
: رودابه را بیاور! این لحن، احساس سرخوشی و شادی گویدو به سیندخت می مطرح کرده است

 کند.خوبی به خواننده منتقل می را به پسرش با رودابهسام از ازدواج 
 

یف و مفاخره()استفهام انکاری  .2  با مفهوم تهدید حر
 
 

 دایــــــــل خـــاخ کابـــز کــــــد کــــنیــنبی
                                                

 ای؟ـــشبگیر په ن اندر آرد بـــه زیــــب 
 (41: همان)                                            

صپرسشی  ۀجمل کار گرفته شده  به و هم تهدیدبزرگداشت زال( ) شده، هم در مفهوم تفخیم مشخ 
هاست. فردوسی در این بیت دو غرض یا کارکرد   .استکرده پرسشی حمل  ۀرا بر یک جمل ثانوی 
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 دلجویی. 3
 ردـــرادم پهلو ای ودیــــب ونـــچ هــــک

                                        
 ؟ردـــــگ و ادـــب با وارـــدش راه دینــــب 

 (52: همان)                                      

استفاده از جملات پرسشی برای دلجویی از کسی که خسته یا اندوهگین است، کاربردی 
همألوف در زبان  نحو  تواند تأثیر بر مخاطب را به می ،هاز زبان و فرهنگ عام    برداشتاست.  روزمر 

ت و نزدیکی گوینده و شنونده را به مخاطب این شگرد حالتی از صمیمی  گیری افزایش دهد.  چشم
 کند.  القا می

 

 ایجاز .4
 کند:رسیدن به نوعی ایجاز شاعرانه می ۀمای جملات پرسشی را دست هیفردوسی گا

 
 

 چیست؟ وــــت وایــه تا دمـــــآم ونـــــکن
                                                

 کیست؟ دوست و دشمن راو ت ابلـــک ز 
 (51: همان)                                             

 ل حذف شده است. از مصراع او  « ببینم»)تا( در این بیت، فعل 
 

 ویـــــج دارـــــدی راه ۀارــــچ یــــکـی
                                                  

 ؟کوی به من و باره بر تو یـــرســپ هــــچ 
 (42: همان)                                                

حذف اجزای جمله در مصراع دوم به کمک پرسش صورت گرفته است. اگر مصراع دوم را در 
هی کامل به نثر برگردانیم، م ا قالب جمله وقتی که/ درحالی که »م شد: هیمحذوفات آن خوا توج 

 . «..........هستی/هستم
 

 فضاسازی. 5
، فردوسی از شگردی دیگر نیز برای القای حالت یا فضاسازی بهره یادشدهمضاف بر کارکردهای 

ر و پی ۀاستفاد برد که عبارت از می در  . این ویژگی که غالبا  است درپی از جملات پرسشیمکر 
جان هیافزاید، بلکه نوعی تنها بر بار موسیقایی شعر می شود، نه وگوها ملاحظه میمناظرات و گفت

 گیر توأم با اضطراب و تشویش را القا می کند: نفس
 
 

 یرو ی ای ماهـــــرا گشتـــــــر چـــــستمگ
 

 ویــــــادر بگـــش مـــه رازها پیـــــــهم 
 

 ؟همـــــی دـــآی هــــک پیش ز زن نــــای هـــک
 

 همی؟ دـــآی هـــــچ رـــــبه ز پیشت هــــب 
 

 رد کیستــآن مو  ستا سانه ـــر چــن بــسخ
 

 ست؟ا ید و انگشترـــربنـــه زیبای ســــک 
 (45 :همان)                                                 

هتواند صرفا  جهت القای یک کارکرد  مکرر از جملات پرسشی، نمی ۀاستفاد باشد؛ بلکه  ثانوی 
آید و روایتش را به تصویر نزدیک  شاعر با کاربست این شگرد در پی نوعی فضاسازی برمی

پی را درخصوص استفاده از آن در چندین بیت پی سازد. این نوع استفاده از جملات پرسشی و به می
 .دانست شاهنامهوجوه استفاده از جملات پرسشی در یکی از زیباترین شاید بتوان 
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یدخت داستان مختصجملات پرسشی  ثانویّۀکارکردهای . 5-1-3  سام و پر
  

 تهدید و تحذیر .1
 

 ان؟ـــــدگمـــبی رها سازم ای ــــــو را کــــــت
                         

اه ـــــش شــرم پیــــــــشانت بــک 
 انــــجه

 (131 :1397 ،نامهسام)                          
ب به جای موصوف استفاده و مفهوم ضمنی توبیخ و تهدید این بیت شاعر از یک صفت مرک  در 

 . را افاده کرده است
 

 و التماس تمنّا .2
 روز مــــو نیـــــوزم ای پهل  ـــسیــــــو مــــــچ

                              
 روز؟ ن بسازی سهــه با مـــد کـــه باشــــچ 

 (141 :همان)                                                 
گا پرسش مطرح ع، نیست؛ بلکه شاعر معنای تضر   هیشده در مصراع دوم، طبعا  برای کسب آ

االتماس یا  روز با من بسازی  کنم که دو سهاز تو خواهش می»ده است: کررا بر این جمله حمل  تمن 
چه »این نوع پرسش نیز در زبان عامیانه یا زبان غیر رسمی به شکل «. و در کنار من باشی

 کاربرد فراوانی دارد. « شود؟ می
 

 ه؟ــــه چــــک یـــدوانو ــر ســچو اشکم به ه
                           

 که چه؟ی ــده رانـــم از دیـــونــــه خـــهم 
 (146 :همان)                                                 

ااند، مفهومی از خواهش و  دو پرسشی که در این بیت در نقش ردیف نشسته ی توأم با عجز تمن 
کنی. به تو التماس سو روانه می سو به آن تو داری مرا مثل اشک از این»کنند:  و استیصال را القا می

 «. هیرا انجام ندکنم که این کار می
 

 عتاب و ملامت .3
 ن؟ــردی چنیـــــاره کــــرده را پــــــرا پــــچ

                                      
 نـــــن روزگارم ببیــــردی ایــــــه کـــــسی 

 (11)همان:                                                
 یک پرسش عتاب و سرزنش را افاده کرده است. ل این بیت شاعر با طرحدر مصرع او  

کارکردهایی هستند که برای هر نوع  ،«فضاسازی»و  «ایجاز» ،«دلجویی» ،«استفهام انکاری»
ایی مانند فضاسازی و کارکردهتوانند به کار روند. می ،اعم از حماسی یا غنایی ،ادبیگونۀ متن یا 

ا»و  «عتاب و ملامت»ا ام   ؛کنندی ایفا میروایی و داستانی نقش بسیار مهم   ایجاز در متون و  تمن 
نتایج بررسی ما حاکی از  .رودمتون غنایی به کار می است که بیش از همه در کارکردهایی «التماس

ا)ملامت و دو نوع کارکرد  با این پرسشی ۀجمل «زال و رودابه»داستان در آن است که  وجود  (تمن 
های غنایی  ی در داستانحت   های او، داستان های فرعی تشخصی  ی یا حت   قهرمانان فردوسی ندارد؛

کنند به وصال معشوق ، تلاش میکوه از روزگار سیاه خودو شِ  معشوقاس به به جای التمنیز 
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لحن  افتند.سرافرازانه به خاک می ،ی اگر توفیق نیابندو حت  گیرند جنگند و انتقام میمیبرسند، 

زبون و خاکسار،  عاشقِ ها  ن در آهای غنایی است که  سب داستانامنلحنی  ،ملامتگرملتمسانه یا 
اجز شکایت و  به  ساموپریدختدر داستان  ،این دو کارکرد ضمنی ؛آیدکاری از دستش برنمی تمن 

 کار گرفته شده است. 
 

 های ندایی جمله .5-2
نیز مطرح است. در یکی از مباحث دستور زبان فارسی است که در علم معانی و بلاغت « منادا»

ندا آمده است که تقریبا  همگی در این  ۀجمل بارۀدر هیمآخذ دستوری و بلاغی تقریبا  تعاریف مشاب
هند: ندا برای طلب اقبال و ا تعریف مشترک یعنی اگر گوینده  ؛رودشنونده یا مخاطب به کار می توج 

هبخواهد شنونده یا خواننده را  مورد خطاب قرار دهد و   .کنداز ندا استفاده می ،او را جلب کند توج 
صال حرف ندا ه از ات  نکواقع جز آ کار رود. در تواند به اشکال و در ساختارهای گوناگونی به منادا می

توانند  ترکیبات استعاری، موصولی و وصفی نیز می ،شود با اسم، ضمیر یا صفتی منادا حاصل می
 در جایگاه منادا قرار گیرند. 

ه) های ندایی، حامل معانی مجازی جمله هیگا ی  و مقاصد بلاغی و اغراض دیگری  /ضمنی(ثانو
قوی، ت) شوندشناخته می« استعمال ندا در غیر ندا»نیز هستند که در برخی آثار بلاغی با عنوان 

ع)برانگیختن به امری( ند از: اغراءا اغراض عبارت برخی از این ؛(112: 1363 ر و توج  )بیان  ، تحس 
، شگفتی، تعظیم، خوارداشت و ... هی، یادآوری، فریادخواها و دردها و اظهار دلتنگی( حسرت

م علوی) ت منادا از کارکرد معمول خویش، به کارکردی در این وضعی   .(69-66: 1381زاده،  و اشرف مقد 
 کند. شناسانه تغییر پیدا می زیبایی

 

یدخت»و  «زال و رودابه»جملات ندایی در  ثانویّۀمعانی ضمنی و کارکردهای  .5-2-1  «سام و پر
 

 احترام و تحبیب .1
ت و محب    تگاه شاعر از خلال منادایی که با ترکیب وصفی ساخته است، خطابی توأم با احترام، مود 

 :کندافاده می
 
 

 رای رخندهـف جفت ایـــک گفت دوــــب
 

 ایـــج رهـــــــتی این تـرای از روختــــبیف 
 (54: 1394 فردوسی،)                              

ندایی که حاصل افزودن حرف ندا بر یک ترکیب وصفی است،  ۀدر این بیت، شاعر از جمل
قسام منادا در معنای تحسین و احترام را اراده کرده است. این نوع منادا یکی از پرکاربردترین ا

 به کار رفته است:به همین سیاق نیز  نامهسامدر ترکیب ندایی این است.  شاهنامه
 

 دان پیرـد سعــــوسیـــن را ببـــــزمی
 

 رــــضمی اه روشنـــای شـــا گفت کـــثن 
 (107: 1397 ،نامهسام)                          
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 ش و آرام دلــرهم ریــــه ای مــــک
                         

  

 ام دلـــشت کــم را لب دلکـــــــدل
 (65 :همان)                                                

ۀا تفاوتی که در کارکرد ام   در نوع دیگر استفاده از  ،خوردهای ندایی به چشم میجمله ثانوی 
ندایی نیز ظاهر  ندایی با غرض تفخیم و احترام، گاه در قالب ساختاریِ غیر ۀمناداست. جمل

صدو) که گوینده به جای حرف ندا و فعل خطابیترتیب  شود؛ بدین می ، از مخاطب (مشخ 
صسو غالبا  برای منادا قراردادن که کند. این سیاق  و فعل و ضمیر مختص به آن استفاده می مشخ 

زال و »، از میان دو اثر مورد بررسی ما، تنها در رود آوردن مراتب احترام به کار می جای بزرگان و به
 رفته است:به کار « رودابه

 
 

 ؟نـبی پیش موبد کنون دـــویــگ هــــچ
                               

 ن؟ــدریـــان انـــفرزانگ دـــــدانی هـــچ 
 (43 :1394 فردوسی،)                     

 تحقیر .2
و از  کند گاه شاعر به جای منادا قراردادن فرد، از یک ترکیب وصفی، استعاری یا ... استفاده می

 :افزاید شناختی شعر می خلال این شگرد بر بار زیبایی
  

 خرد از زـمغ هـــشست ای گفت دوـــب
                        

 خورد درــان یــک نــای رانـــرگوهـــب ز 
 (46 :همان)                                       

 ندایی بهره برده ۀترکیبی برای ایجاد گزارفردوسی در این بیت، از یک ترکیب وصفی یا صفت 
نکه  است  مفهوم تحقیر مناداست. متضم 

 

 سـی و بــربانـــارغ از مهـه ای فـــک
              

 ر زبانی و بســراســن ســــو سوســـچ 
 (66 :1397 ،نامهسام)                        

وفایی او،  آورد و با یادآوری بی خشم میدر این بیت، عاشق با لحنی گزنده بر محبوب خویش 
 پردازد.به تحقیر معشوق می

نخست اینکه در  :خورد دو نکته به چشم می ،این دو بیت که ساختاری مشابه دارند ۀمقایسدر 
 شاهنامهبیت ردی که نخستین خِ برای تحقیر استفاده شده است؛  «ردخِ  بی»از صفت  ،شاهنامهبیت 

شسته،  از خرد مغزِ  از این منظر، است. این اثر ۀمای محور و بنو  شود با تقدیس آن آغاز می
ا در بیت ام   ؛به کار بندد است توانسته صفتی است که فردوسی می ترین و تحقیرآمیزترین مذموم
 «مهربانی»که آن دیگری و به صرف ایندهد  نمایش میقدرتی را  ن و تحقیر کمهی، شاعر تونامهسام

 کند.  اکتفا می ،ندارد
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 «زال و رودابه»داستان  جملات ندایی مختصّ  ثانویّۀمعانی ضمنی و کارکردهای  .5-2-2
 

 بیان درخواست -
 

 ویـــکخـنی ایـک گفت انـــجه شاه هـــب
                            

 آرزوی ست هدـــــآم سام رــــچه راــــم 
 (53: 1394 فردوسی،)                        

هقابل  ۀبه کار رفته است و نکت «زال و رودابه»این کارکرد تنها در  کاررفته  ، تناسب صفت بهتوج 
برای بیان درخواست )زال( شود. در این بیت، گوینده در منادا با درخواستی است که مطرح می

کند.  خطاب می را بدین صفت)منوچهر( ، مخاطب خودنشاندن سخن و هدف  کرسی خویش و به
 خویی پیشه نماید، اش نیک خواهد به او القا کند که برابر خواست و اراده شکلی ضمنی می گویا به

 بار مفهومی اغراء یا ترغیب نیز دانست.  ملتوان حانه خشم و درشتی. منادای این مصراع را می
 

یدخت»داستان  مختصّ جملات ندایی  ثانویّۀمعانی ضمنی و کارکردهای . 5-2-3  «سام و پر
 

 مطایبه -
 زـــ، خیهـــای فتنـکوش را گفت ـــپرین

                        
 زــــــه ریـــــر آتش فتنــــی آب بـــیک 

 (129 :1397 ،نامهسام)                          

 (پرینوش)خویش  ۀت و شوخی، ندیمآمیز و توأم با صمیمی   در این بیت، پریدخت با لحنی مطایبه
 بزم شبانه، شراب بیاورد.  ۀخواهد برای مهمان ناخواندکند و از او می را فتنه خطاب می

عمهای توانند به شکلهای ندایی از نظر ساختار نیز میجمله  .ی به کار گرفته شوندتنو 
، منادای استعاری،  )ترکیبی( بترین اقسام منادا عبارت است از: منادای ساده، منادای مرک   پرکاربرد

کید  تواند ما را به بخشی از  می، بر هریک از این انواعشاعر منادای وصفی، منادای موصولی. تأ
کاربست اقسام منادا در  ۀنحو هدایت کند. سنجش بسامدِ  ویم ذهنی هیساخت متن و مفا ژرف

ی بردن به نگاه حماسی یا غنایی شاعر و تلق   تواند معیار و میزانی برای راه ای، خود می تحلیل مقایسه
برای نمونه، منادای استعاری بیشترین اختلاف بسامد را در دو داستان  ؛او از شاعرانگی اثر باشد

ت. استعاره به جهت (16سام و پریدخت:  ،6)زال و رودابه:  مورد بررسی دارد انتزاعی و  ماهی 
اتانگیزش، یکی از صنایع محوری  خیال ای  غنایی است. این صنعت در حماسه جایگاه ویژه ادبی 
کاهد و ذهن خواننده را به جای آنکه به عمق حادثه و  زیرا از صراحت و روشنی روایت می؛ ندارد

همرکز آن م ل گم و گیج میی تصاویر انتزاعها یدگیسازد، در پیچ توج  )شفیعی کدکنی،  کند ی و مخی 
اگر یک اثر حماسی به سمت استعاره میل کند، بدین معناست که  کهحاصل این. (452: 1372

سراینده رویکرد غنایی را بر رویکرد حماسی ترجیح داده است. در مقابل، بسامد استعمال صنایعی 
 12.افزاید و مجاز به بار حماسی اثر می )محسوس به محسوس( نظیر مبالغه، کنایه، تشبیه
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زال و »برابر  ، قریب به سه«سام و پریدخت»بسامد کاررفت مناداهای استعاری در داستان 
ی استفاده از صنعت استعاره در دو داستان مورد ل  است که این امر مضاف بر بسامد ک «رودابه

یک  «سام و پریدخت»تواند دال  بر آن باشد که  می ،(121زال و رودابه: و  232)سام و پریدخت:  بررسی
 ۀو شاید همین عدول از جوهر ؛است« عاشقانه ۀحماس»یک  «زال و رودابه»، و «حماسی ۀعاشقان»

 باشد. شاهنامهدر مقایسه با  نامهسامحماسه، یکی از رموز توفیق کمتر 
 

 ه. نتیج6
تیکی از معیارهای سنجش بلاغت و  تبسامد و موجود در اثر ادبی، واکاوی  ادبی  کاربست  کیفی 

ۀضمنی و کارکردهای های  دلالت آن اثر است. این نوع مطالعه، خواننده و  وجوه جمله در ثانوی 
عمو از زوایای  کند ساخت اثر ادبی هدایت می منتقد را به ژرف حمل  گذارد. ی بر او تأثیر میتنو 

ه، بیشتر مورد بر وجوه جملات یک اثر معانی پنهان یا ضمنی ا شاعران ادب غنایی است، ام   توج 
ه سرایان نیز به آن بیحماسه از میان چهار وجه خبری، پرسشی، امری و ندایی، اند.  نبوده توج 

ه پرسشی و ودر وج« سام و پریدخت» و« زال و رودابه» داستانبیشترین اختلاف بسامد در دو 
  .خورد ندایی به چشم می

تسنجش بسامد و  ۀکاربست اغراض  کیفی  جملات پرسشی، ما را به این نتایج رسانده  ثانوی 
، قریب به دو برابر داستان «سام و پریدخت»اگرچه بسامد جملات پرسشی در داستان  .1است:

کارکرد  غالبا  به این منظومه ا شاعر، ام  (54 : زال و رودابه و 102: سام و پریدخت) «زال و رودابه است»
بسیاری از این در حالی است که ده است. کربسنده  لاعال و کسب اط  سؤیعنی  ،وجه پرسشی ۀلی  او  

و افزودن بر بلاغت ت چندلایگی معنایی اند که وجه پرسشی بیشترین ظرفی   ون بر این عقیدهبلاغی  
، زال و رودابه موجود در داستان فردوسی، از کارکردهای ضمنی .2 را دارد. اثر و جلب مخاطب

که در مواردی با بلبرد،  تنها برای انتقال احساس یا معنایی مضاف بر معنای صریح جمله بهره می نه
داستان  فرآیندد پیشبربه  ،کردهنحوی فضاسازی  بهآوردن جملات پرسشی در چند بیت متوالی، 

 .رساند یاری می
ت کمتری برای نسبت به وجه پرسشی از ظرفی   نداییوجه های مشهور بلاغی،  نامه بر درس بنا

ن معانی ضمنی برخوردار است حماسی، این مبحث  ، تکرار اسلوب ندا در آثاروجود این. با تضم 
تسازد. بررسی بسامد و  میل تأم   محل  را  هکاربست اغراض  کیفی  در جملات ندایی دو  ثانوی 

سام و »های ندایی در داستان  جمله .1این نتایج را در بر داشته است: ،داستان مورد بررسی
همحمل معانی  «زال و رودابه»داستان  ، بیش از«پریدخت زال و  ،مورد 5: سام و پریدخت)اند  بوده ثانوی 

یکرد نحوی بیانگر رو تواند به می ،اسلوب ندا در اثر ادبی چگونگی استفاده از .2 ؛(مورد 3: رودابه
و ) اری در سراسر داستانمنادای استعبر  نامهسامتأکید شاعر  باشد. ... غنایی، حماسی، تعلیمی یا
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سازد. فردوسی حین روایت داستان موضع غنایی بر حماسی را آشکار می، چیرگی (نامهسامسر در سرا
، گاه چنان در پیچ و خم نامهساما شاعر ام   شود؛ خارج نمی هزبان و فضای حماس ۀاز دایر،  غنایی

هن خواننده را افتد. این امر، ذ ون میبیرشود، که از قلمرو حماسه  گرفتار میاش  تان عاشقانهداس
 شاهنامهاثر، در مقایسه با تواند یکی از دلایل اقبال کمتر این  خود میکند و  ت میدچار نوعی تشت  

 باشد.
 

 نوشت پی
1. Pleasure of the Text 
2. Roland Barthes 

ت». رولان بارت در این اثر، 3 کند  ( را دو حس  متمایز قلمداد میBliss/ecstasy« )سرخوشی»( و pleasure« )لذ 
ت از متن ساده که در مواجهه با دو گونه متن برانگیخته می شود که از دل فرهنگ برآمده ای برانگیخته می شوند؛ لذ 

رات و زبان خواننده را شود و سرخوشی ناشی از متنی است که باورها، سلایق، روان، خاطراحتی خوانده می است و به
 (.41:1396آشوبد )بارت،  برمی

4. Ferdinand de Saussure  
).in General Cours de linguistique Generale (Course )Linguistics)5.  

« رستاخیز واژگان»شعر را  ( ،Victor Shklovskyهمین سبب، فرمالیست برجسته، ویکتور اشکلوفسکی ) . به6
یش نیز نهاده است. این اثر در در زبان انگلیسی به نام   Resurrection of the»خوانده و این عنوان را بر اثر مشهور خو

Word ».ترجمه و شناخته شده است 
ه. مهم7  ( ؛Andre Martineشناس فرانسوی، آندره مارتینه )شناسی کارکردی را زبانها در زمینۀ زبانترین نظری 

شناس بریتانیایی، مایکل الگزاندر کِرکوود هالیدی یا هلیدی زبان ( ؛Simon Dikشناس هلندی، سیمون دیک ) زبان
(Michael Alexander Kirkwood Hallidayو زبان ) شناس آمریکایی، رابرت ون( ویلینRobert Van Valin )

 اند.عرضه کرده
8. Roman Jacobson 
9. Closing Statements: Linguistics and Poetics 
10. Michael Alexander Kirkwood Halliday (1925 –2018) 

: 1375؛ ندیم، 341-337: 1369صفا،  ←: )انتساب این اثر به خواجوی کرمانیبارۀ ات در. برای مشاهدۀ نظری  11
دزاده و رویانی، 270 – 269: 1378و  38-5: 1376؛ سرکاراتی، 102-121 ؛ پرویزی، 176-159: 1386؛ محم 

 .(457-456: 1381امیدسالار،  و 65-57: 1392؛ آیدنلو، 54-72: 1372
 (.179-143: 1391، ثابت ملک و شهبازی ← : )های بلاغی آثار حماسی ویژگیبارۀ بیشتر در ۀبرای مطالع. 12

 

 منابع 
دان ) ، «های بلاغی فارسی نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب»(، 1392آقاحسینی، حسین و الهام سی 

 . 159-134، ص33، شنثرپژوهیادبیفارسی
جایگاه ندا و منادا در دستور زبان فارسی و علم »(، 1393)  مشاوریزهره  محبوبه همتیان و ـــــــــــــــــ،

 . 14-1، ص11، شفنونادبی، «معانی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/6692/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a2%d9%82%d8%a7_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/252312/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c
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 نا.، شیراز، بیررالأدبدرفنمعانی،بیان،بدیعد (، 1315العلماء )اولی، حسام آق

اد )  .65-57، ص194، پیاپی 80ش ماهادبیّات،کتاب، «نامهسامبررسی تصحیح جدید »(، 1392آیدنلو، سج 
 سخن.، تهران،2، چشناسیومباحثادبی(،جستارهایشاهنامه1398امیدسالار، محمود )

 ، تهران، مرکز.10جو، چ، ترجمۀ پیام یزدانلذّتمتن(، 1396بارت، رولان )
 .72-54، ص14، شفرهنگ، «عشقی -نامه، منظومۀ حماسی سام»(، 1372پرویزی، فرنگیس )

 سرا. ، اصفهان، فرهنگ2، چهنجارگفتار(، 1363تقوی، نصرالله )
درشید رضا، بیروت، دارالکتب العلمی  القرآنالإعجازفیدلائل(، 1988جرجانی، عبدالقاهر )  ة.، چاپ محم 

های ضمنی در  رسان دلالت ها؛ بررسی نقش یاری وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه»(، 1396زاده، راضیه ) تیحج  
 . 94-73، ص83، شزبانوادبیّاتفارسی، «های پرسشی تبیین اغراض ثانوی گزاره

دبن عبدالر   د عبدالمنعم خفاجی، الش   چاپ، ةیضاحفیعلومالبلاغالإ، (1989) حمنخطیب قزوینی، محم   ةرکمحم 
 للکتاب ش.م.ل. ةالعالمی  

 ، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران، مرکز.6، چشناسینگاهیتازهبهمعنی(، 1366پالمر، فرانک )
دخلیل )  ، شیراز، دانشگاه شیراز.2، چدرعلممعانیوبیانوبدیعةالبلاغمعالم(، 1353رجایی، محم 

 علمی و فرهنگی.، ترجمۀ سعید حمیدیان، تهران، اصولنقدادبی(، 1375ریچاردز، ایورآ )
، نامۀفرهنگستان، «های حماسی ایران های گرشاسب در منظومه بازشناسی بقایای افسانه»(، 1376سرکاراتی، بهمن )

 .38-5، ص 10ش
 ، تهران، قطره.هایشکارشدهسایه(، 1378ـــــــــــــ )

د حق ترجمۀ علیشناسینویندرغرب،مکاتبزبان(، 1388سورن، پیتر )  تهران، سمت. شناس، محم 
دقاسم لیلا )  ، تهران، هرمس.2، چبلاغتساختارهاینحویدرتاریخبیهقی (، 1396سی 

درضا ) گه.4، چصورخیالدرشعرفارسی(، 1372شفیعی کدکنی، محم   ، تهران، آ
 ، تهران، سخن. 3چرستاخیزکلمات،(، 1391ـــــــــــــ )

 فردوس.تهران، ، 7، چبیانومعانی، (1381شمیسا، سیروس )
فارسی،«الگوی بررسی زبان حماسی»، (1391ثابت ) ملکمهدی  و شهبازی، اصغر ادبیّات و ، پژوهشزبان

 .179-143، ص 24ش
 فردوسی. ،، تهرانآیینسخن،(1363الله )صفا، ذبیح

 ، تهران، فردوس.10، چ1، جتاریخادبیّاتدرایران(، 1369ـــــــــــــ )
د  علوی م، محم   ، تهران، سمت.3، چمعانیوبیان(، 1381زاده ) و رضا اشرفمقد 

م، داوود )  تهران، هرمس. ازآتنتامدینه،(، بلاغت؛ 1395عمارتی مقد 
د غف  شناسیورمانزبان(، 1390فاولر، راجر )  اری، تهران، نشر نی.، ترجمۀ محم 

 سروش و انستیتو خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه. ، تهران،، چاپ مهدی قریبشاهنامه(، 1394فردوسی )
 ، تهران، سخن.3، چشناسیجدیددستورمفصّلامروزبرپایۀزبان(، 1388فرشیدورد، خسرو )

ازی، میرجلال ین ) کز   ، تهران، مرکز.6چ معانی)زیباشناسیسخنپارسی(،(، 1385الد 
اس و وحید رویانی ) دعب  دزاده، سی  دانشکد، «از کیست؟ نامهسام»(، 1386محم  علومۀمجلۀّ و انسانیادبیّات

 .176-159، ص 158، ش فردوسیمشهد دانشگاه
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د رادمنش ) مسلمی دستور، «نقد و پژوهشی در اقسام منادا در متون ادب فارسی»(، 1396زاده، محبوبه و عطامحم 

 .186-169، ص13، شفرهنگستان(نامۀنامۀ )ویژه
گه.2، ترجمۀ مهران مهاجر، چهایادبیمعاصردانشنامۀنظریّه(، 1385)مکاریک، ایرناریما   ، تهران، آ

 ، تهران، میراث مکتوب.2(، چاپ وحید رویانی، چ1397) نامهسام
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 ده یچك
. ترجمان الفاظ و ظواهر قرآنی نیست ۀدربردارندافته است، تنها یراه  یكه به شعر فارس ین قرآنیاز مضام یاریبس

فاخلع ﴿ یخطاب اله .دان شعر درآورده ۀز به جامیان را نمفسّر یتأویلو گاه  یریافت تفسیدر ،معمولا  ،شاعران عارف
قت را به خود جلب یاز شاعران اهل طر یاریبس توجّهاست كه  یریطه، از تعاب ۀدر سور عیبه حضرت موس ﴾كینعل

ر گوناگون، همان یه داشته و با تعابین آیاز ا یكاملاا عرفان ییها ان عارف، برداشتمفسّرز همچون یاست. آنان نكرده 
 دار و یداستان دپس از طرح مختصر  ،ن مقالهیدر ااند.  رگذارتر بازتاب دادهیرساتر و تأث یا ها را به گونه شهیاند

دگاه امام ی، از دین عباراتیچن تأویلبودن ن داستان، روایا ۀنیشیمن و ذكر پیا یبا خداوند در واد عیموس یوگو گفت
شان با یا یشعر یها افتی، دریو مولو عطّار، ییاز سنا ییها گاه با ذكر نمونه است، آنشده  یبررس یمحمّد غزّال

از  یبرخ تواند ین مقاله، خواننده میگر ایسه شده است. در بخش دیمقا یسُلم الرّحمنابوعبد یتأویل یها شهیاند
از  یرازیش یملّاصدراۀ ژیو تأویلبا ، انیمشاهده كند و در پا یر قرآنین تعبیاز ا را گو یشاعران پارس یها یابی مضمون

 .آشنا شود، است آوردهخود  یها یاز مثنو یكیدر كه « خلع نعلین»
 

 .ملّاصدرا، التفسیرحقایق، هرفانا، شعر عتأویلطه،  ۀن، سوریخلع نعل :یدیكلهای  واژه
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 مقدّمه .1
در تفاسیر  و وادی ایمن، به كوه طور عی عرفانی از داستان ورود حضرت موسیها برداشت بارۀدر

ویژه تمركز بر  هگرایانه به این داستان و ب تأویلا نگاه امّ ؛ دید توان میمطالب فراوانی  و متاخّر، متقدّم
كه راقم مطلبی در آثار معاصران دیده نشده و در پیشینۀ این تحقیق جز  ،«خلع نعلین» موضوع

وادبیّات ۀفصلنامدر ( 1390)« خلع نعلین در تفسیر عارفان» عنوانهمین مقاله با  عرفانی
و نتایج تنها در  ها سیبرردر آن مقاله  ؛ البتّهنشده است دیدهبه چاپ رسانیده، اثری شناختیاسطوره

رسی شده برو در این نوشته، همان مضمون در شعر شاعران  استمحدودۀ تفسیرهای عرفانی 
 است.
دن به نبوّت و پس از آن از یر رسیكه او در مس یو فراز و فرود عیحضرت موس یداستان زندگاز 

 یكتاب زندگ یها از سرفصل یكیاد شده است. یل یتفص به یریگذراند، در اكثر مآخذ تفسسر 
توان  یدار را مین دیاز ا یصیمن. تلخیا یمتعال در واد یبا خدااوست  یوگو گفت دار و ی، دعیموس

 ن باز گفت: یاء، چنینبو قصص الأ یریاز منابع تفس
 ید و بر اساس داستانین رسیفرعون، به مدز از دست مأموران یر گریدر مس یحضرت موس

را به ب ی، صفورا دختر شعیبا قبول عهد و شروط یتامبر رفت و پس از مدّ یب پیمشهور، نزد شع
د تا یب رخصت طلبید، از شعیت شروط به انتها رسمدّ  یآنجا اقامت كرد. وقت یتگرفت و مدّ  یزن

چند به جانب  یبه همراه زن آبستن خود و اغنام یب به او اجازه داد. موسیدار مادر رود و شعیبه د
را از پادشاه و حاكمان شهرها یز ؛زان بودیو شهرها گر یشام حركت كرد. در راه از آباد یها ابانیب
: 1384، یری)جزا من سربرآوردیا یدر واد یاز طور غرب ،دانست یم داشت. و چون راه نمیب

349). 
بود سرد با باران و رعد و برق.  یشب ؛زمستان، او راه را به خطا رفت یها ك از شبیتار یدر شب

خواست آتش افروزد، سنگ و آهن بر هم زد، آتش  ی. موستنه بود. درد زادن زن را فرا گرفیشب آد
 امد. ید نیاز آن پد
 ا درآمدند و گفتند:. سنگ و آهن به صددین كوبین شد و آهن و سنگ را بر زمیخشمگ عیموس

)ابوالفتوح  ندا جهان خاموش یها م. امشب تمام آتشیفروزیم و جز به فرمان حق، آتش نیستیتو ن ۀ، بندیموس یا
نجا ید. به همراهان خود گفت: اید یر شد. نگاه كرد و از دور آتشیّ متح یموس .(13/123: 1368رازی، 

افتن ی یبرا یا بتوانم راهینجا آورم یاز آن را ا ید بتوانم اندكیام. شا دهید ید كه من از دور آتشیبمان
آتش روانه شد.  یافتن ید. در پیآتش راه نماجایگاه دا كنم كه مرا به یرا پ ید كسیا شایابم یآتش ب
درخت  ینوع یو برخ «عنّاب»آن درخت را  ی. برخدیكش ید سبز كه از آن آتش زبانه مید یدرخت

را  نح فرشتگایتسبموسی نداشت.  یچ دودیه. آن آتش بزرگ، اند دانسته« عوسج»خاردار به نام 
. ندا كردند یماند. او را از جانب راست واد یزده بر جا د و شگفتید. ترسیم دیعظ ید و نوریشن

https://civilica.com/l/36653/
https://civilica.com/l/36653/
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ن ید و چنیكه در درخت آفر یآرامش داد و او را به كلام خود خطاب كرد؛ كلام یخداوند به موس
 ندا آمد: 
. من تو را یهست یطو مقدّس یدرآور، تو در واد یپان خود از یتوأم. نعل یمن خدا یموس یا

 .( )همان من گوش بسپار یپس به وح ؛ام دهیبرگز
ان ساخت یرا بر او نما ضاید بیعصا و  ۀمعجز عینان خاطر موسیاطم یبرا سپس خداوند

 .(350: 1384، یری)جزا
 یاز برخ یریگ بهرهان مسلمان با مفسّركه  هایی حاشیهاز  یپوش داستان را با چشم یاصل ۀشاكل

د. در آنجا پس ید (7-3/2)  قیعهدعتاز  «فر خروجس  »توان در  ی، ماند اضافه كردهات بدان یّ لیاسرائ
 م: یخوان یمچنین دار، ین دیمات اان مقدّ یاز ب

آن بوته به  ،نكیو است یآتش به او نمودار شد و نگر ۀان بوته در شعلیخداوند از م ۀو فرشت [...]
گردم تا آنكه  یگر میگفت كه حال به طرف د یشد. پس موس ینم یامّا بوته فان ؛ور بود آتش شعله

 ید كه به آن طرف از برایشود. و خداوند چون د ینم كه بوته چرا سوخته نمیم را ببیعظ ین تماشایا
گر گفت كه یو او د ،یسمو ،یموس یان بوته آواز داد و گفت كه ایرا از م ید، خدا ویستن گردینگر

كه  یرا مقامیز ؛خود خلع كن ین خود را از پایا! نعلیك مینجا نزدینك حاضرم. و او گفت كه به ایا
اسحاق و  یم و خدایپدرت ابراه یگر گفت كه من خدایاست. و د مقدّسن ی، زمیا ستادهیا

، قیعهدعت) [...]د، یستن به خدا ترسیرا كه از نگریز ؛دیخود را پوش یرو یو موس ،عقوبمی یخدا
1380 :105.)    

 

  در تفاسیر عرفانیتأويلات خلع نعلین  .2
 آورد:  میچنین  فسیرالتّحقایقسلمی در 

  .(436:2001) ننایقطع عنك العلائق فإنك بأعأقال جعفر: 
 :گوید می

  فَاخْلَعْ ﴿. قال ابن عطاء: ﴾ كَ ینَعْلَ   فَاخْلَعْ ﴿برابر چشمان مایی. علایق را از خود بركن چراكه در
فس و النّ « علالنّ : »ضاا یو قال ا . ه بعد هذا الخطابی، اعرض بقلبك عن الكون، فلا تنظر ال﴾كَ ینَعْلَ 

و قال ابن عطاء:  نك.یام معنا بدین المرء. حان وقت خلوّك من نفسك و القید« مقدّسال یالواد»
و هو  مقدّسلْواد  الْ فی ا الوصل، فقد حصلت الفصل و اسقط عنك محلّ  یا« كَ یفَاخْلَعْ نَعْلَ »
فَاخْلَعْ ﴿  قوله یك. و قال ابن عطاء فیردّك الی محولها علیالأحوال أجمع و  رك عنطهّ ی یذالّ 

الْواد  الْ ﴿نفصال، صال و الإتّ الإ ةانزع عنك قوّ  یا ﴾كَ ینَعْلَ  كَ ب 
نَّ نفراد الإ یبواد یا ﴾طُویا  مقدّسإ 

 .( 437:)همان یس معك أحد سوای، لیمع
هستی  مقصود از فاخلع نعلیک،اعراض قلب از ابن عطا گفته است: گوید: می جا همان در

اند: نعل  ی نداشته باش. همچنین گفتهتوجّهدیگر به جهان هستی  ،یعنی پس از این خطاب؛ است
از نفسک  هنگام آن است كه معنای دین انسان است؛ یعنی اكنونبه  مقدّسیعنی نفس و وادی 

فصل و  بیرون آیی و همراه ما به دین حقیقی خود وارد شوی. ابن عطا نیز گفته: مقصود آنكه محلّ 
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 ، همان جایی است كه تو را ازهمۀ احوالمقدّسبه وادی  ؛ زیرا تو اینکوصل را از خود ساقط كنی
 گرداند.  تو را به حالی پیش از این احوال بازمی ای و او گرداند، درآمده پاک می

بواطن  البتّهن ظاهر ماجراست و ین بود؛ امّا ایمن گذشت، همیا یدر واد عیآنچه بر موس ۀفشرد
نّ للقرآن ظهراا » نكهیمگر نه ا ،دار مترتّب شده استین دیز بر این یو اسرار بَطنه بطناا ا   و بطناا و ل 

 : العبادمرصادر صاحب ی. به تعب(83: 1361، فرفروزان)« [...]
 ]...[ است یو باطن ی، كه قرآن را ظاهرباطنش بشنو ینك معنی، ایباشت شنوده یظاهر آ یمعن

 .(48: 1373، یراز)
 یو در ورا ﴾كیفاخلع نعل﴿ر یقت در تعبیطر یآشنا ان عارف و شاعران ناممفسّراز  یاریبس

بازنمودن  یبرا یرا مجال ین خطاب الهیاند و ا افتهی یعرفان ی، اشاراتیمقبول ظاهر یمعان
ن فرمان یاز ا یو اشار یذوق یها افتیدن آن دریش از بررسیاند. پ دهیخود د یتأویل یها شهیاند
سنّت  ین حافظ و حامیا ،(ق505-450) یغزّال محمّد از امام ی، مناسب است نخست مطلبیاله

د ینقل شود تا دانسته آ ییها تأویلن یبودن چنم قرآن، در باب روایز متعبّد محتاط در حریمأثور و ن
، كه گاه ستین یظاهر یو معارض معان یتنها مناف ، نهاز قرآن ییها ها و برداشت افتیدر نیكه چن

 :اند ستهیقبول نگر  ۀدیت به دتأویلان یسلف به ا یاز علما یاریو بس است د آن بودهیّ مؤ
 یزمجوّ ها  ها كه آوردم، از من در انكار ظواهر و اعتقاد به ابطال آن و مَثَلها  ن نمونهیمپندار كه از ا

را « كیفاخلع نعل»ن نبوده و خطاب ی، نعلیم با موسیگو یكه مثلاا م ین مبنیبر ا ؛یافته باشی
از دو  یكیرت به یبص یه است كه با چشم بیّ ابطال ظواهر از آراء باطن !هده است، حاش للّ ینشن

گونه  ز همانیاند. ن نكردهها را فهم  آن یلیاند و وجه تمث افتهین آن دو را درنیب ۀسته و موازنیجهان نگر
و  ی، حشوزدیبرخظاهر  تجرّدكه به ه است. هریّ حشوابطال و انكار اسرار، مذهب  ،میدان یكه م

 است. یزد، باطنیبرخباطن  تجرّده كه بهر
است و  یقرآن را ظاهر»امبر فرموده: یروست كه پ نیاز ا ؛ن هر دو جمع كندیكمال، آن است كه ب

از امر  یم موسیده است. گویهم رس ع ین قول به انحصار از علیا«. یاست و مطلع یو حدّ  یباطن
 یها را از پا در ظاهر امتثال امر كرد و كفش یول ،دیافكندن دو جهان را فهم رونیب ،نیخلع نعل

 یعنی ،«اعتبار»ن امر همان یرون كرد. ایدو جهان را از دل ب، حبّ هرت در باطنیدرآورد. نها
 (.72: 1364، یغزّال به باطن است ) یر آن، و از ظاهریبه غ یزیگذشت از چ

 : استآورده چنین ابوالفتوح رازی نیز در تفسیر خود 
ای مبارك به قدم تو رسد، ن بكش كه آن جیعكرمه و مجاهد گفتند: برای آن گفت موسی را كه نعل

از   پای كه حفوه و برهنهبرای آنودند. و بعضی دگر گفتند: ن را دو بار پاك بكرده بیكه آن زمبرای آن
جا آن كن كه به نیگاه را به حرمت مسجد و كعبه كرد، گفت: ایامارات تواضع است، چون آن جا

 مسجد كنند.
جا نیعنی دل فارغ كن از شغل اهل و ولد، از ایت است از اهل، یو اهل اشارت گفتند: نعل، كنا

 .(133/ 13،1368: الفتوح)ابو نعله  ند آن را كه زن را طلاق دهد: القییگو
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 یغزّال  محمّد امامش از یپ یبس ﴾كیفاخلع نعل﴿ یۀآتأویل ات و از جمله یآ تأویل، باب یرو هر  به
گونه كه در نوبت ثالثۀ  آن ؛اند ه كرد یق نهج مین طریمسلك، بر ا ان عارفمفسّرو  است گشوده بوده

 : است هم آمده سرارالأکشف
نفراد، ای موسی بنعت الإ للحقّ  تجرّدن، و یث الدّاریای فرّغ قلبك عن حد«  كَ ینَعْلَ   فَاخْلَعْ »قوله: 

م انس از یزار شو تا نسیتی بیم انس، از دو گیگاه در نس د قصد، آنیگانه باش، اوّل در تجریگانه را ی
لْكَ ﴿ده یجان رس  هش برخاسته و نداء لطف بیم از پیرد، حجاب تقسیدن گیزل دمی صحراء لم  وَ ما ت 

كَ یم  یب   ن  ﴿چون خطاب  ﴾ ا مُوسیین  كَ  یإ   . دیسمع موسی رسه ب ﴾أَنَا رَبُّ
بت آرام را جای یرت و دهشت افتاد، از صولت آن هیبت بر او تاختن آورد در حیسلطان ه

نداء لطف تدارك دل وی ه ن بینماند نه تن صبر بر تافت، نه دل با عقل پرداخت، تا ربّ العالم
لْكَ ب  ﴿ان آورد گفت: یث عصا در میكرد، حد كَ یم  یوَ ما ت  نكه در دست داری یست ایچ ﴾؛ا مُوسیین 

 .(6/113: 1371 )میبدی،  ستا عصای من ﴾؛یعَصا یه  ﴿ای موسی؟ گفت: 
  افزاید: در جای دیگر می و

م قرب ازل از جناب جبروت یدان مشاهدت نسیخواهی كه در م یاگر می ا موسیتا او را گفتند كه 
رون ین از پای برون كنند، دو عالم از دل خود بی، چنانك دو تا نعل ﴾كَ ینَعْلَ   فَاخْلَعْ ﴿بر جان تو دمد، 

 كتا شو.یزار شو و دوست را یتی بیكن. از دو گ
 

 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست
 

 نــد دهــگر نهنگ درد دین ناگاه بگشای
       

 كشدیك دم در  هجهان و آن جهانت را باین  
 ویشتنـــوای خــیا رضای دوست باید یا ه

 (9/343 :)همان                                           
 

 

  ويلات شاعرانأتخلع نعلین در  .3
ت را به شعر تأویلان یاست كه ا (ق529توفّی)م یغزنو یین بار سنایا نخستی، گویدر شعر فارس

 كند. یم وارد یفارس
كند و  یح می، تصریتیدو گ یعنین، ینعل یتأویل یاز معان یكی، به یعرفان یا دهیدر قص او

 د: یگو یم
 

 و پاك بستانندــو را از تــون تـــچ
 چون دو گیتی، دو نعل پای تو شد

 آویــــز  در طــریق رســــول، دست
 

 دولت آن دولت است و كار آن كار 
 دو را بگـــذاربر سر كوی، هـــــــــر 

 فشــار  بـــــــر بساط خـــــدای، پای
                                    (1354 :201) 

 یگر دولت را دولت او بدانیكه د یا به گونه ؛در اوست شدن یفانآمدن از خود و  رونیبسخن از 
، دو جهان را عیاو همچون موس یبر سر كو یتوان ین صورت است كه میو كار را كار او. در ا

 .یگام بگذار (مقدّس ی)وادو بر بساط خدا  یفكنیرون بیب یاز پا ینیچونان نعل
در  (ق412 توفّیم) یسُلَم الرّحمنابوعبدنیز ن را ین مضامیه همیم شبیبداناست ار جالب یبس
 كند:  ین نقل می، چنش از خودیخ پیبه نقل از مشا التّفسیرحقائق
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ن الجمع، یع یتكون، فتحقّق فة. فنكون و لیّ بالكلّ لینا إخلع الكُلّ منك تصل أ: یبلو قال الشّ  [...]
علنا )سُلَمأكون ی علك ف   (.1/436: 2001، یخبارك عنّا و ف 

ن ارائه یگر از نعلید یتأویل، «یهو نیفاخلع نعل»ر یاز تعب یریگ بهرهبا  زیگر نید یدر جا ییسنا
 .افتی توان میان مفسّر یها گفته یو برخ آنان یم ییها كه باز مشابهت (41: 1354 ←)داده است 

﴾ داشته كیفاخلع نعل﴿از  یذوق ییها افتیدر نیز (ق618توفّی)م یشابورین عطّار، ییپس از سنا
 یو ماجرا  ن مضمون درنگذشتهی، از اعطّار ش ازیپ یاندك (ق595متوفّی) یچه خاقاناست. اگر

ن و ... را یشدن نعل او و گم ۀگون معراج ۀن و خلسیو خلع نعل ینور اله یدر برابر تجلّ  یدهْشت موس
 داده است:  یحات خود جایتلم ۀریدر دا

 

 موسی استاده و گم كرده ز دهشت، نعلین
 شــــده نعلیــــن كلیــــــم بهر وایـافتن گم

 

 اَرنی گفتنش از نــــور تجلّــــی شنـــونــــد 
 شنوندو الضّحـی خواندن خضر از در طاها 

 (103: 1368)خاقانی،                                 
دارد و  یتر یقو یتأویل و یریتفس یها نهیزم ،هیآ نیا از عطّار یعرفان یها افتیدر ،حال نیا با

ش یپ یاز عرفا یاریز همچون بسیو ناانه است. یگرا تأویل یها شهیاز توغّل ذهن شاعر در اند یحاك
 ده است: ید( نی)كونهر دو عالم  یبرا یا را استعاره «نینعل»از خود، 

 رو نعلین بیرون كن ز پای ؟هر دو عالم چیست
 و همـــه غیر تـــچون رسی آنجا نه تو مانی و ن

 

 تا رســـی آنجا كـــه آنجا نام و نـــور و نار نیست 
 چ، كانجا غیر هیچ اخبار نیستـ؟ هیــدپس چه مان

 (155 :1339)عطّار،                                                  
 شدن مترادف دانسته شده:  یا از خود تهی راندن نفس رونین با بیافكندن نعل رونیز بیگاه ن

 دم كه شرط استــو شــــافكندۀ ت
 

 نـــــع نعلیــــا و خلــای عصـــالق 
 (450)همان:                                      

 یبه معنا یا كه در آنجا ابتدا اشاره شاراتالإلطائف در یریسه شود با عبارات امام قشیمقا
را  ﴾كیاخلع نعل﴿ یاشار یوارد شد و معنابه جایگاه بزرگان د ینكه با كفش نبایتواضع دارد و ا

شود:  یمن یچنگر آن یر دیداند كه تعب یدر دو جهان است، مچه از هرغ القلب( ی)تفرساختن دل  فارغ
 .(2/255: 1420، یریقش)دن یرسبرای حق  تجرّدبا صفت انفراد به 

ن رفته است، ی، بدان سبب به سراغ مضمون خلع نعلیشابورین عطّاركه  ین مواردیشتریامّا ب
آن  یر عارفانه برایز در تفاسین یفراواناست كه شواهد « محمّدیّه»با مقام « هیّ موسو»مقام  ۀسیمقا

 د: یگو یم صامبر اكرمیخطاب به پ اسرارنامهشود، شاعر در  یافت می
 

 حجاب راه مـوســـی گشت نعلیـن
 

 تـــو با نعلیـــن بگذشتی ز كونیــــن 
 (17: 1361)عطّار،                              

ن را رها كرده ین را رها كند تا كونینعل باید یچه موساگرن است؛ ین به كونینعل تأویلد یّ كه خود مؤ
 ن را پشت سر نهاد. ین، كونیبرتر، با حفظ نعل یدر مقام صامبر اسلامیپ یول ،باشد
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 كند: یان میگر بید یا سه را به گونهین مقایش، اید خویز در قصاین
  

 ت بدو دویدحالی وشاق چاوش عزّ 
 آن را خدای گفت ز نعلین دور شو

 

 كای نعل خود گرفته، ز نعلین شو جدا 
 واین را بُراق بین كه فرستاد از كجا

 (3: 1339)عطّار،                                      
له و ابزار یا وسیاز واسطه  یا آمده كه خود استعاره« ركبم  »ن كاربرد، به مفهوم یدر ا «نینعل»

 .(3/77: 1998، یابن عرب ←)دارد  یر عرفانیهم در تفاس یا نهیشیپ البتّهسفر تواند بود و 
ن كند تا بتواند به یامر شد كه خلع نعل ید به موسیگو یم سهیز در مقام مقاین ریالطّمنطقدر 

افت كه طبق ینن یبه خلع نعل یازیتنها ن در معراجش نه صامبر اكرمیپ یوارد شود، ول مقدّسال یواد
 : (494-493: 1383، عطّار)شنود  یز میرا نن بلال ینعل ۀت احمد بن حنبل، خشخشیروا

 ر بساط آن جنابـــی بـــرفت موس
 چون به نزدیك او شد از نعلین دور

 راج، شمع ذوالجلالــــباز در مع
 مـــران  اگــرچـه بود  شاهع   موسی  

 

 ق خطابـــدش از حــــخلع نعلین آم 
 ورـــــرق نـــدّس غـالمق گشت در وادی

 

 لالبـــن ـــــود آواز نعلیــــشن یــــم
 هــــم نبــــود آنجاش با نعلیـــــن، راه

 (247: 1383)عطّار،                              
ن یگزارش ا یبرا انیالبروحمشاهده كرد.  یر عرفانیتوان در تفاس یها را م سهین مقایا ۀنیشیپ

 باشد:تواند  یم یخوب ۀخ گذشته، نمونیمقوله به نقل از مشا
در برابر معبود، با تواضع و حسن ادب  یرا پابرهنگیها كرد، ز خداوند امر به افكندن كفش

كان روزگاران یكردند و ن یر می، پابرهنه سین خاطر بود كه امثال بُشر حافیبه هم .سازگارتر است
 ش، در طواف كعبه پابرهنه بودند: یپ

 گنجی كه زمین و آسمان طالب اوست
 

 دـــپایان دارن هـدرنگری برهنون ـــچ 
 

ب یز نصین نیبرسد و او از بركت آن زم یموس یها به قدم یكه شرافت آن وادروست  ا از آنی
ن بر بساط عرش قدم نهد تا یبش خواست تا با نعلی، خداوند از حبكه در شب معراج چنان ؛بَرد

 رد. یاو را فراگ ۀكریپ ۀابد و نور عرش همیز به غبار قدم آن حضرت، تشرّف یعرش ن
ن به یخلع نعلدرخواست  البتّه ؛ستیداشتن كفش در برابر ملوك سزاوار ن یروست كه به پا ا از آنی
گاه به اند كه هر ه ذكر كردهنیفل ابوحیدر فضا«. محمّدیّه مقام»دارد و نه  تعلّق« هیّ موسو ۀمرتب»
رد، بلكه با یاورد و در بغل نگیها را در ن خواست كه كفش یفه از او میرفت، خل یفه میدار خلید

 (.5/441: 1421، یها گام بگذارد )بروسو كفش بر فرش
ده ین را كاویخلع نعل یتأویلگران وجوه یش از دیكه ب یشاعرگمان  ی، ب یشابورین عطّار پس از 

ش یات خویّ و در غزل را برداشت كردهدو جهان( )ن ی، مفهوم كوننیز از نعلین وی. است، مولناست
 ن آورده است: یچن
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 اراده كرده است:  را ایو دن ین، مفهوم خودیز از نعلیگاه ن
 خلع نعلین كند و وز خود و دنیا بجهد

 
 همچو موسی قدم صدق زند بر در او 

 (829)همان:                                      
ن دانسته شده یخلع نعل ۀداشتن آن، فلسف من و حُرمتیا یز صرفاا قداست وادین یدر موارد

 است:
 

 عرش است این درگه كله از سر بنه ۀجلو
 

 وادی طور است اینجا موزه از پایت بكن 
 (67)همان:                                                   

 یا 

 ییایات دنتعلّقرا به  ین موسینعل)دل، قلب و ...(، و جان  یاز موس یاضاف یبیبا ترك ییز در جاین
 كند:  یم تأویل

 

 با من صنما دل یكدله كن
 ای ان شدهبّ ای موسی جان، شُ 
 كـــن و رو نعلین ز دو پا بیرون

 گـــه تو حـــق شد نـه عصا تكیه
 

 گر سر ننهم، آنگه گله كن 
لـــه كــن  بر طـــور بــــرو ترك  گ 

 

 در دشت طُــــوی پا آبلـــه كـن
 [...]انـــداز عصا و آن را یلــه كن 

 (785)همان:                                  
 

 آب دهها را تاب ده هین كشت دل را  هین روی
 

 ها نشین نعلین برون كن برگذر بر تارك جان 
 (676)همان:                                                     

، موسوم یراز الدّین نجم یر عرفانیدر تفس« القلب  یموس»ادآور عبارت ی، «جان یموس»ر یتعب
 د: یگو یاست كه م یرالحقائقوالمعانـبح به 

تك تك و بهمّ همّ  یقدم ین علیالكون یالقلب اذا خلعت نعل یا موسیك انّ : یفالمعن ]...[
شركك عن لوث اللتفات بهما  ی، فقد طهرت واد ةبالآخر یا و الأخرینهما بالدّ ی، احدةتعلّقالم

 .(، ب5288ش  تا: بی ،ی)نجم راز
 یخار« گلشن جان»د كه چون در یگو یجان م یگر ، باز خطاب به موسید ین در جایهمچن

 د آن را خلع كرد: یست و باین یازین هم نیبه داشتن نعل ،وجود ندارد
 

 
 
 

 موســـی چــــــو بدیـــد ناگهانـــی
 گفت ای موسی سفر رها كن
 اخلـــع نعلیك ایــــن بــــوَد ایـــن

 

 از ســوی درخت آن ضیـــــا را 
 وز دست بیفـكــــن آن عصـــــا را

 

 كـــز هــــر دو جـــهان ببـُـــر ول را
                                    (1362 :95) 

 چونك  كلیم حق بشد سوی درخت آتشین
 

 برون كن و بیاگفت من آب كوثرم، كفش  
 )همان(                                                          



 29/ 27، شمارۀ پیاپی 1400و تابستان  ، بهار 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 
 
 

 بكُن ای موسی جان، خلع نعلین
 

 كه اندر گلشن جان نیست خاری 
 (997: 1362)مولوی،                            

 : ا ی
 نــــركــه را ز دل بـــــخار بیگان

 دـــدر درخت آتش دیـــی انـموس
 

 دار یــل را به جان و دل مـــخار گ 
 د آن درخت از نارـــش یـر مـزتـسب

           (457:1362)مولوی،                             
 یها دگاهیرغم اختلاف د به ،یابن عرب الرّحمنمنةرحم یرین مضمون را در كتاب تفسیهم

توان  یم یشتریبا شاخ و برگ ب ،مولناثیرگذاری ابن عربی بر أثیر یا عدم تأتبارۀ در پژوهان یمولو
 عبارتن یا یباطن ی، به معانیر آفاقیك در سیفاخلع نعل یظاهر یان معانید؛ آنجا كه پس از بید
 : دیگو یرسد و م یم

قدم »حفاظت  یبرا یا لهیقت، وسیدر حق «كفش»ن است كه یه، چنین آیا یامّا وجه باطن [...]
رسول خدا  [...]است؛  یتعال یبار یبه سو« ق قلبیطر» كخاشاها و خار و  یاز ناهموار« صدق

. اگر دارد یمه بازاللّ  یر الیرا از س ا قدم صدقینت دنیشدن قلب به ز د كه مفتونیگو یبه ما م
ا خوار و سبك گرفته یو اگر دن ؛ییاین دنی، كه مرگ بر چندیا در چشمان ما بزرگ آیاز دن یا خرده
ن خار ی. رهگذر اگر بتواند اخلد یخواهد بود كه قدم رهگذر را م یكم همچون خار  ، دستشود

ابد و به قدم صدق به ی یزهد آن را به دور اندازد، سلامت م ۀرون آورد و با قوّ یقاش استغفار برا با من
 (.3/78: 1998،  یابن عرب) [...] كند یحركت م كردگار متعال یسو

 افت:ی یاریز شواهد بسین یبه خار، بعدها در شعر شاعران سبك هند ییایه علائق دنیتشب
 را تعلّقزدم تا پشت پا مــــردانه نعلیــن 

 
 ز هر خاری درین وادی بهاری در نظــر دارم 

 (5/2677: 1374، تبریزی )صائب                          
 گر مرد رهــی نعلین خار سعی در پا كن

 
 واكن تسودای منـزل از سـرقدم از سر كن و  

 (536: 1369، همدانی )كلیم                             
، در ظاهر یر قرآنین تعبیت عرفا و شعرا از اتأویلام، یاد كردیز ین نیش از ایگونه كه پ همان

 درها را  افت و آنی یتوان وجه جامع یها، م تأویلن یاز ا یاریبس یبرا یدارد، ول یفراوان یگون گونه
 :یمخوان یم المحجوبکشفآنجا كه در  گنجاند؛ براي مثال،مشخّص چند مفهوم 

ن فرمود كه چون به قطع منازل و گذاشتن مقامات به محل یهم بد عرا  یموس -یتعال –و حق 
رون كن ین بینعل ؛﴾الق عصاك﴿و  ﴾كیفاخلع نعل﴿ن از تو ساقط شد: ی، اسباب تلویدین رسیتمك

، وحشت مسافت محال باشد آلت مسافت است و اندر حضرت وصلت آن فكن كهیو عصا ب
  .(546 :1383 ،یری)هجو

نفس است كه در  تجرّدات در برابر تعلّقهمان مفهوم  ینوع ن، بهین در برابر تمكیمفهوم تلو
 یمشخّص تعلّقات را به متعلّقممكن است ترك  یا شاعریهر عارف  البتّه ؛آمد یریگفتار امام قش

ن ین را به اسباب تلویخلع نعل یریگسترش دهد. اگر هجو یشتریم بیا آن را به مفاهیر كند و یتعب
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 ید جاین معنا را در مبحث تجریهم یه انصارعبداللّ  گر همچون خواجهید یكند، عارف یر میتفس
؛ انیق صوفید دل: طری؛ تجرق عابدانی: طرا نفسید تن یتجر)د یو پس از برشمردن سه گونه تجردهد  یم

افتن و از حق ینكردن بر اسباب، در راه حق نشان از خود ن هید سرّ را تكی، تجرق عارفان(ی: طرد سرّ یتجر
د را انخلاع یتجر ﴾كیفاخلع نعل﴿ یۀو با استناد به آ (268:  1372، یانصار)داند  یدن، میجز حق را ند هب

ن ید عی، تجرنیقین كشف از كسب ید عیتجر ۀو سه مرتبكند  یر میتفس از شهود شواهد ییو رها
 .(594: 1413، ی)انصارشمارد  یآن برم ید را برایاز شهود تجر ییجمع از درك علم، و رها

دو به دارد؛ اگرچه هرله تا چه اندازه اختلاف ئك مسیان ین دو عارف در بیادیدگاه كه  بینیم می
، از زمان ا و آخرتیبه دن یا وابستگین یكونات تعلّقاند.  هرا توضیح داد تعلّق ترك ینوع

بان و قلم شاعران عارف نشست و بر ز (1/436: 2002) التّفسیرحقائقدر  یسُلَم الرّحمنابوعبد
جز  هب ،كه پس از مولنا آمدند یاعرانـچند شرـه ؛دافكنبر آن  یرحـخود ط ۀقیك به سلیهر
نمونه  ی؛ برافزودندیت نتأویلان ید بر ایجد یا نكته ،یسبك هند یگرا اعران مضمونـش

 كرده است:  تأویلن ین را همان كونی، نعلیجام الرّحمنعبد
 

 نعلین هر دو كون كشیده ز پای سعی
 

 رود صفت بــه طور مناجات می موسی 
 

 رود ه به خرابات مـــیصوفی ز خانق
 

 رود زآفتكـــده بــــه مأمن آفات مــــی 
                                      (1341 :358) 

 شده است: یانسان  تلقّ  یه از وجود مادّ ین كنای، نعلیه ولاللّ  و در عبارات شاه نعمت
  

 

 تــن خرقــه و سر، كلاه و پایت نعلین
 

 نعلیــن ز پا بـــرون كــن و خرقـه ز تن 
                                      (1375 :618) 

دار ین را ناظر بر قداست و حرمت مكان دیشتر خلع نعلی، بیعراق ۀان دوریپا یر شعرایسا
 اند: ن نپرداختهینعل یاستعار یاند و به معان دهید

  

 دارــــن دیــ، كسب كطــــور است ۀــــراز قلّ ــــــف
 

 ن نعلینـع كـدس است، خلـــار وادی قــكن 
 (308: 1364)سیف فرغانی،                           

ه پا به حرمت  در این وادی كه موسی حد نداشت ن 
 

 نــور انگیختــگاه ط ن از تجلّیـــرد نعلیـــگ 
 (133: 1339)وحشی،                                   

كرده  یتراش مضمون یموس نینعل از یزیتبر صائب ،همه از  شیب ،هیّ صفو مقارن شاعران انیم در
ن را همراه با دو یده و در اكثر موارد، نعلین را پسندیمفهوم كونشتر ین بینعل تأویلز در یاست. او ن

 ا دو جهان ذكر كرده است: یعالم 
 

 و نعلینــرون  در افكند چـــعشق آمد و بی
 

 ردو جهان راـن هــۀ مــوت اندیشــاز خل 
 (1/394: 1374)صائب،                            

 

 را ازی دو جهانــو نعلین نســـتا دور چ
 

 ه خیال استــن چـصائب سفر  وادی ایم 
 (1045/ 2)همان:                                     
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 ای كه چون نعلین كجاست گوشۀ آسوده
 

 دــرون در مانـــم بــوچ  دو عالـــخیال پ 
 (4/1873)همان:                                      

 نـــخلع ك، نعلین دو عالم هاللّ  چون كلیم
 

 ر بخشدت پروردگارـــتا ز رود نیل، ساغ 
 (810: 1362، همان)                                

در  یآدم ین را عبارت از قالب مادیو مثلاا نعلكار برده به  ییها یالیخ ز نازكین یدر موارد البتّه
 ر او نشان داده است: یس كبرابر روان سب

 

 رفتند روان به نهانخانۀ عدم سبك
 

 ها بر آستانه چو نعلین مانده قالب 
 (1/325: 1375)همان،                    

موسای وجود ، در نگاه عارفانۀ خود یشابورین یریآنجا كه نظ ؛هاست یالیخ ن نازكیل همیاز قب
دَم نعلین وابستگی و برآن است كه  )با ایهام تناسب  نعلین از قدم افكندن(ها افكنده می بیند  ما را از ق 

 گرمای وجود ما برخاسته از آتش وادی مقدّس بوده است: 
 

 

 رو گردید و ما را گرم ساخت موسی ما گرم  ز آتش وادی بیفكندیم نعلین از قدم

ن را به یخود، نعل یها یاز مثنو یكیدر  ،زین یطراز در طرز هند گر شاعر همید یجین لهیحز
 كرده است:  تأویلره یجسم ت

 

 نعلین جسم تیره را از پا برون آریاگر 
 

 به چشم روشنان عالم بال نهی پا را 
 (218 :1362حزین ،)                                 

 یرد، شواهدیصورت گ یشعر فارس یها مجموعه ۀدر هم یكامل یجوو شك اگر جست یب
ه به در این مجال كوتاه، توجّ ا امّ افت؛یتوان  میه ین آیشاعرانه از ا یها ع برداشتار بر تنوّ یبس

 یها كفش بارۀشاعران در یها كشف های نظم فارسی بوده است كه بر ترین و مشهورترین نمونه مهم
 افكنده است.  یپرتو عیحضرت موس

ر یتفس یانیاز بخش پا یا فشرده ۀدانم كه ترجم ین بخش از گفتار، مناسب میان ایدر پا
دارد، نقل كنم تا  یمعنویمثنوبه  یكه خود حُسن ختام ك(یفاخلع نعل یۀل آیذ)را  یبروسوانیالبروح

ان مفسّركه بل، اند گرفته  بهره یر عرفانید تفاسن بلنیستند كه از مضامین تنها شاعران نید اشومعلوم 
كار پر، عارف یل حقّ یخ اسماعیاند. ش هشدراب یس یاز زلل شعر فارس ،مناسبت ز بهیقت نیاهل طر

 سد: ینو ین میچنرا   ﴾كیفاخلع نعل﴿ تأویل در تفسیر عربی خود،، یدوازدهم هجرقرن 
د: مقصود یگو یم ،هس سرّ قدّ  ،ر افتادهیخ شهیمّ خود را از همسر و غَنَم پاك كن. حضرت شهَ  یعنی

و فرزند « عتیطب»از  یریست كه زن تصوین ی: شكّ دیر گویعت و نفس است. فقین، طبیاز نعل
. زدیخ یعت( برمیكه حبّ به ولَد )نفس( از حبّ به همسر )طباست؛ چرا« نفس»از  یریتصو

شود، امّا  یاز مردش محسوب م یرا او در اصل جزئیز ؛ن همسر در حكم خود مرد استیهمچن
 ،نیبنابرا ؛از وجود مرد است و نه جزء او یغنم و امثال آن، از اجزاء معاش مرد است كه تابع

ا یرون كن و نزد من بیاز سر ب ،چه باشدفكر نفس و توابع آن را، هرد: یفرما یخداوند م ییگو
 .(5/441: 1421، یبروسو)
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ن را ی، نعلالقرآنغرائبدر ( ق728 توفّی:)م یشابورین الدّین نظام تأویلگرفتن از  گاه با بهره آن
بارۀ ش را دریخوداند و سپس گفتار  یجه میدن به نتیرس یبرا( یو كبر ی)صغر مقدّمهاز دو  یا استعاره

 دهد:  یه ادامه ماللّ  یا وصول الیجه یل به نتین ۀمرحل
خود را به استغراق در  ۀكه خداوند بند ییگو ؛ا و آخرت استی، دننیاند مراد از نعل ز گفتهین یبرخ

ه و عزّت پاكش است، اللّ  كه همان مقام قدس جلال مقدّس یخود و واد ۀه و مشاهدمعرفت اللّ 
به  مقدّمهن دو یر است و ایپذ امكان مقدّمهاثبات صانع با دو  اند گر گفتهید یبرخ. خواند یمفرا
توان به مقصود كه همان معرفت خداوند باشد، نائل  ین دو میا ۀواسط را بهیز ؛اند ه شدهین تشبینعل
؛ ماند ین( نمیها )نعل مقدّمهبه  توجّه یبرا ییگر جایپس از وصول به مقصود، د ،نیبنابرا ؛آمد
د: یفرما یكه خداوند م ییپس گو شود؛ یگر مستغرق در نور قدس خداوند میكه قلب سالك دچرا

برهان  یبرا یگر ارزشی، دانیرا پس از مقام مشاهده و عیز ؛ل و برهان را از خود دور كنیفكر دل
 نما آزادند.  ست: ساكنان حَرَم از قبلهیمتصوّر ن

 د:یفرما ین میچن یمعنو یو در مثنو
  

 های آسمان ر بامــــدی بــــون شــچ
 

 د صاف و جلیـــه شــۀ روشن كـــآین
 پیش سلطان خوش نشسته در قبول

 وی نردبانــوج د جستـــسرد باش 
 

 یــادن صیقلــر نهــد بــجهل باش
 ولـۀ رســـد جستن نامــزشت باش

 

 

را به آب ش یكُتب خو ۀه، هماللّ  یپس از وصول ال ،هس سرّ قدّ  ،یخ شبلیرو بود كه ش نیاز هم
 .(442داد و بشُست )همان: 

 البتّهارائه شده كه  یلسوفیف ی، از سومیپرداز یان مقاله بدان میكه در پا یگرید یتأویلبرداشت 
رسد  یم، امّا به نظر میاو نظر دار یت شاعریّ ثیچه ما به حنجا اگریاست و هم شاعر. در ا مفسّرهم 

در  (ق1050توفّی)م یرازیش یملّاصدراك كرد. یگر تفكیكدیرا از  یت و زبان شاعریّ توان ذهن یكه نم
را كه  یموس یها صراحت كفش ، به«یكردن علم الهدایدر پ»خود با عنوان  یها یاز مثنو یكی

ها  آن ۀجیت و نتیداند كه غا یم یر الهیدن به مقصد بوده است، همچون علوم غیرس یبرا یا لهیوس
ها،  دانش ۀگر همچون تاج سر است و همید یها كه خود در برابر دانشنجامد ید بید به علم توحیبا
 است:  یآدم یپوشش اسفل اعضا و  كفش ۀمنزل به

 

 ند و او تاج سر استا ها كفش علم
 

 كفش او بر فرق مردم زیور است
 ت استكفش عالم زین سبب مادیّ 

 چون پوست كفش او سزد علم هم
 خلع نعلین چون كند نزد خدا

 د سازد مقامــون كنـــچ خلع نعلین
 ال ملكــرش رهش بـــد فوَ ــچون ب

 

 پرستی دیگر است زانكه علم حق 
 

 زانكه كفش او علوم انور است
 كش ملائك دائماا در خدمت است
 كه كشد در پا و پس خلعش كند

 رملاـر بــدش افســران سازنـــدیگ
 لامـوی دارالسّ ـــن ســییوق علّ ـــف

 كـد از فلــنشینرون ـــرم بیـــلج
 (128: 1376، ملّاصدرا)                  
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ن، بسنده ینعل تأویلدر « یعلم جزئ»به مفهوم  یاز مطلق علوم بشر ،گرید ییگاه در جا آن
 د: یگو یكند و م یم

 

لزم  ۀمقدّماعرج نیشابوری نعلین را حاكی از دو  الدّین نظام ،ان متمایل به عرفانمفسّراز میان 
مشاهده و عیان منخلع   ۀبرهان را پس از رسیدن به مرحل داند و طبعاا  می برای وصول به نتیجه

ت فلسفی خود همین نعلین را به علوم غیر الهی و در شیرازی نیز با ذهنیّ  یملّاصدرابیند و  می
  كند. ی تعبیر میئعلم جز ،تر معنایی جامع
ای كه  به فلسفه توجّهان مسلمان با مفسّربه این تحلیل روشن دست یافت كه  توان میبنابراین 

قایل شده و مقام  محمّدیّه ه و مقام موسویّ  ۀتقابلی میان مرتب اند، برای چرایی امر به خلع بیان كرده
مور به خلع نعلین شدن، برتر أم از ،آسمانی ه و معراجن اسلام را در سیر الی اللّ أالشّ  پیامبر عظیم

 اند. دانسته
بررسی  و آخرت است، ات دنیاتعلّقها  آن ۀدر باب معانی استعاری نعلین نیز كه وجه جامع هم

ان و مفسّرچه از روزگار رساند كه هر پژوهشگر را به این نتیجه می ر معانی استعاری این واژه،تطوّ 
 ،تر می شویم، نعلین از معنای ساده و روشن خود دورتر شده ر نزدیکخّ أمت ۀبه دور متقدّمشاعران 

ی موسی را با ها كفش ملّاصدرافیلسوفی چون  مفسّرتا آنجا كه  ؛یابد تری می بار اصطلاحی عمیق
 دهد. یوند میهیم عمیق فلسفی پامف

 

 جهینت .4
م، به یاز قرآن كر یا و ترجمه یظاهر یها افتیاند، افزون بر در داشته یكه مسلك عرفان یشاعران

ف یات و لطایّ همان ذوق ۀم برگردانندیمستق یاند و به شكل زده یز نقبیاز قرآن ن یعرفان یرهایتفس
 اند.  ش بودهیدر اشعار خو یقرآن

او با  یوگو گفت  ی، ماجراعیموس یاز كتاب زندگ یا تمركز بر صفحه، با یمورد ی  ن بررسیدر ا
امر  یدار خداوند به موسین دینكه در ایشده است. ا ی، باز كاوخداوند از پس درخت سرسبز

آن  یظاهر یر از معنایغ ی، مفهومیاریدگاه عارفان و شاعران بسی، از د﴾كیفاخلع نعل﴿كند  یم
 ،زین یغزّال ، همچون ابوحامداز عارفان متعبّد یاریبس یاز سو یتأویل ین معنایداشته است. ا

از  ییگرا باطن ۀد از سقوط در ورطیبا مفسّرن تذكّر كه یبا ا البتّه ؛افته استی ییو روا یشرع یهیتوج
 گر، در امان ماند. ید یاز سو صرف( ییگرا)ظاهره یّ و حشو ییسو

 یـــو عالم را بســـو تـــش چـهست كف
 رورانـــوده كفش ســـی بـئزـــم جـــعل
 داــرد خـــد مـــكنر ار ـــن قشـــع ایــخل

 ون قشر است و روحش مغز نغزــجسم چ
 

 یـــر ناقص كســــــرق هــــر فـــزلت بـــمن 
 رانـــــــلاه دیگــــد كـــــــك شـش سالـكف
 اــــر نمــــــــد از بهـــــوشنــــران پــــگـدی

 ست قشر او راست مغز ]...[ هركه جسمانی
 (177: همان)                                                           
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قرآن را به استخدام  یت عرفانتأویلااست كه  یغزنو ییبار، سنا نیا نخستیگو یدر شعر فارس
 یها افتیاز در یاریكند. بس یم تأویل  یتیدو گبه را  نینعلآورد و در مثال مورد بحث مقاله،  یدرم
ویمسُلالتّفسیرحقائقشه در یر ،میر مستقیا غیم یمستق یا گونه رو او، بهیو شاعران پ ییسنا یذوق
ن مقاله یها در ا یریپذرین تأثیاز ا یداشته است و موارد یریامام قش شاراتالإولطائفیرثعلبیتفس

 یش جاین را اكثر شاعران عارف در اشعار خویمفهوم كونشد؛ برای مثال، سه یمقابا یكدیگر 
 عطّار آمده، در عبارات  یریر قشیساختن دل از اشتغالت دو جهان كه در تفس ر فارغیا تعبیاند و  داده

 مختلف تكرار شده است.  یها به گونهز یو مولنا ن
شاعران عارف به  است كه موجب شده یگر اسبابیاز د محمّدیّهبا مقام  هیّ مقام موسو ۀسیمقا

كرد تا از سر  ین را رها میست نعلیبا یم عین بروند و نشان دهند كه موسیسراغ مضمون خلع نعل
 ن را پشت سر نهاد.ی، كوننیحفظ نعل، با برتر یدر مقام صامبر اكرمیپ یرون رود، ولین بیكون

مطرح شد كه  هین آیاز ا یمولنا و ابن عرب یعرفان یها افتیدران یها م شباهت ین برخیهمچن
 ب كرد. یز تعقیگر نیتوان آن را در مواضع د یم

از دو زاویه به موضوع خلع ، ر در تفسیر و تأویل آیۀ مورد بحثعارفان مفسّ  شاعران عارف و
بیان  تعالی و محور دیگر، اند: محور نخست، چرایی امر به خلع نعلین از سوی باری نگریستهنعلین 

هایی  بوده است. عارفان مفسّر در بخش نخست، توجیه و تعلیلمعانی استعاری برای نعلین 
ام گونه كه پیش از این آمد، مفسّرانی چون ام اند. همان اند كه شاعران نیز از آن بی نصیب نبوده آورده

 آورند: ها را چنین می ، فلسفۀ كندن كفشابن عربیقشیری و 
 تواضع و حسن ادب در برابر معبود؛ -
 تا بركت و شرافت وادی مقدّس به قدوم موسی برسد؛ -
 امر دللت بر وصول دارد و در حضور، به ابزار راه نیازی نیست. -

در محور دوم بحث، شاعرانی چون سنایی،  عطّار، مولنا و جامی به تبعیّت از مفسّران عارف، 
اند كه بخشی از شواهد شعری آن نقل شد.این شاعران  دانسته)دوجهان( ای از كونین  نعلین را استعاره

بداللّه ع اند. خواجه جز مفهوم كونین، به هوای نفس یا نفس امّاره نیز تصریح كرده همچنین به
انصاری خلع نعلین را انخلاع و رهایی از شهود شواهد دیده و مولنا افزون بر تعلّقات دنیایی، 
مفهوم  تركیبی منیّت و دنیا را در پشت واژۀ نعلین درک كرده است. صائب تبریزی و كلیم كاشانی 

كونین، مطلق وجود مادی  اللّه ولی نیز از نعمت اند. شاه نعلین را چونان خار راه و مانع سعی انگاشته
 را فهمیده و حزین لهیجی از آن، مفهوم جسم تیرۀ خاكی را استنباط كرده است.

اند،  ه ارائه دادهین آیا ازكه  ییها تأویلت شاعران در نوع یّ ان شد كه ذهنیز بیان مقاله نیدر پا
 یموس یها خود، كفش یها یاز مثنو یكیدر  یرازیش یملّاصدرا ،نمونه یبرا ؛گذار بوده استریتأث
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د را مقصود یدن به علم توحیو رس ین علم جزئیكرده و عبور از ا یبشر تلقّ  یعلم جزئ ۀمنزل را به
 ن دانسته است. یخلع نعل به خداوند از امر یاصل
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 در ابوسعید ابوالخیرابوالحسن خرقانی با  وگوی گفتتفسیرِ 
وحید  اسرارالتّ
 *امیرحسین همتی

 ات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیّ 
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 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 26/3/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
 طریقت، اعتباری ویژه قائل بودند؛ ۀأئمّ  گفتارِ  ، برای نقلرایج در خانقاه ، بنا به سنّتنویسانِ اهل تصوّف نامه مناقب

 آمده ایشانچه بر زبانِ کاملًا شبیه به آن و محتوا یا در مضمون ،تبه عین عبار ،شیخ کلامشد  ای که تلاش می گونه به
 ها آنضمنِ حکایاتِ مرتبط با احوالِ  ،از اقوالِ مشایخ ی زیادبخش شد موجب، شود. پایبندی به این اصل روایت ،بود

ابوسعید سفرِ »است. در این کتاب و در ضمنِ حکایتِ  اسرارالتّوحیدکتب مقامه، از  یکیذکر شود.  ها نامه در مناقب
روزی شیخ بُلحسن در »ده که ش نقلاین عبارات ا ب ابوسعید ابوالخیراز شیخ ابوالحسن با  وگویی گفت، «به خرقان

میانِ سخن از شیخ پرسید که: به ولایتِ شما عروسی بو؟ شیخ بوسعید گفت: بو؛ و در عروسی بسیار نظارگی بو، که 
: خسرو ای بزد و گفت شیخ بُلحسن نعرهو کلاه و جلوه، یکی را بو. از عروس نیکوتر بو، ولکن در میانِ ایشان، تخت 

د، آی ه در پیِ این ابهامات پدید میوگو، و سؤالاتی ک این گفت ابهاماتِ موجود در .«همه حالِ خویش دیدی در جام
ای  گونه به ،ها این پرسش .است  ساخته مشخّصاز ایرادِ آن را ناهدف  ،تر از همه مهم و ،مفهومِ واقعی این مکالمه

 .توان یافت می، است شده بر این متن نگاشتهکه نه در تعلیقاتی و ، اسرارالتّوحیدرا نه در متن  ها هستند که پاسخ آن
ساخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان  مشخّصآن را  و هدف از ایرادِ  وگو گفت، مفهوم این جستار حاضر

 ارتباطِ  ،گفتن یا سکوتِ ابوسعید در خانقاهِ خرقانی مجلس موردِ اختلافِ  با موضوعِ  ،یادشده وگوی گفت دهد می
 مستقیم دارد.
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 مهمقدّ  .1
به خرقان،  مسافرت ق(440 متوفّی) ابوسعید ابوالخیردر زندگانی  توجّهیکی از رویدادهای شایان 

متوفّی )ملاقات با ابوالحسن خرقانی  ، ضمنتاریخی بسطام و دامغان است. ابوسعید در این سفرِ 
، مراجعتهنگامِ  در وقتِ عزیمت و اً مجموع بایزید بسطامی، ن زیارتِ تُربتِ چنیو هم ق(425

 . بود ، میهمانشش روز در خانقاهِ شیخ ابوالحسن
 دربارۀویژه  بهوقایعِ ضمنِ آن، خصوصِ  امّا در ؛تردید نیست ایمسافرت، جدر اصلِ وقوعِ این 

و  ،در خانقاهِ شیخ ابوالحسن ابوسعید ابوالخیر کردنِ  ن، یا سکوت اختیارتگف موضوعِ سخن
 :وجود دارد روایتدو دسته  گرفتنِ این سفر،  پیش عید برای دردر بابِ نیّتِ اصلی ابوس همچنین
 ، این گزارشاست.  ثبت شده اسرارالتّوحید که در گیرد جای میروایتی  آن ،دستۀ نخستدر 
خانقاهِ خرقانی تأکیدی ویژه دارد؛ نیّتِ اصلی ابوسعید را برای در بر سکوتِ ابوسعید در  کهضمنِ آن

بخشیدن به  یو تسلّ  ،سپاری فرزندِ شیخ ابوالحسن پیش گرفتنِ این سفر، شرکت در مراسمِ خاک
عزمِ ابوسعید برای رفتن  کرده است. در این گزارش،خانوادۀ خرقانی در واقعۀ قتلِ پسرِ ایشان عنوان 

 است. شده نیّتِ اصلی بیان آنتابعی از  و ،سفر انگیزۀ فرعیِ  به حج،
رسالۀ ذکر  در همچنینو  منتخبِ نورالعلومهایی هستند که در  ها، آن این گزارش از دستۀ دیگر

، بر سخن اسرارالتّوحیدمندرج در   لاف گزارشخها، بر ش. این گزاراند ثبت شده السّالکین قطب
 ابوالحسن، دلالتی روشن دارند. شیخ گفتنِ ابوسعید در حضورِ 

ابوسعید به  با سفرشیخ ابوالحسن  شدنِ پسر به تقارنِ واقعۀ سربُریده آنکهضمنِ  ،در این روایات
 ،برای حضور در خانقاهِ شیخ ابوالحسن نیز اصلی ابوسعید نیّتِ  نشده است؛ای  ، مطلقاً اشارهخرقان

برای رفتن  خرقانیو به انگیزۀ مشورت با  ،داشتنِ خرقان در مسیرِ مسافرت از نیشابور به حجازقرار
، ضرورتِ اعتبارسنجیِ تاریخی روایات یگهمین دوگان یا نرفتن به سفرِ مبارک عنوان شده است.

 سازد. ، آشکار میاست بوده ماجراتِ واقعیّ  آنچه نِ روشن ساخترا برای  ها آن
 هنگامِ  ابوسعیدکه  دهد نشان می را مسئلهاین  ،اسرارالتّوحید مندرج در حکایتِ  یمحتوایِ کلّ 

در خانقاهِ شیخ  ، سه روزدیس ر  به خرقان مرتبه  ننخستی ، وقتی براییادشده عزیمت به سفرِ 
یک  ،پس از زیارت تُربتِ بایزید . در بسطام نیزشدراهی بسطام  ،گاه . آندکراقامت  ابوالحسن

. گذراند این شهردر نیز  را روز  سه .را در پیش گرفتدامغان  راهِ  ،. سپسداشتروز درنگ  شبانه
خیّر همراهان را برای رفتن به حج یا بازگشت به نیشابور مُ  م انصراف از ادامۀ مسیر،با اعلا گاه آن

 .ساخت
ه ، دوبارامّا در همان ابتدای مسیر ؛گرفتراهِ سبزوار را در پیش  ابتدا ،ابوسعید در مسیر بازگشت

. ابوسعید در این حضورِ دوباره در خرقان، کردعزیمت  جاآنبه  جانبِ خرقان تغییرِ جهت داد و  به
 .شدگاه راهی نیشابور  آن ،داشتدر خانقاهِ شیخ ابوالحسن درنگ  را سه روزِ دیگر
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به میان  ابوالحسن شیخ و ابوسعید ابوالخیرمهم، میان  وگویی گفت ،روزۀ دوم در این اقامتِ سه
 استای  گونه بهاست،  مطرح شده پرسش و پاسخقالبِ  در که ،یگریکداین دو شیخ با  سخنانِ  آمد.

پاسخ  بی سؤالو  ابهام ینچندفقط ل شود، ها تأمّ  معانی آنبارۀ در اسرارالتّوحیدکه اگر بر مبنای متن 
 چنین اشاره شده است:  مذکوری وگو به گفت اسرارالتّوحیددر  د داشت.را به دنبال خواه

ما عروسی بو؟ شیخ روزی شیخ بُلحسن در میانِ سخن از شیخ پرسید که: به ولایتِ ش
و در عروسی بسیار نظارگی بو، که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میانِ  بوسعید گفت: بو؛

ای بزد و گفت، مصراع: خسرو  ایشان، تخت و کلاه و جلوه، یکی را بو. شیخ بُلحسن نعره
 (.143: 1371منوّر،   ابنمحمّد ) همه حالِ خویش دیدی در جام

ابهامات و  ،سفر ابوسعید به خرقانر از منوّ   بن ا محمّد این قسمت از گزارشِ مطالعۀ هنگامِ 
را نه در متن  ها ای هستند که پاسخ آن گونه ها به . این پرسششود می مطرح سؤالاتی چند

از ها و ابهامات  . این سؤالتوان یافت می، شده نه در تعلیقاتی که بر این متن نگاشته ، واسرارالتّوحید
 ند:قرار این

بدونِ  طرح، دلیل یکدیگروگوی ایشان با  دو عارفِ بزرگِ زمانه، و در حین گفت هنگام ملاقاتِ  .1
خته نسا مشخّص اسرارالتّوحید مؤلّف)سخنی که ، آن هم در میانِ سخن ظاهر نامربوط این سؤالِ به مۀمقدّ 

به »د: یپرس  ابوسعید ابوالخیرچیست که از  از سوی شیخ ابوالحسن ،(ه استکه محتوای آن چه بود
 «ولایت شما عروسی بو؟

 محتوایی است؟ نِ چهمتضمّ  پیام و کداممشتمل بر  ،به این پرسش ابوسعید پاسخِ  .2
مهم بوده است که راویان و  کدام نکتۀ شتمل برمگر این پرسش، و پاسخِ مبتنی بر آن، م .3

د را ملزم به خو (ابوالحسننگارانِ  نویسانِ ابوسعید و چه از طیفِ مناقب چه از طیفِ مقامه)این سفر  گرانِ گزارش
 نیز بپردازند؟ آنضمن دیگر رویدادهای سفر، به ذکر  اند تا آن دانسته

که شیخ ابوالحسن  ،کدام مطلبِ مهم نهفته بود ابوسعید ابوالخیر، مگر در پاسخ از همه تر مهم .4
 زد؟  نعره شدّت غلبات ناشی از وجد از شد واز شنیدنِ آن دگرگون 

خسرو » :و گفت والحسن خرقانی بر زبان جاری ساختباطنیِ مصراعی که ابمفهومِ واقعی و  .5
 چیست؟« مه حالِ خویش دیدی در جامه
 ع، کدام مفهومِ باطنی نهفته است؟در ورای معانی ظاهری الفاظ و عباراتِ این مصرا .6
 ؟تواند داشته باشد می چه ارتباطی ابوسعید ابوالخیربا پاسخِ  ،این مفهومِ ضمنی .7

هدف جستارِ  ،وگوی مورد بحث گفتابهام از  رفعشده و یادهای  پرسش بهپاسخ  برای کوشش
 حاضر است.

توان یادکرد. جستارِ حاضر در میانِ این  در حوزۀ ابوسعیدپژوهی، از تحقیقاتی پُرشمار می
که جای آن در حوزۀ مطالعاتِ مرتبط با  دارد نوینتحقیقات، رویکردی ویژه و کاملًا 

 نویسی بر شفیعی کدکنی در تعلیقه روشِ  با الهام از ،مقاله این ، خالی است.ابوسعیدشناسی
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هامی اب رفعآن  از هدفو  درآمدهنگارش به ماتِ این کتاب مبه مشکلات وبرای رفع  ،اسرارالتّوحید
  است. دیگر از متنِ این اثر

  

  سفر ابوسعیدابوالخیر به خرقان برخی از مسائل مرتبط با دربارۀ منابع اختلاف. 2
 ابوسعید ابوالخیرشیخ ابوالحسن با  وگوی گفتیی که در پیِ مرورِ ها پرسش بردن به پاسخِ  برای پی

دو  است بایسته ،اسرارالتّوحید درابهامات موجود از عبارتِ مذکور  رفعمنظورِ  ، و بهآید پدید می
 ،اسرارالتّوحید، علاوه بر ین گامنخست در :شوندمطالعه و بررسی  صورت تطبیقی ، بهدسته از منابع

ضروری  مقامۀ کهن و نویافته، یعنی ابوسعید ابوالخیر مرتبط با احوال و مقاماتِ  منبعِ دیگر  مطالعۀ
یعنی ، منابعِ مرتبط با زندگانی و احوالِ شیخ ابوالحسن خرقانی به لازم است در گام دیگر، ؛است
نیز  این منابعدر ؛ زیرا شود توجّه السّالکین رسالۀ ذکر قطب همچنینو  منتخبِ نورالعلوم های کتاب

دو شیخ با  گوهای گفت و دهشاشاره  به رویدادهای سفر ابوسعید به خرقان و ماجراهای ضمن آن
  . است تهیافبازتاب  یروشن بهها  در آن یکدیگر

که میانِ این دو طیف از  است چندگانه هایی اختلاف بیّنِ این بررسی تطبیقی، مُ نتایجِ حاصل از 
برای  ها این تفاوت بارۀوجود دارد. پژوهش در ای از مسائلِ مرتبط با این سفر پاره بارۀدر ،روایات
یکی از  ،یادشده سفرِ  وقایعِ پنهان  زوایای دنِ کرو آشکار ،یک هر حقیقتِ  ساختنِ  روشن

 .است ویژه شایستۀ عنایتِ  پژوهیابوسعید مطالعاتِ  در ی است کههای ضرورت
نیّتِ واقعی ابوسعید برای  لۀئ، مستاریخی مسافرتِ این  موضوعِ مورد اختلاف دربارۀ ترین مهم

با  در خانقاهِ خرقانی است. وی گُزیدنِ  گفتن یا خاموشی مجلس موضوعِ  همچنیناین سفر و 
ابهامات موجود در عبارتِ مورد اشاره از  تنها نه ،قیقتِ تاریخی این ماجراح شدنِ  مشخّص

 است  دنبال این ابهامات پدید آمده هایی که به پاسخِ پرسش بلکه ،دد شبرطرف خواه اسرارالتّوحید
 .شود میروشن  نیز

: کردیاد باید ، از دو مقامۀ دیگر اسرارالتّوحید، افزون بر ابوسعید ابوالخیرشناختِ احوالِ بارۀ در
به  حالات و سخناناست. در  مقامۀ کهن و نویافتۀ بوسعید، و دیگری انو سخن حالاتکتابِ  ،یکی

 به مسافرتِ  نیز مقامۀ کهن و نویافتهدر شود.  ای یافت نمی ماجرای سفرِ ابوسعید به خرقان اشاره
 که مُبیّنِ  آورده شدهنشده، امّا مطلبی در آن   صورت مستقل و صریح اشاره به خرقان، به ابوسعید

. این اشاره از آن ه استبه میان آمد ابوسعیداست که بین ابوالحسن خرقانی و  وگویی گفت همین
دِ ، مؤیّ اسرارالتّوحید مندرج در فراوان است که در عوضِ همسوبودن با مطالبِ  اهمّیّتباب حائزِ 

مقامۀ های شیخ ابوالحسن آمده است. مطالبِ مندرج در  مطلبی است که در همین زمینه در مقامه
سکوتِ ابوسعید در خانقاهِ خرقانی و  بارۀدر اسرارالتّوحید مؤلّف آنچه، با کهن و نویافته

 متفاوت است. کاملًا در محتوا و مضمون، ،ستا  عی آنمدّ  ،نگفتن او مجلس
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احوال شیخ  شناختِ  به ای هستند که دو مقامهنیز  السّالکین رسالۀ ذکر قطبو  منتخب نورالعلوم
 ابوسعید ابوالخیر دربارۀ، چهار حکایت منتخبِ نورالعلومدر  .کنند کمک می ابوالحسن خرقانی

 به سفر ها آن از دو مورد که (380و  375و  370و  369: 1388شفیعی کدکنی،  ←) استموجود 
 السّالکین رسالۀ ذکرِ قطبد. در با شیخ ابوالحسن اختصاص دار شاحبتبه خرقان و مص سعیدوبا

به خرقان  ویسه موردِ آن به ماجراهای سفر  که یاد شده است ابوسعید ابوالخیرنیز، چهار بار از 
 ، اشاره شده است.دشمیانِ این دو شیخ مطرح هنگام مصاحبت  آنچه ها به آن و در طیّ است مرتبط 

 .(267و  266و 264: همان ←)
ها و منابعِ  از مسافرت ابوسعید به خرقان، در کتاب شود می مشخّص، این توضیحات به توجّهبا 

،  ترین گزارش مشروحگزارش وجود دارد.  زندگانی این دو شیخ، در مجموع، شش احوال و مرتبط با
 ؛شود نیز، مجموعاً دو گزارش در این باب یافت می نورالعلومثبت شده است. در  اسرارالتّوحیددر 

 . گزارشِ دیگر نیزدارد طمتوسّ  یها که اختصاصاً به موضوع این سفر مربوط است، حجم یکی از آن
شود  وط میمرب وگویی همین گفتهرچند گزارشِ مستقلِ این سفر نیست، امّا به  ،استکه مختصر 

ان یک عنو بهوگو را  ، این گفتنورالعلوم مؤلّفاند.  داشته یکدیگربا  ابوسعیدو  که شیخ ابوالحسن
عنوان بخشی از  نیز به کالمه، به این ماسرارالتّوحیددر  در حالی که حکایت مستقل ذکر کرده،

 است. شدهرویدادهای سفر اشاره 
حاوی  آنکهعلاوه بر  فراوان است. این گزارش اهمّیّتز ، حائنورالعلوموگویِ مندرج در  گفت

. داردهایی  به آن اشاره شده، تفاوت اسرارالتّوحیددر  آنچهات نیز با است، در جزئیّ  نکاتی جدید
 ۀبهر، از آن اسرارالتّوحیدابهام از عبارات مندرج در  رفعاین گزارش چنان است که برای مضمون 

 .برد توان می بسیار
شده  نیز، در مجموع سه گزارش در زمینۀ این سفر و مباحث مطرح السّالکین رسالۀ ذکر قطبدر 

 ها آنمضمون  ؛ زیراندا فراوان توجّهشایان  جهتچند از  ها است. این گزارش آمدهقات در آن ملا
، بردهره ب توان می ها ، از آناسرارالتّوحیدتنها در اعتبارسنجی گزارشِ مندرج در  که نه استای  گونه به

که به سکوت یا  این ملاقات و رویدادهای ضمنِ آن را بارۀدر ت تاریخیواقعیّ  ترین مهم بلکه
را  یادشده سازند. واقعیتِ  بهتر آشکار می ،ابوسعید در خانقاه خرقانی مربوط است  گفتن سخن

عامدانه و بنا به  ،شاهدان عینی آن بودند آنکهمسافرانی از جمع همراهان ابوسعید، ضمن 
و آن را در ضمن بیان گزارش کردند دیگرگون کاملًا نامحسوس،  صورتی به ،ملاحظاتی خاصّ 

 محمّدبعدها  شده این تصویر دیگرگوناز . ندپنهان ساخت این سفرات و حقایق واقعیّ بسیاری از 
 د.کرثبت  اسرارالتّوحیددر    را آن ،بازپرداخت نهاییپس از عنوان سندی متقن استفاده و  منوّر، به  بن

دربارۀ این سفر و ملاقات هایی  ه اشارهب ،کتب عرفانی فارسی دیگر شده، دریادعلاوه بر منابع 
، یا توضیح و یادآوری آنهایی از وقایع  مبیّن گوشه ها نیز هرکدام از آنکه توان دست یافت  می

، نمونه رایب .سخنان و مباحثی هستند که در این ملاقات، بین دو عارف پرآوازۀ روزگار به میان آمد



 دیدر اسرارالتوح ریدابوالخیبا ابوسع یابوالحسن خرقان وگوی گفت رِ یتفس /42

ین الدّ  شیخ شهاب القلوبِ  روضة، اری عطّ ولیاالأ تذکرةهجویری،  المحجوب کشفدر آثاری چون 
توان این اشاراتِ  حمان اسفراینی، میین عبدالرّ نورالدّ  سرارِ الأ کاشفدر  همچنینیحیی سهروردی و 

 مجمل را مشاهده کرد.
 پیشکارِ  است. او مؤدّبخواجه حسن  به روایت از در این باب آمده،المحجوب   کشفدر  آنچه

ات این سفر را از ابتدا تا انتها بر عهده داشت. ریزی و اجرای جزئیّ  بود و برنامه ابوسعید خاصّ 
گزارشی که از روایت این  هنیز در نقل ماجراهای سفر ابوسعید به خرقان، ب اسرارالتّوحید مؤلّف

مطالب مندرج در  عنوانی سندی متقن، تکیه کرده است. پیشکار مخصوص در اختیار داشت، به
نظر  یا از دناسرارالتّوحیدبرگرفته از  صورت مستقیم یا به ،این سفر بارۀدر عرفانی دیگر منابع

 همۀ مفهوم است که آبشخور اصلی آناین سخن به  ؛دارندریشه  المحجوب کشفدر  ،مضمون
 ،است هکرد ارائهاز این سفر  مؤدّبخواجه حسنِ  گزارشی کهبه روایات مندرج در متون عرفانی، 

 گردد. بازمی
در این  عرفانیدر منابع  آنچهاز  درگذشتن بادر اعتبارسنجی وقایع سفر ابوسعید به خرقان، 

،  است این دو شیخ به نگارش درآمده احوال بارۀاً درمشخّصبه منابع اصلی که  یدبا، ذکر شدهزمینه 
کید  توجّه های  مقامهکه در  سفر ابوسعید به خرقان های مرتبط با گزارش بررسیِ تطبیقی. دکرو تأ

 ها های هر یک از آن در روایتهایی  اختلاف و دگرگونیدهد که  نشان می ،استمندرج  این دو شیخ
در  ابوالخیر سعیدوبا گفتنِ  مجلسسکوت یا بارۀ ها، اختلاف در ترین این تفاوت . مهموجود دارد

حقیقت  آنچهبردن به  و پی مهم آشکارشدن این اختلاف شیخ ابوالحسن خرقانی است. حضورِ 
گاهانۀ عمدی سازی دگرگون ،ه استماجرا بود از حقایق برخی از وقایع این سفر و کتمان بعضی  و آ

  .کند می آشکارخوبی  به آن از جانب گزارشگر اصلی )به روشی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد( را
 

 گفتن او مجلسیا  ید در خانقاه شیخ ابوالحسنابوسع  خاموشی اختلاف در بابِ . 3
از جمله مسائلی  ،شیخ ابوالحسن خرقانی خانقاهِ گُزیدن ابوسعید در  گفتن یا خاموشی لۀ سخنئمس

در  شیخبر خاموشی  اسرارالتّوحیدشده است.  شکلی روایت به، شدهیاد است که در هرکدام از منابع
دیگر مقامۀ  در که است حالی در دلالتی صریح دارد. این تأکید و خرقانی ر ابوالحسنحضو

ابع مرتبط با زندگی شیخ تمام من در همچنینو  کهن و نویافته مقامۀ، موسوم به ابوسعید ابوالخیر
گفتن ابوسعید در حضور  مجلس به ،السّالکین رسالۀ ذکر قطبو  منتخب نورالعلومیعنی ، ابوالحسن

 . شده است و تصریح خرقانی تأکید
ارائۀ  ضمنِ  در ،اسرارالتّوحید مؤلّفآن است که  کرد،بیان توان  در توضیح این موضوع می آنچه

شده است که ابوسعید در حضور شیخ  مسئلهر این بار متذکّ  گزارش سفر ابوسعید به خرقان، سه
ی دعوت از ابوسعید برای ایراد او و حتّ   رغم اصرارِ فراوانِ خرقانی برای شنیدن سخن ابوالحسن، به

، ابوسعید در اسرارالتّوحیدد. بنا به گزارش نهازید و سکوت را بر کلام ترجیح گُ کلام، خاموشی 
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کلامِ ابوالحسن  ۀدند و خود شنوکرگفتن را به شیخ حواله  روزه در خرقان، همواره سخن اقامتِ شش
برای مریدان او چنان  ،آوری و فصاحتی که در ایراد کلام داشت بود. سکوت ابوسعید با همۀ زبان

ا خاموشی را ینجکه چرا در ا ندزبان به اعتراض گشود شیخ ی در حقّ نمود که حتّ  شگفت می نادر و
 پیشۀ خود ساخته است؟

و شرکت در  هنگام ورود ابوسعید به خرقان ، نخستین اشاره به این موضوع،اسرارالتّوحیددر 
 گوید: منوّر در این مورد می  ابنسپاری فرزند شیخ ابوالحسن است.  خاک مراسم

چون شیخِ ما ابوسعید به خرقان رسید و در خانقاه شد، در خانقاهِ شیخ بُلحسن، 
ای است. شیخ بُلحسن در آنجا بود. بر پای خاست و تا میانِ مسجدْخانه پیشِ  مسجدْخانه

گفت: چنان داغ را  شیخ بازآمد، و آنجا دست به گردنِ یکدیگر فراکردند. شیخ بُلحسن می
سم سازند. پس شیخ بُلحسن شیخ بوسعید قدم را، قربان، جانِ بُلقْ  مَرهم چنین نهند، و چنین

را دست گرفت که بر جایِ من بنشین. شیخِ ما ننشست. شیخ، بُلحسن را گفت: تو بر جایِ 
گریستند. شیخ  دو در میانۀ خانه بنشستند و هر دو می خویش بنشین. او ننشست. هر

صیحتی بکن. شیخ بوسعید گفت: او را باید سخن بواژ، مرا ن بُلحسن، شیخ بوسعید را گفت:
گفت. پس مُقریان با شیخ بوسعید بودند، شیخ اشارت کرد که قرآن برخوانید. قرآن 

ها زدند و هر دو شیخ بسیار بگریستند. شیخ  برخواندند و صوفیان، بسیار بگریستند و نعره
فت: فرضی در پیش بُلحسن خرقه از سرِ زاویۀ خود به مقریان انداخت. پس شیخ بُلحسن گ

و  ها رفت جنازه بیرون آوردند و نماز کردند و دفن کردند. و وقت .است و عزیزان منتظرند
 (.136:  1371منوّر،   ابنمحمّد ) ها شدند صوفیان با سرِ زاویه

سپاری به پایان آمد و  ، هنگامی است که مراسم خاکگُزیدن ابوسعید اشاره به خاموشی دومین
نهد و به  آنجاساختند تا زاویۀ خویش در  مشخّصخانقاه ابوالحسن، اتاقکی  برای ابوسعید در

 گوید:  منور می  بن محمّدباشد.  آنجاخلوت در 
بود.  آنجابنهاد، و به خلوت در  آنجاتا وی زاویه در  خانگکی جدا کردند شیخ بوسعید را پس

روز،  روز پیشِ شیخ بُلحسن بود. و درین سه شبان و شیخ بوسعید، درین کرّت، سه شبان [...]
کرد. شیخ بوسعید گفت: ما را  هیچ سخن نگفت. شیخ بُلحسن وی را معارضۀ سخن می

اند تا سخن شنویم، او را باید گفت. پس شیخ بُلحسن گفت: تو حاجتِ مایی از  بدان آورده
ایم که دوستی از دوستانِ خویش بفرست  الی به حاجت خواستهخدای تعالی. ما از خدای تع

تا ما این سِرّهای تو بدو هوژ گوییم. تو آن حاجتِ مایی. من پیر بودم و ضعیف، به تو 
به مکّه نگذارند. تو عزیزتر از  تو رابه ما آوردند.  تو راقُوّت بود و عُدّت،  تو رانتوانستم آمدن. 

 (.137)همان:  طواف کند تو راا به تو آرند، تا د، کعبه ربه مکّه بَرَن تو راآنی که 
را منوّر قصد دارد سخن خویش   بن محمّدسومین اشاره به سکوت ابوسعید، هنگامی است که 

  :سفر به پایان برساند این در بازنویسی گزارشِ 
گفتند که شیخ چون به خرقان رسید، آن وقتِ  چون به نیشابور رسیدند، جمعی از صوفیان می

ها منقطع شد و همه برسید. و این سخن بدان گفتند که شیخ  او و سخنِ او و آن همه حالت
بود، هیچ سخن نگفت. به سببِ آنکِ شیخ  آنجاچون به خرقان رسید، در آن مدّت که 



 دیدر اسرارالتوح ریدابوالخیبا ابوسع یابوالحسن خرقان وگوی گفت رِ یتفس /44

ایم که  و حاجتِ مایی از خدای تبارک و تعالی که ما درخواست کردهبُلحسن گفته بود که: ت
 آنجادوستی از دوستانِ خویش بفرست تا ما این سِرّهاءِ تو بدو هوژ گوییم. چون شیخِ ما را 

شیخ بُلحسن،  آنجاست که ا گفت. و دلیل برین سخن آن او سخن نمی ،بدین مهم بُرده بودند
گفت: سخنی بواژ، مرا نصیحتی بکن. شیخِ ما  و می کرد شیخِ ما را مُعارضۀ سخن می

لاع اند. چون آن جمع را برین دقیقه اطّ  گفت: شما را باید گفت. ما را برای شنودن آورده می
ت تِلکَ چنین سخنی بگفتند. و این سخن با شیخِ ما باز گفتند، شیخِ ما گفت: اِشتاقَ  نبود، این

رسیدیم،  آنجابةِ. آن خاک را آرزویِ ما خاست. چون فی تلک الترّ  بَةُ اِلینا فلمّا التقینا فنیناالتُرّ 
ما در آن خاک، خاک شدیم و برسیدیم. و حدیث، بزرگان خود نکنند. شیخِ ما از آن 

ی که تقریر افتاد معلوم معنآن  ،ل رَوَداعتراض، این جواب فرمود. و چون در حقیقتِ این تأمّ 
 (.135 :همان) گردد

نیز  المحجوب کشفدر حضور شیخ ابوالحسن خرقانی، در  کردن ابوسعید سکوت اختیار به
و  بوده (ق470) هجویریکه قبل از سالِ وفات  این کتاببه تاریخ نگارش  توجّهاشاره شده است. با 

 یعنی کتاب ،نسبت به دو مقامۀ معروف و بازمانده از ابوسعید آنبا عنایت به تقدّم زمان تألیف 
توان گفت هجویری از نخستین  می، ق(574)تألیفِ  اسرارالتّوحید و ق(541)تألیفِ  حالات و سخنان

ابوالخیر، از اقوال و حکایاتِ مرتبط با  فی ابوسعیدضمن معرّ  که مسلک بود ندگانِ صوفینویس
 رۀدربا المحجوب کشف. مطالب معرفتی استفادۀ فراوان کرد های احوال این شیخ، در تبیین آموزه

د. هجویری برای فراوان دار اهمّیّت، ها آن دزندگانی و عقاید ابوسعید، به دلیل قدمت و تعدّ 
وگو با مریدانِ این  به حکایات و آشنایی با افکار و عقاید ابوسعید، غیر از دیدار و گفت فتنیا دست
هایی از ابوسعید نیز دسترسی داشته است که اکنون  به مقامه ،مؤدّبنظیر خواجه حسنِ  ،شیخ

 ها در اختیار نیست. نشانی از آن
د که مأخذ و مصدرِ ش، پس از تألیف، از چنان شهرت و اعتباری برخوردار المحجوب کشف

 ، در تدوین و تألیفِ فت و تکامل عرفان و تصوّفبسیاری از آثارِ صوفیانه قرار گرفت. در تاریخِ پیشر
نظر  آثار و منابعِ این حوزه، مراجعه به این کتاب یا اخذ و اقتباس از مندرجات آن، همواره مدّ 

ابوسعید بار از  مجموعاً نُه المحجوب کشفاست. در نام اهل طریقت قرار داشته انِ صاحبمؤلّف
 یاد شده است. ابوالخیر

با شیخ ابوالحسن خرقانی  یرابوسعید ابوالخیکی از این یادکردها، ذکری مختصر از ملاقاتِ 
 گوید:  است. در ضمن این یادکرد، به سکوت ابوسعید نیز اشاره شده است. هجویری می

شیخ ابوسعید قصدِ زیارتِ وی ]شیخ ابوالحسن خرقانی[ کرد، و با وی، وی را محاوراتِ 
م. و از عهدِ خود برگُزید به ولایتْ  تو رابازگشت، گفت: من  لطیف بود از هر فن. و چون می

که: چون شیخ به حضرتِ وی رسید، نیز  ،که خادمِ شیخ ابوسعید بود، شنیدم مؤدّبحسنِ 
جز جوابِ سخنِ وی بازنداد. من ورا گفتم: ایها الشیخ،   هیچ سخن نگفت؛ مستمع بود و به

 (. 248: 1386کننده بس ) چرا چنین خاموش گشتی؟ گفت: از یک بحر، یک عبارت
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نان و روایت خواجه حسن بیان این نقل قول، سخ برایاست، منبع هجویری  مشهود که چنان
 ،دیگر هر شخصِ  نسبت به ول این راوی کهاز ق که بنابراین، بسیار طبیعی است؛ است مؤدّب

خاموشی شیخ در  بارۀدار در با ابوسعید داشت، سخنانی جهت تر  و صمیمانه تر روابطی نزدیک
 ده باشد.شه ایراد گیریِ دیگر اغراضِ ثانویّ  منظورِ پی حضور ابوالحسن خرقانی به

اند، به نقل از این کتاب، به سکوتِ  به نگارش درآمده المحجوب کشفکه بعد از منابعی  اکثرِ 
، به استناد و به نقل از ولیاالأ تذکرةنمونه، در  ؛ برایاند ابوسعید در حضور خرقانی اشاره داشته

چنین اشاره ، به سکوت ابوسعید در حضور شیخ ابوالحسن المحجوب کشفمطالبِ مندرج در 
  شده است:

عهدِ خویش  به ولایتْ  تو راشیخ بوالحسن چون به وداعِ او ]ابوسعید[ آمد، گفت: من 
که  ،ر دل دارمخواستم که سخنی چند از آنکِ د کسی می د تا از حقّ برگزیدم، که سی سال بو

فرستادند. لاجرم  تو رااو ها شنود، تا که  که چنانبدو هو گویم،  ،یافتم کس محرمِ آن نمی
سخن نگفته است زیادت. گفتند: چرا سخن نگفتی؟ گفت: ما را به  آنجاشیخ بوسعید 

 (.206: 1905ار، )عطّ  کننده بس استماع فرستاده بودند. پس از یک بحر یک عبارت
 :چنین آمده است الذکر نیز به نقل از منابعِ سابق سرارالأ کاشف، در کتاب آثار افزون بر این

هایی دارم که  گفت: یا اباسعید، سخن را می ابوسعید ابوالخیرشیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ 
در زمین و آسمان نگنجد. خداوند سبحانه و تعالی تو را از بهرِ آن آورد تا به تو  ،اگر بگویم

روز در خرقان بود که هیچ سخن نگفت، و   هوژ گویم. و آن بود که شیخ ابوسعید سه
 (.138ـ 129 :1358 )اسفراینی، اند ت: ما را از بهر استماع آوردهگف می

کید این منابع  در حالی است که به  ،ابوسعید در حضور شیخ ابوالحسن سکوتِ  بردلالت و تأ
خرقانی، به این موضوع اشاره شده  های مندرج در منابع مرتبط با زندگی و احوالِ  استناد روایت

 ؛جهت پافشاری خرقانی، به ایراد سخن پرداخت ابوالحسن، به شیخ است که ابوسعید در حضور
 ویاز ابوسعید و مجالس گرم و پُرشور  آنچه، برخلاف ا سخن او، به تأیید این دسته از منابعامّ 

رسالۀ ی راه سخن نیز بر او بسته شد. در اب نبود، بلکه حتّ تنها سخنی نیکو و جذّ  رفت، نه انتظار می
  :خوانیم در این باب می السّالکین ذکر قطب

نقل است که چون بوسعید درآمد، شیخ وی را برخاست و دست گرفت و در محراب بنشاند 
اند؛ و دست ازین بنداشت تا  و گفت: یا باسعید، سخن گو، که ملایکه به نظارۀ سخنِ تو آمده

شیخ در سخن آمد. در میانِ سخن، رویش سرخ شد و حاضران در گریه آمدند، و شیخ 
گاه که حال بر وی  گفت؛ تا آن پس همی «.الی فناءِ الخَلقِ وَ بقاءِ الحقوَ کانَ یُشیرُ »شنید  می

آمد. پس  بگشت؛ چنانکِ گفتی محراب از وی پُر شده است و حاضران را از وی رُعبی درمی
هِ وَ هذا لسانُ السِرِّ لا یخفی علی اتُ للّ شیخ ]ابوالحسن[ دست بر پشتش نهاد و گفت: التحیّ 

شد و ساکن گردید. پس احمدِ حاجیِ صرّام گفت که: شیخ اهلِ الحق. پس خاموش 
که  آنجاهوا بپریدی و بشدی ]ابوالحسن[ گفت که اگر دست بر پشتِ بوسعید ننهادمی، در 

 (.267 :1388 )شفیعی کدکنی، شدی
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شده  تصریح گفتن ابوسعید در حضور خرقانی سخن هب ،عبارتاین که در این صرف نظر از
گیری یکی از نادرترین  کند، شکل حکایت بیش از هر چیزِ دیگر جلب نظر میاین در  آنچهاست، 

  .شده استیاد « طَوامّ »عنوانِ  با ی که از آنکرامت؛ ه استانواعِ کراماتِ اولیاءاللّ 
یا به مفهومِ برآمده و گوالیده  ذیل طوامی( :1381انوری، )در لغت به معنی بالنده و رشدکننده طَوامّ  

بسیارشدن »است. طَم  نیز در لغت به مفهومِ « طَم  »این کلمه از ریشۀ ذیل طامی(.  :تا بی، نفیسی)است 
(. :تا ، بیپور صفی)به کار رفته است « چیز، به حدِّ فوق شدن و غالب گردیدن ، العربلساندر  ذیل طم 

در آیۀ  ذیل طمم(. :1405ابن منظور، )جا را فراگرفتن معنی شده است بالاآمدن آب و همه« طَم  الماءُ »
شدن  یاد شده است. دلیلِ نامیده« الطامة الکبری»عنوانِ  سورۀ نازعات، از قیامت به وچهارمِ  سی

 .)همان(گیرد  دانسته شده که همه چیز را فرا مینیز به آن سبب « طامة»قیامت به 
تِ اهل تصوّف، نام یکی از انواع لحاصرف نظر از معنای لغوی طَوامّ، این واژه در میانِ مصط

، فراتر از حدّ انتظار این فربگی اجسم است. منتهدن ش فربه طوام به معنی بزرگ وکراماتِ اولیاست. 
طوام در آن که تمامِ فضای آن مکانی که شخصِ صاحب استای گونه است. این انبوهی جسم به

نهد و لحظاتی روی به کاستی می. فربهی جسم، پس از شود، از جسم او مملو میردقرار دا
 . رددگسرانجام به قرارِ معمول خود باز می

تنها از خلالِ اند.  صراحت به اظهار نظر نپرداخته چگونگی وقوع این حالت، بهبارۀ متصوّفه در
چگونگی وقوعِ آن دست بارۀ لاعاتی مجمل درتوان به اطّ است که می طوامّ  های مربوط بهحکایت

یِ یِ جمالی و تجلّ با تجلّ  مبیّنِ این مطلب است که طوامّ  ،دشواین طریق حاصل مییافت. آنچه از 
یِ جلالی خویش را بر سِ باری تعالی، تجلّ جلالی حق ارتباط مستقیم دارد. هرگاه ذاتِ مقدّ 

ا د؛ امّ شومی شاملِ حالِ ولیّ  ،د، از هیبت و عظمتِ ناشی از آن، کوچکی جسمکنه ظاهر اولیاءاللّ 
یِ جمالی حادث شود، فربهی و بالندگی جسم را به همراه خواهد صورتِ تجلّ  ی بهکه این تجلّ هرگاه 

 اند یاد کرده طوامّ عنوانِ  باو از آن  دهکرفه این هر دو حالت را در ذیلِ یک عنوان بررسی داشت. متصوّ 
 (.124ـ  103: 1391تی، همّ  ←)

گفتن،  هنگامِ مجلس حال ابوسعید در خانقاه خرقانی شدن صرف نظر از موضوع طوامّ و دگرگون
 ،گفتن ابوسعید در خانقاهِ خرقانی تأکیدی مجدد دارد بر سخن آنچه، ۀ قبلیشدیادافزون بر مواردِ  و

احوال و اقوال و رویدادهای زندگانی شیخ  دربارۀکه منبعی  مقامۀ کهن و نویافتهآن است که در 
که ابوسعید در  ده استشاشاره صراحتاً به این موضوع آمده و  چنین است، ابوسعید ابوالخیر

مجلس شیخ ابوالحسن خرقانی، بنا به اصرار و درخواست ابوالحسن، بر منبر شد و به ایرادِ سخن 
  :مخوانی میچنین خرقانی از قول  آنجاپرداخت. در 

سخنِ ما  گویی! ما را سخن گوی. شیخ گفت: شنوم که تو سخن نیکو می شیخ را گفت: می
ا ما را از سخنِ تو نیک اُفتد، گویم ت دوران را شاید، نزدیکان را نشاید. گفت: نه برای آن می

گفتن  گویم تا ترا از استماعِ ما نیک افتد. بوسعید بر منبر شد و سخن لکن از برای آن میو
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هذا  ونه است؟ گفت:چگه؟ راه به خدای کیفَ الطریقُ الی اللّ  لی سؤال کرد کهئگرفت. سا
طریقٌ نَسَجَت علیهِ العنکبوتُ و بالت علیهِ الثعالبُ. پیرِ خرقان گفت: این راهِ ما است به وی. 
 راهِ وی با ما چیست؟ شیخ گفت: اگر نه آن بودی که پیر خرقان مرا بدان سخن دریافت و الّا 

 (. 159: 1386)شفیعی کدکنی،  من با خطر بودی کارِ 
آوری و نیکوسخنی ابوسعید، به گوش  از محتوای این حکایت مشهود است، ذکرِ زبان که چنان

روی، ابوالحسن از ابوسعید درخواست کرد تا در   از همین ؛شیخ ابوالحسن خرقانی نیز رسیده بود
ا بنا به اصرار او به ایراد سخن بپردازد. هرچند ابوسعید تمایلی به این کار نداشت، امّ  حضورِ 

تنها سخن ابوسعید نیکو  بار نه در کمال شگفتی، این یمنتهورزید.  به این امر مبادرت  خرقانی،
ب مریدان سبب تعجّ  همچنینآزرم و  موجبِ این امر، ماند.  بر او بسته  نیز بلکه راهِ سخن د،شن ایراد 

 گشوده شد. زبان به اعتراض شیخ در حقّ  یحتّ  ای که گونه ؛ بهشد ابوسعید
آخرین عباراتِ حکایتِ سفرِ  دراگر  ،ابوسعید گویی این منابع به مجلس صریحِ ت صرف نظر از

اعتراضِ مریدان،  بهابوسعید  پاسخِ  ل شود واندکی تأمّ  (اسرارالتّوحید)مندرج در ابوسعید به خرقان 
تلاش  رغمِ  به که خواهد شد مشخّص، گیردنظر قرار مدِّ  ،خودشدنِ راه سخن بر  مبنی بر چراییِ بسته

 و تغییر)سخن بر ابوسعید  دن راهمان تی از نوع بستهدادنِ واقعیّ  گرگون جلوهیدر د مؤدّبخواجه حسن 
همگی همسو با  ،کار رفته در آن و تعابیر به اعتراض این ابوسعید به پاسخ آن به خاموشی محض(

 شیخ کلامسخن بر او  راه ضمنِ بسته ماندنِ  آمد و  ه در خرقان برای ابوسعید پیشک استرویدادی 
 د.شنیکو ادا ن

که به احتمال فراوان  را مطرح ساخت مسئلهاین توان  ، میۀ پیشینشدیادبه مستنداتِ  توجّهبا 
ی منظور تسلّ  را به ابوسعید به خرقان مسافرتِ  اصلی انگیزۀ مؤدّبد تا خواجه حسن ش باعث آنچه

تابعی از  د، و انگیزۀ سفر به حجاز راکناین شیخ عنوان  جوانِ  فرزندِ  در واقعۀ قتلِ  خاطر ابوالحسن
ف از مشورتِ ابوسعید با خرقانی مبنی بر تشرّف یا عدمِ تشرّ  چنینهم و جلوه دهد، اصلی عاملِ  این

 در این زمینه مهم لۀئمس دو آفرینی نقش تأثیرگذاری و نیز مطلقاً سخنی به میان نیاورد، به سفرِ مبارک
 فراهم ساخت. برای او را مرتبط با این سفر ایجادِ دگرگونی در برخی از حقایقِ  امکانِ که  بود

احوالِ  ایجادِ و  شیخ ابوالحسنسربُریده شدنِ پسرِ  مصیبتِ  از این عواملِ تأثیرگذار، وقوعِ  یکی
امّا  است. یکدیگراین دو شیخ با  وگوهای گفتناشی از این واقعه در نحوۀ مصاحبت و نوع  خاصّ 
 اتفاق افتاده دقیقاً مقارن با سفرِ ابوسعید به خرقان شیخ ابوالحسنماجرای قتلِ پسرِ جوانِ  اینکه

حسنِ  خواجه که چنان نه، این رویداد ی منتفی است.دید و حتّ د کاملًا محل ترباشد، به دلایل متعدّ 
های  از مقامه آنچهبه استنادِ  لکهب ،است با سفر ابوسعید به خرقان آن زمانِ  عی وقوعِ هممدّ  مؤدّب

: 1388)شفیعی کدکنی، ه است رخ داد آنجاپیش از سفرِ ابوسعید به  مِ ادر ایّ  ،آید شیخ ابوالحسن برمی
ای که  گونه به ؛نزدیک بود بسیار ام، به زمانِ مسافرتِ ابوسعید به خرقان،این ایّ  امنته (.379و  245

به سر فرزند  مصیبتِ  در داغِ  هنوز ،ایشانهنگام حضورِ ابوسعید در خانقاهِ  ،خانوادۀ شیخ ابوالحسن
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کاملًا  که در ادامه به آن اشاره خواهد شد( )چنان ابوسعیدبا  ایشان احوال و سخنانِ  که چنان ؛ددنبر می
  .بودواقعه  ر از آنمتأثّ 

جاری در  رعایتِ سنّتِ  به مؤدّبخواجه حسنِ  پایبندی آفرین در این زمینه، عاملِ نقش دیگر
. یکی از استاین سخنان  یحِ کلامِ مشایخ و ضرورتِ یادکرد از تمامِ خانقاه برای نقلِ صح نزدِ اهلِ 

برای رفتن یا  ویکه از  ابوسعید ابوالخیر پاسخکه شیخ ابوالحسن آن را در  بودکلامی  اقوال،این 
را از سفر  سعیدوبا این سخنان، نِ خرقانی با گفت .طلبید، بیان داشت نرفتن به سفرِ مبارک مشاوره می

عمره  ع و سفر به بسطام را برابر با حجّ تمتّ  معادلِ حجّ  برای او و سفر به خرقان را بازداشتبه حجاز 
کرده  یادچنین  ناناین سخ از ،خرقانیبدونِ اشاره به مشورتِ ابوسعید با  منوّر  بن محمّد. دانست

 :است
به کعبه  تو راکند!  بینیم که هر شب کعبه گِردِ تو طواف می شیخ بُلحسن گفت: یا شیخ، ما می

کردی. بادیۀ اندوهِ بُلحسن گذاشتی. لبیکِ  آوردند. حجّ  برای این می تو راچه کار؟ بازگرد که 
سمِ هایِ وی بدیدی. بُلقْ  نیازِ وی شنیدی. در صومعۀ عرفاتِ وی شدی. رَمیِ جمارِ نفْس

لحسن را بر جمالِ خود قربان دیدی و بر یوسفِ وی نمازِ عید کردی. فریاد و اندوهِ بُ 
بُلحسن نماندی. تو معشوقۀ عالمی. شیخ  ،سوختگان شنیدی. بازگرد، که اگر جز چنین بودی

ن گفت: حج بوسعید گفت: به جانبِ بسطام شویم و زیارت کنیم و بازگردیم. شیخ بُلحس
 (.138:  1371) کردی، عمره خواهی کرد!

نمود که  دشوار می اندیش، بسیار گویا فهمِ این موضوع، برای مریدانِ ظاهربین و شاید ساده
سی که با همۀ اعتبار و تقدّ ) از قصد سفرِ مبارک را ابوسعید ابوالخیرچگونه شیخ ابوالحسن توانست 

، برای بازگشت به نیشابور متقاعد مسیرمنصرّف سازد و او را از همان ابتدای  ظاهر در آن وجود دارد( به
د تا در کرسعی بر آن  ،در بازگوییِ گزارش این سفر مؤدّبخواجه حسن کند؟ از همین روی، بعدها 

اط با نیروی فراست شیخ و در ارتبرا نخست، عاملِ اصلی مسافرتِ تاریخی ابوسعید به خرقان  گامِ 
گاهی ی خاطر ایشان منظور تسلّ  ابوالحسن و حضور در کنار این پدر به شیخ شدن فرزند از کُشته او آ

وی ابوسعید در حضور شیخ گفتنِ نه چندان نیک سخن د؛ و در گامِ دیگر،کنز عنوان در مرگِ آن عزی
 خاموشی مطلق تعبیر شود.شدن راه سخن بر او، به  بسته یحتّ  و ،ابوالحسن

عدمِ ذکرِ اقتضائاتِ حالی  از طریقِ  )که وقایع و حقایقاین دگرگونی در  از طریقِ  مؤدّبخواجه حسن 
برای  توانست تنها نه (اجرا درآمد به آن مجالسی که سخنان این دو شیخ در بسترِ آنها شکل گرفت، و مقامیِ 

فهم و درخورِ درک ایشان  ضمیر، دلیلی آسان ابوسعید از سفر به حجاز، برای مریدان ساده انصرافِ 
بلکه  ،وانمود کند که ابوسعید از آغاز نیز قصدِ اجرای سفرِ مبارک را نداشتو چنین د دهارائه 

فرزند بخشی به خانوادۀ شیخ ابوالحسن در مصیبت مرگ تسلّا  ،ششی که او را به ناحیۀ خرقان آوردکِ 
 دن کلامِ ابوسعید در حضورِ خرقانیشنیکو ادان به نسبت راه را بر هرگونه اعتراض توانست بلکه بود،

 .ببندد برای همیشه نیز
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توان ارائه کرد، شرح و  می گفتنِ ابوسعید در حضورِ خرقانی مجلستِ سندی دیگر که در اثبا
در ضمن گزارش سفر ابوسعید به خرقان، به آن است که  اسرارالتّوحیداز  وگویی گفتهمان تفسیرِ 

وگویی  گفت ؛اند داشته که این دو شیخ با یکدیگر است دههایی اشاره ش مکالمهان یکی از عنو نیز به
موجود در آن، خواننده را از دریافت معنای  تا فرجام، ابهاماتِ ، از آغاز اسرارالتّوحیدبنا بر متن  که

یکی حذفِ عامدانه و  :ناشی از دو امر است ،اتگیری این ابهام . دلیلِ شکلدارد بازمیحقیقی آن 
گاهانۀ مقتضیّ   یکدیگراین دو شیخ با  وگوی گفتحالی و مقامی آن مجلسی است که  اتِ عدمِ ذکرِ آ
ی از وقایعِ ادنِ یکد ، در دگرگون جلوهاین سفر تلاشی است که راویِ  ،دیگر ؛در بسترِ آن شکل گرفت

گفتن ابوسعید  ، موضوعِ سخنمورد نظر وگوی گفتتفسیرِ با آشکارشدنِ  امنته .از خود نشان داد آن
دن آن سخن، دوباره به وجهی شآن هم بنا به اصرار شیخ ابوالحسن، و نیکو ادان ،خرقانیدر خانقاه 

 .خواهد شددیگر کاملًا آشکار 
 

وحید در ابوسعید ابوالخیرابوالحسن خرقانی با  وگویِ  گفتتفسیرِ . 4   اسرارالتّ
 به سفرِ ابوسعید به خرقان در آن شیخ ابوالحسن کهیکی از منابعِ مرتبط با احوالِ ذکر شد،  که چنان

منتخب در است.  منتخبِ نورالعلومکتاب  ،است اشاره شده یکدیگراین دو شیخ با  وگوی گفتو 
 :شود میچنین روایت نورالعلوم 

وقتی که بوسعید به خرقان رسید، عیالِ شیخ ابوالحسن فرزندی بیرون فرستاد، تا شیخ 
گفت: جایی که شیخ ابوالحسن باشد، به من  د. بوسعیدرَ ابوسعید دست به سرِ او فرود آوَ 

حاجت نباشد. و هم بگریست ]که[ هم تو ای شیخ، دست بر سرِ ما فرود آر. پس شیخ 
گفت: ای بوسعید، سخنی بگوی. گفت: ادب نَبُوَد در این حضرت فصاحت نمودن. گفت: 

در آن جمع از  کردن عروس را؟ گفت: بُوَد. گفت: ای بوسعید، به ولایتِ شما رسم بُوَد جلوه
نظارگیان کسی باشد که اگر روی بگشاید، عروس خجل شود؟ پس بوسعید سخن آغاز کرد. 
گویند عیالِ شیخ پیوسته با شیخ در خصومت بودی، شیخ بوسعید در میانِ سخن روی سویِ 

ویند بعد از آن خادم کرد و گفت: عیالِ شیخ را بگوی که وقت شد که نیز خصومت نکنی! گ
 (.142 :1354،مومنتخب نورالعلو  375: 1388 )شفیعی کدکنی، نکرد هرگز خصومت
 ،، بر سخن گفتن ابوسعید در حضور شیخ ابوالحسنمنتخبِ نورالعلومعبارتِ مندرج در 

 مندرج در مبهمِ  وگوی گفتتوان معنا و مفهوم  ل در این عبارت، میدلالتی روشن دارد. با اندکی تأمّ 
د، شو مطرح می مبهم وگوی گفتآن به دنبالِ مرورِ که هایی  را دریافت و به پرسش اسرارالتّوحید

 .پاسخی قانع کننده داد
توان بیان کرد، آن  می ،آید پدید میوگو  گفتی که در پی مرور این های در پاسخ به پرسش آنچه

الحسن، نیّتِ هنگام حضور در خانقاه شیخ ابو یقین، ابوسعید به است که به احتمالِ قریب
از ترکِ ادب نوعی  را در حضرتِ بزرگان نمودن گفتن و فصاحت چراکه سخن ؛گویی نداشت مجلس

 .شد کلامامّا با اصرار شیخ ابوالحسن ناگزیر به ایراد  ؛دانست می
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که شیخ  بودمتقاعد ساخت، سؤالی  خرقانیدر حضور گفتن  ابوسعید را به سخن آنچه
 : روایت شده است چنین منتخبِ نورالعلومدر  ابوالحسن از او پرسید. این پرسش

کردن عروس را؟ گفت: بُوَد. گفت: در آن  گفت: ای بوسعید، به ولایتِ شما رسم بُوَد جلوه
 )شفیعی کدکنی، عروس خجل شود؟ ،که اگر روی بگشایدجمع، از نظارگیان کسی باشد 

  (.142: 1354 ،موالعلمنتخب نور و 375 :1388
 :شده است گزارشچنین  اسرارالتّوحید، در مبتنی بر آن این پرسش و پاسخِ 

شیخ بُلحسن در میانِ سخن از شیخ پرسید که: به ولایتِ شما عروسی بو؟ شیخ بوسعید 
گفت: بو، و در عروسی بسیار نظارگی بو، که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میانِ ایشان، 

ای بزد و گفت، مصراع: خسرو همه حالِ  جلوه، یکی را بو. شیخ بُلحسن نعره تخت و کلاه و
 (. 143: 1371منوّر،   ابنمحمّد ) مخویش دیدی در جا

د، ش هایی که در این زمینه مطرح  رسشو پاسخ به پ اسرارالتّوحیدمندرج در  رفعِ ابهام از عبارتِ 
که  است آمده اسرارالتّوحید اینکه در است. نورالعلوممنتخبِ عبارتِ اخیر از  همان ل دردر گروِ تأمّ 

« میان سخن»منظور از « از شیخ پرسید که: به ولایتِ شما عروسی بو؟ در میانِ سخنشیخ بُلحسن »
گفتن از ابوسعید داشت. ابوسعید در پاسخ به این  همان درخواستی است که خرقانی برای مجلس

خرقانی در پاسخ به امتناع ابوسعید  .«حضرت فصاحت نمودنگفت: ادب نَبُوَد در این »درخواست 
 بیانِ آن سؤال و جواب روی آورد.از ایرادِ مجلس، به 

ابوالخیر باشد.  ابوسعید شخصِ  ، استعاره یا نماد ازوگو گفتاین در « عروس»رسد  به نظر می
 در ایرادِ  ویتوانایی نمایش ای از به سخن پرداختن ابوسعید و  نماد یا کنایه« کردن عروس جلوه»

دن، ایاننم که در آن جمع حضور دارند و ممکن است در صورتِ روی« نظارگیان»کلام است. 
 ای از شیخ ابوالحسن خرقانی است. ند، نماد یا استعارهشواسباب خجالت عروس 

آید شیخ ابوالحسن از طریقِ ارائۀ این مثال که در قالب پرسش و پاسخ به طرح آن  به نظر می
گفته باشد که این مجلس، در  ابوسعید ابوالخیرداخت و به شیوۀ نمادپردازی آن را ارائه کرد، به پر

طور که  همان ؛خاطر تو برپا شده است و جایگاهِ عروس در این جمع، به تو تعلق دارد خانقاهِ من، به
وس است خاطر شخصِ عر هدر مجلسِ عروسی، تمامِ شور و نشاط و همگیِ علّت برپایی مراسم، ب

با عنایت به این نکته که عروس، در مجلسِ عروسی  همچنیناوست؛ و  توجّهها م و همۀ نگاه
ی شاید در جمع تماشاچیان و گری است، هرچند که حتّ  نمودن و جلوه خویش، ناچار از روی

نظارگیانِ آن مراسم، زیبارویانی وجود داشته باشند که اگر روی بگشایند، باعث شرمساری و 
عروس ناگزیر از گشودنِ روی  ،ناخواه با این حال و خواه، عروس از زبیایی خود شوندخجالت 

 است. گری و ناچار از جلوه خویش
این تفسیر چنان است که ابوسعید هرچند سخن در حضور شیخ ابوالحسن را  ترِ  مفهومِ صریح

 ،ترین نظارگی حاضر در این جمع بود زیباروی از نظر برخورداری از حالات معنوی و روحانی، که
خاطرِ او برپا شده بود و ابوسعید عروسِ آن  مجلسِ مذکور به آنکهدانست، امّا به دلیلِ  تَرک ادب می
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به همین  ؛گری بود ناگزیر از جلوه ،شد، ناچار از ایراد سخن یا به تعبیری دیگر مجلس محسوب می
خویش، سخن گفت. امّا سخنِ او بر طریق همیشگی که کلامی رغمِ میلِ باطنی  سبب، ابوسعید به

مانندِ  بهتِ مقامِ معنوی و شُکوهِ بید. گویا اُ شایراد ن ،آوری بود نیکو و در عین فصاحت و زبان
ای که فصاحتِ  گونه به ؛گری خجل ساخت ، ابوسعید را از جلوهالاتِ روحانی شیخ ابوالحسنح

 فته دید.خویش را در حضور خرقانی از دست ر
پس  که شیخ ابوالحسن (خسرو همه حالِ خویش دیدی در جام) یرِ مصراعِ تفس بارۀدرآنچه ، همچنین

ی این مصراع آن است که مفهومِ کلّ  ،دکر ذکر توان می ،از شنیدنِ پاسخ ابوسعید به بیان آن پرداخت
کار رفته در آن،  ها و تعابیر به به واژه توجّهشود، با  از هر چیز به ذهن متبادر میبیش  و معنایی که

کردن و درکِ باطنی  به معنای فهم ،«احوالِ خویش را در جام دیدن»و « جام»، «خسرو»چون 
 است.  ظاهری داشتن از احوال و امورِ 

مبنی بر اینکه به  ابوسعید با پاسخِ خود به پرسشِ خرقانی، این سخن به این معنی است که
بو، و در عروسی بسیار نظارگی بو، که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میانِ  ولایتِ ما هم عروسی

شیخ ه و مفهومِ باطنیِ پرسشِ نشان داد که معنایِ ثانویّ  ،ایشان، تخت و کلاه و جلوه، یکی را بو
ده کرخرقانی را از ضرورتِ ایراد سخن در آن جمع درک  منظورِ  خوبی دریافته و را به ابوالحسن

ان دریافتی است که خرقانی از مشاهدۀ آن از جانبِ ابوسعید به وجد آمد و در است. این هم
خسرو همه حالِ خویش »بر زبان جاری ساخت و گفت: این مصراع را درنگ  ه آن، بیب واکنش

  .«دیدی در جام
 

 . نتیجه 5
خود از این  گزارشِ در  ،مؤدّبخواجه حسن  که است مسئلهدِ این ، مؤیّ پژوهشنتایجِ حاصل از این 

برخی  ای ویژه، و با در پیش گرفتنِ شیوه نامحسوسکاملًا  صورتی  و به بنا به ملاحظاتی خاصّ ، سفر
 در، سازی دیگرگوناست. این  و دیگرگون روایت کردهشده  تحریف را آنحقایق و وقایعِ مرتبط با از 
گفتن یا  موضوعِ مجلس در همچنینگرفتنِ این سفر و  لۀ نیّتِ واقعی ابوسعید برای در پیشئمس

  است. کاملَا مشهوددر خانقاهِ خرقانی وی سکوتِ 
 ،یکی :است شده می مربوط مهم موضوعِ دو به  ،امربرای این  مؤدّبانگیزۀ اصلی خواجه حسن 

 ؛اوشدن راه سخن بر  ، و بستهشیخ ابوالحسن خانقاهِ چندان نیکوی ابوسعید در  گفتنِ نه مجلس
 که شیخ ابوالحسن چرا اندیش سادهظاهربین و  مریدانِ برای  مسئلهفهمِ این دیگر، سختی و دیریابیِ 

را از قصد سفرِ مبارک منصرّف ساخت و او را از همان ابتدای مسیر، برای بازگشت به  ابوسعید
 نحوی خاصّ  به شدند که مسائلی محسوب می هرکدام از این موضوعات، نیشابور متقاعد کرد.

 .ابوالخیر فراهم ساخته بودند به ابوسعیدرا  مریدان زمینۀ اعتراضِ 
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در بازگوییِ گزارش این  مؤدّبخواجه حسن  د تاشسبب  ها رورتِ ارائۀ پاسخ به این اعتراضض
نه به انگیزۀ مشورت  را تا در گامِ نخست، عاملِ اصلی مسافرتِ ابوسعید به خرقان دکن سعی ،سفر

گاهی  با شیخ ابوالحسن برای رفتن یا نرفتن به سفرِ مبارک، بلکه در ارتباط با نیروی فراست شیخ و آ
آن ی خاطر ایشان در منظور تسلّ  به خانوادهو حضور در کنار این  خرقانی شدن فرزندِ  او از کُشته

 سعید در حضور شیخ ابوالحسننیکوی ابوچندان  گفتنِ نه د؛ و در گامِ دیگر، سخنکنعنوان  مصیبت
 د.اموشی کامل تعبیر کنبه خ بسته شدن راه سخن بر او را یو حتّ 

برای انصرافِ ابوسعید از سفر به حجاز، برای  از این طریق توانست شاید مؤدّبخواجه حسن 
هرگونه اعتراض به  د و راه را بر ایرادِ کنفهم و درخورِ درک ایشان ارائه  ضمیر، دلیلی آسان مریدان ساده

؛ امّا به دلیلِ حذفِ عامدانه و ببندددن کلامِ ابوسعید در حضورِ خرقانی نیز نشعلّتِ نیکو ادا
مشهور وگوی  گفتبه  در آن آن مجلسی که خرقانی و ابوسعید اتِ حالی و مقامیِ مقتضیّ  رنکردنذک

 .گذاشت باقی تا زمانۀ حاضر، وگو گفت این بارۀدرپاسخ را  ابهامات و سؤالاتی بی خود پرداختند،
هایی  جهتِ یافتنِ پاسخِ پرسش تحقیق و وگو گفتابهاماتِ مرتبط با این  رفعمنظور  پژوهش به

این سفر وجود  بارۀهایی که در آید، از طریقِ بررسی تطبیقی گزارش که در پی این ابهامات پدید می
 ،دارد حقایقِ کتمان شدۀ این سفر پرده برمیتنها از  . این مطالعۀ تطبیقی نهاست پذیر امکاندارد، 

ه به شرحی که در متن مقاله به آن اشاره شد المۀ این دو شیخ با یکدیگر رابلکه مفهومِ واقعیِ مک
   کند. ، آشکار میاست
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حاد الوداد و مکاتیب صحائفانتقادی کتاب  / ضرورت تصحیح54
ّ

دهم عزلتی الإت
 
 ا

 مقدّمه .1
ح علاوه بر بهره مختلفی که در های جُستن از دانشبرای تصحیح علمی لازم است مصحِّ

  علمیو های دقیق ها نیازمند است، از شیوهتصحیح متن بدان
ّ
ر از برای استفادۀ مؤث

علمی لازم و ی ها مند شود. اگر مصحّح از تواناییدر فرآیند تصحیح بهرهمعلومات خویش 

حدّی توان تار تصحیح متن برگزیند، میدکافی برخوردار باشد و روش و ساختار درستی 

ح به متن  یافتاطمینان  فکه متن مصحَّ
ّ
 نیز نقد علمیبرای  ،سانبدیننزدیک است.  مؤل

: 1369)نجیب مایل هروی،  داشته باشد توجّهباید به این موضوعات حوزۀ تصحیح  منتقد

425-426). 
و منتقد نیز در نقد آن،  شود توجّه کاملاا دو بخش  این بهدر تصحیح علمی لازم است 

 :باید به این دو مرحله بپردازد

موجود و گزینش های نسخهتمام یا منتخب عبارت است از مقابلۀ تصحیح متن: . 1

آوردن متنی  دستتصحیح که نتیجۀ آن بهشیوۀ  ننظرداشتبا در  ،ترین صورت متنصحیح

 ؛(71)همان:  امكان به متن اصلی نزدیک باشد که تا حدّ  از اثر است
و عناصر ئیّات جز  بهست که حول محور متن و با عنایت ا پژوهشی . تحقیق در اثر:2

 نتایجمیمتنی و فرامتنی انجام  درون
ا
از آن به دست  ي بدین شرحشود و معمولا

فشرح حال  دری اآید:تنظیم مقدّمه می
ّ
و بررسی آثار او، توضیح و تبیین  معرّفی، مؤل

، بیانی، اثر از جهات مختلف زبانی، بررسی و تحلیل ویاثر در میان سایر آثار  جایگاه

ح و بیان موضوعات و مباحث  ر با اثفكری و مانند آن، نوشتن تعلیقات لازم بر متن مصحَّ

با عنایت به  ،برای متنهای مفید ها و نمایهفهرست ۀتهیّـ و اقتضای متن وماهیّت به  توجّه

 ت و مخاطبان اثر.ماهیّ 

 موجود از اثرهای نسخهآوردن  شناسی و فراهمنسخه ،ترین مراحل تصحیحاز مهم

، شود ه نوعی تحقیق در اثر شمرده میینكبه ا توجّهاین مرحله با  ؛(127-124)همان:  است

      گیرد.قرار می« تحقیق در اثر»در ذیل 

مکاتیبفصحائکتاب  و  از جمله آثار ادهم عزلتی خلخالی حادتّالاالوداد

ی)م
ّ
را ست. این کتاب ا هجری قمری مقرن یازده یارفاز ع ،«واعظ»ملقّب به ، (ق1052توف

 
ّ
فعنوان یكی از رسائل  بهه نورانی عبدالل

ّ
رسائلفارسیادهمدر  مؤل  خلخالیمجموعۀ

و  انیـعرفقادی، ـتـائل اعـرندۀ مسـگیدربر  یادشدهاب ـکت است. دهکر و منتشر  تصحیح

فکه  ستا لاقیـاخ
ّ
 انر گو پرسش دوستان، شاگردان به ف(ئا)صح هاب نامهـالـدر ق مؤل
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اخلاقی و  عقیدتی، مسائل یو است. تهشنگامسائل فقهی و اعتقادی، اخلاقی و عرفانی 

ات و روایات و ـبا آی هاد و آمیختهـتشـبه اس ،عرفانی را با طبعی لطیف و قلمی روان

و  عربی ،یپارس نثرنظم و  و آفرینندگان بزرگانسخنان همچنین بهرۀ وسیع و دقیق از 

 ای کامل بیان کرده است.در مجموعه ،های خود همراه ساختهسرودهکه گاه با  ترکی،

عرفانی و  عقیدتی، ، علاوه بر بیان مسائلاین عارف این اثر و دیگر آثار احیا و عرضۀ

 دورۀ او باشد.اخلاق و عرفان در  ف،تصوّ  انگر جایگاه مباحثیتواند بمی ،اخلاقی

در  موجود هایامّا کاستی ،آمده استبه تصحیح و نشر در تر اگرچه این کتاب پیش

و همچنین  اینسخهتصحیح تک ،ها بدل نسخه نماند مغفول ،روش تصحیح و نگارش

متنی  موجب شده استکه  هابدخوانی و در متن کتاب ناصواب های هنظریّ  برخی آوردن

فدور از متن 
ّ
 هایهبا بررسی تمام نسخ از اثر انتقادی یتصحیح انجام ،شودارائه  مؤل

 سازد.میرا ضروری  آن در متنتحقیق  نیز وموجود 
 

حاد الوداد و مکاتیب صحائفموجود از های نسخه .2
ّ

 الإت

ق، 1082 :کتابت سال ،المعارف بزرگ اسلامی ةر یداکتابخانه و مرکز اسناد  . نسخۀ1

نام عنوان نسخۀ اساس در نظر گرفته شده و با  به. این نسخه 1885راهنما:  شمارۀ

 ؛شده است معرّفی «اس»اختصاری 

، نام 5898راهنما:  : ندارد، شمارۀدانشگاه تهران، تاریخ کتابت کتابخانۀ . نسخۀ2

 ؛«کد» :اختصاری

  آیت کتابخانۀ ۀ. نسخ3
ّ
، 30/174راهنما:  ۀق، شمار 1228 :کتابتسال ه گلپایگانی، الل

 ؛«گل» :نام اختصاری

، نام 784راهنما:  ق، شمارۀ1225: کتابتسال آستان قدس رضوی،  کتابخانۀ . نسخۀ4

 ؛«قس: »اختصاری

، 27244راهنما:  ق. شمارۀ1112: کتابتسال آستان قدس رضوی،  . نسخۀ کتابخانۀ5

 ؛«کق: »نام اختصاری

  آیت کتابخانۀ. نسخۀ 6
ّ
، 7109راهنما:  شمارۀ ق،1048: کتابتسال ه مرعشی نجفی، الل

  «.کم: »نام اختصاری

است،  بزرگ اسلامی المعارف ةر یدا ۀنسخ ،کامل متقدّم نها نسخۀت ،خس  نُ  این از میان

های صحیفه . مجموعشودمیاستفاده گان در تصحیح نگارند  اساس ۀعنوان نسخ که به

 68با  گلنسخۀ  شامل صحیفه است. دیگر نسخ، 65 ،کد ۀو نسخ صحیفه 72این نسخه 
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ّ

دهم عزلتی الإت
 
 ا

 سق نسخۀهمچنین  ،های بسیارافتادگی ه باصحیفه و البتّ  68با  نیز کقۀ و نسخ ،صحیفه

فکه در زمان حیات  کمموجود و نسخۀ صحیفه و نقص در اوراق  69با 
ّ
 (ق1048) مؤل

 گیرند.قرار میدر ترتیب اهمیّت فرآیند تصحیح  ،صحیفه 24 با تنهااست، ه کتابت شد
 

 نقد تصحیح پیشین .3
 

 تصحیح متن .3-1

متناسب با  ای هشیو معرّفیاصول تصحیح، انتخاب و ترین . شیوۀ تصحیح: از مهم1

مه بر آثار در مقدّ  الإتحّادالودادومکاتیبصحائفکه مصحّح در حالی  ،های اثر استنسخه

ف
ّ
  و دهده نمیارائ در تصحیح خود روشیاتّخاذ  یا باره ی در اینتوضیح هیچ ،مؤل

ا
 اساسا

  ندارد. به موضوعی اشاره هابدلنسخهصحیح، گزینش نسخۀ اساس و یا چگونگی ت ۀبار در

 ،ها بدل نسخه وجودرغم به ،که تصحیح متنجهت دانب: ها بدل نسخه نكردن گزارش .2

 به چگونگی راه، هشدنها از روی یک نسخه انجام ت
ا
در  ها بدل نسخههای گشاییقهرا

 ی نشده است.توجّه امض متنوغ و گشودن مطالب

 تعارض مفاهیم، اختلاف موارددر تصرّف در متن و مفاهیم: . 3
ا
 برخی با و احیانا

متون نثر  ضعی،در مواکه چندان ؛است شدهتلاش در گشودن مشكلات متن تهادات اج

 نیز تغییر یافته ها شعری و قوافی آن اوزان ساختار و تبدیل شده به نثراشعار  و به نظم

ف هایداشتنظر و  مطالب اضع گاهوم در این .است
ّ
آمده در دیگری  مفاهیمصورت  به ،مؤل

    .است
 

 تحقیق در اثر .3-2

 مواضعیدر  و نشدهتعلیقی از متن ارائه  گونه تحقیق وفقدان تحقیق و تعلیق: هیچ. 1

 عـرفعی در ـس و تصرّف در متن، اجتهادی های هنظریّ  با شمار،تاندک و انگشبسیار 

ونه ـگچـهی ،حیحـدر این تص كهیح اینـتوض است. گردیدههای آن و پیچیدگی هانافهمی

 وجود ندارد. بر مطالب ینوشت یا شرحیپ  

فحال شرح ت اثر و وضعیّ  تبیینتوضیح و  شامل ،کامل مۀ. نبود یک مقدّ 2
ّ
این  چون :مؤل

رسائلمجموعۀدر  عنوان یكی از رسائل، به کتاب و عزلتیفارسیآثار  خلخالیادهم

در  بازداشته و کتاب(این ۀبار )در ی کاملامهمصحّح را از نگارش مقدّ  ،منتشر شده است

  هممقدّ 
ا
 الخاقانیقصصنام  به منبع یک به اشاره با تنها هم آن ،مختصر حالی شرح به صرفا

فآوردن نام  بدون)
ّ
در این  كهو با این پرداخته است در دو صفـحه ،(آن سال و محل نشر ،مؤل
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  یخطّ  هاینسخه هایی را کهکتابخانه ،مۀ کوتاهمقدّ 
 
ها موجود  در آن عزلتی دهمآثار ا

 ،گیرد نمیای بهره ها آن از تنها نه ،(شش و بیستمقدمه/ :1381 ،عزلتی ادهم ←) بردمی نام ،است

 نوای از مت پاره آوردن با نیز هدر ادام .ندارد هابه این نسخههیچ اشاره و ارجاعی  بلكه

 .است همه را به پایان بردمقدّ  ،بدون شرح و تحلیل اوبیان اندیشۀ  ، درویمختلف  رسائل
 

 مشکلات متن .3-3

 توجّهنقد متن با . 1کرد: و مشكلات آن را تبیین توان از دو زاویه نقد تصحیح موجود را می

ها که مصحّح بدان نقد متن بر اساس نسخ موجود. 2؛ حبه تنها نسخۀ مورد استفادۀ مصحّ 

 است. نگرفتهها بهره  مراجعه نكرده و از آن

 .1بندی کرد: تقسیم توانمی دسته سهرا در  هشد مشكلات متن تصحیح ،بنابراین

 اگرچه ؛هابدلنسخه نجستن از بهره .3؛ نظم نثر بهو  نثر متون نظم به تغییر. 2 ؛هاکاستی

به هر دلیل به این نسخ مراجعه نكرده  امّا ،بوده های موجود مطّلعاز بیشتر نسخه مصحّح

 سلیقه ایه هشیوبه  متن تصحیح درناچار  بهو 
ا
ترین توان مهم)می مبتلا شده است ایعمدتا

المللی قرطبه و جهت برگزاری همایش بیندلیل این اشكالات را  استعجال در چاپ این مجموعه، به

ح متن مشكلات اساس توانمی ،سانبدین .اصفهان دانست(  نگرفتنکار  به در را مصحَّ

 جو کرد.و جست هابدل نسخه

 ایم و صورت صحیح متنموجود بهره جسته هایهاز نسخ ،های متندر بررسی کاستی

صورت صحیح در کروشه با  .ایمآورده ،نه بر پایۀ حدس و گمانو  ،نسخ مذکور بر اساس را

  آمده است. «صح» اختصاری ۀنشان

فات در ، تصرّ هاها، بدخوانیترین کاستیتنها بخشی از مهم ،آنچه در پی خواهد آمد

ست؛ هادلباز نسخه نیافتن و بهرهمتن و تغییر متون نظم به نثر و نثر به نظم، اجتهادات 

تنها به اختصار و گزینش  ... آرایی و صفحه مطبعی، چینی وحروفاهای ـاز خط ،بنابراین

 است. شده هها بسند ترین آنمهم
 

 حبه تنها نسخۀ مورد استفادۀ مصح   توجّهنقد متن با  ها وکاستی . 3-3-1

در  نسخۀتنها ، )کد به نسخۀو ، گرفته نشدهبه مقابله  بدلینسخه ،در بیشتر مواضع

و یا بعضی  است شدهاستفاده  ایسلیقه هایاز واژهده و توجّه نش نیز (دسترس مصحّح

 است. تصحیح نیامدهبه کلمات ها وواژه

  س به اساس صدق غایات مقدّس از لوث عُجب و ریا، و ثنوات بیحمدات بی نهایات مؤسَّ

طر  عقل سلیم و طبع مستقیم            ایاعط [: بهصح]با  را که علیمی حكیم و صفا،   ة  ف 
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دهم عزلتی الإت
 
 ا

یها
 
ل ر  النّاس  ع  ط 

 
تی ف

َّ
و حقایق و  [...] رسل [، ـ وصح: انبیای] وو به ارسال انبیا  الله  ال

 دانش و             [پیدا، راه: صح] پیدای و اسرار پوشیده و دقایق اسماء و اشیاء و معارف

برهند و به نجات و          [د: مؤبَّ صح] مؤیّدو آگاهی داد تا از هلاک و عذاب  بینش نمود

د برسند آسایش
َّ
 .(601 :1381 ،ادهم عزلتی) مخل

و از  ،خود راه برند او و از هستی او به نیستی احوالبه هستی تا از نیستی خود  [...]

 .(602 )همان:                                             برسند [جودوجود او، + صح: ـ ] او جود به وجود او

  [...]  ،صح] متمّمحامی سرای شریعت و بانی بنای طریقت و محــرم حریم حقیـقت :

م نس و ملک         [معــمِّ
ُ
  [...] الا

  خفیّ و جلیّ، أعنی وارـع انـلـطـم         الهدی،                   [ةـــمّ ـ:الأئحـص] ةـمّ ـأئو ـــاب 

 .(603 ان:)هم [...] [صح: ابوالحسنین] ابوالحسن

  [...] د و                  [اهمال :صح]اکمال زیرا که حُ  [...] آن از اجمال آن بهتر بو 
َّ

ش ر  ت  الإنآءُ ی 

ما    .(612 :)همان [...]              [فیها: صح] فیهب 

  زین ببـاید کاسـتن، آن را  /زود                 [است: جانصح] چالاکبرگی  برگ تن بی

 (658 )همان: فـزود

  ل، تقدّس و امّا کدام
ّ
 دارد [ه: تنزّ صح] تنزّلیک که از تطرّق تغیّر و تبدّل و تلوّن و تعل

 .(661 )همان:

  [...] گویند و  تا معقولی                        مگر خبطی زنند  [که : +صح] و به حدّی انجامیده

 ظاهر ایشان                     [اندکّ  :صح] حال متاع سهوی کنند که خدای را به یاد آرند.

هُ سُ ر   یُؤذون  الله  و  
ُ
 . (716 )همان: ...و قماشول

   ّتر  بزرگآن است که از خود                             [: اهلیّتصح] اهل بیتت و روش طراز آدمی

 .(717 )همان: [...] را در علم و معرفت

  و  [بیماران :صح] یتیمانکسان و و با ارامل و ایتام و عاجزان و درماندگان و غریبان و بی

  .(719 )همان: [...] بیچارگان

   ،سـار کـه از فـطرت شـوی نـاگـه نـگـون /سر و کار [عامت با :صح]با  گاهتمبادا هیـچ 

 .(122 :1386 ،شبستریو  720 )همان:

  هم ثـبـّت أقدا
ّ
: 1381 ،ادهم عزلتی)                     [...] الطّلب [ةجادصح: + ]فی  مناالل

725). 
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  [...]  
ّ
مه الل

ّ
من                                            [عن الآفات + :صح] ه تعالیمولانا محمّد، سل

 .(731 ان:هم) الأزل إلی الأبد

  [...]  صح:] دانستمدر صدق و حقیقت فلان مسئله جازم الإعتقاد و صاحب یقینم و 

  .(733 )همان: [...] امکه من یافته                    [چنان است

  ذیا أی
َّ
ا ال قٌ یه  اس 

 
کُم ف اء  نُوا إن ج  ن  ] بینأن  آم  ت   [أء  ب  صح: ب 

 
و ادهم  6 :حجرات) ـّ نوُایب  ف

 .(743 :عزلتی

   صدور  موقع  بی                        [عادلی :صح] نادانیصدقی که از  ۀکلمگاه باشد که به

 ف   ،یابد
ٌ

 [نشود :صح] شود ه  ثابتیوی از عدالت بیرون رود، و آن معنی در حق مقوّل

 .()همان

 [...]  و آزار فجّار ب                        [اشرار : انكادصح] اسرار انكارو 
 
 ها و قسام  ا

 
 و آن ها،نواع  ا

همی] و همی : وجودو اژدهای بزرگ [سترگ: صح]سرّک ثعبان  و                   [صح: و 

  .(747 )همان: [...] هستی تعیّنی

   همان [...] که                                 [أنفسی: + صح]آثار قیامت  زلزله:آن صاعقه و دمه و(). 

  [صح: + غوامض]  (749 :ان)هم [...] و اشرار که                                   چشم اغیار اسرار از. 

  [...]  ی سُستم و در تنزّل چُست، و در
ّ
 [...]                     واقف [صح: کردار] کژاردر ترق

 .(750 )همان:

  مشكل  کار              [: ار نكنیصح] ارنكی تو رحم /رمخدای را مددی ای دلیل راه ح

 .(ان)هم افتاده است

  /گر دی                     [تۀتا هف :صح] با فاختهل ه گک غنیمت دان و می خور در گلستان

 .(754 ان:)هم نباشـد

  ن  الحال                                           [لغفصح: ت  ] تفعل لا و [هانـتب :صح] انبته و قظیفاست م 

 .)همان( و  المال  

 ان:)هم [...] انـزّمــال            [اءبنأ صح:] أنبیاءمن  کما هو دأب المجانین الأعمان [...]

755). 

  همان طالب مال و جاه از هوسی/ز  خدا              [صح: دم به دم] و دورترشوی دور می(). 

   ّو [مشربان: همصح]  همشهریانبرادران و یاران و دوستان و  ، سبحانه و تعالی، همۀحق 

 .(756ان: )هم [...]
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دهم عزلتی الإت
 
 ا

  [...]  ّاز این نیز مثل نفكاک و مراتب هریک و آثار آن عسیر الإ :صح] ت بودلوازم بشری

  .(758 ان:)هم [...] دوستی الأمرنفس در واقع و و [درجات متفاوت بود

 

 

  ف إلی أخی 
ّ
  علی [مولانا :صح]ملّا  بلا إشتباه، حبیبیو  [...] ه  ی الل

ّ
ه اکبر، حفظه الل

 .(759 ان:هم) [...] تعالی

  [...]  به و هیچ صداعی                                          فراق نبود [داغ: + ]صحهیچ داغی مثل  

صح: ] انتقاع این هر دو مأنوس و مألوف را كهوداع مانند نباشد، و حال آن  [+ صداع  صح:]

ت الفت لابدّ  [انقطاع
ّ

حاله و ناچار پیش آید و لذ  [صح: + هجران]به تلخی  [صح: ـ لابدّ ] لام 

  .(761 :انهم) تبدّل یابد

   رهم] در همو بندگان  :صح] متّصلاا  و دنگذرانمی [...] که                     و دینار  [صح: د 

که مأوای دونان و  ...شطرنج عناد یقین فرزین کین در عرصۀ بی                    [متّصل آن

  .(765 ان:)هم باشندمقدار  نیكان بی [،خوار صح:] خارآرامگاه غولان است عزیزان 

 

  [...] داریدمیبر [بال: و  صح] و بال کارید و محصولتخم زر می ،حاصلی بار شما بی [...] 
 .(766 ان:)هم

 

  [...]  همان(                 [دیوانگان آید :صح]اید دیوانگانحاشا که از(.   

  [...] ةکُوّ  د وجرّ ور و فضاء التّ النّ  قةیو حد ...]                   [الغرور :صح] المغرور و دکان 

ک :صح]  .(768 ان:هم)                       [...] القصور [ـرو 

کر»و  (609 :1366باطبایی، )ط، دریچه به معنای پنجره «ةکُوّ »توضیح:   به معنای «و 

 .(812 )همان: آشیانه

:مفهوم
ا
جهت بدین ؛سازگارتر است «القصور»با  ،کندمی معرّفیجایگاه انسان را چون  ا

چنین  «آشیانۀ قصرها»ولی  ،و جایگاه آدمی باشد تواند مقصدنمی «قصرها رۀجپن» که

 مفهومی دارد.

  ادهم )  [بدیع صح:] بعید میل مادر نبود از طفلان ع/یمادرم خاک است و من طفل رض

         .(769: 1381، عزلتي

 همان( [خواب :صح] خراب ادر افتم مست/ در کنار مزود باشد با کمال اضطراب( 
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  (770 ان:)هم بـه پـرویزن روزگـار             [بـیـزد: بـصح] بیرزدسان غبار/ تنت را بـسـاید به 

  فراقتمرگ چنین کسی انتقال بود از آبادانی به ویرانی و از روشنایی به تاریكی و از 

     .()همان [...]                                 به ریاضت [صح: فراغت]

  همان:  [...] خود سازم [صح: + مرقوم]ای چند به قصد تنبیه و تذکیر و لیكن کلمه(

832).      

 ن کثم    [صح: + من] عزیز 
 
 ر کلامهُ ق

َّ
در و دم                           [بشنو :صح] بنشو ،عقلهُ  ل

               .(833 :انهم)                [گوییم ،صح] کوبیم ما هیچ نكنیم و بسیار [...] کش و در کارباش و

 ،همان [...] جان دهیم و گاه                    از غم نان [: + گاهصح] آه آه(). 
                  

 ها بدل نسخهبا  مقابله فقدان ناشی از یهاکاستی .3-3-2

ح است که در متن اتیو ابهام های مختلف کاستیاین بخش شامل گونه   تكرار، بهمصحَّ

ها در متن این کاستی ،ها بدل نسخهمقابله و بررسی صورت  در ، حال آنكهشوددیده می

 هاست.بدل هایی از نسخۀ  اساس یا نسخهنمونهشده،  آورده تصاویر .یافت نمیراه 

  ه] که
 
هم] که هم از گوش گوشم بمالد روان/ [صح: گ

 
 زبان افكند در زیاناز   [صح: گ

  .(604 :1381 ،ادهم عزلتی)

   همان ................. /نیرنگ رنگم، سقر شد مقرز() 

  [ز نیرنگ رنگم، سقر شد مقر کند کور چشمم ز راه نظر /صح: ]

 

ع ابه جای مصر ع دوم امصر  جهتبدین ؛نبوده کد ع اوّل در نسخۀامصر چون توضیح: 

 .است آمده «.....»به صورت  ع دوماو مصر  گرفتهقرار  نخست

   و                                          است  اغیبعالم  ههم است، ی باقیطاق [خانه] این ازتا [...] 

          .[... عالم یاغی است و همۀ باقی است، این طاغ تاصح: ] (613 )همان:

 

 «[...] طاقی باقی است همه عالم باغی است وتا از این » کد متن نسخۀدر توضیح: 

در  ،هدد  سامانرا  مفهوم جملهکرده است سعی  «خانه»واژۀ با آوردن مصحّح ؛ آمده

 در دیگر نسخ آمده است.که متن صحیح حالی

  [صح: مبارک] عبادکمرد آخربین / ستا ایهر گریه آخر خنده [صح: از پس] پس از 

 ()همان ستا ایبنده

                                            :کدنسخۀ 



حاد الوداد و مکاتیب صحائفانتقادی کتاب  / ضرورت تصحیح62
ّ

دهم عزلتی الإت
 
 ا

 :اسۀنسخ

را اصلاح  کد اشتباه نسخۀ ،هابدل به دلیل در اختیار نداشتن نسخهح مصحّ  توضیح:

           .استنكرده 

  صح: ] شوش و سراین                              که [صح: بنیوش] وشبن [صح: + من] نصیحت

 .(664 ان:)هم                                     و خروش آرد [سروش، جوش

   ح عبارت مذکور «گویدچه هست میخداش خیر دهاد هر» عامصر مانند  در متن مصحَّ

 آن چنین است:  صحیح، در حالی که (681 ان:هم) آمدهصورت نثر  به ،کد نسخۀ

 [گویدد هر چه هست میده گوید/ خداش خیرپرست میخداپرست مرا بت صح:]

  .ها آمده است در نسخه بدل یبیتدر قالب دوتوضیح: این بیت 

 

   نبود وصلاح و معقول ا آنهاصلاح  جااز آن : دیگران(کد )نسخۀ دیگر آناین نحو  جز بهو 

 .(735 ان:)هم [...]

  [... نبود وآنها صلاح و معقول اصلاح  احاز اننحوی  ، به هیچاین نحو جز بهصح: و ]

  

   جهت قتل 
ُ
یافته  تهـسـود بـعبان با شمشیری که با خود گمان آن نداشته و در کمر خث

 (ایواهیه: کدنسخۀ )                                       ایداهیه هـزلـو زل [روزـش افـآت] قه و دمهـاعـص

 گرددبا دهشت تمام آن ناتوان بیدار میآن  (صلابت:کد ۀ)نسخ تصلالرسد که از بهم می

                                                       .(746 ان:)هم

تلصح: ] 
 
بَّ  ق عبان و غ  کمر خود  میان و با شمشیری که با خود گمان آن نداشته و در ،الثُّ

با دهشت تمام رسد که از صلابت آن م میهبه ی هایلهاصاعقه و دمه و زلزله یافته، بسته

 .[گرددآن ناتوان بیدار می

 

   ة گنج این طلسم، معرفو 
ّ
 الل

 
آلی دقایق ـه است که از جواهر حقایق و معارف سبحانیّه و ل

صح: ] و مالامال است. و و مواقف روحانیّه و سیم و زر حسنات باقیه و صفات حمیده مملوّ 

  ،آن گنج [+ در  
 
 که ،حصارش فنای مطلق بود دروازۀ  [صح: و] را توحید [صح: لای  ] یآلـل

 (747 :1381 ،انم)ه نیازی ابدی و حیات جاوید باشد.بقا و بی و حاصلشراه معاد است 

    معرفت» آن گشایطلسمکه  ستا عبارت در تبیین مفهوم گنجیاین توضیح: 
ّ
 ،«هالل

 که همان ترک ماسوی ) «لای توحید» در  آن
ّ
 ... حصارش و ازۀرا درو  «فنای مطلق»و  (است هالل
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 »با تكرار  ،اینبنابر  ؛داندمی
 
مفهوم نامفهوم لای توحید، عبارت گذاشتن و فرو  «آلیـل

  شود. می
 

   ّبـر در بنشینیم گـر از خـانه برانند / [صح: نتوان کرد] دنكنت سعدی به جفا ترک محب 

 

فرمان شیطان نبریم، تا جای آشتی  [، + باریکردصح: نتوانیم] کنیماگر طاعت رحمان 

  . (749 :)همانو او بماند  [صح: ما] اومیان 

 
 

 جملۀوزن ندارد.  ،«نتوان کرد»به جای  «نكند»وردن مصراع اوّل به جهت آوضیح: ت

و آوردن  بدون مقابله ،«ما»به جای « وا» نـتـخطای نوشعلاوه بر  ،«... بماند اگر طاعت»

 ه صورت صحیح بیت نیز چنین است:البتّ  مفهوم روشنی ندارد. متن صحیح،
 

 ندـرانـه بـانـر از خـنم اگـشیـبر در بن نتوان گفتجفا ترک محبّت سعدی به

 (446 :1382)سعدی،                                                                                                                      

   گریان نهادمش بوسیـدم و بـه دیدۀ/ آمد به نزد منتو  [فزای :صح] از منمكتوب جان 
 (759 :1381، ادهم عزلتی)

 

ابله یا تحقیق مق اگر و است روشنی مكتوب نشده به« فزای جان» کدتوضیح: در نسخۀ 

  .خوانی آن ممكن نیستدرستانجام نشود، 
 

  (760 ان:)هم [...] مأمول غایات مراد و از نكات بی.  

 

 نظم و نثرش که هر غایاتبیاز نكات صح: ]
ّ

موقع واقع بود چه گویم و  خود و بهیک در محل

 اگر گویی:
ا
ایّ و هر بیت چو خانه چه نویسم که در مقابل و محاذی آن توان نمود؟ که حقّا

ق   ؛عشق ست پر از شراب خُمخانۀظرفیاو /  هر حرف در علمُ أنّ النّاط   ةرسد و سزد: و  الله ی 

ه  ب   ت 
ع 
 
 مُطال

 
ه  و  حال ت 

د  ت حین  مُشاه  ق  ط  د ن 
 
قال:ق ا الم 

 
های نقط /روحانیان را کبوترخانۀ هذ

 . سر کلک من ارزن
 
 و  ق

 
حریری و  حال قت  ت  لک   ة  د کنتُ فی و  قع   إملائی ت  ن إفراط  ة  الرُّ  م 

ُ
، أقول

ب  
 
ل

 
یل المُلاقات: ة  الإشتیاق  و  غ   م 

 
ایـّ یا ا حیف   تُه  سرُور  ةُ الصَّ صَّ / ةالم  ک  ق  یِّ وی  ةُ فی ط  اله 

ستُور   ظر   زنهار، که آوری مرا پیش نظر/. ةم  ن  رت ب  و ص 
 
نظور   ة  ل ضا م   [...و مأمول و مراد. ةالرِّ

 ./ب(112 اس: ۀ)نسخ
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 ا

نیامده و خواننده  صفحهنیم ،کددر نسخۀ  «مراد»و  «غایاتبی»های توضیح: بین واژه

  .دریابدرا  جملهاین متن ارتباط معنایی بین دو  تواند بدون مطالعۀنمی

                                                     

                                                                     

 

 

 

   ّحال مغرور نباید  محض قال بی [صح: ـ و از، + به] و ازمسرور  ،کردارد گفتار بیو از مجر

بال] و بالشد، که آن بی این  جنید را بعد از وفات در ایفه الطّ سیّدبود نه کمال.  [صح: و 

و کدام متاع را  در کار است [صح: بازار، چه] بازارچهخواب دیدند، پرسیدند که: در آن 

 .(833 :1381 ،ادهم عزلتی) [؟صح: ] خریدار است

ح  گذاریعلامت در ،توضیح: در بیشتر متن مصحَّ
ّ
به نشده و گاه معنا  کافی تها دق

« ،»علامت  «چه»و  «بازار»تنها بین  که نه عبارتنند این ما است؛ آمدهصورتی دیگر 

بال» ویژه در واژۀ به ،ها نبلكه بین آ ،نیامده  .است نشدهرعایت  را منطقی فاصلۀ نیز« و 
 

 در اشعار و مفاهیم ی به وزن و قافیهتوجّهو بی نظم به نثر متون نثر به نظم، غییرت .3-3-3
 

 تبدیل متون نثر به نظم (الف

   ان:)هم /  از زبان خلق به سلامت ماندکی خواهد کد: رسند( ۀ)نسخ رسددیگران را کی 

615) 
  [سلامت مانند؟ببان خلق صح: دیگران را کی رسد که خواهند که از ز]

   :مصراع 

 ای عزیز من از آن خواری، که گل خواری /واریــرا خــی چــدانیــمــــن

 (632 ان:)هم یــت رسـنــلطـس و زّتــه عــا بـــــت / گسلم خوداز  بهل وگل خواری 

گل ای عزیز من، . «از آن خواری، که گل خواری دانی چرا خوارینمی» مصراع، صح:] 

   .[گسل تا به عزّت سلطنت رسیم در  خ  از  خواری بهل و

  (640 ان:)هم باش بنما با او باش و به فاش او /رّ پس اگر خواهی که با او باشی، به س 

 .[باشی، به سرّ با او باش و به فاش، اوباش بنما او با صح: پس اگر خواهی که]

  خیــفت شـاهد بلـزان میان گـ  ماع رندان بودزاهـدی در س 

 یـــم در میان ما تلخــو هـه تـک ن ــش منشیتر ،ر ملولی ز ماگ
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ه در داوودی لحن و /نیرزد ... هبخی کوران هرش در 
ّ
 (681 ان:)هم نخرند یجو به کران محل

 

ۀاسن یوسفی در شهر کوران به حبّهحُ  صح:] 
ّ
کران به  ی نیرزد و لحن داوُدی را در محل

 .[جُوی نخرند

 ازمتن توضیح:
ا
« ای به حبّه»عبارت  و شدهنقل بدون مقابله و تحقیق  ،کد نسخۀ عینا

 .استآمده  «بخیه»نیز 
 

 به نثر و اشعار مونظم عباراتتبدیل ب( 

   رو گر صد هنر دارد صح: راه]. (644 ان:)همتوکّل بایدش دارد  [علم]راه رو گر صدهزار

 .[توکّل بایدش

 :شدمیگزارش  یافته و بیت حافظکه برای فهم این جمله، لازم است  توضیح:
 

 استتكیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری

   

 تـوکّـل بــایدشهنر دارد  راهرو گــر صــد 

 (373: 1389)حافظ،                                   

  وش استـزرّ خالص در دل آتش خ  بلا چون آتش است زر دوستی چون 

 . (618 :1381 ،ادهم عزلتی) ستء ابلا جاناندادن  تکه ریاض ستء ایانبلاجرم، اکثر بلا بر ا

 وش استـص در دل آتش خـزرّ خال وستی چون زر، بلا چون آتش استصح: د]

 [که ریاضــت دادن خــامان بلاست استـنـبــیر اــــلا بـــلاجـــرم اکثــــر ب        

بیت دوم نیز در  در مثنوی، و چنین است مولانااز  لاوّل منقوالبتّه صورت صحیح بیت 

 :است نیامده این بیت ادامۀ
 

 دوست همچون زر بلا چون آتش است

   

 دل آتـش خـوش است زرّ خالــص در 

 (2/239: 1369)مولوی،                        

  (619: 1381، ادهم عزلتی) گاه با خار سازدخردمند آن بود که در همه کارگهی با گل ب . 

لبسازد گ         رمه کاد کو در هوخردمند آن بصح: ]
ُ
  [گاه با خار ،اه با گ

  /مطلب، فـروتنی تا باشدعــزّت  خواری شـرف مردم دانـا باشد 

 .(684 ان:)هم تر است بالا باشدبا صدرنشینان منشین کز میزان هر سر که سبک

 [باشد ست بالا اتر سر که سبک هر         با صدرنشینان منشین کز میزانصح:]

   ،رفت  [صح: چو] چهسود ندارد،  [صح: دریغ] فكر کهعلاج واقعه پیش از وقوع باید کرد

 .(717 ان:)هم کار از دست

 [سود ندارد، چو رفت کار از دست دریغ           علاج واقعه پیش از وقوع باید کردصح:]

                                                .(780: 1382)سعدی، 
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   ناپاک  امۀزنند ج [کصح: با] اکپبرادر از کس  [صح: مدار ای] ایمدار تو پاک باش و

 .(739 :1381 ،عزلتیادهم ) گازران برسنگ

 [ازران بر سنگـاک، گـناپ امــۀـزنند ج         تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک صح:]

  جا به چوب بكاود کسی ک كافند.ببین که عود بسوزند و نافه بش [صح: ـ کهی] کهی

 .(742 ان:)هم [صح: مبال] المنمعاط 

 [و مبال کجا به چوب بكاود کسی معاط            شكافندـه بـببین که عود بسوزند و ناف صح:]

  
 

  باری دل دشمنان چنین  [نكنیصح: می] کنیمییاد دوستان  [صح: ـ تو] تو گیریم که

 .(749 ان:)هم شاد مكن

 [باری دل دشمنان چنین شاد مكن یـنـكـنیاد دوستان می که گیریمصح:]

 
 

  [:حافظصح +] شاهان کم التفات  .[شودنمی صح:] نشود وصل میسّر [دوام صح:] مقام

 .(750 ان:)هم به حال گدا کنند

 [شاهان کم التفات به حال گدا کنند شودمیـظ دوام  وصل میسّر نــحاف:صح]
 (266 :1389 )حافظ،

   ادهم )که درون خانه آیی  چه کردی [صح: ـ خانه] خانه [صح: برون] بیرونکه تو در

 .(750 :1381 ،عزلتی

 که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟  ـدادندرم رهم نـرفتم به حبه طواف کعبه 

 تو خود که باشی که درون کعبه آیی؟دیوان عراقی، مصراع دوم چنین است: که برو در توضیح:
  .(109 :1372 ،)عراقی

  کسی ندهنده به هر یّ که نگهدارند بی جوز و مویز. این عط ای ز آن نازنیـنان عزیزتو نه 

 .(763-762 :1381 ،عزلتیادهم )

   [که نگه دارند بی جوز و مویز ای زان نازنیـنان عزیزصح: تو نه]

، «... ندهندعطیّه  این»، یک بیت مستقل است و «... مویز یاتو نه» عبارتتوضیح: 

 مصراع مستقل دیگر.

 

  هر] گوهر بد
ُ
 .)همان( [...] و و انتقام بستاندا تـا از را به روزگار سپار [صح: گ

 [تـا ازو انـتــقـام بـسـتانـد صح: بدگهر را به روزگار سپار]
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  (770 ان:هم) چگونه بازگویم حالت دل تو را، ای سر به شیب و پای در گل. 

 [شیب و پای در گل؟ تو را ای سر به   ت دلچـگـونـه بازگـویم حالصح:]

  (832 ان:)همبرو باشیم از قرب رو هر که ما در خیال او باشیم با وی. 

 [رو باشیمبهبا وی از قرب، رو اشیمکه ما در خیال او بصح: هر ]
 

  ها مشکلات وزن، قافیه و مفهوم وجود دارد در آن که ابیاتیج( 

   خط آزادی  واب/از ث [صح: جانشان] نشان ابن [نبانا صح:] جاآن [صح: پُر کند] کندبر

 .(653 ان:)هم دهدشان از عذاب

   ه که  ان:)هم [صح: میرد] میردمیکه شیرین زندگانی، تلخ  دانا تلخ گیرد/جهان آن ب 

658). 

   اخلاط آرزو/ محـمـوم دید و سـرعت نبضم  [ونتفعصح:] عقوبتاز  [چوصح:] چهدل را

 .(659 ان:)هم [صح: گوا] بگو بدان

 ، قافیۀابیات دیگر جهت قافیۀ ولی به ،آورده «بگو» قافیه را ،کد توضیح: گرچه نسخۀ

 ها بدل نسخه آنچه در با «چو» ؛«عقوبت»و  «چه»های واژه دربارۀ. صحیح است «گوا»

« اخلاط»کلمۀ با  «عقوبت»واژۀ  است. تربا بیت سازگار  ،مفهوم از نظر همچنین و آمده

 .است آمده «عفونت»نیز  کد نسخۀ ه درو البتّ  ؛ارتباط معنایی ندارد

 صح: ] هرهیـد هاسختی اندوه و غم از /[آرمید صح:] هآرمید سالک ،برد ره بدان چون

 [رهید

 زانــــرا بود دی نه خ [ارشـهـح: بـص] آن ارـبهنی  

یصح: می] میدچكمی  در وی از برگ رزان [چكد م 

 ردـــــزار بــلــدان گــب [تا ره صح:] تازه «یـتـزلـع» 

 (662 :ان)هم ردـــــــزار خُ ــلــگنـه ایـــشتــش گـش چشمــیــپ  

  چون بدین بگذرد [دگر صح:] دیگر دو روزی 

 (664 ان:)هم ودـــــان شــسمــاک هــار با خــبکـه یـــــب

  تـفـگیـه مــحرگـه ســد کـوش آمـــــه خـم چـثـدیـاین ح  

 ،حافظ و 682 ان:)هم یترسای [صح: نی] یینو ا دف ب [ایمیكده صح:] میكده بر در  

1389: 671) 
  ف ــوســز، یــیـچهــلــمــام جــن/ سپندان تا به عود [از صح:] آن زلیخا [صح: آن] زان

 (693 :ادهم عزلتی) ودــرده بـــک
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ّ

دهم عزلتی الإت
 
 ا

  چو تویی  [قاتلصح: ـ ] قاتل ،غازی/ یــشــكــــری را بـــافــه کـــای کدهــآمـ  وــت

 (695 ان:)هم رواست کافر بودن

  رآریــن دم بــوار ایحـلّاجم ــو هــــت/ را پنبه کاری نـکردی خویشت [صح: چو] تو 
 (102 :1386 ،شبستری و  )همان

  صح: ] بهار گه شود عیان که رسد موسمآن/ تخم صلاح و فسق در این کهنه کشتزار

، ادهم عزلتی) [...] عمر عزیز ناپایدار است و [صح: ـ درو] درو (552 :1389 )حافظ، [درو

1381 :737)  

بعد آورده و  جملۀ لاوّ  ،غزل است ۀو قافی که در پایان بیت «درو» مصحّح واژۀ توضیح:

 را به بیت اضافه کرده است. «بهار»

   شنو سخن گوش کند/ ولی [همیصح: + ] دهد یاد گلرخی ز نو [صح: گل] گلیهر 

 (738 :همان)؟ اعتبارکودیدۀ  [صح: ـ و] و کجا

 [اعتبار کو؟ دیدۀ شنو کجا گوش سخنصح: هرگل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی/ ]
 (563 :1389 )حافظ،

  صح: ـ عیان، + ] عیان زند بر در و دروازهمی/ زن ایّام خزان قریب است که چوبکعن

  (738 :1381 ،ادهم عزلتی[ )وبکچ ،گلشن

حآمده،  «گلشن چوبک» کدكه در نسخۀ توضیح: با این قافیه به تصوّر  در متن مصحَّ

وزن نادرستی موجب  البتّه که ،اندوردهآگلشن چوبک  به جای «عیان» ۀواژ ،«خزان»برای 

  .شده است بیتمفهوم  و

  [صح: نه صواب] ای دوستکه جز این ره خطا بود / ای دوست آنچه باید ز حق طلب 
 (740 ان:)هم

ای »ن واژۀ با قرارداد، است را آورده «نه صواب» عبارت صحیح، کد نسخۀ :توضیح

  .شودمیدگرگون قافیه و مفهوم   در انتهای مصرع دوم ،«دوست

  ان:)هم چ دارمـیـهد، ـتـفـیـبر میـخ رــاگ /دارم [پیچصح: ] رنجدل پر  :چه دارم گفت 

741) 
و در متن  است صحیح ،قافیه صحّت هم مفهوم و حیث ازهم  «پیچ»كه توضیح: با این

  است. گرفتهآن قرار به جای  «رنج»واژۀ ، هم آمده کدنسخۀ 

   که موسم ورع و  /[صح: می] آنکها از بشوییم خرقه [آب دیدهبه صح: ] دهرنگ باز

  .(749 :انهم) روزگار پرهیز است
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 «ننگ» ،«می» و «رنگ باده» ،«آب دیده» ها هم به خطابدلنسخه در توضیح: اگرچه

 ←) دوشآن یافت میصورت صحیح  ،دیوانحافظبا تحقیق در  ، ولیکتابت شده است

 .(60: 1389حافظ، 

   کار [نكنی اگرصح: ] نكیار [ صح: + رحم]خدای را مددی ای دلیل راه حـرم/ تو ،

 .(149 :1381 ،ادهم عزلتی) مشكل افتاده است

  پرتو جام  /[جهان دوصح: ] ملكوت سرّ  ز کش که [ما جرعۀصح: ] یی درجرعههمچو جم

 .(666: 1389 حافظ، ←و   751 ان:)هم بین دهدت آگاهیهانج
 

رکی  ابیاتد( 
ُ
ص نشدهها  آن معنی و مفهوم کهت

ّ
 است مشخ

ف برخی مواضع،در 
ّ
جا و ری تُرکی برگزیده که بهاشعا ،به فراخور متن الودادصحائف مؤل

ح،  ،کد صحیح نسخۀ کتابت نزدیک بهرغم بهولی  ،نشین استدل  ابیاتاین در متن مصحَّ

ح یافتۀ ما نخست صورت نگارش جادر این .شده است درست نگاشتهنا گاه  آنو  متن مصحَّ

 .ایمهها را آورد آن فارسی صورت صحیح و ترجمۀ

   
 
ر ک] کرکه عریان بیل

 
 صحرای جُ  ۀآوار   [صح: گ

ّ
نی]بتمكنی ق نون/ که تعل

 
 [صح: تُك

ه  ی   ا  دوتم 
ا
 قطعا

 
   (661 :1381 ،ادهم عزلتی)ن تیك

 
 

ق و عاشقی شد/ که  جنون و صحرای آوارۀچنین عریان باید این فارسی: ترجمۀ
ّ
تعل

   های خار بیابان دامنت را نگیرد.وابستگی

   ه تد  رب 
ُ

ه / هیچ[شییمزاوُلما صح:] اولمزیمشغریب  شادکام غ  مهربان غریب   کیمس 

 [اوُلمازیمیشصح: ] یمشااولمز 

س  صح: آلتون ]اولمزایمش  / یعلیلمز تیكن ابشانیتبسه کل ن فعر ایجن کرقولوآلب ف 
 
ق

 
ُ
ل گ ز  ر ق 

 
ه گ ر  ه/ ایچ  ه ل بیتس  ن ت ک آشیان اولمازیمیشبُلبُلد 

 
 (673 ان:هم) [تیك

                                

کس برای غریبه در غربت شادکام نخواهد شد/ هیچ گاه غریبفارسی: هیچ ترجمۀ

 . مهربانی نخواهد کرد

 ،سازدمی با خار بلبل خودش که ایمانند لانه/ گل سرخ هم بروید قفس کف  در اگر 

 نخواهد شد.

   
ُ
ضری / [وُل، گاینجیمه صح:] کیل ابن چمهجهان  خلق   هه دیس  ولی ن  ضُ ای ف ر خ 

 
که بُول

ر [صح: گوروب،] کوروب
 
   (685 ان:)هم غول بیابان دیدیل



حاد الوداد و مکاتیب صحائفانتقادی کتاب  / ضرورت تصحیح70
ّ

دهم عزلتی الإت
 
 ا

نج، بخند/ های از گفته [شاعر مخاطب] ای فضول ترجمه: که اینان خضر چرامردم دنیا مر 

 ایم.غول بیابان را دیده گویندبینند و میمی را
 

 نتیجه .4

 به الإتحّادالودادومکاتیبصحائف ح ازمصحَّ متن توان گفت  براساس شواهد یادشده، می

فبا متن  از جهت مفاهیمو است  شیوۀ علمی تصحیح نشده
ّ
از آنجا سازگاری ندارد، و  مؤل

، از مقابلۀ این اثر مراجعه کرده از دسترستنها به یک نسخه از شش نسخۀ در ح که مصحِّ 

نیز های نسخۀ مورد نظر خود را ها و کاستیافتادگیو در نتیجه  ماندهمحروم  هانسخه

 نظر بر اساس ،مواجه شدهتردید با  حمصحّ  ی کهدر بیشتر مواضع ،ناست؛ بنابرایدرنیافته 

 .ابدـراه ی یمعایبنواقص و   تصحیحدر خویش عمل کرده و موجب شده است  تهادو اج

تیکم
ّ
 مواضعبیشتر در  ،اشعار فارسی اوزان و قوافی ویژه متون ادبی و به در دریافت دق

 مفاهیم را دگرگون و گاه درک مطلب را دشوار و ناممكن ساخته است.

ابعاد  ت و ارزش و جایگاهت تصحیحی که ماهیّ ضروراینكه  و با عنایت به بر این اساس

تصحیح انتقادی و علمی  ،رسیدنظر می قطعی به آشكار کند، را مهمّ عرفانی این اثر

و  انجام گرفت و همچنین تحقیق در اثرهای آن بدلنسخه لۀ دقیقبمقابا  الودادصحائف

عربی و  ثر فارسی،شامل دگرگونی در متون نظم و ن یادشدهموجود در چاپ  هایکاستی

 .شداصلاح  ترکی

های در دسترس و شیوۀ با توجّه به تمام نسخه حاضر،پژوهش گان نگارند سان بدین

  .هستند تصحیح انتقادی کتاب مذکوردر حال انجام  ،های آنمتناسب با اقتضای نسخه
 

 منابع
 قرآن کریم

مشتملبرچهاردهرسالهدرعقایدواخلاق؛ادهمخلخالییرسائلفارس ،(1381)ادهم عزلتی خلخالی 

  چاپ، وعرفان
ّ
 نورانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ه عبدالل

مکاتیبصحائفق(، 1082ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانه و 1885، نسخۀ خطّی )اس(، شالإتحّادالوداد

 مرکز اسناد دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

، کتابخانۀ دانشگاه 5898ش، نسخۀ خطّی )کد(، الإتحّادالودادومکاتیبصحائفتا(،  ـــــــــــــــــــ )بی

 تهران.

مکاتیبصحائفق(، 1228ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانۀ 30/174، نسخۀ خطّی )گل(، شالإتحّادالوداد

ه گلپایگانی. آیت
ّ
 الل
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، کتابخانۀ آستان 784، نسخۀ خطّی )قس(، شالإتحّادالودادومکاتیبصحائفق(، 1225ـــــــــــــــــــ )

 قدس رضوی.
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مکاتیبصحائفق(، 1048ـــــــــــــــــــ ) و ، کتابخانۀ 7109، نسخۀ خطّی )کم(، شالإتحّادالوداد

ه مرعشی نجفی. آیت
ّ
 الل

ابیاتمعنیواژه؛دیوانحافظشیرازی(، 1389)حافظ  شرح و خلیل خطیب رهبر، تهران، چاپ ، ها

 شاه. علی صفی

 مظاهر مصفّا، تهران، روزنه.چاپ ، هاوترجمۀاشعارعربیمعانیواژه؛اتکلیّ(، 1382)سعدی 

 ، تهران، طهوری.چاپ صمد موّحد، گلشنراز(، 1386)شیخمحمود ،شبستری

 ه.، تهران، اسلامیّ نوینـعربیـفارسیفرهنگ(، 1366دمصطفی )طباطبایی، سیّ 

 )خزاعی(، تهران، زوّار. نسرین محتشمچاپ ، فخرالدّینعراقیکلیّات(، 1372فخرالدّین ) ،عراقی

 های آستان قدس رضوی. ، مشهد، بنیاد پژوهشنقدوتصحیحمتون(، 1369نجیب ) ،مایل هروی

 ان، زوّار.د استعلامی، تهر محمّ چاپ ، معنویمثنوی(، 1369) ویمول
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 های کهن در تصحیح متوننوشتهاهمّیّت و نقش دست

 و نسخۀ کراچی( شرح تعرّف) 
 *تهمینه عطائی کچوئی

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی استادیار گروه تصحیح متون
 محمود ندیمی هرندی

 نور  دانشگاه پیام فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 
 (92تا  73)از ص 

 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 18/1/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
از جمله به دلیل نزدیکی به زمان و زبان مؤلّف، در تصحیح متون  ،های گوناگون خودهای کهن با ارزشنوشتهدست

 از بیش تواندمی اقدم داری کاتب، اعتماد مصحّح را به خود جلب کند، نسخۀویژه وقتی امانت نقش مهمّی دارند؛ به
شرح تعرّف کهن بخشی از  ها، نسخۀنوشته این دست از نظیرکم اینمونه گیرد. قرار اطمینان مورد دیگر هاینسخه

 شود.در موزۀ ملّی کراچی نگهداری می کهۀ تاریخ عرفان و تصوّف است لیّ یکی از منابع مهم و اوّ  ، التّصوّفلمذهب 
شده در جهان است. مقابله و سنجش دار فارسی و شناختهسخۀ تاریخق و دومین ن473مکتوب در  نوشته،این دست

دهد که این متن از جهات گوناگون از اصل خود فاصله گرفته است. ما ، نشان میشرح تعرّفاین بخش با متن چاپی 
رسی و های خاصّ فاهای گویشی، واژهایم که برخی واژهو نشان داده چاپی سنجیده شرح تعرّفنسخۀ کراچی را با 

تغییر و  دستخوش تبدیل شده ،های اصیل، به دست کاتبانهای زبانی و دستوری کهن و عبارتعربی، ویژگی
علاوه  ،های زبانی و سبکی خود را از دست داده است. ما در این مقالهمتن چاپی، بسیاری از خاصّه که چناناند؛  یافته

ایم یافته در متن چاپی را نیز نشان دادهاز ابهامات و خطاهای راهنوشتۀ کهن، بعضی  های این دستدادن ارزش بر نشان
 و امیدواریم که این کار در تصحیح متن چاپی برای آیندگان سودمند باشد.

   

 نوشتۀ موزۀ ملّی کراچی، تصحیح متن، عرفان و تصوّف.دست، التّصوّفشرح تعرّف لمذهب  های کلیدی:واژه
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 مقدّمه  .1
شده به زبان فارسی است. این کتاب  نخستین متن صوفیانۀ شناخته التّصوّفشرح تعرّف لمذهب 

یا  384یا  380)متوفّی ابوبکر محمّد بخاری کلابادی   التّصوّفلمذهب اهل  التّعرّفشرح فارسی بر 
ترین آثار حوزۀ تصوّف است؛ از مهم (1371) التّعرّف، محدّث قرن چهارم است. کتاب ق(385

شرح  (.208/ 4: 1391)سعادت، « التّصوّفلَمّا عُرِفَ  التّعرّفلولا »اند: ت آن گفتهدر اهمّیّ  که چنان
است. از میان  ق(434)متوفّی تألیف ابوابراهیم اسماعیل مُستَملی بخاری  التّصوّفتعرّف لمذهب 

نوشتۀ محفوظ در کتابخانۀ موزۀ ملّی کراچی پاکستان به شمارۀ دست شرح تعرّف،نسخ خطّی 
N.M.1959-207 ق، از اهمّیّت بسیاری برخوردار است. این 473شوال  24، مکتوب در

دار  دومین نسخۀ تاریخ ق،447مورّخ شوال  ةعن حقایق الأدوی ةالأبنینوشته، پس از نسخۀ  دست
چاپ  1359و 1358، و بعد از افتادگی قابل توجّه، 973 -883)برابر با صفحات برگ  52است که  فارسی
 دارد. روشن( 

« ترین نسخ زبان پارسی دورۀ سامانییکی از قدیم»بار، عبدالحیّ حبیبی در مقالۀ  نخستین
الخطّ بخشی از  رسم»ای با عنوان این نسخه را معرّفی کرد. سپس جلال متینی در مقاله (1331)

های کتابتی آن ویژگی( 1355)« الخطّ فارسی در قرن پنجم هجری شرح تعرّف، ذیلی بر مقالۀ رسم
های نجیب مایل هروی نوشته نیز همراه با مقدّمه و یادداشتبرگردان این دست  گزارش داد. نسخه را

 سۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.در مؤسّ  1391در 
 مطبعۀ ق، در1330 -1328های د طیّ سالبار، در چهار مجلّ  نخستین شرح تعرّف،متن کامل 

ش، تنها بخش مقدّمۀ 1346در  دیگر بار .(610-1/609 :1391 )نوشاهی، شد منتشر لکهنو در کشور نول
صورت انتقادی، در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسید.  آن به کوشش حسن مینوچهر، به

ق به تصحیح 713فرد مورّخ  ش، خلاصۀ آن بر اساس نسخۀ منحصربه1349پس از آن در 
خره، تصحیح و تحشیۀ یران چاپ شد. بالأت بنیاد فرهنگ ااحمدعلی رجائی بخارائی در انتشار

ش منتشر شد. روشن در میانۀ کار به نسخۀ 1363متن کامل آن به کوشش محمّد روشن در 
رو، تنها در جلد دست یافت و از این اختصار: نسخۀ کراچی( )از این پس بهکتابخانۀ موزۀ ملّی کراچی 

ها، به بدلدوم، تنها در شرح نسخهسوم کتاب، آن را اساس تصحیح خود قرار داد. او در جلد 
های صحیح و های نسخۀ کراچی اشاره کرد، بدون آنکه در تصحیح کتاب ضبطشماری از ضبط

 اصیل و البتّه مرجّح آن را به متن وارد کند.
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نوشتۀ آن، نشان  ترین دست، مقایسۀ متن چاپی با کهنشرح تعرّفهای گوناگون با وجود اهمّیّت
وبیش دستخوش تغییرهای فراوانی شده است و برای آنکه مورد توجّه محقّقان  کمدهد این کتاب  می

 دقّت تصحیح شود. قرار بگیرد، باید بار دیگر به
 

 شرح تعرّف. نقش نسخۀ کراچی در تصحیح 2
کنیم که  های اصیل آن اشاره میدر این جستار، با بررسی سراسر نسخۀ کراچی، به بعضی از ضبط

توجّه واقع نشده یا با وجود ترجیح، در متن قرار نگرفته است؛ بنابراین، با در متن چاپی مورد 
 کنیم.  نوشته اهمّیّت آن را یادآوری میهای گوناگون این دست دادن ارزش نشان

 

 . تحوّلاتِ آوایی1-2
 هاست؛ از آن جمله است:های خاصّ واژه های نسخۀ کراچی ضبط گونهیکی از ارزش

 

 بلند . تخفیف مصوّت1-1-2
u←o :«مستملی « خاموش»ر( ]چاپی: 7)کراچی: « خامش»؛ «چون»جای  در همۀ موارد به« چن(

 .([2/891: 1389بخاری، 
i←e :«کراچی: « باستادی» ؛([895)مستملی بخاری، همان: « بایستند» پ( ]چاپی:9)کراچی: « باستند(

)مستملی « بگریستم»ر( ]چاپی: 14)کراچی: « بگرستم»؛ )مستملی بخاری، همان([« بایستادی»ر( ]چاپی: 10
)مستملی بخاری، همان: « گریست، بگریست»ر( ]چاپی: 39)« گرست، بگرست»؛ ([901بخاری، همان:

952]). 
 

 . ابدال2-1-2
 .([903و  892، 886)مستملی بخاری، همان: « زبان»پ( ]چاپی: 14ر، 8پ، 3)کراچی: « زفان»ف:  ←ب 

 قرآن موزۀ پارس، ←)نیز  ([897)مستملی بخاری، همان: « برادر»ر( ]چاپی: 11)کراچی: « بدادر» د: ←ر 
 (. 74، 46: 1380منشی، اللّهو نصر 12: 1383 تفسیر قرآن پاک،؛ 60: 1355

« بامدار»؛ ([894و  891)مستملی بخاری، همان:« نوشتند»ر( ]چاپی: 9ر، 7)کراچی: « نبشتند» ب: ←و 
 .([893)مستملی بخاری، همان: « وامدار»ر( ]چاپی: 8)کراچی: 

 

 . حذف3-1-2
 .ر(39)« شباروز»، ر(44)« جوامردی» «:ā»بعد از مصوّت « ن»حذف 
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؛ ([3/967: 1389)مستملی بخاری، « زمین»ر( ]چاپی: 48)کراچی: « زمی» «:i»بعد از مصوّت « ن»حذف 
 برای دیدن همین تبدیل آوایی ([.966)مستملی بخاری، همان:« کمین»پ( ]چاپی: 47)کراچی: « کمی»
 .(373و  369: 1355 قرآن موزۀ پارس، ←)

 .ر(39)« گیا»«: ā»بعد از مصوّت « ه»حذف 
 

 . اضافه4-1-2
)مستملی « فراموش»ر( ]چاپی: 32ر، 30پ، 28پ، 7)کراچی:  «فرامشت»غیر اشتقاقی: « ت»افزودن 
 .([938/ 3و   892/ 2: 1389بخاری، 

 

 های زبانی و سبکی. شماری از ویژگی2-2
های زبانی و های نخستین نثر فارسی است و بعضی از ویژگیمربوط به دوره شرح تعرّفترجمۀ 

 ساختارهای نحوی آن قابل توجّه است؛ از جمله:
 

 های صرفی . ویژگی1-2-2
هَم، »، یعنی «هستن»های مضارعِ در فارسی میانه ساخت«: هستن»از مصدر « هی»و « هند»افعال 
ها در بعضی . این ساخت(294: 1370هنر،  ←)رفته است به کار می« هست، هیم، هید، هندهی، 

 شواهدی دارد: شرح تعرّفمتون کهن فارسی از جمله 
]چاپی:  هند([ و خاصّ 2/895: 1389)مستملی بخاری، « هست»]چاپی: هندو خلق عام 

و اندر «[ ترند خاصّ »]چاپی:  بوند ولکن هر خاصّی اندر جنب دون خویش خاصّ «[ هست»
 ر(.10جنب فوق خویش عام )کراچی: 

)مستملی بخاری، همان: « هستی»]چاپی:  هیمن  توَم تا چه گویی که آنِ  من باری آنِ 
 پ( .12([ )کراچی: 899

های زبانی مشرق ایران و  از ویژگی« ـید»به جای « ـیت»کاربرد «:ـیت»شناسۀ دوم شخص جمع به 
 .(مه/صدوهشتادودو: مقدّ 1366محمّد بن منوّر،  ←)است ناحیۀ ماوراءالنهر بوده 

([ وی شما را 3/940: 1389)مستملی بخاری، « ایبودی»]چاپی:  بودیتیاگر شما نیز دشمن من 
 بدانیتدوست بودی؛ از بهر آنکه دشمن دشمن دوست باشد چن وی شما را دشمن است، 

 پ(.31)کراچی:  ایت دوست([ که شما مرا همان)مستملی بخاری، « بدانید»]چاپی: 
، «بشوییت»، «بگذریت»، (956مستملی بخاری، همان:  ←ر؛ نیز 40)« جوییت»همچنین 

 .(963مستملی بخاری، همان:   ←پ؛ نیز  45)« فرامشت کردیت»
؛ پ(33)؛ نابایست پ(33)؛ ناگرفتن پ(24)؛ ناکرده ر(24)نامتغیّر  ؛پ(40) ناپیغمبر«: نا»پیشوند 

 .ر(42)ناآوردن 



 77/ 27، شمارۀ پیاپی 1400، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال   

 
 

 های نحوی . ویژگی2-2-2
« ها حجاب»پ( ]چاپی: 9)ها  حجب ؛پ(9)اسرارها ؛ ر(5)اخبارها  «:ها»مکسّر با   بستن جمع جمع

 ها آن سالم یا . در ضمن بعضی کلمات عربی را که غالباً جمع مکسّر([2/895: 1389)مستملی بخاری، 

ها  ، خدمتپ(39)، خبرها پ(47)ها  ،حجابپ(5) هاباطل است: بسته جمع «ها» با دارد، رواج
، پ(38)ها ، کبیرهپ(5)ها ، کذبر(13پ، 11)ها  ، شغلر(13پ، 11)، سرّها پ(18)، دعاها ر(26)

 .پ(11)ها  ، نعمتر(13)ها  ، مقامر(11)ها  ، معرفتپ(11)ها  مصیبت
 «:مر....را»کاربرد 

غیب »پ( ]چاپی: 3شد )کراچی: بی وحی روا نبا مر نبی راروا نباشد، و  مر نبی راغیب دانستن جز 
 ([.886)مستملی بخاری، همان: « بی وحی روا نباشد نبی راروا نباشد، و  نبی رادانستن جز 

)مستملی « راه دهند وراتا آنگاه که » پ(. ]چاپی:7)کراچی: راه دهند  مر وراتا آنگاه که 
 ([.891بخاری، همان: 

نه آن کس یابد  حق تعالی را» ر(. ]چاپی:9)کراچی: آن کس نه یابد که بجوید  مر حق تعالی را
 ([.894)مستملی بخاری، همان: « که بجوید

همچنان «/ »چنان ... که«/ »که چنان»معادل « همچنان ... چن«/ »چنان ... چن«/ »چن چنان»کاربرد 
 «:... که

 چُنچنانکس خویشتن ندید خلیل و نه هیچ چُنچنانکس خود را به کلّیّت تسلیم کرد نه هیچ
خلیل و  که چنانکس خود را به کلّیت تسلیم کرد نه هیچ» پ(.  ]چاپی:21-ر21حبیب )کراچی: 

 ([. 913/ 2: 1389)مستملی بخاری، « حبیب که چنانکس خویشتن ندید نه هیچ
مثل »]چاپی: . پ(21)کراچی: کسی که اندر آتش افتد بسوزد  چناست  چنانمثل مشاهده 

  ([.913/ 2: 1389)مستملی بخاری، « کسی اندر آتش افتد و بسوزد کهاست  چنانت مشاهد
 کهنبی بود  همچنانخضر »پ(. ]چاپی: 3موسی )کراچی:  چننبی بود  همچنانخضر 

 ([.886/ 2: 1389)مستملی بخاری، « موسی
 

 های زبانی و سبکی . دیگر ویژگی3-2-2
 مضاف:جای تکرار یا حذف به...« آنِ »کاربرد 

چون »ر(. ]چاپی: 3تر )کراچی:  چنین باشد، غلبات حق اولی مَیغلبات عشق و آنِ جنون و آنِ چن 
)مستملی بخاری، « تر چنین باشد، غلبات حق اولی غلبات شوق پس غلبات عشق و جنون و می

1389 :2/885.]) 
 «:از کسی بودن»معادل « آنِ کسی بودن»کاربرد 

 ([.899)مستملی بخاری، همان: « باشد از ماوی »پ(. ]چاپی: 12)کراچی:  باشد آنِ منوی 
یرا که»کاربرد   «:از بهر آنکه»معادل « از
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یرا کهوقوف نیز هم روا نباشد؛  وقوف نیز هم روا »ر( ]چاپی: 6وقوف حجاب باشد )کراچی:  از
 ([.890/ 2: 1389)مستملی بخاری، « وقوف حجاب باشد از بهر آنکهنباشد، 
یرا کهمال تو را بود و تدبیر تو اندر وی قایم بود فنا را بود و زوال را، تا  ای[ و زایل  تو فانی] از

 از بهر آنکهتا مال تو را بود تدبیر تو اندر وی قایم بود فنا را بود و زوال را، »ر(. ]چاپی: 19)کراچی: 

 ([.909)مستملی بخاری، همان: « ای و زایل تو فانی
 ...«:از پسِ »معادلِ  ...«سپسِ »کاربرد 

صحّت ایمان این بنده اندر خوف و اندر رجا قیاسی  سپسِ  چن اصل ایمان به قیاس درست گردد،
صحّت ایمان این  از پس چون اصل ایمان به قیاس درست گردد،»]چاپی:   ر(.3)کراچی:  کند

 ([.885)مستملی بخاری، همان: « بنده اندر خوف و رجا قیاس کند
 از پساین دعا »]چاپی:  .پ(24)کراچی:  کرده باشد که ورا نبوّت آمده باشد آن سپسِ این دعا 

 ([.929/ 3: 1389)مستملی بخاری،  «آن کرده باشد که ورا نبوّت آمده باشد
 

 . واژگان خاصّ 3-2
اند و یا تنها به کاربردی است که در متون دیگر کمتر به کار رفتهمراد از واژگان خاصّ، کلمات کم

سازی و تغییر متن به متن اختصاص دارند. از آنجا که غالباً شیوۀ کاتبان در کتابت، آساناین 
های غریب به کلمات آشنایی تبدیل نیز بعضی از واژه شرح تعرّفتر است، در های سادهصورت

 کنیم:ها اشاره می آنتریناند که در اینجا به شاخصشده
 

 . همارا1-3-2
آمده « همواره»ضبط شده است، امّا در متن چاپی به جای آن « همارا»در نسخۀ کراچی بارها 

 است:
تر باشد  [ به ملک نزدیک(2/883: 1389)مستملی بخاری، « همواره»]چاپی:  هماراسفیر 

 .ر(2)کراچی: 
 [ اندر مقام مزید باشند(889)مستملی بخاری، همان: « همواره»]چاپی:  هماراانبیا 
 .ر(6)کراچی: 

)کراچی،  مملوک است([ 2/899: 1389)مستملی بخاری، « همواره»]چاپی:  اهمارمحبّ 
 .ر(12

به حق  ([3/945: 1389)مستملی بخاری،  «همواره» ]چاپی: هماراباطن ایشان ]= انبیا[ 
 پ(.34)کراچی: نگران است 

 «(.همارا: »1373دهخدا،  ←)در بیتی از انوری نیز به کار رفته است « همارا»
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 .خیدره2-3-2
]= جرقۀ خیدره »، (55)ص  1473در نسخۀ کراچی و نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ ملّی به شمارۀ 

آمده است. این کلمه در متن چاپی به « عبارت»و « اشارت»در ضمن تمثیلی و در توضیح « آتش[
 تبدیل شده است:« ]= جرقۀ خرد، اخگر[ستارچه »

تر عبارت وی  سِرّ دلیل کند هرچند که مشاهدت سِرّ قویاین همه مثل اند مر عبارت را که بر 
]چاپی:  خیدرۀتر  تر، دود وی غالب هرچند آتش عظیم که چنانتر. هم تر و اشارت وی گیرنده صادق

تر. آن آتش چن مشاهده  تر و گیرنده ([ وی جنبنده2/906: 1389)مستملی بخاری، « ستارچه»
چن اشارت است )کراچی: «[ ستارچه»]چاپی:  خیدرهاست و آن دود چن عبارت است و آن 

 ر(.17
و « خیدره»در متن برای ما روشن نیست، وانگهی « ستارچه»سبب اختیارکردن ضبط 

 چند بار دیگر در این کتاب آمده است:« خدره»و « خویدره»های دیگر آن  صورت
 (.2/779: 1389، بر خُردی و بزرگیِ آتش دلیل کند )مستملی بخاری، خویدرهاز خُردی و بزرگی 

و دود بدین عظیمی باشد، آتش چگونه باشد؟! )مستملی بخاری، همان:  خویدرهچون 
779). 

مستملی بخاری،  ←« )هایخیدره»ق(: 714پاشا )مورّخ علی]نسخۀ قلیچ هایخدره
ها([ او اشارت است و دود او عبارت است )مستملی بخاری، بدل/شرح نسخه2153: 1389
1389 :1/115). 
مستملی بخاری، همان([ آتش که  ←علی پاشا: خیدره ) ]نسخۀ قلیچ خدرۀدیم به وصف آم

جا([ که بزند، چون سوخته را بیند هم آنگه پاشا: خیدره )همانعلی]نسخۀ قلیچ خدرهبزند. آن 
 (.115/ 1: 1389بگیرد )مستملی بخاری، 

 

 . سؤددی3-3-2
شرح ای ندارد، در متن چاپی که در متون فارسی چندان سابقه ]= سُؤدَد + ی: سیادت، سروری[سؤددی 

 که در ادامۀ مقاله به آن خواهیم پرداخت. تحریف شده است  تعرّف
 

 . کوامن4-3-2
کاربردی در متون فارسی است و کاتبان آن را به کلمات کلمۀ کم ]جِ کمون: پوشیدگی، نهفتگی[کوامن 

 .ادامۀ مقاله( ←)اند تری تبدیل کردهساده
 

 . تصحیح متن بر اساس نسخۀ کراچی4-2
 در کتاب چاپی آمده است:
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کس را مقام از مقام انبیا برتر باشد یام برابر مقام انبیا باشد، الّا ]پیران تصوّف[ روا ندارند که هیچ
: 1389)؟( گیر )مستملی بخاری، وی فروتر از انبیا. خواهی آن کس صدّیق گیر و خواهی آن 

2/883.) 
گردد؟ عبارت با این صورت، معنای روشنی ندارد. متن در بازمی« صدّیق»به « وی»آیا ضمیر 

 نسخۀ کراچی: 
کس را مقام برتر از مقام انبیا باشد یا برابر مقام انبیا باشد، الّا فروتر از انبیا.  روا ندارند که هیچ

: 1386مستملی بخاری،  ←نیز ر؛ 2گیر )کراچی:  ولیخواهی آن کس صدّیق گیر و خواهی آن 
180. ) 

شود.  نیز تأیید می (25)ص با نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ ملّی « وی»به جای « ولی»ضبط 
 در متن چاپی نمونۀ دیگری هم دارد:« وی»به « ولی»تبدیل 

چون بر دست وی نرفت، چه بر دست ولی  [...]اگر این اعجاز بودی، بر دست سلیمان رفتی  
[ خواست ولیر: 45]کراچی:  ویرفت، درست گشت که خداوند عزّوجلّ از اینجا کرامت 

 (.3/962: 1389)مستملی بخاری، 
*** 

 میاناند که ایشان پیغامبر از اند: حدّثنی قلبی عن ربّی. گفتهگروهی از این طایفه حکایت کرده
و آن فراست است  تأویل است؛ پس اگر اهل حقایق گفته باشند، این را [...]اند بدین سخن برداشته

 نیز بهراست آرد و این  ایشانکه به چیزی فراست برند. راستی سرّ ایشان با خدای عزّوجلّ فراست 

)؟( باشد از حق تعالی مر اولیای خود را که ایشان را از دروغ و از خطا نگه دارد )مستملی 
 (.2/884: 1389بخاری، 

به فراست اولیاست. از نظر مؤلّف، صدقِ قلبِ اولیا « حدّثنی قلبی عن ربّی»سخن از تأویل 
گیرد و خطایی، امری است که از جانب حق تعالی صورت می تِ بیکند و این خاصیّ خطا نمی

معنیِ تفضیل « نیز به»دارد. عبارت با این صورت مبهم است، ایشان را از دروغ و خطا نگاه می
گذاری، سهوی دارد، حال آنکه در اینجا تفضیلِ چیزی بر دیگری موضوعیّت ندارد و ظاهراً در نقطه

 رخ داده است. صورت درست در نسخۀ کراچی آمده است:
 میانهاند که ایشان پیغامبر از اند حدّثنی قلبی عن ربّی و گفتهگروهی از این طایفه حکایت کرده

و آن فراست است  تأویلی باشدس اگر اهل حقایق گفته باشد، این را ؛ پ[...]اند بدین سخن برداشته
 تنزیهراست آرد و این  ایشان راکه به چیزی فراست برند. راستی سرّ ایشان با خدای عزّوجلّ فراست 

 پ(.2باشد از حق عزّوجلّ مر اولیای خود را که ایشان را از دروغ و از خطا نگه دارد )کراچی: 
*** 

که اندر  )؟(آن سرّ خویش است میان خلق که هر کسی که از می مست گردد، و این متعارف 
 (.884هشیاری پنهان داشت پیدا کند )مستملی بخاری، همان: 
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 چنین است: اگرچه متن با این صورت هم معنی دارد، امّا صورت اصیل متن برابر نسخۀ کراچی
که اندر  کوامن سرّ خویشو این متعارف است میان خلق که هر کسی که از می مست گردد، 

 پ(.2هشیاری پنهان داشت پیدا کند )کراچی: 
سبب غرابت،  ای از کلمات عربی است که ظاهراً بهنمونه]جِ کمون: پوشیدگی، نهفتگی[ « کوامن»

بدل شده است. ترکیب « آن»به  و در متن چاپی« خواطر»به ( 26)صدر نسخۀ کتابخانۀ ملّی 
 .(4/1813: 1389مستملی بخاری،  ←)نیز آمده است  در باب سماع« کوامنِ اسرار»

*** 
گفتند و گفتند: موسی نبی بود و خضر ولی بود. گوییم  ،علیهما اللّهصلوات  ،اندر موسی و خضر

موسی. برای اعتقاد باطل را دعوی  کهنبی بود  همچنانکه نزدیک ما این خطا است و خضر 
روا نباشد،  نبی رادانستن جز  )؟( قایم کردیم که غیب توفیقکردن محال باشد، از پس اینکه ما  باطل

 (.2/886: 1389بی وحی روا نباشد )مستملی بخاری،  نبی راو 
اند و هدلیل، دعوی باطل کردروشن نیست. در اینجا مدّعیان، بی« کردن توفیق قایم»منظور از 

طرح کرده است؛ از این رو، « دانستن جز نبی را روا نیست که غیب»مؤلّف با دلیل، ادّعای خود را 
« کردن حجّت قایم»]بسنجید با کردن  دلیل قایم» (28)ص روایت نسخۀ کراچی و کتابخانۀ ملّی 

از  پیش« مر»، و آوردن «که چنان»جای به« چنچنان»درست است. کاربرد « پ([50)کراچی:
 های سبکی نسخۀ کراچی در جملات مذکور است: مفعول نیز از دیگر ویژگی

اندر موسی و خضر گفتند، علیهما السلام: موسی نبی بود و خضر ولی بود. گوییم که نزدیک ما 
علیهما السلام. برای اعتقاد باطل را دعوی  ،موسی چن ،نبی بود همچناناین خطا است و خضر 
روا نباشد،  مر نبی راقایم کردیم که غیب دانستن جز  دلیلاز پس این که ما  باطل کردن محال باشد،

 پ(.3بی وحی روا نباشد )کراچی:  مر نبی راو 
*** 

)؟( ملوک پیغام ملک به خلق رسانند، ولکن اسرار خزاین ملک و حرم ملک با کس نگویند  ندای
 (.888)مستملی بخاری، همان: 

، از این «هرکه سرّ ملوک بیند و بداند و با خلق بگوید نیز مقام سرّ را نشاید»مؤلّف در تفسیر 
تمثیل بهره جسته است. با این صورت، فاعل جمله مشخّص نیست و متن برابر نسخۀ کراچی 

 صحیح است: 
د ملوک پیغام ملک به خلق رسانند، ولکن اسرار خزاین ملک و حرم ملک با کس نگوین ندمای

 ( .30نسخۀ کتابخانۀ ملّی:  ←پ؛ نیز 4)کراچی: 
زیادت کشف افتاد، خوف زیادت گردد؛  -از جلالِ حق-هر لحظتی و خطرتی که اندر سرِّ ایشان 

یادتی کشف ]قرب[و هر خطرتی که اندر سرِّ ایشان  )؟( افتد، رجا زیادت گردد؛ و هر خطرتی که  ز
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اندر سرِّ ایشان کشفِ لطف افتد، محبّت زیادت گردد؛ و هر خطرتی که اندر سرِّ ایشان زیادتی 
 (.890افتد، معرفت زیادت گردد )مستملی بخاری، همان:  کشفِ قُرب

ای آمده است، روشن نیست که به چه قرینه« زیادتی کشفِ قرب»از آنجا که در پایان سخن 
ه متن افزوده است. صورت صحیح متن برابر نسخۀ کراچی را ب« قرب»مصحّح پیش از آن نیز 

 چنین است: 
یادت کشف بِرّ هر خطرتی که اندر سرِّ ایشان   پ(.6افتد، رجا زیادت گردد )کراچی:  ز

*** 
برسید  [...]«: )؟( مطرقة فوقعتانتهت همم العارفین الی الحجب »تستری:  اللّهقال سهل بن عبد

 (.891بایستاد خاموش سر فروافگنده )مستملی بخاری، همان: های عارفان به حجب، همّت
 دهد:سنجش قول سهل تستری با اصل آن، نادرستی ضبط عبارت عربی را نشان می

ها عارفان به  برسید همّت«: فوقفتانتهت همم العارفین الی الحجب : »اللّهقال سهل بن عبد
 ر(.7: خامش سر فرود افکنده )کراچی« مُطرِقَةً »حجب، باستاد 

*** 
 [با]اندر صحبت ملوک ادب آن است که هرکه طالب باشد صحبت ملک را، تقرّب کند به ملک 

کردن )؟( از  محبّتوی )؟( و جستن رضای وی و  از امرکردن  جای آوردن خدمت وی و موافقتبه
 (.891مساخط وی )مستملی بخاری، همان: 

هرکه »در این کتاب سابقه دارد: « کردن [را]موافقتِ کسی »، )؟(« کردن از کسی موافقت»
تحریف یا « از امر»و ظاهراً  (1/76: 1389)مستملی بخاری، « موافقتِ شیطان کند، دین را برهاند

معنی روشنی ندارد. « کردن از مساخط کسی محبّت»است. در ادامۀ سخن نیز « اوامر»خطاخوانی 
 صورت درست متن در نسخۀ کراچی:

آن است که هرکه طالب باشد صحبت ملک را، تقرّب کند به ملک اندر صحبت ملوک ادب 
کردن از مساخط  تجنّبوی و جستن رضای وی و  اوامرکردن  جای آوردن خدمت وی و موافقت به

 (.34نسخۀ کتابخانۀ ملّی:  ←ر؛ نیز 7وی )کراچی: 
*** 

بیند  ]چه[تا مراد ملک  بایستدباید، جز بر مراد ملک سخن گفتن روی ندارد.  ملوکهرکه را صحبت 
)؟( است، صحبتِ خالق چگونه باشد  معنیمخلوق بدین  ملوکِ تا سخن یارد گفتن. صحبتِ 

 (.2/892: 1382)مستملی بخاری، 
ها نیز  چاپی، کلماتی به متن افزوده شده است که بدون آن شرح تعرّفهای مختلفی از در بخش

به متن ضرورتی ندارد. در ادامۀ سخن « چه»معنی عبارت روشن است؛ از جمله در اینجا افزودن 
با « معنی»، مفهومی دریافت، امّا «مخلوق بدین معنی است ملوکِ صحبتِ »توان از نیز هرچند می
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ار نیست. صورت درست متن برابر نسخۀ کراچی چنین عبارت پس و پیش از خود چندان سازگ
 است:

تا سخن  باستد تا مراد ملک بیندگفتن روی ندارد.  باید، جز بر مراد مَلِک سخن مَلِکهرکه را صحبت 
 پ(.7است، صحبت خالق چگونه باشد )کراچی:  صعبیمخلوق بدین  مَلِکیارد گفتن. صحبت 

*** 
و تا اندر محبّتِ غیرِ حق است، از  [...]روی نیست )؟(  سخن کساندر خوف خدای عزّوجلّ 

محبّتِ حق تعالی آمد، حجابِ محبّتِ غیرِ حق  چونگفتن روی نیست. و  محبّتِ حق سخن
 )؟( گردد )مستملی بخاری، همان(. کوربرخاست، سکوت کلام گردد؛ ظاهر گنگ گردد و باطن 

در جملۀ پایانی «. روی نیست گفتن سخن»را بسنجید با ادامۀ کلام « سخن کس روی نیست»
دهد. صورت صحیح متن را نشان می« کور»و « گنگ»، نادرستی تقابل «بینا»و « نابینا»نیز تقابل 

 برابر نسخۀ کراچی چنین است:
و تا اندر محبّتِ غیرِ حق است، از محبّت  [...]روی نیست  سخن گفتناندر خوف خدای عزّوجلّ 

ت حق آمد حجاب محبّت غیر حق برخاست، سکوت محبّ  چنگفتن روی نیست. و حق سخن
 پ(.7)؟( گردد )کراچی:  گویاکلام گردد؛ ظاهر گنگ گردد و باطن 

*** 
)؟( انبیا را نورها پوشانیدند.  همهاین  [...]همم الأنبیا جالت حول العرش فکسیت الأنوار 

عرش  های انبیا حول( ]ترجمۀ عبارت عربی: همّت896-895)مستملی بخاری، همان: 
 گردید؛ پس با انوار پوشانیده شد.[ می

این »خطاخوانی « این همه انبیا»دهد که در ادامۀ سخن سنجش ترجمه با اصل آن نشان می
 در نسخۀ کراچی آمده است:  که چناناست؛ « همّة انبیا: این همّت انبیا

 پ(.10انبیا را نورها پوشانیدند )کراچی:  همّتاین 
*** 

ایشان از ایشان فانی گشت و مراد ایشان از ایشان ساقط گشت، متصرّف  )؟( چون حفظگفت 
گشتند به وی ورا، یعنی به خود و به قوّت ]خود[ تصرّف نکردند و به صفت خود قایم نبودند، و 

با لکن به وی و به قوّت وی تصرّف کردند و به صفت وی قایم گشتند؛ یعنی باقی به بقا نبودند، چه 

)؟(  تصرّفباقی بودند و قوی به قوّت نبودند، ولکن به تقویت قوی بودند. خود را از  )؟(بقا 
)؟( بودند که همۀ متصرّفان قایم به مراد  مصرف فیهخویش فانی دیدند تا متصرّف نبودند، ولکن 

این باشد )مستملی  متصرّف به)؟( باشند  مصرف)؟( قایم به مراد  مصرفان خویش باشند و همۀ
 (.899مان: بخاری، ه

 سهل تستری است:  اللّهاین عبارت شرح بخشی از این سخن ابوعبد
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همم الأنبیاء جالت حول العرش فکسیت الأنوار و رفع منها الأقدار و اتّصلت بالجبّار فافنی 
 . (895حظوظها و اسقط مرادَها و جعلها متصرّفة به له )مستملی بخاری، همان: 

شدن صفات انبیا و احوال پس از آن است. با توجّه به اصل سخن تستری روشن  و موضوع آن فانی
باقی  با بقاباقی به بقا نبودند چه »تبدیل شده است. نیز در عبارت « حفظ»به « حظ»است که 

فاصله با « با بقا)»، معنای متن را مختل کرده است «)پایدار داشتن( به اِبقا»سهو در خوانشِ « بودند
. همچنین نویسد(را جدا از کلمۀ بعد می« به»نوشته شده است. گفتنی است مصحّح در همۀ موارد حرف اضافۀ 

هم به کلّی نامفهوم « متصرّف به این باشد [...]دیدند خویش فانی  خود را از تصرّف»دنبالۀ متن 
 : کنداست. سنجش روایت نسخۀ کراچی با متن چاپی ابهامات آن را برطرف می

ایشان از ایشان فانی گشت و مراد ایشان از ایشان ساقط گشت، متصرّف گشتند به  حظّ  چنگفت 
وی ورا؛ یعنی به خود و قوّتِ خود تصرّف نکردند و به صفت خویش قایم نبودند، و لکن به وی و 

]= به ابقا[  بِابقَا به قوّت وی تصرّف کردند و به صفت وی قایم گشتند؛ یعنی باقی به بقا نبودند چه
خویش فانی  صفتِ باقی بودند و قوی به قوّت نبودند، و لکن به تقویت قوی بودند. خود را از 

ف نبودند، و لکن  فدیدند تا متصرِّ فان قایم به مراد خویش باشند و همۀ  متصرَّ بودند که همۀ متصرِّ
فان فقایم به مراد  متصرَّ  (.پ12این باشد )کراچی:  بهمتصرف  باشند.  متصرِّ

ف» ف»، «متصرِّ از اصطلاحاتی است که فراوان در این کتاب به کار « فیهمتصرّف  »و « متصرَّ
 .(1637، 4/1545، 1162، 1143، 848، 2/715؛ 1/179: 1389مستملی بخاری،  ←)رفته است 

*** 
مرسل  وقت لایسعنی فیه ملک مقرّب و لا نبی   اللّهعلیه و سلّم: لی مع  اللّهصلّی  ،پیغامبر گفت

اند و  اهل آسمان سیّدعلیهم، که  اللّهملک مقرّب جبریل و میکاییل و اسرافیل باشد، صلوات  [...]
 [...]اند  علیهم، که سیّدان اهل زمین اللّهنبی مرسل ابراهیم و موسی و عیسی باشند، صلوات 

و چون من پدید اند اندر مقام خویش. فامّا چون قرب من آمد بعید اند؛  ایشان سیّدان و قریبان
 (.903-2/902: 1389)؟( نیست گشت )مستملی بخاری،  سود ویآمدم، همه 

شدن سیادت دیگر فرشتگان و  نیست، بلکه موضوع نیست« سود و زیان»در این قول، سخن از 
ابن منظور،  ←) ]= سُؤدَدی دسُؤدَ »تحریف « سود وی»پیامبران در جنب خلق پیامبر است؛ بنابراین، 

است. متن در نسخۀ « : سیادت، سروری[ی ( +1/303: 1385و ادیب کرمینی،  4/611و   3/230: 1414
 کراچی:

ب  وقت لایسعنی فیه  اللّهعلیه: لی مع  اللّهصلّی مصطفی گفت،  [ ...]مرسل  و لا نبی  مَلَک مُقَرَّ

اند و نبی مرسل ابراهیم و  اهل آسمان سیّدانکه ملک مقرّب جبریل و میکاییل و اسرافیل باشد 
اند اندر مقام خویش.  ایشان سیّدان و قریبان [...]اند  موسی و عیسی باشند که سیّدان اهل ارض
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پ 14نیست گشت )کراچی:  سُودَدی فامّا چون قرب من آمد بعید اند؛ و چون من پدید آمدم، همه
 ( .50نسخۀ کتابخانۀ ملّی:  ←و نیز 

و توضیحات  1/7: 1385)رک: جوینی،  نیز آمده است تاریخ جهانگشای جوینیی در در بیت« دسُؤدَ »
 . (1/234قزوینی: 

*** 
چیز مر او را   پدید آید، دون عرش هیچ ،علیه و سلّم اللّهصلّی  ،ای از مصطفیاگر مر خلق را ذرّه

حق را چگونه  )؟(کمال مر  ایستد نه ،علیه و سلّم اللّهصلّی  ،ای مصطفی راذرّه که وی آن. نایستد
 (.2/904: 1389؟! )مستملی بخاری، ایستد

علیه و  اللّهصلّی  ،بیّ لو بدا للخلق من النّ »این عبارات در تفسیر این سخن بایزید آمده است که 
ای از مقام مصطفی آشکار شود، هیچ موجودی ؛ یعنی اگر ذرّه«سلّم ذرة لم یقم لها دون العرش

در متن چاپی نادرست و طبیعی آن « کمال»با « ایذرّه»داشت. تقابل  تاب تحمّل آن را نخواهد
 قرار بگیرد:« کلّ »در برابر « ذرّه»است که 

. ناستد پدید آید، دون عرش هیچ چیز مر او را ،علیه اللّهصلّی  ،ای از مصطفیاگر مر خلق را ذرّه
 ر(.16)کراچی: ؟! استدحق را چگونه  کلّ مر  استد ای مصطفی را نهذرّه کونی که

*** 
چون اندر مقابلۀ حق افتد، نیست گردد. اگر از عرش تا ثری و از ازل تا ابد  باطلو شک نیست که 

: 1389)؟( نخواندیش )مستملی بخاری،  باطنو از دنیا و عقبی چیزی را اندر سرّ وی راه بودی، 
2/907.) 

در لَختِ پایانیِ « باطن»در آغاز سخن قرینۀ نادرستی « [...]باطل »معنی متن روشن نیست. 
 «.نخواندیش باطل: »ر(17)عبارت است. صورت درست برابر نسخۀ کراچی 

*** 
)؟( به  ظیلولهانّی اظلّ عند ربّی فیطعمنی و یسقینی، و نیز گفت: انّی ابیت عند ربّی، و این بیتوته و 

 (.907همان:  د )مستملی بخاری،یقین دانیم که نفس را نبوَ 
اند. ساخته« بیتوته»را در جای دیگری نیافتیم و احتمالًا کاتبان آن را در قیاس با « ظیلوله»کلمۀ 
آمده است که « ]= روز گذاشتن، روز را سپری کردن[ ظُلول»به جای آن،  پ(17)نوشتۀ کراچی در دست

 . معنای مناسبی دارد کردن[ ]= شب را در جایی سپریدر مقابل بیتوته 
*** 

، اسلمت لربّ العالمین. )؟( فلان آمدیم به قصّۀ خلیل ]...[ چون مر او را امر آمد: اسلم
 (.909)مستملی بخاری، همان: 
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هُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ﴾131عبارت ناظر است بر آیۀ  . متن را  سورۀ بقره: ﴿إِذْ قالَ لَهُ رَبُّ
 : پ(18)بسنجید با نسخۀ کراچی 

 أَسْلَمْتُ.  قالَ أَسْلِمْ: : مر او را امر آمد
*** 

، و آن باشدخاصّ  رعیّت. آن مرتزقه اندر جنب باشدباشد و مرتزقه  رعیّت وی راسلطانی باشد و 
)؟( برد آن  عامّ خصوص مقامکسی را به  رعیّتخواهد که از  چوناندر جنب ایشان عام، و  رعیّت

اند در جنب خاصّ و  )؟( در جنب سواران عام ای چندرجالهکس را از اهل دیوان گرداند، باز 
اند در مقام  و خاصّ  اند در جمع خاصّ  حجّاب در جنب وزرا عامّ اند اندر مقام خویش، باز  خاصّ 

به کار باید تر آن کس باشد که ملک را مراد او اند و از وزرا خاصّ  خویش. و وزرا اخصّ خصوص
 (.914)مستملی بخاری، همان: 

روشن نیست. نیز در « خصوص»به « عامّ »شدن  ، علّت اضافه«مقام عامّ خصوص»در عبارت 
-متن را نارسا کرده است. ادامۀ سخن تأیید می« چند»به « جُند»تصحیفِ « ای چندرجّاله»عبارت 

سپاه آمده است. « سواران»در برابر ]رجّاله: جِ راجل: پیاده، رجّالۀ جُند: پیادگان لشکر[ کند که رجّالۀ جُند 
ای تری از سپاهیان سنجیده شوند و سپس به مرتبه با گروه بلندمرتبه« سواران»پس از آن هم باید 

اچی باشند. روایت نسخۀ کر« حجّاب»شود که آنان قابل سنجش با بالاتر از مراتب نظامی اشاره 
 تری هم دارد:  های نحوی کهن کند، بلکه در مواردی صورتشده را برطرف می تنها ابهامات گفته نه

، و آن اند خاصّ  رعیّت. آن مرتزقه اندر جنب باشندباشد و مُرتَزقَه  رعیّت مر وراسلطانی باشد و 
برد، این کس را از  به مقام خصوص رعیّت از مقام کسی را تا خواهد چناندر جنب ایشان عامّ،  رعیّت

و باز سواران اندر جنب اند اندر جنب خاصّ  اندر جنب سواران عامّ  جُند رجّالۀاهل دیوان گرداند، باز 

اند اندر جنب  باز قوّاد اندر جنب حجّاب عامّ اند اندر مقام خویش  خاصّ  و اند اندر جنب خاصّ  قائدان عامّ 

تر آن کس باشد اند و از وزرا خاصّ  اند اندر مقام خویش. و وزرا اخصّ خصوص و خاصّ  خاصّ 
 پ(.21که ملک را مراد وی به کار باشد )کراچی:

*** 
 لولاتعبدونبدین معنی بود که یعقوب را به بوی یوسف بشارت دادند، گفت: إنّی لأجد ریح یوسف 

 .(3/933: 1389)؟( )مستملی بخاری، 
است، بلکه  94تنها اشاره نشده که جواب یعقوب مأخوذ از سورۀ یوسف، آیۀ شگفت آنکه نه

دُونِ ﴿ نْ تُفَنِّ
َ
 تحریف و تصحیف شده است.« لولا تعبدون»﴾ به لَوْلَا أ

*** 
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)؟( عتاب باشد که با دیگران نباشد، از بهر بزرگی  خبر دادنبا بزرگان به کاری  ،عزّوجلّ  ،از حق
آلوده گردند. )مستملی بخاری،  [آلوده باشند یا]هیچیز  ایشان را، که حق نخواهد که ایشان به محلّ 

1389 :3/952) 
از ابهام متن نکاسته است. روایت نسخۀ کراچی « [آلوده باشند یا]»در این عبارت افزودن 

 دهد: تحریفِ متنِ چاپی را نشان می
 عتاب باشد که با دیگران نباشد، از بهر بزرگی محلّ  خرد آنبا بزرگان به کاری  ،عزّوجلّ  ،از حق

 پ(.38ایشان را، که حق نه خواهد که ایشان به هیچ چیز آلوده گردند )کراچی: 
*** 

و شبانگاهان  [...]بامداد بیامدی  [...]بودی و کلید با خویشتن داشتی  نشستهدر خانه  زکریّا
 (.3/958: 1389همچنین )مستملی بخاری، 

برد، امّا بست و کلید آن را با خویشتن میرا می عپیوسته درِ خانۀ مریم عزکریّااند که گفته
. با این توضیح و با (131: 1354نیشابوری،  ←)دید گشت، نزد مریم طعام و میوه میکه برمیهنگامی

تأیید « نشسته»به « بسته»، تصحیف و خطاخوانی زکریّا« کلید با خویشتن داشتنِ »توجّه به 
 شود: می

 پ(.42بودی و کلید با خویشتن داشتی )کراچی:  بستهدرِ خانه  زکریّا
*** 

علیه، که مرا پیغامبر به جایی فرستاد. به راه اندر همی  اللّهصلّی )؟( گوید، مولای پیغامبر،  سفینه
رفتم. و برفت. من  از پیش من روی بگردانید)؟( مولای پیغامبر.  سفینهرفتم. شیری دیدم. گفتم: منم 

)؟( مولای پیغامبر. پیش من  سفینه. گفتم: منم شیری دیگر بر راه آمدجا مرا  همان، چون بازآمدم
 (.960مستملی بخاری، همان:)[ ...]آمدم پیغامبر  چون نزدیکبمنگید و باز رفت. 

ه دختر صفیّ  صشناسیم، امّا یکی از زنان رسولنمی« سفینه»از بین نزدیکان پیامبر کسی با نام 
. نسخۀ کراچی نیز در همۀ موارد (6/169: 1409؛ ابن اثیر، 443: 1417بلاذری،  ←)حُیَّ بن اخْطَب بود 

از پیش من »دهد که کند. علاوه بر این، سنجش متن با نسخۀ کراچی نشان میرا تأیید می« هصفیّ »
که گفتن(  یر لب سخن)منکیدن/منگیدن: زاست « پیش من بمنگید»شدۀ  ، صورت ساده«روی بگردانید

 شود: در ادامۀ سخن هم تکرار می
علیه، که مرا پیغامبر به جایی فرستاد. به راه اندر همی رفتم.  اللّهصلّی گوید، مولای پیغامبر،  صفیّه

، بدان شغل رفتم. چن بازگشتم. پیش من بمنکید و باز رفتمولای پیغامبر.  صفیّهشیری دیدم. گفتم: منم 
پیغامبر  چن به نزدیک بمنکید و بازگشت. .مولای پیغامبر صفیّه گفتم: منم. آمد پیشجا مرا  همان
 پ(.43)کراچی:  [...]آمدم 

*** 
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یکهکافران مکّه مر خُبَیب را بر  چون  )مستملی بخاری، همان(. [...])؟( به دار کردند  ار
تبلیغ اسلام به سوی بود که پیامبر او را برای  صاز اصحاب رسول بن عَدِیّ بن مالک،   خُبَیب

اثیر،  و ابن  629: 1407کلبی،   )ابنرا گرفتند و به دار آویختند  خُبیب بعضی طوایف فرستاد؛ امّا آنان
 بنا بر نسخۀ کراچی صورت درست متن چنین است:(. 1/568: 1409

 پ(.43به دار کردند ... )کراچی:  در مکّهکافران مکه مر خُبیب را بر  چُن
*** 

دربان نه  [به روز و]چون به در خانه آمد. در باز دید  [...]اب آمد روم سوی عمر بن خطّ رسولی از 
 (.968)مستملی بخاری، همان: 

توان در نسخۀ افزودۀ مصحّح متن را از صورت اصیل خود دور کرده است. روایت درست را می
 .پ(48)کراچی: « دربان نه بر دردر باز دید »کراچی یافت: 

*** 
، و مر هر دو را معجزه پدید آید )مستملی بخاری، همان: کاذب نبیّ صادق باشد و یکی  یکی نبیّ 

 (.191: 1386و نیز  969
در « متنبّی کاذب» ر(49)اگرچه جمله با این صورت هم معنی دارد، ولی ضبط نسخۀ کراچی 

 تر است. تر و مناسب دقیق« نبیّ صادق»برابر 
 

 های نادرست در کتاب چاپی . قرائت5-2
گاه در خوانش متن سهوهایی رخ داده که دریافت معنی آن را دشوار کرده است؛ این سهوها یا به 

 دست کاتبان انجام شده و یا خطای متن چاپی است:
آلودگی دیدن  )؟( عزیزاند کهباک نیست. باز بر دوست  بینندبزرگ نیست، اگر آلوده  هر کرا محلّ 

و  [...]بود، همه تزیین و همه تیمار آنجا بود  فرزندپدر و مادر را مهر  چونروی نیست. نبینی که 
: 1389بر کودک بیگانه مهر نبود، هرچند آلوده باشد، روا باشد. )مستملی بخاری،  چون

3/943.) 
معنی عبارت با این صورت مخدوش است و تمثیلی که در ادامه آمده است، با لَخت آغازین 

 :سازگار نیست؛ بسنجید با
آلودگی دیدن  عزیز اندکی باک نیست. باز بر دوست ببینند،هر کرا محل بزرگ نیست، اگر آلوده 

و  [...]بود، همه تزیین و همه تیمار آنجا بود  فررندپدر و مادر را مهر  چنکه  روی نیست. نه بینی
 پ(.33د، هرچند آلوده باشد، روا باشد. )کراچی: بر کودک بیگانه مهر نبوَ  چن

*** 
از آدم با  [...])؟( گذاریم  کهما از ایشان، با بزرگیِ محلِّ ایشان، این مقدار نه گذاشتیم؛ از دیگران 

 )؟( کرامات یکی نگذاشتیم، از شما کی گذاریم؟! )مستملی بخاری، همان(. چندانی مقدّمات
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 متن را بسنجید با نسخۀ کراچی:
چند از آدم با  [...]گذاریم؟!  کیما از ایشان با بزرگی محلّ ایشان این مقدار نه گذاشتیم، از دیگران 

 پ(.33کرامات یکی نگذاشتیم، از شما کَی گذاریم؟! )کراچی:  مقاماتِ  این
-، عبارت را از «مقامات»به « مقدّمات»و « که»به « کَی»پیداست که در کتاب چاپی، تبدیل 

 ده است.معنا تهی کر
*** 

 (.944شما را به جایی نپسندم که آن محلّ شما نیست )مستملی بخاری، همان:  من
کید بر مفعول است نه فاعل و تبدیل  متن را از « من»به ضمیر شخصی « مر»در این عبارت تأ

 صورت اصیل خود دور کرده است؛ صورت درست متن در نسخۀ کراچی:
 پ( .33شما نیست )کراچی:  شما را به جایی نه پسندم که آن محلّ  مر 

*** 
 (.959)؟( همچو دعوی باشد به ابتدا )مستملی بخاری، همان:  آیتهاخبر دادن به 

 آمده است:« به انتها»در تقابل با « به ابتدا»جمله با این صورت معنی ندارد. روشن است که 
 ر(.43به ابتدا )کراچی:همچو دعوی باشد  انتهاخبر دادن به 

 

 های متن چاپی . افتادگی6-2
در بعضی مواضع به دلایل گوناگون کلمه و یا عبارتی از متن چاپی ساقط و در نتیجه، متن مبهم 

توان بعضی از ابهامات متن چاپی را برطرف کرد؛ از های مذکور، میشده است. با افزودن افتادگی
 آن جمله است:

نبوّت روا نباشد؛ و وقوف نیز هم روا نباشد؛ از بهر آنکه نظر ایشان و مشاهدت به اجماعِ خلق رفعِ 
نهایت را به نهایت جستن محال است )مستملی  ایشان به حق باشد و حق را نهایت نیست؛ و بی

 (.2/890: 1389بخاری، 
 متن را بسنجید با:

زایرا که وقوف حجاب باشد و مر انبیا ابه اجماعِ خلق رفعِ نبوّت روا نباشد؛ و وقوف نیز هم روا نباشد؛ 

از بهر آنکه نظر ایشان  را حجاب روا نباشد و نیز وقوف نهایت مقام باشد و مر انبیا را نهایت مقام روا نباشد؛
نهایت را به نهایت جستن محال است  و مشاهدت ایشان به حق باشد و حق را نهایت نیست؛ و بی

 ر(.6)کراچی: 
 در این عبارت، خطای چشمی  موجب سهو شده است.« نباشد»احتمالًا بر اثر تکرار 

*** 
ولکن از خویشتن مراد دوست جویند  بجویند، آن است که از دوست مراد خویش معنی حظّ 

 (.2/898: 1389)مستملی بخاری، 
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 بسنجید با:
جویی؛ یعنی ایشان بر آن خویش با حق صحبت نکنند، آن است که از دوست مراد خویش  معنی حظّ 

ولکن از خویشتن مراد دوست  ولکن صحبت با حق بر آنِ حق کنند. از دوست مراد خویش نجویند،
 ر( .12جویند )کراچی: 
 موجب خطای چشمی و افتادگی شده است. « مرادِ خویش»در اینجا نیز تکرار 

*** 
و امّتان ورا دلیل کند بر  ،علیه و سلّم اللّهصلّی  ،و شاید که نصب شریعت حق مر مصطفی را

 (.907حقیقت مقام ایشان و بر مؤکّدی محبّت ایشان )مستملی بخاری، همان: 
 قیاس کنید با:

و امّتان ورا دلیل کند بر  ،علیه و سلّم اللّهصلّی  ،و شاید که نصب شریعت حق مر مصطفی را
یعت و بقاء وی و نسخ کردن شرایحقیقت مقام ایشان  یعت دلیل کند بر و شاید که دوام شر ع اندر این شر

 پ(.17و بر مؤکّدی محبّت ایشان )کراچی:  بزرگیِ مقام ایشان
 در این بخش باز هم کاتبان را دچار سهو کرده است.« ایشان»تکرار 

*** 
ه برّ اللّه لأو لا یزوج المنعمات و لایفتح له السدی و لو اقسم علی  لایؤبه به لهرُبّ اشعث اغبر 

 (.3/959: 1389 )مستملی بخاری،
 صورت صحیح متن در نسخۀ کراچی:

ین لایؤبه لهرُبّ اشعث اغبر  اللّه و لا یزوج المنعمات و لایفتح له السدی لو اقسم علی  ذی طمر
 ر(43ه. )کراچی، برّ لأ

*** 
علیه، با بزرگی مقامش و با قرب منزلتش خبر نداشت که قدم مصطفی،  اللّهجبریل، صلوات 

از مقام قدم خبر ندارد، از نفس که فوق وی است،  چونسلّم، بر کدام مقام بود. علیه و  اللّهصلّی 
از قلب که ظاهر است خبر ندارد، از سِرّ که باطن است، چگونه خبر  چونچگونه خبر دارد؛ و 

 (.2/904: 1389دارد؟! )مستملی بخاری، 
 متن را بسنجید با:

علیه،  اللّهصلّی جبریل با بزرگی مقامَش و با قرب منزلتش خبر نداشت که قدم محمّد مصطفی، 
و چُن از مقام قدم خبر ندارد، از نفس که فوق وی است، چگونه خبر دارد؟!  چنبر کدام مقام بود. 

 ! و چُناز نفس خبر ندارد که نفس مر صحبت خلق راست از قلب که مر صحبت حق راست چگونه خبر دارد؟
 پ(.15از قلب که ظاهر است خبر ندارد، از سِرّ که باطن است چگونه خبر دارد؟! )کراچی: 

 در ادامۀ کلام، موجب سهو کاتبان شده است.« چون از»در اینجا نیز تکرار 
*** 
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عنه بیامد، مر ورا پیش کعبه  اللّهکه بیامدی، مُردی. چون ابوبکر رضی   مادرِ ابوبکر را هر پسری
فزت علی التحقیق/  اللّهیا أمة برد و گفت: یا خدای کعبه، این فرزند که مرا بخش. از کعبه ندا آمد: 

 .(889)مستملی بخاری، همان:  وریة بالصدّیقالعتیق/ یعرف فی التّ  بالولد
آن در متن چاپی  در این داستان، عبارات عربی، کلامی موزون و مقفّی است؛ امّا لَخت دوم

 صورت صحیح آن آمده است:  پ(5)افتادگی دارد و ناموزون است. در نسخۀ موزۀ کراچی 
حْقِیقِ/  اللّهیا أَمَةَ  یقِ.الْعَتِیقِ/ یُ  فُزْتِ بِحَمْلِ الْوَلَدِ عَلَی التَّ دِّ وْرَاةِ بِالصِّ  عْرَفُ فِی التَّ

 .(18/68: 1417 نجّار، ابن ←) کنندمی تأیید را کراچی موزۀ صورت همین نیز دیگر منابع
 

 . نتیجه3
با نسخۀ چاپیِ  ، نسخۀ موزۀ ملّی کراچی(شرحِ تعرّف)بخشی از دارِ فارسی  سنجش دومین نسخۀ تاریخ

های گوناگون زبانی و سبکی و صحّت و اصالت متن دارد. در  ، فواید فراوانی از جنبهشرح تعرّف
ها مبهم است و یا رابطۀ بین اجزای جمله روشن نیست، که این هایی از کتاب چاپی عبارتبخش

هایی هم که معنی روشنی ها و جمله کند؛ از سوی دیگر، عبارتخود دریافت معنی را دشوار می
مقایسۀ نسخۀ کراچی با  اند.سبب تصرّف و افزود و کاست کاتبان، از اصل خود دور شده رند، بهدا

دهد که متن در بسیاری از موارد اصیل و دقیق نیست و کلمات و ساختارهای کتاب چاپی نشان می
یِ نویسی، تبدیلِ لغاتِ عرب کاتبان، خطاخوانی، غلط نبودندار نحوی آن تغییر یافته است. امانت

ها، تغییراتِ آوایی و گویشی کاربرد به کلماتِ رایج فارسی، حذفِ مبهمات و دشواری مهجور و کم
و ...، چنان متن را دستخوشِ تحریف کرده است که گاه از سبک و زبانِ نثرِ قرنِ پنجم دور شده 

برای  ،رچاپی چنان است که این متن معتب شرح تعرّفیافته به  است. حاصل سخن آنکه خطاهای راه
 دقّت تصحیح شود. آنکه مورد توجّه محقّقان قرار گیرد، باید بار دیگر به

 

 منابع
 چاپ علی رواقی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. موزۀ پارس، ترجمۀ(، 1355)قرآن 

 ، بیروت، دارالفکر.6و 1، جحابةاسد الغابة فی معرفة الصّ ق(، 1409ابن اثیر )
 ة.هضة العربیّ ، چاپ ناجی حسن، بیروت، عالم الکتب و مکتبة النّ سبجمهرة النّ ق(، 1407ابن کلبی )

 ، بیروت، دار الفکر.3، چ4و 3، جلسان العربق(، 1414ابن منظور، محمّد )
 ة.، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیّ ذیل تاریخ بغدادق(، 1417ار بغدادی )نجّ  ابن

زلیخا عظیمی، تهران،  ، چاپ علی رواقی، با همکاری سیّدهصنافة الأتکمل(، 1385بن محمّد ) ادیب کرمینی، علیّ 
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر. ، چاپ سهیل زکّ الأشرافکتاب الجمل من الأنساب ق(، 1417بلاذری )

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 (، چاپ علی رواقی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1383)  تفسیر قرآن پاک
 ، تهران، دنیای کتاب.4، چ1، چاپ محمّد قزوینی، جتاریخ جهانگشا(، 1385جوینی )

 -133، ص 3، بهمن، شدانش، «نسخ زبان پارسی در دورۀ سامانی ترینیکی از قدیم»(، 1331حبیبی، عبدالحیّ )
141 . 

 ، زیر نظر محمّد معین و سیّدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت(، 1373اکبر ) دهخدا، علی
فارسی، ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادبدانشنامۀ زبان و ، «شرح تعرّف»(، 1391سعادت، اسماعیل )

 .213 -208، ص 4ج
 ، چاپ محمّدجواد شریعت، تهران، اساطیر.التّعرّف (،1371) کلابادی

، «الخطّ فارسی در قرن پنجم هجری الخطّ بخشی از شرح تعرّف، ذیلی بر مقالۀ رسم رسم»(، 1355متینی، جلال )
 .18 -1، ص1، سال دوازدهم، شو علوم انسانی دانشگاه فردوسی ادبیّاتۀ دانشکدۀ مجلّ 

، چاپ محمّدرضا شفیعی کدکنی، اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید ابی الخیر(، 1366محمّد بن منوّر )
گه.  تهران، آ

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و 2چاپ احمدعلی رجائی، چ ،خلاصۀ شرح تعرّف(، 1386مستملی بخاری )
 مطالعات فرهنگی.

، تهران، 2،  چ4، 3، 2، 1چاپ محمّد روشن، ج ،التّصوّفلمذهب  التّعرّفشرح (، 1389ـــــــــــــــــــ )
 اساطیر.

، N.M.1959-207نسخۀ موزۀ ملّی کراچی، ش  ،التّصوّفلمذهب  التّعرّفشرح (، 1391ـــــــــــــــــــ )
 چاپ فاکسیمیله با مقدّمۀ نجیب مایل هروی، تهران، میراث مکتوب.

 ، کتابخانۀ ملّی.1473نسخۀ خطّی، ش  ،التّصوّفلمذهب  التّعرّفشرح تا(،  ـــــــــــــــــــ )بی
 ، تهران، امیرکبیر.20، چاپ مجتبی مینوی طهرانی، چکلیله و دمنه(، 1380منشی، ابوالمعالی ) اللّهنصر

تا  1195پاکستان، بنگلادش( از قارّه )هند،  شده در شبه شناسی آثار فارسی چاپ کتاب(، 1391نوشاهی، عارف )
 ، تهران، میراث مکتوب.1، ج1428

رونقُ المَجاِلس و بُستان العارفین و ]مُنتَخَبِ  بُستانُ العارفین و تُحفَةُ المُریدین(، 1354نیشابوری، ابونصر احمد )
 [، چاپ احمدعلی رجائی ]بخارائی[، تهران، دانشگاه تهران.تُحفَةُ المُریدین

؛ یادنامۀ حبیب یغمایی، چاپ ایرج افشار با دوم و یغمای سی، «هند، شناسۀ فعل فارسی»(، 1371د )محمّ  هنر، علی
 . 300-293روشنی زعفرانلو، تهران، ص  اللّه همکاری قدرت
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 کامروپ و کاملتاۀ ندر قصّه عامیا شخصیّتو تحلیل رمزگشایی 

یبا قلاوندی  *ز
 فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ادبیّاتزبان و گروه استادیار 

 طاهره موسوی
 فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 (112تا  93)از ص 
 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 20/8/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
نظر صرف ،متون گونه اینرا تشکیل داده است. بررسی علمی  زمین ایران ۀعامّ  ادبیّاتی از بخش مهمّ های عامیانه قصّه

های های فرهنگی مردم در گذشتهر و رموز زندگی پیشینیان و ظرافتبه اسرا دستیابیاز جنبۀ ادبی آن، راهگشای 
و در  صفویّه در روزگارنویسی از آن  دست که است  داستانی عامیانه ،کامروپ و کاملتا خطّی ۀنسخاست. دوردست 
-زادهسرگذشت راجه کامروپ قصّۀ. شده است معرّفینگاشته شده و در این مقاله  به قلم فردی به نام فائزنظردیار هند 

راهی دور و  بهتنی چند از یاران،  و به همراه کند میترک  را به معشوق، سلطنت دستیابیکه در هوای  ای است
رسد و به کشاکش طبیعت و تقدیر، به وصال میل رنج فراوان در سرانجام پس از تحمّ او نهد. انگیز پای میمخاطره

کوشد بر رو میودی بارز دارند. پژوهش پیشنم قصّهدر این  ،پری ویژه به. موجودات خیالی و گردد بازمیدیار خود 
 هاشخصیّتبرخی  تحوّل، متنی برونمنابع  بر  تکیهو  متنی درونهای  انهتحلیلی و با استناد به نش-بنیاد روش توصیفی

 ،ید. هدف کلّ کنتبیین و تحلیل ای و فرهنگی آن را های اسطورهو نشانهرا بررسی کند در جریان سفر قهرمان 
با  آن است.ارتباط مضمون آن با بافت اجتماعی سرزمین هند و نظام فرهنگی  و قصّهارزش و غنای ادبی دادن  شانن

است.  رفته کار  به قصّهدر  ،الگوهای آزمایشعنوان یکی از  گذر از آب بهدریافته شد که   هندی ۀاین قصّ  تحلیل
آن از  که بازتاب ، انعکاسی از اجتماع هند استکامروپ ۀقصّ روابط حاکم بر عناصر دریافت که توان  می همچنین

  سر برآورده است. قصّهگیتی 
 

 .عامه ادبیّات، شخصیّت هندی، ۀقصّ ، فائزنظر،  خطّی ۀنسخ، کامروپ و کاملتا کلیدی: های هواژ
                                                           

 Ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir                                                         مسئول:              ۀنويسند ۀ. رايانام*
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  مهمقدّ  .1
 فسون و. شهرزاد پر«جاودانگی»آرزوی محالی است به نام  تحقّقهمانا  قصّهترین کارکرد ناب

 هستی بیرون افکند.کارگاه گوید تا مرگ را از می، سخن شب یکهزار و خم  و فسانه در پیچ
  صادق هدایتجز طرح جهانی آرمانی نیست. های عامیانه، چیزی قصّهغایت ساخت معنا و  ژرف

بهترین شاهکارهای بشر  ۀلیّ مصالح اوّ  ۀلمنز  بههای عامیانه را قصّه بررسی ،های پراکندهنوشتهدر 
 ،ادبی نوع  این  .عصر خویش هستند ۀنمای جامعتمام ۀها آینقصّه .(449: 1334) برشمرده است

رهای اقوام دوردست محسوب ین ورود به جهان رمزآلود زندگی اجتماعی و نظام باوکلید زرّ 
 شود. می

و تکوین  تحوّلبیش از  ،العادهاند که در آن بر حوادث فوقرا عبارت از داستانی دانسته قصّهعموماً 
کیدها شخصیّتها و آدم گردد و اعه میالسّ بر حوادث خلق قصّهشود. محور ماجراها در می تأ

ها شخصیّتسخن، به دیگر ؛دهدآورد و رکن اساسی آن را تشکیل میرا به وجود می قصّهحوادث، 
 یرصادقی،)م اند گوناگون یابند و بیشتر دستخوش حوادثکمتر دگرگونی می قصّهها در و قهرمان

1394 :53). 
متون ودایی سرشار از و افسانه گره خورده است.  قصّهش هندیان از دیرباز با رپروآموزش و 

 پنچاتنتراوی از کتاب  که برگردان، مستشرق آلمانی ؛(T.Benfey) بنفی تئودور است. قصّه
(Panchatantra)  به هندیان  وابسته کاملً و حکایت  قصّهبر آن است که  ،تطبیقی شد ادبیّاتسرآغاز

ا انصاف نیست که در این امّ  ؛(8: 1349 محجوب،به نقل از ) افسانه از یونان است ۀو سرچشمده بو
گواه روشنی  ،هندی ۀهای عاشقانقصّهغفلت ورزیم. نگاهی اجمالی به میان از جایگاه زبان پارسی 

جز  ؛ بهستهاها و منظومهآن در این داستان ادب فارسی و فرهنگ غنیّ  و فراوان تأثیر عمیقبر 
 (.56: 1394 ،)ذوالفقاری دیدتوان های هندی را در آن میآیین تأثیرها که محتوای برخی داستان

بندی توان در چهار موضوع مذهبی، عاشقانه، حماسی و عامیانه دستهرا میصفوی  ۀدورهای  قصّه
 کرد. 

هندی و یا ساکنان غیر تباراین دوره از نویسندگان هندی ۀنهای عاشقاقصّه ۀتوان گفت که هممی
: 1386 )ثروت، است کاملتاو کامروپ ترین آن، ها ظاهراً معروفآن ۀهندوستان بود. در میان هم

17.) 
که به زبانی نزدیک به زبان گفتار، عاری  ای و اساطیری داردافسانه آبشخوری کامروپ و کاملتا

با  هاییداستان ،تیموری ۀدر دوراست. ه فهم برای عوام نوشته شد ادبی و قابلها و صنایع از پیرایه
اند. این را به شعر درآورده ها آنه و برخی هندی از سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شد ۀریش

 یقیصدّ . هندی استاساطیر  برگرفته از ،بودند قارّه شبه گویان پارسی ها، که سرایندگان آن هاداستان
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نل و ) نلدمن، مهابهارات، راماین یهاقصّه بارا همراه  قصّهاین  ،قارّه سرایی در شبهداستان کتاب در
 قصّهاین  .(52: 1377) ردشمواجد این ویژگی می...  و منوهر و مدهومالت، نامه طوطی، (دمن

دو در هر اینکه ویژهبه ؛غمی نیست د بیمحمّ  ی نامهداراب ۀقصّ شباهت به  لحاظ مضمون، بی به
ی وصال قهرمان عاشق، یعن ،قصّههدف غایی  تحقّق برایهای پیرامونی، ، عناصر فرعی و چهرهقصّه

 آنبرندگی  پیشاست که در بنیادی مضمونی  «شقع» هاقصّه در این دریغ ندارند.ی از هیچ کوشش
عناصر  گری همچونهای دیاز کشش ،افزون بر کشش عشقی ،قصّهاین  .دارد بدیلبینقشی 

  .بردو مانند آن بهره می فراطبیعی، وجود دیو و پری
از منظر تاریخی و اجتماعی، که دریابد  ،قصّهنوشتار حاضر برآن است تا با تحلیل مضامین 

هند  ۀچه نسبتی با ساختار اجتماعی جامع ،ها آن کاری خویشمورد پژوهش و  قصّۀهای شخصیّت
پردازد و ب قصّهها در قبال قهرمان تصیّ خهای عاطفی شکوشد به تبیین کنشهمچنین می ؟دارند

در این سفر پرمخاطره چیست؟ افزون بر  ،با اوقهرمان  یارانکند راز همراهی و همگامی  مشخّص
ای کدام الگوی اسطوره ۀکنندیادآور و تداعی ،این، باید تبیین کرد که گذر قهرمان و یارانش از آب

ی با انگیزۀ عشق و ، تنها سفری مادّ کامروپوار است که سفر ه استاست؟ پژوهش بر این فرضیّ 
ۀ دلباخته، به دزاعاشقی و رسیدن به دختر محبوب نیست؛ بلکه وی در جریان سفر، از سیمای راجه

ها، تنها با این رویکرد  ها و روابط بعدی آنشخصیّت تحوّلآید و کسوت راهبر و مرشد دینی درمی
 درک است.   قابل

ها نیز قصّهشماری از این  ۀدربارهندی به چاپ رسیده و  ۀهای عامیانقصّهبرخی  ،ترپیش
 و ،ماه و مهر کاولیب  گل، آه ۀشعل، دانشرِ بها مانندهایی قصّه؛ است انجام شدههایی پژوهش

ها به موضوع قصّهکدام از این نشان داد که هیچ گانبررسی نگارنداز این گونه است.  آراحُسن
پژوهندگان  توجّهکمتر  ،چاپ نیافته ۀحلیهنوز لحاظ اینکه به هقصّ ین اند. احاضر نپرداختهپژوهش 

 ۀقصّ ای از ، ضمن بیان خلصهقارّه سرایی در شبهداستانکتاب  ۀنویسندرا برانگیخته است. 
صد  یککتاب . در (117: 1377یقی، صدّ  ←) ده استکری آن را بررسی های کلّ کامروپ، ویژگی

 یبودن آن، یادآور و عامیانه کامروپ و کاملتا ۀنسخ منظوم تعدّدضمن اشاره به  نیز، عاشقانه ۀممنظو
)ذوالفقاری،  است دهکر معرّفیزبانان به پارسیرا  «سینبر»بار، جشن  نبرای نخستی ،قصّهکه این  شده

مشهور هندی های قصّهرا در شمار  قصّهاین  ،خود ادبیّاتتاریخ صفا در . (652-653: ، 1394
 قصّهتعدّد نسخ این به  ،های فارسیکتابوارۀ  فهرست. منزوی نیز در (1540: 1369) شمرد میبر

 ۀدربار ،فارسی، پیش از این در زبان دهدها نشان میبررسی. (1046-907: 1382) کنداشاره می
، جز به اشارتی کوتاه ادبیّاتو در منابع تاریخ  است نشدهانجام پژوهشی  کامروپ و کاملتا ۀقصّ 
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 ءعناصر و اشیا»عنوان  باای در مقاله ها و فلحیاحمدرضا یلمه . تنهااند نگفته یآن سخن ۀدربار
 به، (177-155، ص25، شقارّه مطالعات شبه، 1394) «کامروپ و کاملتا ۀطبیعی در منظومفرا

، ضمن اند اجمالی فراتر نرفته معرّفی از حدّ و   پرداخته قصّهساختاری و محتوایی این  های ویژگی
دیده  ها آنپژوهش ها در شخصیّتهایی همچون اشتباه در خوانش نام افراد و نارسایی اینکه

 است. تاکنون هیچ تحقیقی انجام نشدهنیز . در باب موضوع پژوهش حاضر شود می
 قصّهای از با هدف آشنایی مخاطب، ابتدا گزیدهحاضر بدین صورت است که  روش پژوهش

 ۀهای این نوشتار نیز بر اساس نسختصحیح نشده و تحلیل قصّهشود. با عنایت به اینکه آورده می
 قصّهکه در نهایت ایجاز، خطوط اصلی است صورت پذیرفته، تلش نگارندگان بر این بوده  خطّی

کمک منابع  تحلیلی و به -شیوۀ توصیفیبه  د. سپسشوآن فروگذار ن های مهمّ ترسیم شود و کنش
اند، اساسی و تغییر نگرش شده تحوّلدستخوش  قصّه هایی که طیّ شخصیّتای، سیمای کتابخانه

-های کهن فرهنگی نمایانده شود. در لایه مایه ای و نقشتبیین و از همین رهگذر، نمودهای اسطوره

 ،رو از این ؛ستیافتنی ا ها دست فرهنگی اقوام و روح مشترک آن ۀ، بُن و ریشقصّههای تودرتوی 
ای به شناخت جهان شگفت گذشته و ادبی، دریچه ۀنظر از جنبصرف ،هاقصّهو پژوهش در  معرّفی

ای پژوهی، اسطورهشناسی، اجتماعی، تاریخشناسی، قومهای مذهبی، مردمسرشار از نکات و تازه
 . استو ... 

 

 کامروپ ۀت در قصّ جایگاه عنصر شخصیّ  .2
  گوید: براهنی می ؛است قصّهارکان  یکی از ،و رمان قصّه نظران صاحباز منظر  شخصیّت

کمال، معنا و  ،عوامل دیگر ۀیّ چرخد. کلّ بر مدار آن می قصّهت ه تمامیّ محوری است ک ،شخصیّت
  (.242: 1386 )براهنی، کنندکسب می شخصیّتت وجودی خود را از عامل ی علّ مفهوم و حتّ 

 نیز قصّهساختمان  ،تر باشندکمها محپایه هرقدر. ادبی هستند آثار ۀپای نوعی  بهها شخصیّت

و ند پرهیزب «شخصیّت» کارگیری به از ،قصّه دربارۀ کوشندمی نظران صاحب .بود خواهد ترحکمم
داستان، محدود و  شخصیّتدر قیاس با  قصّهقهرمان که چرا ؛نشانندبجای آن  هرا ب «قهرمان»

 .(55: 1394 )میرصادقی، جایگاهی ندارد قصّه در جهان شخصیّتپویایی  معمولاً ست. ایستا
های ترین رمانساز قوی ،قصّهو قهرمانان  شخصیّتپرورش  حیثاز  و کاملتا کامروپ قصّۀ

پیوندی  ،ئینامری زنجیر هایحلقه سانهب قصّهاجزای  (.17: 1386 )ثروت، عصر صفوی است
های قصّهدر  ،این ویژگی .خود دست یابدمراد دل به  قصّهقهرمان  ،جامیابند تا سرانهمگون می

و  کامروپ است. نیز جلوه یافته فیروزشاه بدخشانی ۀقصّ یا  چهرهمنیر و خوبماهمشابه هندی مانند 
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شان نهادذات و آن، چیزی در  و طیّ شوند ای دچار می به حادثه قصّهان قهرمان، در اثنای یاریگرنیز 
 مراتب  بهگیرند، هده میحادثه بر ع این از  پسی که کاری و نقش تا جایی که خویش ؛کندتغییر می

گاهیتر و عمیق    و بینش درونی است. ، جوشش عاطفیسرشار از خودآ
رچَند؛ در کنار یاران خود (kâmrup) کامروپ ۀمرتب برجستگی و علوّ  تَّ زاده، وزیر (mettarčand) م 

دّیاچَند رمَنزاده، طبیب( dahantar) زاده، دَهَنتَرپندت( bediyâčand) ب  تَّ ، زادهرمصوّ ( čettarman) چ 
ک آشکارتر است. این دوستان  1تکلون (rasrank) رَنکَ زاده و رَسجوهری (mânekčand) چَندمان 

کنند. نگاهی اجمالی به هنرنمایی می قصّهشان در فضای وفادار هم با نام و هم با شغل و حرفه
اجتماعی در  ۀیک طبق ۀگفته، نمایند یک از یاران پیشگویای آن است که هر ،قصّهها در شخصیّت

مطلق و آرمانی قرار دارند.  ها و صفات خود در حدّ ها از لحاظ ویژگی شخصیّتهند هستند. بیشتر 
طفی هیچ قضاوتی ندارد و تنها از رهگذر خوانش متن و غور در روابط عاها شخصیّت ۀدربارراوی 

ف با رسد مؤلّ شناساند. به نظر میها را می دهند، آنهایی که بروز میکاری ها و خویش میان آن
 ؛بوم خود را نمایش دهد های اجتماعی زیستتیپ است که خواستهمی ،هاشخصیّتخلق 

 ها توانسته تصویری از محیط عصر خودآن ۀ... که وی با ارائ اش وپزشک، نقّ  هایی چون وزیر، تیپ
مزبور ارزشی  ۀقصّ  ،م سازد. با این حسابها و آداب و رسوم زمان را مجسّ هایی از اندیشهو نمونه

پوشی  که چشم قصّهاز برخی زنان های هنری یافته است. ذ ادبی و جلوهبسیار فراتر از سرگرمی، تلذّ 
نشان داد. این امر گواهی بر وجود  قصّهای و منفعل در فضای حاشیه شخصیّتتوان کنیم، کمتر می

کید بر نقل و نقّ   فضای مردسالار در متن روایت نیز هست. برخی پژوهندگان الی در روزگار با تأ
بر ارزش اجتماعی  ،وان استاین روزگار فرا مانده از های باقیقصّهو اذعان به اینکه حجم  صفویّه

کید آن  .(15 -12: 1378 دشتی، ←) انددهکرها تأ
 

 و کاملتا کامروپ ۀقصّ شناسی نسخه .3
هند با نام  ۀقارّ ق به شبهمتعلّ  ۀعامیان ه ومنثور از منظومۀ عاشقان یروایت ،در اصل کامروپ قصّۀ

، به اودیپور، پادشاه پتراجپسر  ،کامروپعشق شاهزاده  ؛است (kâmlâtâ) 3 و کامْل تا 2ک امروپ
این اصل  ۀسراینداست. آن نشده دربارۀتاکنون پژوهشی مستقل که سراندیب،  دخت شاه ،کاملتا
 آن را گرد آورده و «فائزنظر» ص بهمتخلّ  ،هَرج بُلهَتهاست.  «دمراد لایق جونپوریمحمّ » همنظوم

ده کرنستعلیق کتابت  ق آن را به خطّ 1231در  «رایصینرای هیکداخ ابن رایرام دوسیوکرای»
 برخی مشکلت ناشی از سبک خاصّ  .دیریاب است نسخه، نستعلیق روان و نسبتاً  خطّ است. 

 .نوشتار و واژگان متروک یا گویشی، خوانش متن را دشوار ساخته است
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 ۀدر کتابخان موجود خطّی ۀبر اساس نسخ «تمّ دستور ه  »یا  کامروپ و کاملتا ۀقصّ بررسی 
 184برگ و  92دارای  ،صورت پذیرفته است. نسخه 13956 ۀمجلس شورای اسلمی به شمار

عموماً از شاعران نامی پیش از عصر صفوی اخذ شده  قصّهصفحه است. اشعار مندرج در نثر 
  حمد محمود حقیقی و شکر اهتدا و اعتنای مرشد کامل از مقدور خامه و» عبارتاست. داستان با 

 حاتم سخا/ به حشمت چو جمشید و صاحب وفابه مردی چو رستم چو » آغاز و به عبارت...« 
به ق 1231م محرم دارای انجامه بوده و کتابت آن در تاریخ دوازده ختم شده است. نسخه...« 
 رسیده است. پایان

 از تن چند ،صفا ۀبنا به گفت .ر استوثهای من نسخهاز  تربسی بیش ،قصّههای منظوم نسخه تعدّد
دستور  و آثاری همچون (3/1540 : 1369)کشیدند  به نظم را هندوستان آن در صفوی عهد شاعران

 مانندرا رقم زدند. افزون بر این، کسانی  ... و فلک اعظم، گلشن عشق، چندچندتک ، تمّ ه  
... ،«ریاداسپ  »، «ویتَ شیرقانع تَ  میرعلی»، «الدّین حسامیشیخ حسام»، «گربخش حضوری»

 ۀضمن مقایس «گارسان دو تاسی» (.124: 1377 ،یقی)صدّ اند مین نام سرودهههایی با منظومه
منزوی  (.652: 1394)ذوالفقاری، ، آن را به فرانسه برگردانده است اولیسبا داستان  قصّهموضوع این 

 انده استرا شناس قصّهاین  ۀو پراکند تعدّدهای منسخه های فارسیکتاب ۀوارفهرست صاحب
، از ندارند ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر چونو  اند ها منظوم. بیشتر این نسخه(907: 1374)

  کنیم.تفصیل آن پرهیز می
 

  قصّه ۀگزید .4
 سراندیب دختر راجه ،کاملتا با ،«اوده» ۀزادراجه ،کامروپداستان مهرورزی  کامروپ و کاملتا ۀقصّ 

یک درویش شود تا اینکه به دعای در آرزوی فرزند دست به دامان برهمنان می پتیراجاست. 
در جمال و کمال یوسف ثانی و ارسطوی زمان  ،زماندر اندک کامروپ ؛شود صاحب  پسری می

ج است که گرفتار تیغ عشق بیند که در باغی سرگرم تفرّ در عالم خواب می کامروپشود. شبی  می
 شود. می کاملتا

یان پیرا و مغنّ  خوانان هوسافسانهو تیر تدبیر  ماند میناکام  کامروپ کردن تلش دوستان برای آرام
گاهی از دیار معشوق، کامروپ  4.(10: 1231 ز نظر،ئ)فا خوردبه سنگ تقدیر می نیز اداشیرین پس از آ

. تواند مانع او از این سفر شود نمی ،و نصیحت پدر و ممانعت وزیر کندآهنگ سفر به سراندیب می
و  کامروپجز و  .(16) شکندمیکشتی در هم  خروش ابر و صولت برق و لرزش بحر از کثرت

به  شوند. کامروپنهنگ می ۀتن از یاران، همگی طعمو شش برهمن (samtbačan) بچنسمت
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شود تا از خونش بگذرند. آیین کامروپ سبب میرسد. سیمای مهرزنان می ۀمُلک خاصّ  ،تریاراج
لع ق خود به ملطفت تمام مطّ بر حقیقت و تعشّ  برد و میسپس دختر پریان او را به کوه قاف 

 .(29) سازد می
مغز سرشان را به ضرب  ،شود و به یاری شرابمی 5پایانکامروپ در ادامه گرفتار رنج دوال

 مترچند وزیرزادهسپس . (38) سازدمی جانکوب، بیشان را از کثرت زدوسنگ، پریشان و جسم بد
گوید سخن می «دیوهدم»شنود. وی از وی از شکستن جهاز تاکنون را می ۀغصّ پر ۀقصّ یابد و را می

 تا در اضطرار، وی را به یاری بطلبد. است سپرده مترچندبه  را که چند مو از تن خود
. (47) بینند که بند بر پای داردرا می ای لهجه دفام خوشطوطی زمرّ در ادامه،  کامروپ و مترچند

به »کند و را مشاهده می کامروپ، بدیاچندآید و  سیمای آدمی درمی با گشودن رشته، آن طوطی به
گاه سرگذشت  پردازد. آنبه شرح داستان خود می بدیاچند. (50) «کنددرد و شوق تمام معانقه می

دیگر یاران و همراهان قهرمان، هرکدام سرنوشت خود را از هنگام  ،و در ادامه شود میذکر  «دهنتر»
 سراندیببه  ،از خشم امواج رهیده بچنسمتکنند.  بازگو می کامروپدوباره با  غرق تا آشنایی  

گاهی از  می و پس از ملقات  رود میکده به صنم ،ای جستهارهچ کاملتا 6یبیماری رانرسد. پس از آ
 یابد.کده دست میبا برهمنان، به سرداری آن صنم

با کاملتا واگو  از ابتدا تا شکستن کشتی ،کامروپبا  را در معبد ماجرای آشنایی خود بچنسمت
  (kayani-ačâraj) «اچارجکیانی» جوید و او را نزدشهرها میکند. سپس، نشان کامروپ را در می

 ]به[ دعای فقیر ،خود و دوم ۀکردنشان گم ۀمژد ،بچن با دو نعمت؛ یکیسمت .یابددرویش می
 رسند.کامروپ و یاران نیز به سراندیب می .(111) رودکاملتا می نزد خدارسیده

. دایه (127) روانه کرد عصر ۀبه قصر آن نادر و را به پیکر طوطی درآورد بدیاچند ،قصّهقهرمان 
 سینبرموعد جشن سلمت و در سراندیب است در که کامروپ، یابد میدر ،سحر را گشوده ۀرشت
این خبر به مسامع راجه »اندازد. گمنام می کامروپگل را به گردن  ۀحلقکاملتا رسد و میفرا

دختر را زندانی  ،یاران را در چاه افکنده کامروپ و (.145)« م شدبسیار متألّ  ،چهترپتی رسانیدند
 کند.می

شوند. به دیاری دوردست برده می رهند و می، زندانیان از چاه «دیومهد» یاریبه  ،در ادامه
 بر وزیر چهترپتی ،کند. نخستعزم سراندیب می ،خود گرد آوردهکامروپ در آن دیار سپاهی برای 

(čahtarpati) را به سفارت به نزد  مترچند رها و وی را کشد. سپساو را به بند می شود و مییروز پ
گاهیکند. راجه پس از گسیل می چهترپتیراجه  ، جنگ را کامروپ از نام و نشان و غرض آ

و  کند میای وصال خود را مطرح به آدابی تمام تمنّ  . کامروپرودمی استقبال کامروپبه  ،نهادهفرو
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شوند. نیز به وصال هم نائل می (kâmkalâ) «کامکل»سپس مترچند و رسد. سرانجام به مراد دل می
شود. در نورانی می  (kâmsarup) «کامسروپ»قهرمان به فرزندی به نام  ۀکاشان ،پس از چندی

پدرش  ،از بخت بد ؛ امّاشوداوده می ۀبه همراه کاملتا روان الدّینآرزوی زیارت و درکامروپ  ،پایان
 قصّهزند و روزگار خوش قدرت تکیه می ۀکامروپ بر اریکگونه  بدین .دوش میگرفتار مرگ ناگهانی 

 .شودآغاز می
 

  قصّههای شخصیّت. تبیین 5
افزون بر  ؛ زیراگیرده جای میعامّ  های ادبقصّهدر ردیف  کامروپ و کاملتا قصّۀتردید،  بی

های این نوع ادبی، وجود افعال وصفی در متن نسخه، از قصّههای مضمونی آن با دیگر مشابهت
مستقلی نیمه های  بخش، مانند قصّهاجزای این است.  قصّههای عامیانگی زبان بارزترین نشانه

هایی در قهرمانان و سایر چنین کنش ۀننمواند. هستند که در بطن خود با یکدیگر پیوند یافته
که آن با ، آراحسن ۀعاشقان-عامیانه ۀقصّ شود. در بررسی های منثور هندی دیده میقصّهوران  کنش

ر ثّ ؤا حضور مامّ  ،نقش کلیدی دارندنمایشی های   صحنه آفرینش  ریزی و در طرح قصّهچهار زن 
سرگذشتی که  (.1397طباطبایی و همکاران:  ←)است  قهرمان است که در سراسر داستان سایه افکنده

سان جویبارهای هبکنند، بازگو می قصّهبه ترتیب پیدایش دوباره در  ،ن کامروپهرکدام از یارا
ت را در جهت غای مسیر حرکت و تکاپوی خود قصّهها، رود پیوستن آن هم ای است که از بهپراکنده

  یابد.میباز  (وصال عاشق و معشوق) قصّه
یافته قابل ردیابی است. تحوّلهای شخصیّتهای ای در کنشهای اسطورهنمادبرخی نمودها و 

 .R)باستید ژه ورسخن گفت و نامی از اسطوره به میان نیاورد.  قصّهتوان از حقیقت این است که نمی

Bastid) گوید: میدرستی  به 
 (.43: 1391و لغزان است ) مشخّصنا ۀقصّ مرز میان اسطوره و افسانه پهلوانی یا 

ای از اسطوره، حکایت اخلقی، افسانۀ تمثیلی، افسانۀ پریان، ها را آمیزه قصّهنیز میرصادقی 
-23: 1376)داند  ها را شامل رمانس روستایی، شهسواری و عاشقانه میافسانۀ پهلوانان، و رمانس

22.) 
رچَند وزیر ند از: کامروپ، کَامْلَتا،ا عبارت قصّههای این شخصیّت تَّ دّیاچَند پندتم  زاده، زاده، ب 
رمَن مصوّ دَهَنتَر طبیب تَّ کزاده، چ  بچَن رَنکَ کلونت، سَمتَ زاده، رَسچَند جوهریرزاده، مان 

 ،)مادر کامروپ(سَروپ ، رانی رُوپ)پدر کامروپ(پتی ، راجه راج)درویش مرتاض(اَچارَج برهمن، کَیانی
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ندَرَ اوتی ، )دختر وزیر راجه چهترپتی و مونس کاملتا(، کامکل لتا()پدر کامراجه چَهترپَتی   شهر ۀ)ملکرانی ا 
 .پریان( )دختر شاهپاراوتی  ،مخصوصان ملکه اندراوتی(از )پَدماوَتی  ،زنان(

شوند که عموماً درپیوسته با گذر از ی میتحوّلدستخوش تغییر و  قصّهها در جریان برخی نام
را به  قصّهسازد و سیر ها را آشکار می جدید و متعالی آن هایدگرگونی، چهرهآب است. این 

ها قصّه شناسیریختدر  (Propp) پراپاصطلحات دارد. اگر بنا باشد از  می گیری وا اوج
سازی وصال ها در زمینه قهرمان دانست. هرکدام از آن یاریگررا  کامروپتوان یاران جوییم، می بهره 

 وانع این راه، سهم و نقشی بر عهده دارند. و برداشتن مشکلت و مدو دلداده 
 

 کامروپ. 5-1
تصویر  ، سیمای وی و زندگی پرتلطم او را بهقصّهمحوری و مرکزی است و  شخصیّت کامروپ

سیر  است. خطّ  قصّهانداختن حوادث  جریان ن در هدایت ماجرا و بهاکشد. تفاوت او با سایرمی
خورد و تمامی حوادث و وقایعی که برای رقم می کامروپ رویدادهایی است که برای، قصّهاصلی 

یابد. معنا می کامروپ، حول محور حوادث است یاد شده قصّههای فرعی یاران وی و دیگر چهره
 کاملتا ، تغییری در کارکرد عاطفی و میزان عشق او بهقصّهعاشقی است که از آغاز تا فرجام  کامروپ
و چند تیپ  شخصیّتزمان در نهاد خود چند هم قصّهرسد قهرمان اصلی . به نظر میهدد رخ نمی

 کند.متفاوت و موازی را نمایندگی می
شب، مسحور  یای نیمهؤکه به افسون راست والانژادی  عاشق   ۀچهر ،مروپکا ۀترین چهرمهم

تا جایی که  ؛کند و افشای این راز برای وی مشکلی ایجاد نمی شود میخود  ۀنگاه زیبارویی از طبق
 رچندت  م   قصّهدر همین  ؛ البتّهآیند ای برای این امر مهم برمیبزرگان و صاحبان خرد به تکاپوی چاره

ا جز عبارتی پوشیده و سرشار از حیا در اواخر داستان، چیزی از سوز و گداز او نیز عاشق است؛ امّ 
مذموم  قصّهی برای مرد در بافت فرهنگی بدان معناست که نفس ابراز عشق، حتّ  بینیم. ایننمی

ویلی عرفانی برای آن أرا از لونی دیگر بدانیم و ت قصّهمگر آنکه جنس مهرورزی قهرمان این  ،است
 تر بدان اشاره خواهیم کرد. قائل شویم که سپس

ست؛ کسی که در نوجوانی سرآمد جنگاوران است. جنگجو، سیمای یک کامروپدیگر  ۀچهر
 ،را کشته «دُوْارکا» ، شبانه و با گروه معدود دوستان وفادار، هزاران تن از شورشیان شهرقصّهدر اثنای 

که فنونی . (63) رهاند آن می و خلق را از شرّ  کند میدو نیم  آن را بهدر نبرد با شیر، سازد. تارومار می
 «ارسمک عیّ »شباهت به سازد که بیمانند می کامل یسیمای او را به عیّار ،است ختهآمو کامروپ
 نیست. 
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ا امّ  ؛توان نامی بر آن نهادت نمیسیمای پنهان و مرموز دیگری دارد که به قطعیّ  کامروپ
نیست. جزع و فزعی که یارانش ه در فرهنگ صوفیّ شباهت به سیمای پیر، مراد، شیخ و مانند آن  بی

کنند، چیزی فراتر از تابی میها بر ندیدنش بیتاز طوفان در فراق او دارند و تا مدّ  پس از رهایی
نعمت است. ارکان دولت مانند وزیر، پزشک، صورتگر و... با آن که زاده و ولیاشتیاق به یک راجه

دانند قهرمان عزم سفری سخت و دراز دارد، فرزندان خود را در این سفر پرآشوب به خدمت او می
است و یا در پیوند  کامروپشکوه و قدرت درونی یا برآمده از  ،دارند. این نیرو و کششگسیل می

 «فرّه»مفهوم  ،ترین مفهوم به آن در فرهنگ هندوایرانیاست که نزدیکبا نیرویی ماورایی و خداداد 
  عاست.گواه این مدّ  قصّهتواند باشد. قرائنی چند در می

ست. هویدا قصّهدر فضای روایی  )برهمن( و قدرت مذهبی پ()کامرو همنشینی قدرت سیاسی
شود، نیروهای دینی در ها استنتاج می تعامل آن ۀها و شیوشخصیّتگوهای و گونه که از گفت آن

دعا و ثنا کامروپ  خدمت نیروی سیاسی قرار دارند. برهمنان، درویشان و مردان خدا پیوسته بر
شکر ظهور اثر، دعا به جا »چنان شادمان شد که به  آن کامروپ ۀاز دیدار دوبار اچارجکیانیگویند.  می
صال خود، آهن را طلی خالص د اتّ سنگی که به مجرّ »؛ دادو سپس سنگی جادویی به او هدیه ( 30) «آورد

بها دریغ  وی مبنی بر بذل یگانه سنگ گران ۀتنها در برابر خواست نه کامروپ وزیر )همان(.« گرداند
کدام هر ،کند. دیگر همراهانیاد می (46) «مرالأامتثال امر اولی» به اوکند، بلکه از اجرای خواست نمی

از قدرت  بدیاچندکنند. پیشکش می کامروپدریغ به اند، بی یافته که هنری دارند یا به موهبتی دست
موی دیو را برای رهایی  مترچند .کندو میان آن دو دلداده قاصدی میپیکرگردانی خود بارها استفاده 

آمیز، اسباب و لوازم گردآوری سپاه را برای نهد و به کمک آن سنگ سحردر آتش می کامروپ
ت در راه خیرات به نیّ ، دارایی اوست که یگانه بهااز بذل لعل گران مترچندبیند. تدارک می کامروپ

د را در جهت هموارسازی مسیر ورزد. سایر یاران نیز هرکدام هنر خوسلمتی وی دریغ نمی
 بندند. مواصلت این دو دلداده به کار می

همسری یا در چارچوب قانون برون کامروپاصلی  کاری خویشجهان اسطوره،  ۀاز دریچ
ر یک بسامد است. فراوانی و تکرار مکرّ ها بسیار پرقصّهیابد که در خواستن از بیگانه معنا می زن

 های کهن دینی در آن مضمون است.  گواه وجود ریشه ،هاقصّهموتیف در 
داستانی گردد، قداست قدیمی و  ۀیشدن یک مازدتواند سبب زبان از جمله دلایلی که می

 (. 296: 1377)لاهیجی و کار، های دینی منسوخ استداشتن آن در گزارش ریشه
 ای عاشق نامید. را قهرمانی دینی و نه صرفاً شاهزاده کامروپ توانمی ،به آنچه گفته شد توجّهبا 
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 کاملتا. 5-2 
های عاطفی قصّه است. او در فرآیند قصّه از دوشیزۀ جنبان کنشکاملتا آغازگر حوادث و سلسله

 برای که جایی تا ؛شود ال تبدیل میواسطۀ عشق، به زنی فعّ  نشین منفعل به زنی عاشق و سپس بهپرده

فتنۀ  ،هوی در سرآغاز قصّ ایستد.  مادر می و پدر برابر در قدتمام ،کامروپ وصل جام از نوشیدن
انفعال  دارد. اصولاً راز خود را در پرده نهان میورزی ندارد و عشقکه یارای ابراز  استی زیباروی
باقری،  ←) تکرار استهای عامیانه آشکار و پرنان قصّهدر برخی زتی ت در معشوق سنّ شخصیّ 

یّ (119-142: 1392 ر نیست. دیدار وی با تی مستقل از مرد برای خود متصوّ . در اینجا عنصر زن هو
به  ،دهکره از این حالت عبور ا در فرآیند قصّ امّ ؛ جز در قالب ازدواج گزارش نشده است ،کامروپ

کند و پافشاری میی در برابر خواست پدر خود شود که حتّ مند بدل میال، مستقل و کنشزنی فعّ 
  خرد.  میه مجازات این سرکشی را به جان البتّ 

کده و دعا برای  به صنم رفتن جزبه است؛ نشده نهاده کاملتا ۀعهد بر چندانی داستانی   هایکنش
 افکندن و سینبر ینییسفیر کامروپ و حضور در مراسم آ بدیاچند؛گفتن با  ، سخنکامروپسلمتی 

اجتماعی و -به اقتضای شرایط فرهنگی بینیم.نمی او از بارزی کاری خویش ،کامروپ ۀشان بر گل
سیمای کاملتا بی میل نیست تا  قصّه ۀنویسند، و مذهب ادبیّاتحاکم بر محور روح مردبا متناسب 

گر سازد. منتهای هنرش این است که راز عشق را با ندیمه سان زن منفعل، خفته و خاموش جلوههرا ب
انگیزد. بر نمیبر وجود عشق بر اش، حدس کسی رااحوالی و بیماریی شکستهنهد و حتّ میان می در

 شود.شف سبب رنجوری او انتخاب میطبیب برای ک دهنتر  همین اساس است که 
شمار  جوهای قهرمان و یاران او بهو حال، گویا وجود این زن، غایت تمامی جست ا با اینامّ 

 چنین آورده است:  وارهای پریقصّهزبان رمزی . صاحب کتاب رودمی
گاهی کیهان است که به سوی دختر شاه که زناشویی می کند، بخشی از حافظه عالم یا ناخودآ

گاهی می ۀحصّ  هایی که جزء کابین اوست و وی آنها را برای شتابد. گنجینهمتناظر خود در خودآ
-120: 1386 دلاشو،-وفلر)ل شوندبرد، تجارب عالم محسوب میشاهزاده دلفریب خویش می

122.) 
 ،. زن در زبان رمزآلود اسطورهرود می شمار ک شناخت بهدر وادی اسطوره زن عامل و محرّ 

و قهرمان کسی است که به قصد شناخت  ،توان شناختت آن چیزی است که میتمامیّ  رگننمایا
خوبی دریافته و تبیین  این حقیقت را به چهرهقهرمان هزاردر کتاب  ژوزف کمبلگذارد.  پای پیش می

 ده است: کر
بانو که در ملقات با خدا .[...] ات جسمانی استزن راهنمای بشر به سوی اوج متعالی لذّ 

و این  ؛آوردن عشق است دست آخرین آزمون قهرمان برای به ،ی یافته استتک زنان تجلّ  تک
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: 1392) نیستای کوچک از جاودانگی نهعنوان نمو بردن از زندگی به تموهبت چیزی جز لذّ 
157).  
ه، محبوب آرمانی، پیوسته در های عامّ قصّهت حاکم بر دیگر ، بر طبق سنّ قصّهدر این 

فارغ از اشارات و تمثیلت  ،«پریان دختر شاه»و « دختر پادشاه چین». ها جای دارددوردست
کاملتا ها، ها حکایت دارد. گذشته از این عرفانی، در بادی نظر بر دوری سرزمین و زادبوم آن

 بینیم:می را آن ،«پری» ۀای است که در بیان یکی از معانی واژسیمای زنانه ۀکنند همچنین تداعی
ستیهندگی کیش زرتشت با پری را  ،پژوهندگانبرخی  (.3 :1350 )سرکاراتی، «بیگانه قوم به قمتعلّ  زن  »

آمیزند و از نژادشان فرزند ها میاند که پریان با اغوای پهلوانان ایرانی، با آنبدان سبب دانسته
دو پور رستم، بر بنیاد همین  ،«جهانگیر»و « سهراب»هایی همچون قصّهساخت  گیرند. ژرف می

زمینۀ سنگین مذهبی، فاقد کمترین پس ۀلحاظ سلطبه قصّها این امّ  ؛اندیشه جادوگونه استوار است
رود تمامی این اجزا را انتظار نمی ،دینی ۀای برخاسته از بطن جامعقصّهاروتیک است. یقیناً از 

 هویدا سازد.
 رسد و نشانی معشوق را بهسپس قاصدی از راه می ،شودمیکاملتا  ۀقهرمان در خواب دلباخت

ر کرد که در توان چنین تصوّ نیامده، لیکن می قصّهای روشن در نشانهدهد. گرچه کامروپ می
تا به کامروپ نشان سرزمین  است ، آن درویش را خود کاملتا فرستادهقصّهتر های کهنصورت

روایت،  شکلگونه از دیار خودش جدا سازد. شکست در صورت و معشوق را برساند و بدین
 ۀدست است که سبب شده تا در جامع این ت و عواملی ازعقلنیّ ر از دین رایج، رشد گمان متأثّ  بی

ه را روایت نخستین، فاقد کارکرد بماند. این فرضیّ  اجتماعی  -ایهای اسطوره، دلالتقصّهپیدایش 
چیزی  ،یکتای فراست غیر از آن دُرّ » والی سراندیب بخشد و آن اینکه ت میظریف دیگری قوّ  ۀنکت

فرزند و ناگزیر جانشین وی بود،  ، یگانهچون کاملتا (.175) «دیگر در صدف بحر دولت نداشت
های والانژاد حاضر زاده ها و راجهراجه» سینبر در مراسم ،رو این از ؛خواستاران فراوان داشت

ا تقدیر امّ  ؛دارندآتیه، جدّ و جهد زیبا و خوش ۀزاددر آرزوی پیوند با این راجه( و 138) «شوند می
 گیرد.را به چیزی نمی راجه چهترپتیسودایی دیگر دارد و تدبیر 

 

 بچن برهمنسمت. 5-3
سازد.  کاملتا باخبر می ۀکه کامروپ را از نام و نشان و مرتباست  بچنسمتاین  ،قصّهدر سرآغاز 

شدن دهنتر از پیدام سراندیب است که تا پیش نالصّ ک سفر قهرمان و بزرگ  برهمنان بیتوی محرّ 
گاه  شود میکلم کده با کاملتا همفردی است که در صنم طبیب، یگانه و او را از احوال کامروپ آ

 به اچارجکیانی ۀصومع در و یدآ میجوی کامروپ برو رانی در جست حکم  اوست که به سازد. هممی
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بلکه راه درمان آن  ،یابد تنها دردش را درمی نه ،حال کامروپ ۀمشاهد به بچنسمت یابد.می دست او
 شناسد.  ت میروشنی و با دقّ  را نیز به

 ۀترین طبق عالی، این است که برهمنان ،رسدبه ذهن می شخصیّتای که از توصیف این نکته
ی با تکیه بر برهمن حتّ ند. ا هایی دارند که دیگران فاقد آننیروها و توانایی ،روحانیان در هند

گاهی از گزارش می قصّهدر آغاز  ،به دام عشقرا کاملتا  یگرفتار ،گویی خود غیب دهد و همین آ
در همین نوشتار اشاره شد که (. 13)سازد  دیار کاملتا می ۀحال محبوب است که کامروپ را روان

گرمی کاملتا دانست که به پشت ۀ، این برهمن را فرستادقصّههای پسین توان در صورتمی
 تا شور عشق در وجود قهرمان اندازد. است فراطبیعی خود، آمده یها یویژگ

تواند می ،(57) «آیدبار به زیارت نزد من می دختر سالی یک»: گویداین روایت که برهمن می
صورت دفعی و ناگهانی ظاهر  که به قصّهبه  بچنسمتورود  ۀشیو زیرا ؛ری باشدروایت متأخّ 

گاهی کامل از شرایط و  شود می افروزی و وصال  و همچنین رغبتی که به عشق احوال کاملتاو نیز آ
کاری بر  خویش، این قصّهتر این بسا در روایات کهن سازد که چهدارد، این امر را در ذهن متبادر می

را تا حجله باورهای عامیانه، پریان عروس و داماد چراکه بنا بر  ؛پری نهاده شده باشد دوش یک
 (.136: 1355سن،  )کریستنپردازند  می کوبی کنند و به آوازخوانی و پای مشایعت می

ا امّ  ؛دار بوده استای از نژاد پری عهدهرسد که در اصل، این کار را باشندهچنین به نظر می
ش مذهبی، اقتدار و احترام در نگر ۀویژه سقوط پریان از اریک د و بههن ۀثیر جو مذهبی جامعأت تحت

اشارتی سربسته به این موضوع شده و در  قصّهبرهمن این کار را به انجام رسانیده است. در خود 
 ۀحال آنکه او به گفت(. 11)« ت عشق را چشیده بودکه لذّ »: است چنین آمده بچنسمتباب 

 ۀکه این مقام، زیبنده و شایست (13) است «الصنم و منظور نظر زائرانسرآمد راهبان بیت» ،خودش
. در مقابل، ذات پری با عشق یستن ،است قصّهنظر این  کم با آن معنایی که مدّ   دست، عشق

 بخشی است.آفرینی و کامآمیخته شده و وجودش سرشار از عشق
 

یرزاده مترچند. 5-4  وز
گری آمده  زیرکی و گاه حیلهعنوان نماد عقل و حکمت، رعایت ادب،  ها وزیر معمولًا بهدر فرهنگ

ریشه در روابط پدران آن  ،یار کامروپ است. این امر در نگاه نخستترین نزدیک مترچند است.
دارتر از این باشد. کامروپ در ا گویا پیوند دوستی این دو ریشهامّ  ؛یعنی راجه و وزیرش دارد ،دو

که شده از دریا، نخستین فرد از یاران گم روزگار نوجوانی مترچند را در کنار خود دارد. پس از رهایی
ت پایان رهیده است. این محبّ مترچند است که با تدبیر قهرمان از ستم دوال ،پیونددبه قهرمان می
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تا آنجا که کامروپ و کاملتا پس از ازدواج، بساط وصل مترچند  ؛یابد ادامه می قصّهدوسویه تا آخر 
خواهد همراهان خود را بشناساند، تعابیری مربوط به مترچند بار گسترانند. وقتی می و کامکل را می

رزم و دانای امین و قوانین بزم و جولانگاه تاز هیکّ »یابد: احساسی و جهش عاطفی معنادار می
شده  چترمنکه از  قرار دهید این عبارات را در کنار توصیفیاکنون (. 98) «مکتب و مصاحب هم

دُوْارکا در نبرد با شورشیان  )همان(. «م بهزاد استستاد ثانی و معلّ نگاری اودر هنر صورت»است: 
فشانی و ایثار برای جان مترچندآمادگی  (.60) «فرق مترچند تا ابرو شکافت و نهر خون جاری شد»

 پیشه است.عاشق ۀزاد، چیزی فراتر از خدمت به یک راجهکامروپدر راه 
 

 زادهبدیاچند پندت .5-5
در  بدیاچند رسدبه نظر می(. 100) «العصر استوقوف دارد و در علم مجلس وحیددر جمع علوم »

رو  ؛ از آنی برخوردار استاز لطافت روحی و ظرافت درونی خاصّ  کامروپ قیاس با دیگر دوستان
ای شوم معاشرت و اشاره دارد که با زنی جادو و ساحره ،های سفردر بیان مشکلت و سختی که

یابد که به سیمای طوطی درآید و این ت و توان جادویی را میاین قابلیّ  ،در ادامهاو مباشرت دارد. 
تر از نظر جسمی، لطیف پس از ؛در وجودش نهاده است ،یعنی پذیرش پیکرینگی طوطی ،ویژگی

د و نیز به سیمای شوت آن را یافته تا وارد آن افق سایرین و نزدیک به افق وجودی پریان است که قابلیّ 
گاهطوطی  تواند به کند که میمیپری را در ذهن خواننده تداعی  ۀطرخا ،درآید. این کردار ناخودآ

ها یادآور قدرت جادویی قدرت پیکرینگی پری در داستان(. 1: 1350 )سرکاراتی،هر شکلی درآید 
  (.129: 1394 )ستاری و خسروی،اوست 

 متون تاریخی، جغرافیایی و ادبی به اسلمی، نام پری با نام جن خلط شده و فراوان در ۀدر دور
زده و موج می ذهن اندیشمندانپیوند انسان و جن از بامداد اسلم در  ۀاند. اندیشای هم نشستهج

 است یاد کرده، از آن  جاحظ بصری و انس جنّ نکاح اسلمی که آشکارا از  ۀترین سند دورکهن
یانی که عاشق جن و نیز جنّ  ۀزادگانی که شیفتنام آدمی الفهرستدر  ندیم . ابن(1/124: 1424)

نیز از ازدواج  الحیوان الکبریةحیا. (545: 1381) اند را با ذکر منابع مکتوب آورده استزاد شده آدمی
از تزویج جن سخن  صاکرماز پرهیز نبی  و برخی (2/171 و 1/304: 2003 )دمیری،زن با جن خبر داده 

مسطور  أغانی به پری در ،پسر منصور عباسی ،دلدادگی جعفر ۀقصّ . (111: 1983 شبلی، ←) اندرانده
بومی  ۀپرند ،ت طوطیئبه هی بدیاچنداشاره شد که  ،. افزون بر این(13/314تا: بی )اصفهانی، است

 هندوستان درآمد. 
ای شگفت است که از دیار هند آمده و در آرزوی بازگشت به همان دیار، در غربت طوطی پرنده

  (.299: 1391 ی،)یاحقّ  سوزدمی
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که در اسارت قفس جسم، روزگار  داند میمولانا طوطی را نمادی از روح و جان بشر 
که در آن، شاه  های ایرانیقصّهدر  678در توضیح شواهد مثال تیپ  گذراند. اولریش مارزلف می

های ایرانی رد قصّهدر را ، وجود این موتیف صبحینظر  با ردّ  ،کندروح خود را به طوطی منتقل می
های هندی وجود قصّهاین موتیف در  ،خوانیم می قصّه ا همچنان که در اینامّ  ؛(142: 1376) کندمی

 توان مصداق این تیپ برشمرد.مییاچند به بدن طوطی را د بدتجسّ دارد و 
   

 زادهدهنتر طبیب. 5-7
چشمگیر نیست. نقش وی چندان  قصّهاین یار کامروپ و ایفای نقش وی در فرآیند  کاری خویش

اصلی و بسترسازی حوادث دیگر  قهرمان یاریگرای در قالب  عنوان نقشی فرعی و حاشیهبیشتر به
اوست که پس  کند و همدهنتر است که آتش اشتیاق را در ضمیر کاملتا تیز می شود. مطرح می قصّه

در برابر دیدگان معشوق نمایان ر، نقشی چند از سیمای کامروپ را مصوّ  از آشنایی با چترمن
 . سازد می

 

 زادهچند جوهریمانک. 5-8
همگام و رفیق که دوست با این چندمانک .چندان روشن و گسترده نیست شخصیّتپذیری این نقش

 ،د کامروپپتی به روز تولّ راجه راج»خودش  ۀزیرا به گفت ؛تر استهمراز کامروپ است، از او بزرگ
ان و بلغت رسیده ]و[ کتخدا شود، بذل مستحقّ  بهای این لعل را مقرر کرده بود که هرگاه به حدّ 

زادروز کامروپ را به یاد دارد. در ماجرای شبیخون به اشرار دُوْارکا،  ،بنابراین ؛(56)«صالحان نماید
 آورد. اشرار را به ارمغان می ۀشهر بازگفته، سر فرماند ۀچند سرگذشت این دلاوری را نزد راجمانک

 

 رزادهچترمن مصوّ . 5-9
 کاغذی را به تحریر مجلس صیدگاه کامروپ  ۀصفح»آنجاست که  شخصیّتبارزترین کنش این 

کامکل در  ۀوسیل دهنتر داد که به به [و]ب نمود مطبوع مزیّ  خطّیبر  [...] منقش کرده به  [...]
سپارد تا در  خود را به او می کاملتا انگشتریبار نیز  یک (.77) «کاملتا بگذراندخدمت رانی

تن به  ،، یاران را فرونهادهکامروپجوی و جست برای برآید. وی در تکاپو کامروپجوی و جست
، در معبد است را بسیار جسته و کمتر یافته کامروپاز آن و در شرایطی که گویا  پس  .سپاردسفر می

 ؛(87) «شوددلی مانع غرق می مقتضای رحم کسی به»قصد غرق و هلک خود دارد که دُوْارکا بزرگ 
 . کامروپاو کسی نیست جز 

 سپارد وس معبد دُوْارکا میداغ دل را به آب مقدّ  سوزد، میچترمن که در حسرت دیدار کامروپ 
غرق و  [...] حقیقت حال را به آیین»پس از غسل دریا،  است، چون نومیدی بر جانش آویخته
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. شودمانع غرق او می ،کامروپ دستش را از عقب گرفته ،لحظهدر همین  (.87)« نمودهلک می
ت خود امیدوار و چترمن تا زمانی که به نیروی اراده و همّ شورانگیز است. بخش  اینویل عرفانی أت

ت و این امید ن همّ ا زمانی که آامّ  ؛یابدبه انگشتری کاملتا دلگرم است، نام و نشانی از کامروپ نمی
ناگاه مطلوب  کند، بهگراید و چترمن به ناتوانی و ضعف خود ادراک حاصل میس میأبه تسلیم و ی

یک عنصر لطیف و شریف روحانی و  ۀمثاب گویی کامروپ به ؛بیند ی و آشکار میخود را متجلّ 
شود و بدان که سالک از خودی  خود خالی می است راهی نشسته عرفانی، در نهایت   یپاداش سلوک

 آید.  میراه نائل 
 

 ها شخصیّت تحوّلجایگاه طوفان در  .6
است.  تحوّلعامل اساسی این  ،روشن شد که گذر از آب ،قصّه تحوّلهای مشخصیّتبا تحلیل 

و پیوستن شدن اران گرمابه و گلستان، پس از جداگر این است که یای مهم در داستان دلالتنشانه
شناسانند. در نگاه نخست، و ناچارند خود را به یکدیگر باز شناسندکدام یکدیگر را نمیهیچ ،دوباره

گذر کنیم و  قصّه ۀا اگر از پوستامّ  ؛بار کرد ،اند هایی که کشیدهگناه این کار را باید به گردن دشواری
اند چنان تغییر ماهوی را تجربه کردهرهیده از طوفان، آن آن نظر افکنیم، باید گفت این گروه   ۀبه هست

 ،یادآوری و تشخیص نیست. این طوفان  ی برای یاران صمیمی قابلحتّ  ها آن پیشین ۀکه چهر
گاه به روشنای ، از تاریکرساندکودکی به دوران بلوغ  ۀنشینان را از مرحل کشتی نای ناخودآ

گاهی و   ۀها را برای ورود به مرحل ت، آنریختن حصار فردیّ با فرو بینش رهنمون شد و سرانجامخودآ
 زیستی آماده کرد.همیعنی حیات اجتماعی و با ،بعدی زندگی

درک   ها قابلقصّهرحم، در چارچوب الگوهای آزمایش در گذر از دریا و گرفتاری در امواج بی
و تعیین معیاری  ستیابیدافراد،  شخصیّتآزمایش را ظهور حقیقی  ،است. برخی پژوهندگان فلسفه

گذر (. 28: 1396 )سعیدی و رحیمی،اند  کردن راستی و غیره برشمردهپاداش یا عقاب، آشکاربرای 
گذر هایی است که از فراز اسطوره تا فرود تاریخ را درنوردیده است. قهرمان از آب، در شمار موتیف

پیش از رسالتی دشوار است.  ی،سنگ زدودن گرد ناپاکشاهان و پهلوانان اسطوره از آب، هم
، از یاز کشت جستن نهد. کیخسرو بدون یاریاک، پا به اروند میفریدون به آهنگ گشودن کاخ ضحّ 

یافتن به پادشاهی، راه دست یسپارد و اردشیر برامی «دائیتی»گذرد، زرتشت تن به آب جیحون می
از آب، عنصر نماد  عگذر حضرت موسیگیرد. در روایت ادیان ابراهیمی از دریا را پیش می ۀکران

بسا که با اقلیم  چههندی نیز این مضمون پرتکرار است و  ۀهای عامیانقصّهبسیار پررنگ است. در 
 هند و رودهای پرآب آن نیز نسبتی داشته باشد.
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کند، سیمای یک قصد سراندیب حرکت می  حشم به و  زمانی که کامروپ از اوده با خدم
رندان » ۀکه راه به دوست نخواهد برد، مگر اینکه در زمر «میتنعّ  ۀازپروردن»شاهزاده دارد؛ 

 ،زند و در حقیقتشدن آن، این روال را بر هم می ا فروشکستن کشتی و غرقامّ  ؛درآید «بلکش
کند. کامروپ پس را بر مسیر معهود خود، ناخدایی می قصّهبا این ترفند، کشتی حوادث  قصّهخالق 

باره  یک  فاق بهخودخواهی نیست که تاکنون بوده است. این اتّ  ۀزادجهاز، دیگر آن راجهشدن  از غرق
گاه نیمه شخصیّتریزد و از ای او را میجلل و جبروت راجه  شخصیّتبه  زاده راجهتاریک و ناخودآ

گاه و مصمّ  بسیار شبیه آن چیزی است که دومین  ،تحوّلآید. این  م یک عاشق درمیمستقل، خودآ
سفر »پیوسته با آن، تحت عنوان ر تحلیل و تبیین اسطوره و قصص درگام از رویکرد کمبل د

، الگویی است که جوزف قصّهآشنا در بررسی های ناماطلق شده است. یکی از شیوه «قهرمان
 ۀاصلی و چند مرحل ۀحلشناس پیشنهاد کرده است. کمبل برای سفر قهرمان سه مرکمبل اسطوره
صباغ،  قربان ←) استهای ایرانی آزموده شده قصّهبرد. روایی این الگو در شماری از فرعی نام می

 .(1393و  بهمنی و علمی،  27-56: 1392
، پرده از زوایای قصّه شخصیّتجوزف کمبل در تحلیل این  ۀشناسانکاربست الگوی روان

رسیدن به رشد و برای  ،نانوشته یتسنّ  موجب  بهعامیانه  ۀقصّ تاریک آن خواهد افکند. قهرمان 
گاه ضمیر به ،یافتهخود را بازت فردیّ آغاز در  ؛کندتکامل فردی خود مراحلی را طی می  خودآ

های ولیتئست که شایستگی پذیرش مسها این آزمون/آزمون در سربلندی از پس .گردد بازمی
 کلیدی است. ، بسیاربافتاین کند. نقش دریا و شکستن جهاز در تر را پیدا میاجتماعی بزرگ

پس از نجات  اند، اکنون وزاده بودهی اگر پیش از این ناخواسته همگام یک راجهحتّ  ،ان وی نیزدوست
 ۀسیمای تازبا شناخت های آنان اند و کنشسوخته شده دل یدوست همدل ،از گرداب نیستی
همین لطیفه  در ،ری و خریدن دشواری به جان شیرینفداکا همه  آنو راز یابد کامروپ معنا می

  نهفته است.
 ؛ت استیّ حائز اهمّ  ،نهدرشت و سرنوشت قهرمانان بر جای میکه آب در دگرگونی س تأثیری

بافت فرهنگی و  (.3/216: 1382 )شوالیه و گربران، «د دوباره استد، استحاله و تولّ تولّ  دریا محلّ »آنکه 
 ،با آب عموماً  مذاهب آن ، سرزمین هندوستان است؛ جایی کهقصّهپیدایش  ۀفکری جامعفضای 

، 31)میان آمده از غسل دریا سخن به   بار ینچند قصّهاتنگ دارند. در همین تنگ یپیوستار و ارتباط
 ارکا چنین آورده است:وْ دُ و در وصف معبد  (55 و 44

مرد و زن بسیار از اطراف قریبه و جوانب بعیده به زیارت آن  هرسالاز اعاظم معابد هنود است و 
  (.31) رسندمی [...]مکان و غسل دریا 
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روی  عچاه حضرت یوسف ۀقصّ در آنچه با  تحوّلشناسی، این از منظر اسطورهپایانی اینکه  ۀنکت
داستان نمادین مرگ و حیات  ،حکایت یوسف  مهرداد بهار ۀبه گفت .است مقایسه  قابلدهد، می

مدن از چاه و ف جهان مردگان و زیرزمین است و برآرفتن، معرّ  در چاه. (269: 1376) د استمجدّ 
د است. همین موتیف در چاه بیژن نیز قابل شناسایی نماد حیات مجدّ  ،رسیدن به قدرت و شوکت

 است.
 

 نتیجه. 7
 اندیشی ژرفها و آفرینندگان آن و گواه تجربهها و باورهای عمیق اندیشه آیینۀ ،داستانیآثار 

اجتماعی، ادبی، دینی و نیز های فارسی آن است که سیمای قصّهکمترین سود بررسی هاست.  تملّ 
  کند.ین را بازسازی و بازنمایی میشباورمندی فرهنگی مردم روزگاران پی

 طرز به کامروپ و کاملتا ۀقصّ ست. ا نستون فقرات آ نوعی بهو  قصّهرکن اصلی  ،شخصیّت
 قصّهها هم در سطح و هم اعماق . این دگرگونیروست هها روبشخصیّت تحوّل ۀی با پدیدخاصّ 

شدن شکستن کشتی و پراکنده درهم ،شاهد آن هستیم قصّهچه در جریان حوادث نمایان است. آن
دهد، آن است که همراهان شگرفی که در ورای این تغییر روی می تحوّلا امّ  ؛یاران قهرمان است

گاههایی مسئولانه با کنشقهرمان را  گاه به جهان خودآ پویایی  .سازدرهنمون می از فضای ناخودآ
عصر صفوی  پردازی قصّههای هنر ع و گستردگی شیوهبر تنوّ  ای نشانه یادشده ۀقصّ های شخصیّت

را  قصّههایی است که اثربخشی سرشار از نمادها و نشانه کامروپ و کاملتا قصّۀساخت ژرفاست. 
 ها بسیار فراتر برده است. سازی توده ادبی و سرگرم ذ  رز تلذّ از م

بر دوش  عموماً  ،قصّههای تای و فرهنگی، کشش داستان و جذابیّ فارغ از اشارات اسطوره
 قصّهکامروپ در این ، یعنی کامروپ است. قصّهحوادثی نهاده شده که رکن اساسی آن قهرمان 

 شخصیّت  این  بر بنیاد ،قصّه یهاشخصیّتدیگر  است کهی ظاهر شده سیاسی و دین یرهبرسان  هب
نه  و هاشخصیّت ی و عمومی  های کلّ یژگیبا کاوش در و قصّهدر این  .کنندایفای نقش میوالا 

ت تبیین شد. اشارا قصّهدر جریان  شخصیّتو تغییر  تحوّل، سیر هاخصایص فردی و شخصی آن
گاهقصّهجای در جای ای اسطورهپیدا و پنهان  های از دانسته قصّهی نویسنده یا خالق ، افزون بر آ

سازد. نقش می برملبه این موضوعات را نیز عوام  مندی علقهادبی و  ۀنوع ذائقکهن هندوایرانی، 
همراه اشارات ای به پردازی اسطورهنمادافزوده است. و کشش آن  بر ملحت قصّهپررنگ پری در 

به متنی و این رمانس عاشقانه را  است قصّه سال های کهنریشه ۀفرهنگی و اقلیمی، بازگوکنند
در است. تبدیل کرده . .. شناسی وقوم شناسی، شناسی، روان، اسطورهشناسیبررسی انسان ۀشایست
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توان  ها را می قصّه ای پارسی آمده است.قصّههندوان در  رآیین سینب ،باربرای نخستین قصّهاین 
ه های ادب شفاهی خواند که در درازنای تاریخ و دهلیز جغرافیا ریشدر میان گونه نوعترین ژرف

 د.نباش های بعدیمینوی در نسل سهای مقدّ داستانتا مجرایی برای جریان  اند دوانده
 

 نوشت پی
آن را به شکل  ،نامهلغتها و از جمله ا بعضی فرهنگامّ  ؛در نسخه آشکار است «کلونت»گرچه لفظ  .1
 اند. آورده به معنی قومی از مطربان «کلنوت»
 (.410: 1375نائینی، جللی) در سانسـکریت به معنی زیباست «کامروپ» .2
 (.1540: 1369صفا، )انگیز است رعنای عشق« کاملتا» .3
تنها شمارۀ صفحۀ نسخه میان دو  از این پس ارجاع مستقیم به متن نسخه، درسهولت و رعایت اختصار  برای .4

 شود.کمان آورده می
 ،پاهای دراز و باریککند و زندگی می های هند ها و جنگل در بیابانپا از باشندگان سرزمین افسانه است که دوال .5

او کند وادارش میپیچد و  پاهای خود را دور کمر وی می ،شدهبر گردن او سوار  ،هرگاه کسی را ببینددارد.  مانند دوال
 .را گردش بدهد

 .های هندی آمیز زنان راجه لقب احترام ،: همسر راجه«رانی» .6
 

 نابعم
 اساطیر.  ،محمّدرضا تجدد، تهران چاپ، الفهرست(، 1381ندیم ) ابن

 دارالفکر.  ،، بیروت2چ ،، چاپ سمیر جابریالأغانتا(، الفرج )بی، ابییاصفهان
 توس. ،، تهران2اری، چجلل ستّ  ۀترجم، دانش اساطیر(،  1391باستید، روژه )

، 1، بهار و تابستان، دورۀ عامه ادبیّات و فرهنگ ،«عامیانه های داستان در منفعل و فعّال زنان» ،(1392) بهادر باقری،
 .142-119، ص1ش

   .البرز ،، تهران4، چنویسی قصّه(، 1368براهنی، رضا )
 چشمه.  ،پور، تهران ابوالقاسم اسماعیل چاپ، از اسطوره تا تاریخ(،  1376بهار، مهرداد )

، «جوزف کمبل ۀسفر قهرمان در داراب نامه طرسوسی بر مبنای نظریّ » (،1393) ، ذوالفقارو علمی، کبری بهمنی
 . 30-1رفسنجان، ص ،نخستین همایش نگاهی نو به ادبیّات عامه

 . 32-17ص ،26ش ،نامۀ انجمن ،«صفوینثر مظلوم فارسی و ماجرای قصّه در عصر » (،1386) منصور  ثروت،
 دارالجیل. ،بیروت ،1ج ،الحیوان(،  ق1424) بصری الجاحظ

 فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.-( فرهنگ سنسکریت1375نائینی، سیدمحمدرضا )جللی
 .17-8، ص  52، شادبیّات داستانی ،«های عامیانه در عصر صفویقصّه»(، 1378محمّد )ددشتی، سیّ 

 .ةالعلمیّ  دار الکتب ،، بیروت2چ، 2و  1جبسج، ، چاپ احمد حسنالکبری الحیوانةحیا(، 2003دمیری، محمّد )
 .چشمه ،، تهرانصد منظومۀ عاشقانۀ ادب فارسی یک(،  1394ذوالفقاری، حسن )
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  «. شاهنامههای حماسی پس از های پری در منظومهویژگی»(، 1394ستاری، رضا و سوگل خسروی )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            140-115ص  ،3ش  ،48س  ،جستارهای ادبی

 ،دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی تبریز، «شناسی تطبیقیپری؛ تحقیقی در حاشیۀ اسطوره»(، 1350بهمن ) سرکاراتی،
 .  32-1، 100- 97ش 

، «های ایرانیها و قصّهبندی آن در حکایت الگوهای آزمایش و طبقه»(، 1396سیما رحیمی ) و اسسعیدی، عبّ 
 . 21-45، ص17، ش5س فرهنگ و ادبیّات عامه،

کام المرجان في احکام الجان(، 1983ین )، بدرالدّ یشبل  القرآن. ةمکتب ،ابراهیم محمّدالجمل، قاهرهچاپ ، آ
 جیحون.  ،تهران، 3ج، فرهنگ نمادها(، 1382آلن گربران ) و شوالیه، ژان
  .سفردو ،تهران، 10، چ5و  3، جتاریخ ادبیّات در ایران(،  1369ه )اللّ صفا، ذبیح

، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ه در دورۀ تیموریانقارّ  سرایی فارسی در شبهداستان(، 1377یقی، طاهره ) صدّ 
 اسلم آباد.

فرهنگ و ادبیّات ، «آرا حسنعامیانۀ  تلقی اسطوره و تاریخ در قصّۀ»(، 1397) و همکاران دحسینطباطبایی، سیّ 
 .26-1، ص 23، ش6 ، سالهعامّ 
 . یشورای ملّ  کتابخانۀ مجلس ،تهران ،13956ش ،خطّی  ۀنسخ ،قصّۀ کامروپ و کاملتا ،(ق1231) فائز نظر

، «سفر قهرمان یالگو بر کهن ینقد ؛خان رستم ساختار در هفت یبررس»(، 1392، محمودرضا )صباغ قربان
 .56-27(، ص180)پیاپی 1، ش46دورۀ ، جستارهای ادبی

مؤسسۀ تاریخ و  ،تبریز ،ترجمۀ احمد طباطبایی ،کار در روایات ایرانی آفرینش زیان(، 1355سن، آرتور ) کریستن
 فرهنگ ایران. 

 گل آفتاب. ،، مشهد5، ترجمۀ شادی خسروپناه، چچهرهقهرمان هزار(،  1392کمبل، جوزف )
یّ (، 1377مهرانگیز کار )و  لاهیجی، شهل  روشنگران و مطالعات زنان. ،تهران، ت زن ایرانیشناخت هو

 توس.  ،تهران اری،جلل ستّ  ، ترجمۀوار های پریزبان رمزی قصّه(، 1386دلاشو، م )-لوفلر
 سروش.  ،تهران ،2چ جهانداری، کیکاووس ترجمۀ ،ایرانی هایقصّه بندیطبقه (،1376) اولریش مارزلف،

 خوارزمی.   ،تهران ،کلیله و دمنه ۀدربار(، 1349محجوب، محمّدجعفر )
 المعارف اسلمی.ةمرکز دایر، ، تهرانهای فارسیکتاب ۀوار فهرست(،  1382منزوی، احمد )

 سخن  ،، تهران7، چادبیّات داستانی(، 1394میرصادقی، جمال )
 سخن.  ،، تهران3، چعناصر داستان(، 1376)ـــــــــــــــــــ

 امیرکبیر. ،تهران، های پراکندهنوشته(، 1334صادق ) هدایت،
 ر.فرهنگ معاص ،، تهران4چ ،ها در ادبیّات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(، 1391) عفرجی، محمّدیاحقّ 
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 مجد همگر شیرازی رباعیّاتموسیقی کناری و بیرونی در 
 یناصر حامد

  فارسی دانشگاه سمنان ادبیّاتزبان و  دانشجوی دکتری
 1یمحمّدداود 

  دانشگاه سمنان فارسی ادبیّاتگروه زبان و  اریاستاد
 یرعلیزاده م حسن اللّهعبد

 ه سمناندانشگا فارسی ادبیّاتزبان و  گروه اریدانش
 (131تا  113)از ص 

 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 6/12/1399تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده 
عصر سعدی بوده و در دربار شاهان سلغری مقام والایی داشته  مجد همگر از شاعران قرن هفتم هجری است که هم

دیوان چهار شاعر دیگر  خطّی ۀاو در میان نسخ ۀنو ( رارباعی 610بالغ بر ) این شاعر رباعیّاتای از  است. مجموعه
فردی  بههای منحصر موجود است، ویژگی بریتانیا ۀنفیس که در کتابخانۀ ده است. این نسخکردر چهار بخش کتابت 

ز ا رباعیّاتاین  های مهمّ  پژوهندگان قرار گرفته است. در این پژوهش با هدف شناخت ویژگی توجّهدارد که مورد 
مجد همگر در موضوعات  رباعیّاتشده و نتیجه این است که بررسی جهت موضوع و موسیقی ابیات، این نسخه 

از جمله مضامین عاشقانه، اندرز، گله از دنیا و سرنوشت، هجو و توصیف معشوق سروده شده و از جهت  ،مختلف
وی ردیف دارد و  رباعیّاتحدود نیمی از  فراوانی داده است. اهمّیّتموسیقایی، شاعر به موسیقی درونی و کناری 

د و در موارد بسیاری نیز انتهای مصراع سوم ندر چهار مصراع قافیه، یا ردیف و قافیه دار رباعیّاتاز این  بسیاریبخش 
شاعر به موسیقی کناری  توجّه ۀنحوی مرتبط است که نشان خانواده یا به حروف، هم وا، همآ ها هم با قوافی سایر مصراع

رفته کار بیشتری داشته و اوزان به توجّهاخرب  ۀنگاه شاعر به موسیقی بیرونی نیز باید گفت شاعر به شجرست. دربارۀ ا
 وی با زحافات مختلف همراه است. رباعیّاتدر 

 

 .قافیه، ردیف، موضوع، موسیقی کناری، موسیقی بیرونی، رباعیّاتمجد همگر،  های کلیدی: واژه
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 مهمقدّ  .1
او در (. 3/523: 1369)صفا، بن احمد همگر از گویندگان قرن هفتم هجری است  نالدّیخواجه مجد

احمد رازی و هدایت،  مستوفی و خواندمیر، در یزد و به قول امین اللّهق بنا به اقوال حمد607سال 
 از جهت ،اند دهکرر رازی تصوّ یرا شی او نكه بعضیا(. 526)همان: آمده است در شیراز به دنیا 

راز مسافرت یزد به اصفهان و شیاز  ،در اوائل حال الدّین؛ چه مجداستدر آن حدود  سكونت وی
ی داشته است الشعرای د بن زنگی بوده و لقب ملكم و معاشر اتابك ابو بكر بن سعیده و مدّتی ندکر

 (.3: 1382فتوحی یزدی، )
وی پس از (. 3/527، 1369)صفا، ای معادل وزارت داشته است  از کلام وی مشهود است که رتبه

شعری  ب یافته است. او در قطعهکسب کمالات به شیراز رفته و در خدمت سلاطین سلغری تقرّ 
 کند: می معرّفیخود را چنین 

 

 صــر خالــو چاک ی خاصّ ــــداع
 د و ثناـــــزار حمــــد هــفرست یـــم

 

 حبابالأ ةــــــکمین هالل   ةـــــهب 
 ف اطنابتكلّ  یـــر بـــمختص

 

 (115: 1393 ،نقل ازخادمی و کرمیبه )                                                                          
برای او یاد کرده  «اللّهةهب»از لقب  ق(1024لیف أ)ت العاشقینعرفاتاوحدی نیز در  الدّین تقی

 اند. بارۀ وی ذکر نكردها صفا و نفیسی این لقب را درامّ  ؛(6/4120 :1388 )اوحدی،است 
 آمده است:  یزدیشعراۀتذکردر 

گاهی زد به اصفهان رفته و چندیل حال از یمجد همگر سرآمد افاضل زمان خود بوده و در اوا
 «. نمود الدّین ملازمت خواجه بهاء

 رویـــخ اصحاب امامی هـــــشی
  

 د همگر که بود صدر کفاتــمج 
 (3: 1382، فتوحی یزدی)            

 

ای که میان مجد همگر و سعدی  آمده است که امامی هروی در داوری مشاعره تذکرهدر همین
گویا  (.3)همان:بن زنگی، جانب وی را گرفته است  ، به دلیل منصب وزارت مجد نزد سعدرخ داده

 که این( 2/400: 1384)برقعی، دانسته  مجد همگر نیز مقام امامی هروی را بالاتر از سعدی می
 گوید: که مجد همگر در این رباعی می چنان ؛است بوده طرفهداری دو جانب

 

 نفسیم  ما گر چه به نطق طوطی خوش
 در بیعت شاعــری به اجمـــاع امــم

 

 های سعــدی مگسیم بر شكّر گفته 
 هرگز من و سعدی به امامی نرسیم

 (b179 ق:692 )همگر،                       



 115/ 27، شمارۀ پیاپی 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 

 ،(288-289: 1361)باستانی پاریزی، اند  طلبی مجد دانسته را معلول جاه آن این داوری که برخی
. (142: 1378)ن سعدی شده و آذر بیگدلی وی را ستمگر خوانده است راادموجب برآشفتن دوست

 (.1117: 1344)ت و باصفا دانسته است سعید نفیسی این شاعر را مردی قانع و بزرگ و بامروّ 
صورت  ا اشعار وی تاکنون بهامّ  ؛ها سروده شدهت که در انواع قالبوی دارای دیوان شعری اس

 خطّیدر میان نسخ قطعه  610وی  رباعیّاتانتقادی تصحیح نشده و به چاپ نرسیده است. از 
)ابوالفرج رونی، ازرقی هروی، انوری ابیوردی، عثمان سرا  مشتمل بر دواوین چهار تن از شاعران قصیده

وی سهل، روان و لطیف است و  رباعیّاتبخش آمده است. ر چهارطیّ صفحاتی د مختاری(
 خورد.  انگیزی در آن به چشم می تصاویر خیال

ای  های لطیف و عاشقانه ترانه ۀگون این شاعر را به رباعیّاتاین تصاویر بدیع و زیبا باعث گردیده 
های باریک و مضامین  عصر ممتاز سازد. اندیشه سرای هم درآورد که او را در بین شاعران رباعی

كمی و ها گاهی با مضامین ح   است. این اندیشه توجّهقابل  نیز رباعیّاترفته در این کار دقیق به
 (. 75: 1391ها،  )یلمهسازد  حكمی و اجتماعی زیبایی را می رباعیّاتاجتماعی درآمیخته و 

شاه محمّد خطّ ق به 692که در  های چهار شاعر است نویس مورد مطالعه، شامل دیوان دست
نگهداری  3713 ۀبریتانیا به شمار ۀموز ۀکتابت شده و در کتابخان بن علی بن محمود  اصفهانی

ازرقی  ،نیم(و ورق 87) ، انوری ابیوردیورق( 15) ابوالفرج رونی ند از:ا چهار شاعر عبارت .شود می
 جدّ  رباعیّاتمجد همگر اسحاق بن قوام بن  .نیم( و ورق 48) عثمان مختاری و نیم(و رقو 17) هروی

از چند جهت دارای . این نسخه میان آن دواوین کتابت کرده استخود را در صفحات خالی 
 است: اهمّیّت

 ؛قدمت و اصالت به دلیل نزدیكی کتابت با زمان مرگ شاعر .1
 ؛داردرا دربر او رباعیّاتبودن شاعر، این نسخه فقط سرا با وجود قصیده .2
، مربوط به محتوای شعر، سوانح زندگی شاعر رباعیّاتدادی از درج عناوین توضیحی برای تع .3

 ؛و حوادث تاریخی و روابط سیاسی و اجتماعی آن دوران
 ؛منظوم و موزونۀ انجام .4
دارد  اهمّیّتت ادبی قرن هفتم نقل حكایاتی پیش از انجامه که از جهت شناخت وضعیّ  .5

در این نسخه  رباعیّاتهای  ویژگی فیمعرّ نگارندگان در این پژوهش به (. 338: 1386افضلی، )میر
 پردازند. می

ای مستقل به چاپ نرسیده و این خود نشان از  صورت نسخه مجد همگر تاکنون به رباعیّات
پرشماری است که در این نسخه کتابت شده است. مجد همگر از بزرگان  رباعیّاتو ارزش  اهمّیّت
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ی به دلیل کوتاهی و شعر او دارد. قالب رباع نشان از ارزش ،خود بوده و رقابت وی با سعدی ۀدور
تواند سبک شعری وی را  می ،ع در آنی است که تتبّ های خاصّ  بودن دارای ویژگیمختصر و مفید

از جهت  رباعیّاتاین  های مهمّ  شود تا ویژگی در این پژوهش کوشش می ،رو از این ؛کند مشخّص
 شود.موضوعی و موسیقایی بیان 

 رباعیّات» ۀدر مقال هایی انجام شده است: میرافضلی او پژوهش رباعیّاتمجد همگر و  ۀدربار
های  پرداخته و ویژگیبریتانیا  ۀکتابخان رباعیّات خطّی ۀبه نسخ (1386) «او ۀنو مجد همگر به خطّ 

 ۀمجد همگر نسخ رباعیّاتبررسی تطبیقی » ۀها در مقال یلمهکرده است.  معرّفیرا  فرد آن بهمنحصر
وی  ۀمجد همگر را که نو رباعیّاتقدیمی  ۀنسخ (،1391) «و چاپی خطّیا دیگر نسخ بریتانیا ب
 رباعیّاتو چاپی تطبیق داده و ضرورت تصحیح مجدد این  خطّیهای  ده، با دیگر نسخهکرکتابت 
 مشترک رباعیّات انتساب نقد و بررسی»ۀ در مقال (1394)صابری و همكاران ر شده است. را متذکّ 

دوازده رباعی مشترک منسوب به خیّام و « بریتانیا موزۀ ق697 نسخۀ به استناد همگر،بامجد  و خیّام
اند که انتساب  مجد همگر را بر اساس تحلیل نسخه، سبک و محتوا بررسی کرده و نتیجه گرفته

ای دارای دلایل قوّی  هفت رباعی به مجد همگر، دو رباعی به خیّام و دو رباعی به اوحدالدّین مراغه
 ت و یک رباعی نیز مورد تردید است. اس

های  ویژگی معرّفییک از پژوهشگران به  شود هیچ می مشخّص ،به این پیشینه توجّهبا 
 پوشانی ندارد.  ها هماند و پژوهش حاضر با آن نپرداخته رباعیّات، زبانی و موسیقایی این الخطّ  رسم

 

 خطّی ۀهای نسخ . ویژگی2
وی، اسحاق بن قوام بن  ۀرباعی از مجد همگر است که نو 610وی این نسخه حا ،که ذکر شد چنان

این  ،رو از این ؛سرا جای داده است مجد همگر، در میان صفحات خالی دیوان چهار شاعر قصیده
برگ قرار دارند. نسخه دارای  22در در صفحات پراکنده در چهار بخش و در مجموع  رباعیّات

کتابت شده  کدام در یک سطر، هرحدود سی رباعیبندی ستونی است و در هر صفحه  جدول
اند  به هم مربوط شده« له»ی قوافی تنظیم شده و با لفظ بر حسب حروف تهجّ  رباعیّاتاست. این 
 (.340: 1386)میرافضلی، 

 مانند؛ نویسی است ، اصل بر پیوستهخطّیاغلب نسخ  همانند ،این نسخه الخطّ  در رسم
 :مفعولی ۀپیوستگی ضمیر با نشان

  
 راـــای صبر چه تخمی بچه کارند ت

 
 راــــد تـــز روز چنین یاد نیارنـــج 

 (17bق: 692 همگر،)                             
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 :«ها»پیوستگی علامت جمع 
 

 ا        ـج و بیداریهـــدم شب و روز رنـــدی
 

 اـــه دشواریهـام ب دهــــو رسیــــتا در ت 
 ( همان)                                                    

 

 :الیه با فعل ربطیپیوستگی مسند
 

 داغیست که مرهمش پر سیمرغست
 

 ست دهن خورشیدباغیست کش آب از  
                                         (a18)همان:                                                

حرف « به»، و پیوستگی «آنكه»هایی مانند  ناملفوظ در واژه« ه»اضافه به جای  ۀهمچنین کسر
 م در مصراع سوم:اضافه به متمّ 

 

 ی ما راـــــروی خوب پشتــــبا آنک ب
 را بدم زنده کنمــی تـویـــدم گـــر ه

  

 ی ما راـــرا و درشتـــمگانی هـــرمــن 
 ه کشتی ما راـــرو کــرم بــن دم نخـــم

 (17b)همان:                                                 
                                         

 

 مجد همگر رباعیّات های . ویژگی3
 

 موضوعات .3-1
 

 مضامین عاشقانه .3-1-1
ها، مضامین عاشقانه مانند درخواست وصال، شكایت از بسامد این رباعییكی از موضوعات پر

شود. شوق است که در دفتر و دیوان شاعران این عصر بسیار دیده میوفایی مع هجران، جفا و بی
هایی از آن اشاره بهره برده است که به نمونه رباعیّاتمجد همگر نیز از این مضامین در سرودن 

 شود.  می
 گوید: بخشد و می ت میشخصیّ  آنشاعر به  کهرباعی هجران است این مخاطب 

 

 رـــر وصال ما سرآمد آخــــای هج
 رآوردی رَو  ــو ز یار و دل بـــما را چ

 

 رــآمد آخوآن تخـــم که کشتـــی به بر 
 رـرآمد آخــود و بــن بـــو ایـــود تــمقص 

 (174a :همان)                                             

، الصدر الی العروضآرایی و ردّ  های تكرار و واج مخاطب این رباعی معشوق است و با آرایه
 بخشد: را غنا می موسیقی آن

 

 اندیشم ر نیکـــرد گمان خاطــی بــک
 و هم برگشتیـن بخت و تـــبرگشت ز م

 

 د پیشمـــد آیـــو این روز بــر تــز هجــک 
 مــویشــۀ برگشتن بخت خـــن کشتـــم

 (177b همان:)                                             
 کند: ت با یار را بیان میدر این رباعی نیز حسرت خلو
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 ی بگزینمــو خلوتـــه با تــآن روز ک
 رمـه خندناک پیشت میــــه چـــآیا ک

 

 ام دل بنشینمــی به کــــو شبـــتا با ت 
 !مـــروی دردت چین ه تازهــــه چــیارب ک

 (177b :همان)                                              
مانند اغلب اشعار عاشقانه، شامل مضامین فراق، غم و اندوه دوری ه ،مجد ۀعاشقان رباعیّات

موسیقی دلنوازی است که به  ،اش ترین ویژگی مهم البتّهاست و  آرزوی وصال و یار، بخت سیاه
 لطافت اشعار انجامیده است.

 

 گله از سرنوشت .3-1-2
نیز جویند. همگر  ئت میبدی بخت خویش را به گردن فلک انداخته و از روزگار برا ،اغلب شاعران

 :داند طالع دل خود را نگون می
 

 مـه طالع نگون زاد دلــه بــزآن دم ک
 به چشم خویش دیدم که دلم 1زین بار

 

 زون داد دلمـــدوه فـــربت انـــد شـــص 
 !ون باد دلمـه خــرم ریخت کــون جگـــخ

 (177a :همان)                                                  
 شود: کند، دچار بدبختی می در این رباعی نیز از دل خود گله دارد که هر گاه با او رایزنی می

 

 مــدیش زنــدانـــا دل بــه بـــزآن رای ک
 م از غایت رشکــه در تو زنـــهر طعنه ک

 

 مــد بیش زنـــد خویش لگـــر بخت بـــب 
 مــر دل ریش زنـــه بـــد کــری باشــتی

 (177b همان:)                                              
 پند و اندرز .3-1-3

و در  ستدنیاۀ دارد. این مضامین بیشتر دربار تریکمسایر مضامین، بسامد  ازسخنان حكمی مجد 
 شباهت دارد که با مضامین فلسفی همراه است: خیّام رباعیّاتمواردی به 

 

 ی مطلبـــرابــز خــج ای دل ز جهان به
 طلبی وش از جهان میـــر دمی خــمدر ع

 

 مطلب 2یــوز سدابــن کــسرسبزی از ای 
 ه جان نیابی مطلبـــآن دم ز جهان ب

 (18a همان:)                                                
 زمانه و فریب آن است: ،همچنین است این رباعی که مضمون آن

 

 مـــه در دام شدیـــۀ زمانـــدمــاز دم
 مــــادیــا افتـه مــــرو دور کــــی دور ما

 

 مــودکام شدیــرخ خـــام چــه کــناکام ب 
 مــه ما رام شدیــــر بیارام کـــــوای ده

 (177b همان:)                                             
 یخیّامهای  اندیشه .3-1-4

نایی به غم دنیا، تاع قبیل می نوشی، بی ی ازخیّامهای  مجد همگر دارای اندیشه رباعیّاتبرخی 
شده  ضبط رباعیّاتبرخی از  ،رو از این ؛دم، هستی و نیستی و مضامینی مشابه است دانستن غنیمت
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و ذکر عاقبت عمر، به  انهخیّامرباعی با نگاهی این در  .هم منسوب است خیّام به نام وی به
 :کند میتوصیه خواری  باشی و می خوش

 

 ذردــپرستی گ  یـــه مـــت به وقت خوشــگ
 می خور که چنین عمر که غم در پی اوست

 

 ذردـــی گـــو هست یّ ـــم نیستـــه در غـــگ 
 ذردــه مستی گـه خواب یا بـــه بــه کــآن ب

 (124b همان:)                                                
 ت:آمده اس گارزشكایت از رودر این رباعی نیز مضمون 

 

 هاش جوی کاست نشد گردون که بدی
 کبــودپــوش از قــامت کــژ ایـن کــوژ  

 

 کامی که دلی خواست نشد روزی پی   
 جوانمــرد دمـی راست نشد با هیـچ

 (                    124b همان:)                                              
 اتهجویّ  .3-1-5

خود در ارتباط است و با مقام  ۀسیاری از شاعران زمانبا ب ،خواجه همگر که شاعری درباری است
دیوانیان  ،ات اوافرادی را هجو کند. موضوع اغلب هجویّ  است به خود اجازه داده ،والایی که دارد

 درصد است. در این اشعار غالبا  چهار استحقاق و زورگو بوده است. بسامد این مضمون کمتر از  بی
 ست:از واژگان رکیک استفاده کرده ا

 

 رورـــــپ د دونـــوزک آن بـــروردۀ گــــپ
 ه زورـه بـه علم کوشد کــه رقم نــن ه خطّ ــن

 

 خواهد که شود بر اهل دیوان سرور 
 رــود آن مادرغـــی و منشی شــمستوف

 (171b همان:)                                              
 همچنین این رباعی با همان موضوع:

 

 گیرد 3وزوـــه مرگ ریش گـــآن روز ک
 رــگی ه گردها شود دامنـــدر حشر ک

 

 ردــرو گیـــبس جان و دل ضعیف نی 
 ردـــن او گیـــق دامـــون دل خلـــخ 

 (125A همان:)                                            
و  دادهوی دشنام  و دایۀ رساند که به مادر شونده میبه فرد هجوت خشم شاعر را رباعی زیر شدّ 

 :خود او را پروردۀ شیر سگ و خوی خوک دانسته است
 

 و راـــون زاد تـــفرج چ ادر شومــآن م
 وار سگبان به غذاـخ خوک ۀـــوآن دای

 

 و راــاد تــفرست 4ه ابخازـــه بـــاز گنج 
 داد تو را وک میـــر سگ و خون خـــشی

 (17b همان:)                                                 
ارزش  بی ۀمانند زمانی که از شاه به خاطر صل ؛تر است هجوهای دیگری نیز دارد که ملایم البتّه

کند که بر و دوش او از سوراخ آن پیداست  ای را توصیف می کند. در رباعی زیر لباچه پاره له میاو گ  
 تابد: و نور خورشید بر بدنش می
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 مـــدی دوشه داـــای ک هـــشاها ز لباچ
 مــــلاهت باشـــا کـــر تـــا بپذیـــگفت

 

 ر دوشمـــه زد بــــزار بوســـد هـــخورشی 
 ه را چون پوشمــه این لباچـــا آن کلـــب

 (b 17 همان:)                                               
 موسیقی کناری .3-2

 

 ردیف .3-2-1
 :دارد و به تعبیر شفیعی کدکنی زیادی اهمّیّتموسیقی کناری در شعر 

ها قافیه و ردیف است و دیگر تكرارها آن ۀهای موسیقی کناری بسیار است و آشكارترین نمونجلوه
 (. 391: 1386« )هاو ترجیع

)همان: زیرا در شعر عرب ردیف وجود ندارد  ؛داند شفیعی کدکنی ردیف را ابداع ایرانیان می
زیرا تعداد حروف مشترک انتهای  ؛ترند از نظر موسیقایی قوی ،دنا . اشعاری که دارای ردیف(126

هنگ زیباتری آ د و ضربنآی تر می دهند و به گوش خوش ابیات بیشتر شده، هماهنگی را افزایش می
خود ردیف به کار برده است که برخی  رباعیّاتاین ویژگی بوده و در بیشتر  توجّهدارد. مجد همگر م

 ند. یا بیشترها دارای دو جزء آن از
 27رباعی ردیف فعلی دارند. در  286 ،رباعی او دارای ردیف هستند و از این تعداد 360

 تنهایی آمده است. ای دیگر در ردیف جای دارد و در موارد دیگر به فعل همراه با واژه ،رباعی
یا همراه تنهایی  به« را»ۀ مفعولی نشان ،رباعی 21ند، همچنین در داررباعی نیز ردیف اسمی  53

رفته کار های به درصد از ردیف79دهد  نشان می 2-3است. نمودار  ها به کار رفته ضمایر در رباعی
توان نتیجه گرفت در این اشعار  رو می از این ؛و سایر انواع ردیف بسامد ندارنداند  ، فعلرباعیّاتدر 
 اند.  هنحوی کم است و اغلب ابیات با فعل کامل شد جایی   هجاب

  

 . مقایسۀ رباعیّات مردّف و بدون ردیف1-3جدول
 رباعیات بدون ردیف رباعیات مردّف انواع موسیقی کناری

 %49 %59 بسامد
 
 
 
 

 .مقایسه انواع ردیف2-3جدول 
 ردیف اسمی فعل با سایر واژگان ردیف ردیف فعل با نشانه را ردیف فعل تنها انواع ردیف

 %53/15 %7/27 %6/21 %25/72 بسامد
 
 

 

چه این اجزا ء و گاه دو و سه جزء هستند که هرهای فعل گاه دارای یک جز ردیف: ردیف فعلی (الف
که فعل رباعی این مانند  ؛شود شناسی بیشتر می موسیقایی آن از نظر زیبایی ۀجنب ،بیشتر باشد

 جزئی آینده به کار رفته است:دو
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 در خواهد شد هــم بـــو از دلــر تـه مهــن
 ر خواهد شدــر کارگـــه زاری و صبــن

 

 د شدـر خواهـس هـو روز بـی رخ تـه بـن 
 د شدـر خواهـس هـر چنین بــزنهار اگ

 (36a: 692 همگر،)                             
رباعی دارای این به کار رفته است.  رباعیّاتو در بسیاری از  زیادی داردبسامد « است»ردیف 

 ست:اف و مقفّ چهار مصراع مردّ 
 

 زار استـــۀ گلــم نمونـــرخ ،شکاز ا
 رار استـر اســواین جان خراب گنج ه

 

 وهربار استــچشمم ز غمت عقیق و گ 
 ها بسیار است دهـــا را ز غمت فایــم

 (18a همان:)                                             
ش یا پس از فعل بیاید. تواند پی این کلمه می ؛رود ای دیگر به کار می همراه با کلمه ،گاهی فعل

 ، بعد از فعل به کار رفته است:«را ۀمفعول و نشان»رباعی این در 
 

 ماه امل ارچه زیر میغ است مرا
 دارم نه خیر کسان به خود روا می

 

 بر فرق ز فاقه گرچه تیغ است مرا 
 نه خیر خود از کسان دریغ است مرا 

 (17b همان:)                                            
جایی نحوی وجود دارد و فعل در انتهای جمله  هها جابدر این نوع رباعی: ردیف اسمی یا ضمیر (ب

 گیرد: قرار نمی
 

 گفتم چو ندامت است فرجام شراب
 چون با دل تنگم آشنا شد غم تو

 

 در توبه گریزم نبرم نام شراب 
 زین پس من و یاد رویت و جام شراب

 (18a همان:)                                             
مفعولی آمده است که همان ویژگی ردیف اسمی را  ۀصورت ضمیر و نشان ها بهبرخی ردیف

 نیست: خطّیدارد و ارکان جمله 
 

 راگر دید دلم قدّ خرامان تو 
 بستوآن نیشكر از میان جان چون در

 

 چون عاشق شد میان پنهان تو را 
 اتو ر چون جان   نادیده کمر میان  
 (77b همان:)                                            

 قافیه  .3-2-2
کند که قافیه داند و اذعان میموسیقایی آن می ۀقافیه را جنب اهمّیّتشفیعی کدکنی یكی از موارد 

 های وزن است: یكی از جلوه
فیه را جزئی از وزن به خورد که قااین نكته به چشم می ،وزن ۀاز گوشه و کنار تعبیرات قدما دربار

 (. 52: 1386اند )شفیعی کدکنی، آوردهشمار می
فعلی  ۀقافیشانزده و از این تعداد  استفعل  رباعی 52های قافیه ،مجد همگر رباعیّات در

ی فعلی چندان زیاد نیست و ها دهد بسامد قافیه نشان می 3-3نمودار  همراه با ردیف آمده است.
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اهی ندارد. اگر های فعلی جایگ گیرد که در مقایسه با ردیف میرا دربر یّاترباع درصد از کلّ 9تنها 
ها فعل  رباعی در انتهای مصراع 240وافی فعلی را با هم در نظر بگیریم، حدود ها و ق تعداد ردیف

 جایی نحوی در عناصر جمله دارد.  هاست و نشان از عدم جاب زیادیدارد که بسامد 
 

 . انواع قافیه3-3جدول 
 انواع قافیه قافیه فعل با ردیف قافیه فعل بدون ردیف قافیه غیر فعلی

 بسامد 16/3% 36/6% 55/91%
 

 

گیرد و گاه پیش از  های فعلی گاهی در انتهای جمله قرار می قافیه: فعلی بدون ردیف ۀقافی( الف
 شود: یده نمیجایی نحوی د هشوند و جاب سه مصراع با فعل تمام می ،رباعیاین آیند. در  ردیف می

 

 یارم گفت یــاک ز درد دل نمـــای خ
 ادت در دامــی فتـــدام دل عالم

  

 کامروز اجل در تو چه گوهر بنهفت 
 ی در آغوش تو خفتـد خلایقـــدلبن

 (18a :692همگر،)                             
عنوان  ای دیگر به مهکل ،فعلی ۀگاهی بعد از قافی ،که گفته شد چنان: فعلی همراه با ردیف ۀقافی( ب

 عول بعد از فعل آمده است: فم ۀرباعی که ضمیر و نشاناین مانند  ؛رود ردیف به کار می
 

 ه بگذاشت مراهجرت چو به دست غصّ 
 نـــن لیكـــود در تــــی نبـــاز جان رمق 

 

 راــــکم بود کسی که زنده پنداشت م 
 راـــداشت م و زنده میــد رخ تـــاومی

 (17b همان:)                                         
 شود و تنها ضمایر عوض شده است: در این رباعی نیز همان سبک دیده می

 

 و راـد تــه کارنــه چــای صبر چه تخمی ب
 زــریـد مگــم آمـــوبت غــه نــروز کـــام
 

 و راــــد تـــن یاد نیارنـــچنی ز روز  ــــج 
 د تو راـــواقعه دارنن ـــر چنیـــز بهــــک

 (17b همان:)                                             
 مصراع سوم  .3-2-3

شود.  ا باشد یا نباشد و این موضوع به سبک شاعر مربوط میتواند مقفّ  می ،مصراع سوم در رباعی
 5/28سعدی  رباعیّاتسوم در  ۀد. بسامد رعایت قافیش هفتم، قافیۀ سوم کمتر رعایت میدر قرن 

همگر بسیار کمتر است. نمودار  رباعیّاتاین ویژگی در  (.1017-1045: 1385)سعدی، درصد است 
ده ا امّ  ؛دارای قافیه و ردیف در مصراع سوم هستند رباعیّاتدرصد از  نُهدهد تنها  نشان می 3-4

وا یا آ ها هم اعرا با سایر مصر ی در مصراع سوم دارند که آننیز ویژگی خاصّ  رباعیّاتدرصد از 
 توجّهبه مصراع سوم  رباعیّاتدرصد نوزده توان گفت در  می ،بنابراین ؛کند هماهنگ یا متناسب می

 زیادی نیست.شده است که بسامد 
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رباعی در هر  53ی که در این نسخه آمده است، رباعیّاتاز مجموع : قافیه در مصراع سوم( الف
رباعی تنها قافیه دارند. با  42اند و  رباعی دارای ردیفازده یچهار مصراع قافیه دارند. از این تعداد 

رباعی دیده  شصتیابیم که هماهنگی مصراع سوم رباعی در بیش از  می، درها ت در سایر رباعیدقّ 
 شود. می

 

 . بسامد کاربرد قافیه و ردیف در مصراع سوم4-3جدول
 ویژگی 

 مصراع سوم
قافیه در مصراع 

 سوم با ردیف
صراع قافیه در م

 سوم بدون ردیف
هماهنگی مصراع سوم 

 ها با سایر مصراع
بدون قافیه و 

 هماهنگی
 %81 %10 %7 %2 بسامد

 
 

 فدر اشعار مردّ  .1
شود و زمانی که چهار مصراع دارای قافیه  ردیف موجب افزایش موسیقی کناری می ،که گفتیم چنان

سوم در رباعی، علاوه بر  ۀحذف قافیت بیشتری دارد. در واقع علّ  ۀاین موسیقی جلو ،و ردیف باشند
هنگ و ایجاد تعلیق در مخاطب برای شنیدن مصراع چهارم آ سهولت در امر سرایش، تغییر ضرب

 افزایشگیرد، علاوه بر ، از ردیف و قوافی چهارگانه بهره بوده است. حالا اگر شاعر در چهار مصراع
 ط او بر کلام است:تسلّ  ۀت موسیقایی، نشانظرفیّ 

 نـــدون بهارت ماـه روی چــرگ بـــگلب
 سنبــل به دو زلف مشكبارت مانــد

 

 دــوارت مان هــبنفش ه خطّ ـــزه بـــسب 
 دــرخمارت مانــم پــس به دو چشـرگـن

 (123b :692 همگر،)                              
 فدر اشعار غیر مردّ  .2

توان نتیجه  ون ردیف بیشتر است و میبد رباعیّاتبسامد قافیه در مصراع سوم در  4-3 طبق نمودار
از مصراع سوم بهره گرفته  ،دنی که ردیف نداررباعیّاتگرفت همگر برای ایجاد موسیقی بیشتر در 

 و حروف مشترک زیادی ندارند: هستنداغلب کوتاه  ها است. این قافیه
 ارــربر دُ ـــان ابـــی داری بســــدست
 وش همچون گل نو در گلزارـی خــطبع

 

 ه تو شد خرّم و خوش نه به بهارـم بـــعال 
 ان آرد بارـــه ز اعتدال جـــی کـــعدل

 (174b همان:)                                            
 خواهم که به سر به خدمت آیم به درت

 رتـــست از درد س ه زحمتیـــگفتند ک
 

 دوتا دون   ۀدـــــزاردیــــرخ هــــای چ
 داـــر خـــز بهـــی کوــبگ 5صبح دومت

 

 رتـــه بــۀ دل آرم بــه ز غصّ ــد قصّ ــص 
 رتــدهم دردس یـــرت نمـــاز درد س

 (18a همان:)                                               
 واب منت نیست حیاـــخ یـب ۀدـــاز دی

 رآــم زود بــا نفســی یــــان منـــر جـــگ
 (77b همان:)                                               
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هماهنگی  ،شود یافت می رباعیّاتهای جالبی که در این  از ویژگی: هماهنگی مصراع سوم( ب
این شود. در  هاست که به انواع مختلف دیده میانتهای مصراع سوم با قافیه یا ردیف سایر مصراع

یف، هماهنگ و دارای دو حرف مشترک آخر مصراع با رد ۀا واژامّ  ؛رباعی مصراع سوم قافیه ندارد
 ف هستند:آید هر چهار مصراع مردّ  ل به نظر میاوّ  ۀاست که در وهل

 

 ه دادی دوشمــــک 6ای هــــا ز لباچـشاه
 مـــلاهت باشـــا کــر تـــذیــــا بپـــگفت

  

 ر دوشمـه زد بــزار بوســـــه 7دــــخورشی 
 مــپوش ونــه را چـــه این لباچـــبا آن کل 

 (176b همان:)                                             
رباعی این انتهای مصراع از نظر وزن و آوا با قوافی مشابهت دارد. در  ۀدر برخی موارد، واژ

 واست:آ شود، با حروف قافیه هم ختم می« اد»که به « نهاد»
 

 نهی ای زیبا یار دم میـــاک قـــر خــــب
 نهاد ه ای اشکـــدم نـــن قــــدۀ مـبر دی

 

 د آزارـــت رسانــر خاریـــر ســـتا ه 
 رون آرم خارـه دیدگان بـــز پات بـــک

 (174b همان:)                                      
که ردف اصلی  ،ا حرف پیش از آنامّ  ؛گاهی آخرین حرف مصراع سوم با حرف رَوی یكی است

 شود: حرفی دیده می وایی وجود ندارد و تنها همآ الت هممتفاوت است. در این ح ،است
 

 ر درازـــدنت عمــدم ز دیـــُومید بــــن
 د تو نیزـد آن عمر من و عهــون باد شــچ
 

 وۀ تو در تک و تازـری شدم از عشـــعم 
 دی خود رفتم بازــومیــر نـــم با ســـه 

 (175a همان:)                                        
با آخرین حرف ردیف و حرکت  ،رباعی حرف آخر و حرکت پیش از آن در مصراع سوماین در 

 پیش از آن یكی است:
 

 مــه منـــروقامت کــــة یار ســـای سغب
 ردمـلامت کـــر مــــدف تیــــود را هـــخ

  

 مــه منــت کــسلام ۀوای دور ز جاد 
 مــه منــت کــه ملامـونـای ازدر صد گ 

 (176b همان:)                                          
این مانند هاست؛ ها یا تناسب آن رتباط واژهد، اکرتوان به آن اشاره  یكی دیگر از مواردی که می

در  «بخشایش»با  است، در انتها قرار گرفته در مصراع سوم که تقریبا  « بخشش»ۀ رباعی که واژ
 مصراع آخر جناس نیز دارد:

 

 ی آرایشـــه بـــو آراستــــروی ت ای
 رت سر بخشش هستــام گ یـــبخشودن

 

 شـــو داده روح را آسایــــدار تـــدی 
 ود بخشایشـــر چنین روز بــــز بهـــک

 (176b همان:)                                         
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ا امّ  ؛انتها قرار گرفته که در سه مصراع ردیف است، در مصراع سوم در« دلم»در این رباعی نیز 
 پیش از آن قافیه نیامده است:

 

 مـــه طالع نگون زاد دلــــه بـــزآن دم ک
 دم که دلمـه چشم خویش دیــن بار بـــزی

  

 مـزون داد دلــدوه فــربت انــد شــــص 
 !ون جگرم ریخت که خون باد دلمـخ

 (176b همان:)                                           
این هماهنگی معنایی است. در  ،شود دیده می رباعیّاتدیگر که در این  توجّهجالب  ۀنكت
 ردیف تناسب دارد: ۀدر مصراع سوم با کلم« شنود»رباعی 

 

 دـــم بینــه دشمن دل تنگــــذار کـمگ
 ودــم شن هه نالـكرد هر آنـــو ببـــود بـــخ
 

 دـــم بینــو نام و ننگـــی تــــوز دوست 
 دـــد آن که رنگم بینــوانـاین نقش بخو

 (124bهمان:)                                          
 در این رباعی نیز به همان ترتیب گفت و شنود با هم تناسب دارند:

 
 

 م گفتـی زبان جانــه بــو سخنی کـــبا ت
 د و هم جان شنود ــویـه جان گـــآن راز ک

 

 دانم گفت یـــدی و با زبان نمـــنشنی 
 وش به حرف و صوت نتوانم گفتـدر گ

 (18a همان:)                                            
 با کلمات ردیف:« طلبی می»

 

 جـــز خرابـــی مطلب ای دل ز جهــان به
 طلبی در عمــر دمـی خوش از جهان می

 

 سرسبــزی از این کـــوز سدابی مطلب 
 نیابــی مطلبآن دم ز جهان بــه جـان 

 (18a همان:)                                            
 نمونۀ دیگر:

 

 هـــر شب ز غمت میان خـــون بنشینــم
 هـــر دم گویی به طعنه جایی بنشیـــن

  

 وز عالــــم عافیت بـــرون بنشینـــم 
 ؟چون نگذارد غـم تــو چــون بنشینــم

 (176b همان:)                                        
 در

 برتری دارد: ۀهماهنگی با سه مصراع نشان برایاین رباعی نیز مصراع سوم  
 

 8ورتریـر مهجــــه ز راه مهـــــلحظـــر ه
 ترم ه دل من به تو نزدیکـد بــــــرچنــه

   

 ه حسن خویش مغرورتریــر روز بـــه 
 از کار من ای عهدشكن دورتری

 (179a همان:)                                         
 و همچنین رفت و شد در این رباعی که هم معنی هستند:

 م از دست برفتـــه دل عاقلــدردا ک
 

 

 م از دست برفتـه حاصلـــر همــوز عم 
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 دـرم از جای بشـــای صبــه پــــدریاب ک
 

 

 و دلم از دست برفتـی تـــه بـــبازآی ک
 (18a همان:)                                         

 متجانس ۀ. قافی3-2-4
 رباعیّاتجناس تام یا ناقص داشته باشند. در این  ،های قافیه این است که کلمات قافیه از ویژگی

 شود.  مواردی از این ویژگی یافت می
ولی  ،فعلی به آن افزوده شده« ی»ل به معنی بیابان است که در مصراع اوّ « بری»در این رباعی 

بودن است. در مصراع سوم نیز همانند امبرّ مستقل به معنی  ۀخود یک واژ« بری»در مصراع دوم 
فعل است و با سه  ،در مصراع چهارم قافیه«. ی»به معنی میوه و « بر»دو جزء دارد  ،لمصراع اوّ 

 ب دارند:ها جناس مرکّ ل قافیهاوت است. در سه مصراع اوّ فمصراع دیگر مت
 

 ریــر و بــر بحـــر ســـته به بســای ابر ک
 ریــــار و بـــی بــک بــی ولیـــاغ املـــب

 

 9اورز بریـد دل کشـــو شـــر تــــاز مه 
 ببری باری و نه می ه میــه نــــرا کـــزی

 (178a همان:)                                          
مصراع چهارم جناس تام « کشی» با« خوبی»در مصراع دوم به معنی « کشی»در این رباعی 

 دارد:
 ه شد زنخدان حبشیــرت چــای ترک اگ

 انــارم ای جان و جهــب م ستارهـــدر چش
 

 یـــه کشــد بــپشت لبت ابروصفت آم 
 یـــه کشــرد او وسمــه گـمه را مانی ک

 (178a همان:)                                          
ا در واقع امّ  ؛های دوم و چهارم در ظاهر تكراری است مصراع ۀفیهمچنین در این رباعی قا

 :«به هر حال»ای است به معنی  یكی به معنی مرتبه و دیگری کلمه ؛است جناس تامّ 
 

 داریـــرم نیست ره دیـــار اگـــبا ی
 م رویشـداده نبین جان ن  ـــر مــــتا گ

 

 اریـــب ن منش یکــــد به بالیـــآری 
 اریـــد بـــویش را ببینـــخۀ ـــاو کشت

 (178a همان:)                                         
و  «دادن»با جناس تام به معانی فعل « داد» ،ل و چهارم قافیهدر این رباعی نیز مصراع اوّ 

 آمده است: «عدل»
 

 ه به جود عالمی را نان دادــم کـــحات
 ده شوندــن اگر زنـــروز به بخت مــام

   

 ه اساس داد و دین راست نهادــکسری ک 
 ری دادـم و نه کســدم حاتـــان دهـه نــن

 (124a همان:)                                              
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تكراری است و  ،های زبانی همراه است، دو مصراع آخر قافیهدر این رباعی که قافیه با بازی
به کار  «بیرون در گذاشتن»و دیگری به معنی  «گرفتندربر»ا یكی در معنی امّ  ؛جناس تام نیست

 رفته است:
 ور برداره نقاب از رخ چون خَ یک ذرّ 
 ر دارـرم ما در بــد محوَ ـــه بـــآن را ک

 

 تا دیدۀ من گردد از او برخوردار 
 ر در دارـــــدم ما بـــد هموَ ـــو نبـــوآن ک

 (125b ن:هما)                                             
 ی با قوافی تکراریرباعیّات .3-2-5

 این ند. بسامدا اند که بسیار به هم شبیه این نسخه، با قوافی تكراری ساخته شده اترباعیّ برخی از 
، پشت سر هم اند  تنظیم شده قوافی حروف ۀواسط به اشعار چون اامّ  ؛نیست زیاد رباعیّات نوع
توم های مخ)قافیه «از»، هاآن ی که در قوافیرباعیّاتمانند  ؛شود می توجّهها موجب جلب گرفتن آنقرار

  شود: تكرار می «دراز»و  «باز»، به الف و ز(

 

 شمعم که ز دوری تو ای مایۀ ناز
 خواهم کوتاهی عمر خویشتن می

 
 زآن سوز که از تو دارم ای شمع طراز

 د داغد بر دل من مانَ تا دل مانَ 
 

 ستی ای مایۀ نازبرقی بودی که جَ 
 روشن کردی چشمم و بگشادی راز

 
 ۀ نازرنگ تو ای مای از سنبل شب

 لختی گله کرد و راستی محنت بود
 

 

  

 کارم همه شب گریه و سوز است و گداز
 های دراز تا بازرهم ز رنج شب

 (همان)                                                     
 های دراز زآن درد که خوردم از تو شب

 د به عمرها گویم بازگر عمر بوَ 
 (همان)                                                     

 ودی رخ چون شمع طرازمُ نُ خندان ب  
 در من زدی آتش و نهان گشتی باز

 (همان)                                                     
 بیمار دو نرگس تو در پردۀ راز
 بیمار و شب تیرۀ دلگیر و دراز

 (همان)                                                     

 . موسیقی بیرونی3-3
اختیار »ا قواعدی چون امّ  ؛است« اللّهلا بة إلا حول و لا قوّ »بر وزن رباعی  نخست،چه در نگاه اگر

د. برای آور پدید می آنهای متفاوتی را در ، وزن«جایی هجاهای کوتاه و بلند هجاب»و  «تسكین
 دوازدههستند و  «مفعولُ »یعنی  ،«اخرب ۀشجر»ز نوع آن ا زدهاودوزن شناخته شده که  24 ،رباعی

 دازــم ز تاب هجران مگـــچون رشته تن
 و رگ جان من استـد تـــۀ عهــسررشت

 

 چ بیش از این رشتۀ نازــر دست مپیـــب 
 ؟ه پیوندد بازـه کــد آن رشتــر بگسلـگ

 (175a همان:)                                          
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شوند. رباعی گاهی با مفعولن و گاه با  می «مفعولن»یعنی  ،«اخرم ۀشجر»وزن دیگر مربوط به 
د شو ختم می« فع»و « فاع» ،«فعول» ،«فَعَل»شود و در انتها نیز با مفعولُ آغاز می

هایی از به این موضوع پرداخته و نمونهدر این بخش  ،نكتهبا توجه به این  (.271:1374)شمیسا،
 د.شو کاربرد وزن عروضی ارائه می

در وزن تفاوت دارند.  ،های مختلفبینیم که مصراع می ،ین رباعی از این کتابنخستدر بررسی 
یلُ مفاعیلُ فَعَل»این وزن به کار رفته است:  ،لدر مصراع اوّ  )هزج اخرب مكفوف  «مفعولُ مفاع 

افتاده است که تبدیل به مفاعلن شده: « ی»صراع دوم و چهارم از رکن مفاعیلن، ولی در م، مجبوب(
لن مفاعیلُ فَعَل» . مصراع سوم تنها در رکن انتهایی )هزج اخرب مقبوض مكفوف مجبوب( «مفعولُ مفاع 

 شده است. « فعول»تبدیل به « فعل»با مصراع دوم اختلاف دارد و 
 علف/ فا/ عی/ لُ / /ممف/ عو /لُ / مَ / فا / عی / لُ/ 

/سر / شُ/ چُ / / دم دی / اُن/ سب/ ز   قَ/ با /  و  ی /  سَ / ه 
 /عل فا/ عی/ لُ /ف // م لُن// فا/ ع لُ/ مَ  عو/ مف/

ی/ / بات   /تُ/ گ/ رف دس/ /بر / ی   / ر/ باد صی// ش 
 / ف/ عولفا/ عی/ لُ / فا/ ع/ لُن/ م/ / مَ لُ  /عومف/ 

 ب/ گ/ ذشت یُن/ جو / د/ / صی/دُ  / چُ/ با/ش با/ /با
 علف/ / لُ فا/ ع/ لُن/ م/ فا/ عی/ مَ/ لُ/  عو/ مف/

 وا/ / غ / همر/ / اُن/ دبو /ر لم/ / د/غای/ مر/ 
ها با  ا آغاز مصراعامّ  ؛ی در یک رباعی نیز شاهد سه وزن متفاوت هستیمحتّ  ،ترتیب به این

تر و  اوزان شجرۀ اخرب، سبکاخرب است. شمس قیس رازی معتقد است که  ۀیعنی شجر مفعولُ،
باید (. 146: 1388)تر است  اوتاد متعادل ،اخرب ۀزیرا در شجر ؛تر از اوزان شجرۀ اخرم است مطبوع

ا گاهی نیز برخی اخرب است؛ امّ  ۀمجد همگر در شجر رباعیّاتها در گفت غالب مصراع
آغاز شده  «مفعولن»ن با مانند این بیت که مصراع دوم آ ؛شوداخرم تبدیل می ۀها به شجر مصراع
 است:

 ر روز دویستـــــد هـــدم نویــده یـه مـــش
 ول ـــــل فعـــن مفاعیــــــول مفاعلــــــمفع

   

 د نی بر این شاه مایستـــم گویـــعقل 
 ولـل فعـــول مفاعیــــن مفعـــمفعول 

 (18a :692گر، هم)                                

باید  ،دن بسامد اوزانکر مشخّصمجد همگر در هم آمیخته است و برای  اترباعیّ ها در وزن
اخرب  ۀهای انجام شده شجررا. با این وصف در بررسی رباعیّاتنه  کرد،های وی را بررسی مصراع
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این اختلاط را  ۀخاطر گزینش واژگان، به اخرم گراییده است. نمون بیشتری دارد و شاعر گاه به ۀجلو
 :آمده است« مفعولن»بر وزن « سرگردانم»که  بینیم رباعی زیر می در مصراع سوم

 

 ست ج لعل کانیـــه گنـــه دلم کـدر سین
 ی سرـه گردانـــــن چــــرگردانم ز مــــس
 

 ست و در ویرانیــهای ت مـــرویش ز ست 
 ست ر من از تو همه سرگردانیـخود به

 (18aمان:ه)                                              
ۀ مصراع در شجر داوزدهمصراع تنها  چهارصدشد که از مجموع  مشخّصبا بررسی صد رباعی 

 است. «النادر کالمعدوم»و در حكم اخرم سروده شده که بسامد بسیارکم 
 

 . شجرۀ وزنی5-3جدول 
 شجرۀ اخرب شجرۀ اخرم

12/3% 82/96% 
 

 نتیجه  .4
شود که سبک  ی یافت میتوجّهبحث، نكات جالب  مورد ۀمجد همگر از نسخ رباعیّاتدر بررسی 

نسخ  نسبتا  خوب آن دوران است و به خطّ  های کاتب، جزو خطّ  خطّ دهد.  شاعر را نشان می
ت صفحاتی که در اختیار داشته است، فاصلۀ نوشته شده است. کاتب به دلیل محدودیّ  ای پسندیده

و دشواری خوانش رفتگی حروف  در همسطرها را نزدیک به هم گرفته و این نزدیكی گاه موجب 
 که است نویسی پیوسته بر آن سایر نسخ ندارد و اساس ازمتفاوتی  الخطّ  است. این نسخه رسم شده

های  شامل مضامینی است که اغلب شاعران در بخش ،رباعیّات است. بوده معمول گذشته در
اند. این مضامین  آزمایی کرده عطب ،هاتمختلف زندگی خود با آن مواجه شده و بر اساس آن موقعیّ 

بیشتر عاشقانه و مدحی و در مواردی پند و اندرز و شكایت از بخت و روزگار است و اندکی نیز 
شود که  دیده می رباعیّاتی در این های مهمّ  ویژگی ،موسیقی ۀچاشنی آن شده است. در حوز ،هجو
ابیات و هماهنگی مصراع سوم رباعی با بسامد کاربرد ردیف، آوردن فعل در انتهای  ،هاترین آن مهم

 دهکررو کوشش  از این؛ موسیقی کناری واقف است اهمّیّتهاست. مجد همگر به  سایر مصراع
از موسیقی  استفادهوایی ایجاد کند و با آ ها هماهنگی و هم از طرق مختلف میان مصراع است تا

د. در بررسی دهبغنای بیشتری ، استتیكیشناسی/ های زیبایی به جنبه ،درونی و بازی واژگان
اخرب است و در موارد  ۀمجد همگر در شجر رباعیّاتشد که وزن  مشخّصموسیقی بیرونی نیز 
های اند. همچنین اوزانی که در مصراع اخرم آغاز شده ۀها با مفاعیلن در شجرنادری برخی مصراع

چهار مصراع یک رباعی، وزن توان در  متفاوت است و در اغلب موارد نمی ،یک رباعی به کار رفته
 یكسانی یافت.
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 بر اساسامیرخسرو دهلوی  بهشت هشتتحلیل داستان چهارم 
ی    ابن عربیشناسی  انسان ۀنظر

یفیان  *مهدی شر
اتاستاد گروه زبان و   فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادبی 

 زاده یا هاشمیو ر 
اتدانشجوی دکتری زبان و   فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادبی 

دمحسن   ی فشارکیمحم 
اتدانشیار گروه زبان و   فارسی دانشگاه اصفهان ادبی 

 (151 تا 133)از ص 
 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 2/10/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده 
 طور به وی از نظرای دارد.  شناخت انسان و مراتب هستی او جایگاه ویژه بارۀدردر عرفان اسلامی، دیدگاه ابن عربی 

ی ذات یگانۀ خداوند هستند؛ بر هستی یکل   اشراق  ۀنتیجنفس انسان، اساس، جهان و   این و تمام مظاهر آن، تجل 
العقل  تر  پایین ۀنسبت به مرتباز این مراتب، ند و نفس مراتبی دارد که با یکدیگر ارتباط طولی دارند؛ یعنی هرکدام ا فع 

داین دیدگاه، نفس شامل این مدارج است: روح  بر اساسجایگاه بالاتری دارد.  از خود ، نفس ناطقه )عقل نظری مجر 
ی و در این میان، و جسم و عقل عملی(، نفس حیوانی )روح بخاری(  نفس، برای برقراری ارتباط با بدن، هر بار ماد 

لبا  پیماید. این مسیر را می ساخت رمزی و نمادین  امیرخسرو دهلوی، ژرف بهشتهشتدر داستان چهارم کتاب  تأم 
، این آمده دست بهایم. مطابق نتایج  تحلیلی بررسی کرده -ه، آن را با روش توصیفیشود که در این مقال آن آشکار می

، رمزی از نفس ناطقه است که با اشراق «شاه» در آن، های ابن عربی نوشته شده و داستان با تأثیرپذیری از اندیشه
دروح  شهوت(  ۀو وزیر خود )رمز قو  برد و آن را به یکی از همسرانش )رمز عقل مستفاد(  می  به راز هستی پی مجر 

نهایت شاه با کمک همسر خود، او را  ا درشود؛ ام   کند و جانشین شاه می گوید. وزیر از اعتماد او سوءاستفاده می می
  .دده شکست می

 

 .، امیرخسرو دهلویبهشتهشت ، نفس ناطقه،شناسی  انسانابن عربی،  :یکلیدی ها واژه
                                                           

 m.sharifian@basu.ac.ir                            رایانامۀ نویسندۀ مسئول:                                             .*

10.22059/jpl.2021.315065.1830
https://jpl.ut.ac.ir/
https://jpl.ut.ac.ir/


ی   بهشت هشت/ تحلیل داستان چهارم 134  شناسی ابن عربی انسان ۀامیرخسرو دهلوی براساس نظر

م. 1  همقد 
جمله مباحث مهم در عرفان اسلامی است. نظام آفرینش نظم و ترتیب  انسان، ازپیدایش هستی و 

ه مسئلهمختلفی به این  های عرفان اسلامی نیز از دریچهاندیشمندان ی دارد و خاص   . از اند کرده توج 
یابد؛  خاکی و انسان امتداد می ۀشود و سپس تا کر دید عرفا مراتب هستی از جهان اعظم آغاز می

آفرینش قرار دارد. هرآنچه در جهان وجود دارد و در  ۀر مکتب عرفان، انسان در واپسین مرحلیعنی د
تواند به  درونی می ۀنظام هستی تأثیرگذار است، در درون انسان نیز وجود دارد و انسان، با تزکی

 نظام کائنات دست یابد.  ۀمرتبنی اعلاوالاترین مدارج وجود، یع
ه برخی عرفا، با اند؛  دانسته مراتب وجودبه این استعداد درونی ژرف، انسان را جامع تمام   توج 

وار  امور جهان را در وجود خود خلاصه ۀتواند هم که او با تربیت و تذهیب درونی می   طوری به
لایه است و  ، وجود انسان مانند جهان، لایهدر حقیقتمشاهده کند و به مقام انسان کامل برسد. 

ای با یکدیگر تعامل دارند. در عرفان اسلامی  امور، به شیوه هماهنگیها برای  لایه هرکدام از این
ی، ابن عرب از جملهان و اندیشمندبرخی  از نظره د؛ البت  شو میمدارج هستی شامل روح و جسم 

 ترین سطح وجودی روح است: پایین، به عبارت دیگرای از روح و  جسم نیز مرتبه
یْن   نم   ل  ج  ر  ل   ه  الل    ل  ع  ا ج  م  ﴿است که انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا عرش  لْب  ه  فی  ق  وْف   ۀ. مرتب﴾ج 

 در حقیقتبدن عنصری اوست که با همین وصف عنوانی بدن  ،او بدن است که در این نشأة ۀنازل
 (.170: 1385آملی،  زاده د است )حسنروح متجس  

هابن عربی یکی از  طور  های او به و دیدگاه داردپردازانی است که در عرفان ما نقشی شگرف  نظری 
هیولای »یا  «نفس رحمانی»، وی شناسی انساندر . است ای بر متون ادبی تأثیر گذاشته گسترده

واحد خداوند است که صورت تمام موجودات، فیض نفسی و ظهور  هستی و نخستین ۀماد   ،«اولی
های  مراتب ظهور، به اعتبار نسبتشان با وجود، صورت ۀوجود دارد و هماز ابتدا تا انتها در آن 

ل موجود ن او  در تعی   و اندماجی صورت فشرده ابتدا به. نفس رحمانی در مختلف اعیان آن هستند
 ۀصال باطن و ظاهر حق، در مرتبا به دلیل ات  توان آن را باطن وجود الهی دانست؛ ام   است که می

 ۀمرتب .درس می اعیان ثابته خلق صور ۀو به مرحلشود  مین ثانی، آشکارتر تعی   ۀبعدی، یعنی در مرتب
ظهور نفس رحمانی است که در این مرحله، نفس رحمانی در تمامی مراتب  ۀسوم، آخرین مرتب

موجودات، به آن  ۀبه دلیل اشتمال آن بر همو  یابد ه سریان میهستی از عالم عقل تا عالم ماد  
 .گویند نیز می  «هرحمت عام  »

شود؛ زیرا  نامیده می «غیر»نات و ممکنات، تعی   حق است و به دلیل ظهورش در ۀجهان، سای
ت ی   ماهی  )قونوی، و عالم، صورت ظاهر آن است  ،ت و باطن هستیممکن جز این نیست و خدا هو
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ابن  از نظرای دارد و  ویژهترین مخلوق الهی جایگاه  عنوان مهم در این میان، انسان به. (38: 1371
دشامل روح  ،مراتب وجودی انسان، از بالا به پایینعربی  روح  ،، نفس ناطقه، نفس مثالیمجر 
 ار باید چنین مسیری را بپیماید.است و نفس برای برقراری ارتباط با جسم، هرب و جسم بخاری
عالم نفس و عالم  هستی شامل عالم عقل،عوالم نظر او شناسی مد   در انسانی، طورکل   به
تند. عالم عقول ا جسم ل ۀنتیج در ،کند. در ابتدا ی دارد و در اجسام دخالت نمیماد   ی غیرماهی   تأم 

آید. این عقل هم در  شود که کثرت از او به وجود می ل پدیدار مینور الهی در ذات خود، عقل او  
لذات خود و هم در ذات حق  رکند و حاصل  می تأم  پدیدآمدن عقل دوم و به او در ذات خدا،  تفک 

ر ت ۀزمین او در تفک  ل حاصل شود. نفس او   ل منجر میل و فلک او  خود، به آفرینش نفس او   ماهی 
از سوی خداوند پدید آمده است.  ،وجودی خود است که این وجود ۀجنب ۀل دربارفکر عقل او  

ال... تا عقل دهم یا عقل  عقل سوم، چهارم و ،پس از ظهور عقل دوم، به ترتیب ،همچنین به  فع 
 آیند. وجود می

دعقل دهم یا روح  عقل  ۀول هیولانی به مرتبفیض به موجودات و عامل رشد عق ۀ، واسطمجر 
طاست و بر تمام مراتب دیگر مستفاد  های ماست؛ به این  نفس ۀنده و بخشندندارد. او آفری تسل 

الصورت که ابتدا در شکل عقل  شود و سپس با اشراق آن بر سایر  القدس ظاهر می یا روح فع 
تر  مراتب پایین ۀعهد تدبیر امور عالم جسمانی بر ۀآیند. وظیف مراتب وجود، دیگر انفاس پدید می

 وجود ندارد. عقل، یعنی نفس ناطقه است و این نفس تا پیش از ظهور بدن
دروح میان  ۀای از روح است که واسط نفس ناطقه، مرتبه و نفس مثالی است و رویی به  مجر 

اله و طبیعت و رویی به جانب عقل جانب ماد    دارد: فع 
کند که وجهی از آن به سوی نور محض است که پدر  ای انسانی امور بدن را تدبیر می بدان لطیفه

نفس » ،محض و مادرش است. این لطیفه آن، ظلمت ووجه دیگرش به سوی طبیعت  ست.وا
تبه دلیل که  داردنام  «ناطقه بین نور و ظلمت است؛  ۀواسطاش در این مکان،  گرییمیانج ماهی 
؛ پس ی جوهر تاریک و عقل نور خالص استست. هیولی که بین عقل و هیولانفس کل   مانند

پس هرگاه  ؛کند را اعطا می او به هرکس حق  نفس ناطقه مانند برزخی میان نور و تاریکی است که 
ن یک از طرفی و اگر به جانب هیچ بدیا ، به جانب آن گرایش مییابدر آن غلبه بیکی از این طرفین 

  (.2/354 تا: بی ،رسند )ابن عربی میلی نداشت، امور به اعتدال می
ه و برخی به جانب عقل ند که برخی به سوی ماد  ا مطابق این تعریف، قوای نفس ناطقه دو دسته

شود و انسان را در دام  گاهی اختیار نفس از دست روح خارج می ،دلیل به همینگرایش دارند؛ 
 سازد: حضایض گرفتار می
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سازد، رشد و تکامل  نفس با پیوندی که بین دو سوی حقیقت خویش، یعنی روح و بدن برقرار می
تیابد.  می رسد که برای  ای می نهایت به مرحله شود تا در تدریج تقویت می مثالی آن به ماهی 
 (.162: 1384شدن از عالم جسمانی، دیگر نیازی به بدن جسمانی ندارد )چیتیک،  وضظمح

وار از حضیض  انسان در مسیر تعالی و رشد، به کمک تهذیب و پالایش نفس، روندی دایره
 کند: عالم جسمانی تا اوج عالم روحانی را طی می

د و پیوند مناسبی از روح و بدن رسان تدریج به تعادل می در همان حال که میزان شریعت نفس را به
 از طریقنفس  ،به عبارت دیگر کند؛ ی میکند، انسان در قوس صعود ترق   را در آن ایجاد می

الهی که در بدن دمیده کم به رنگ صفات روح  دهد، کم هدایتی که وحی در دسترس او قرار می
 (.163 -162ت و علم )همان: آید؛ صفاتی چون نورانی   میدر ،شده است

د؛ زیرا نفس تر شو ی ارتباط برقرار کند، باید لطیفد  نفس ناطقه برای اینکه بتواند با بدن ما
ها  تا ارتباط آن آیدباید جزء دیگری به وجود  ،بدن بسیار کثیف است؛ بنابراین ناطقه بسیار منبسط و

آید  ه وجود میب )روح مثالی(وانی این کار، نفس حی دادن . برای انجامحاصل شودگیرد و تعادل شکل 
لحاظ  به با نفس ناطقه و ،بودن لحاظ معقول دن باشد و این نفس ازای میان نفس ناطقه و ب طهتا واس

ام بدن ساری اینکه حامل بخار لطیف حاصل از قلب است، با بدن تناسب دارد. این نفس در تم
میان عالم  بودن حایلبه دلیل این نفس . (194-193: 1375)قونوی، کند  ف میاست و در آن تصر  

ت ،نفس ناطقه و روح بخاری در عالم صغیر، همانند نقش عالم مثالی  آننقش  ی برزخی دارد وماهی 
 .در عالم کبیر است

ی محسوسات را خیال، با کمک تصویرسازی از امور مختلف، صورت غیرماد   ۀهمچنین، قو  
ۀ، ترتیب  به اینآورد و  میپدید  تذهن در عالم مثالی  قو   دلیل  به همینکند؛  امور را درک می ماهی 

داند؛ زیرا خیال  را خالق جهان می هقو  دارد و او این  بسیاریت ی  نیروی خیال در عرفان ابن عربی اهم  
دامور  ،تواند امور جسمانی و  محسوس را تجرید کند و همچنین می د بخشد و به را نیز تجس   مجر 
 صورت دهد.ها شکل و  آن

روح حیوانی بر این بخش  ۀوسیل دارد و نفس، بهروح بخاری قرار  ۀمثالی، مرتب ۀپس از مرتب
. نفس یا روح بخاری از حرارت رطوبت در اختیار داردراند و امور جسم را  وجود خود فرمان می
ارتباطی  ۀداند. این نفس، آخرین حلق آید و ابن عربی آن را حرارت غریزی می جسمانی به وجود می

، در حقیقتد. شو نفس مثالی به جسم منتقل می های ماناست و در این مرحله، فرروح با جسم 
روح بخاری شود و هرچه اعتدال  این روح از تلطیف مواد جسمانی موجود در بدن حاصل می

 تر است. تر و نورانی ار نفس قویبیشتر باشد، آث
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 ،برای مثال؛ های فراوانی وجود دارد مقاله ،های عرفانی اثرپذیری نویسندگان از دیدگاه ۀزمین در
از آن  (1395فرد و ریحانی،  )مسعودی« الگویی اساس نقد کهن عقل سرخ بر ۀتحلیل رسال» ۀمقال

تجمله است. در این مقاله، عناصر مختلف داستان، شامل  ها و سایر عناصر غیرجاندار  شخصی 
و برخی  ...( )پیرخردمند، سفر والگویی  کهن نظراز برخی از عناصر را  ،اند که نویسندگان تحلیل شده

بررسی تطبیقی وحدت » ۀاند. همچنین مقال بررسی کرده...(   )باز، چاه، تیر بلارک وفلسفی  از نظررا 
دیدگاه  ۀمقایس ۀباردر (1396نیا،  محسنی)حکیما و « ار و ابن عربیهای عرفانی عط   عرفانی در اندیشه

این دو عارف است. در این مقاله، نویسندگان با برشمردن وجوه اختلاف و شباهت عارفان خراسان 
این عارفان، وجود حقیقی را به  ۀدو فرقاند. هر ار را تحلیل کردهو عراق، دیدگاه وحدت وجودی عط  

 در ؛دانند ا عارفان خراسان، ماسوای حق را معتبر و اصیل نمی؛ ام  دانند خداوند منحصر می
 ،، در دیدگاه وحدت وجودیدر واقع .ار و ابن عربی، حق همان خلق استکه به باور عط     حالی

ت ظهور حق است. در عرفان خراسان، راه در شد  ها  ند و تفاوت آنا ای از حق   تمامی کائنات، سایه
طریق کشف و به  ا در عرفان عراق، شناخت خداوند ازرسیدن به خدا، فنا و موت ارادی است؛ ام  

 کمک عقل است.
عرفانی امیرخسرو با مراتب  ۀآیا در این داستان، اندیش :از این قرار است های پژوهش پرسش

جوه مختلف از دیدگاه عرفان ابن عربی، در این داستان، و نفس از دیدگاه ابن عربی مطابقت دارد؟
 د؟ شو نفس چگونه تحلیل می

 

 بهشت هشت. منظومۀ 2
گویی در برابر  ای از امیرخسرو دهلوی است که دلیل سرودن آن را نظیره ، منظومهبهشتهشت
های مختلفی وجود دارد که این اثر  ا در این منظومه نوآوریاند؛ ام   نظامی گنجوی دانسته پیکرهفت

به  ،ق701و این منظومه را در تاریخ دهد. امیرخسر ای والاتر از تقلید صرف قرار می را در مرتبه
و ماجرای این کتاب، داستان  (30-29: 1391)دهلوی، تشویق یکی از دوستانش به نام علی سروده 

 واج او با هفت شاهزاده خانم است.زیاد شاهزاده بهرام به شکار گور و ازدبسیار ۀعلاق
تبار به مسائل عجیب  شاهی هندی ۀامیرخسرو، ماجرای علاق بهشتهشتدر چهارمین داستان 

گاهی ر خود یافتن از راز حلول در اجساد مردگان، این راز را با وزی بازگو شده است. این شاه پس از آ
های اوست تا آنکه در پایان داستان با کمک  ، سرآغاز گرفتاری و رنجمسئلهنهد و همین  در میان می

های بشر را در  ای ظریف و دقیق، رنج به شیوه. این داستان، یابد میرنج نجات همسرش از این 
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ارتباط  ۀنحو ۀدیدگاه شاعر درباراز توان  کند و با تحلیل آن، می شاه با اطرفیانش بیان می ۀقالب رابط
گاه شدهای مختلف نفس یا روح  بخش  .آ

از دیدگاه ابن عربی، پژوهش مستقلی انجام نشده و دهلوی اثرپذیری امیرخسرو  ۀتاکنون دربار
 از این دیدگاه عرفانی است. وی دادن میزان تأثیرپذیری  ، این مقاله در پی نشاندلیل به همین

 

 بهشت هشتچهارم  داستان ۀ. خلاص3
سرایی داشت و در زمان او مملکت آرام و  کرد که حرم شاهی قدرتمند در هندوستان حکومت می

از  کهجهان بود  ای از گوشهای ماجراجو داشت و هربار میزبان میهمانی از  هبسامان بود. شاه روحی  
پرسید. به این طریق، شاه با بسیاری از  میالعاده و عجیب  امور خارق از اناتشتجربی   ۀدربارها  آن

و شاه آرزوی قلبی خود را  رسیدتا اینکه روزی مسافری از راه  ؛فنون و علوم غریب آشنا شده بود
؛ زیرا کسی امکان دستیابی به این آرزو با او در میان گذاشت ،دستیابی به راز حیات و مرگ برمبنی 
د. مسافر در پاسخ یپرس و شاه دلیل لبخند او را  زدلبخند  ،. مسافر با دانستن آرزوی شاهشترا ندا

بزرگ، به راز جاودانگی و  یداند و با ریاضت بسیار در نزد استاد که راز این موضوع را میگفت 
خواهد که این  از مسافر می ،حلول در اجساد دیگر دست یافته است. شاه برای اثبات این موضوع

شود و به  کار را در حضور او انجام دهد. مسافر نیز در حضور شاه دوبار از جسم خود خارج می
پرسد و سوگند  ا از او می، راز این کار ربسیار با حیرتشود. شاه  ای مرده وارد می جسم پشه

خورد که این راز را برای کسی فاش نکند. مسافر نیز بدون هیچ چشمداشت این راز را در اختیار  می
 کند. دهد و در برابر این کار، چیزی از او طلب نمی شاه قرار می

دمتی بعد ا مد  گذارد؛ ام   تی، شاه این موضوع را با یکی از همسرانش در میان میپس از مد    ا  جد 
کند  گیرد این راز را با فرد دیگری نیز در میان بگذارد؛ زیرا احساس می شود و تصمیم می قرار میبی

ماند. شاه با این  فایده می اثر و بی ارزش است و با مرگ او بی که راز مدفون در دل یک فرد، امری بی
ا وزیر که فردی حسود و ؛ ام  نهد در میان می نیز فکری راز حلول در اجساد را با وزیر خود ۀدغدغ

. روزی شاه و وزیر در هنگام شکار از ماند میاستفاده   سوءدر انتظار فرصتی برای ، بدخواه است
کند  کند. در این هنگام، وزیر از فرصت استفاده می میشوند و شاه آهویی را شکار  جدا می همراهان

در اجساد به او نشان دهد. شاه به جسم آهو خواهد توانایی خود را در ترک بدن و حلول  و از شاه می
گردد و  سرعت به هندوستان بر می شود و به زمان، وزیر وارد جسم خود او می ا همشود؛ ام   وارد می
 ۀشود. در این میان، همسر رازدان، با دیدن رفتار گستاخان سرای شاه به کامرانی مشغول می در حرم
هوزیر، م شدن  از نزدیک ،دلیل به همینشود که شاه اصلی از جسم خود رانده شده است و  می توج 



 139/ 27، شمارۀ پیاپی 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 

شود تا  قرار نیز، پشیمان از افشای راز خود، به تکاپو مشغول می کند. شاه بی وزیر به خود امتناع می
به جسم طوطی مرده وارد  بیند؛ بنابراین، از جسم آهو خارج و اینکه جسد طوطی سبزی را می

 .شود می
با دیدن هوش او، وی را به شوند و  چند طوطی گرد او جمع می ،پس از ورود به جسم طوطی

ها در دام پنهان یک شکارچی  ا آنپذیرد؛ ام   ت را میکنند. شاه این مسئولی   رهبری خود انتخاب می
به  یافتن از این دام، باید خود را که برای نجات گوید شوند. شاه به سایر طوطیان می گرفتار می

دهند و پس از اینکه  ها همین کار را انجام می ها را از تور خارج کند. آن مردگی بزنند تا شکارچی آن
گوید که  در این حال، شاه به شکارچی می ؛کنند اندازد، همگی پرواز می ر میشکارچی آنان را دو

با فروش او تمام ها باارزش است و  آن ۀها ناراحت نباشد؛ چون خود او بیش از هم برای فرار آن
زن  ،برد. در بازار شود. شکارچی نیز با خوشحالی طوطی را به بازار می ضررهایش جبران می

ای است تا از او پول بگیرد. شاه محبوس، با شنیدن ماجرای  ای در حال مشاجره با تاجرزاده بدکاره
گویی و  زن را به یاوه شده در آن، کند و با کمک یک آینه و تصویر منعکس ها میانشان داوری می آن

دانایی و این مشکل، همه از  ، با حل  ترتیب این کند؛ به هم میاساس مت   های موهوم و بی گفتن حرف
شود و به گوش همسر شاه نیز  شوند و شهرت او در شهر پخش می ر میسخنوری طوطی متحی  

شود.  شاه به دربار وارد می ،خرد و به این شکل این طوطی را می ،رسد. او برای فرار از تنهایی می
شدن خود در جسم آهو و طوطی را  روزی بدون حضور مزاحمان، شاه داستان خیانت وزیر و طلسم

خواهد که  پرسد و شاه از او می شدن طلسم را می کند. همسر شاه راز باطل برای همسرش فاش می
ت واقعی شاه، او را شدن هوی   صلاع از حلول در اجساد را برای وزیر بگوید و برای مشخ  ماجرای اط  

آوردن دل  دست پایان، با راهنمایی شاه و کمک ملکه، وزیر برای به به خروج از تن تشویق کند. در
و به جسم  کشد شود و شاه نیز بلافاصله او را می میردی وارد خ  بانو از تن خارج و به جسم مرغ 

 .شود خود وارد می
 

 . تفسیر عناصر داستان4
 

 شاه. 4-1
الهی را  های ماننفس است و با این کار، فر هایی است که مختص   بودن، از ویژگی مالک و فرمانده 

رمز نفس ناطقه و همواره در پی دانستن امور  ،کند. در این داستان نیز شاه عادل بر جسم جاری می
ای  خانه مهمان ،دلیل به همینها و اسرار وجود است. او  دانستن نادانستنی ۀعجیب و غریب و تشن

کند و از هرکدام، مطلب جدید و  بار از مهمانان غریبه پذیرایی میساخته است که در آن، هر
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گاهی دربارۀ ا ؛ ام  یابد می، شاه به رموز بسیاری دست ترتیب به اینآموزد؛  شگفتی می  مرگ و فناآ
ت برایش جذ   همواره در حال کندوکاو . نفس ناطقه سرشتی دوگانه دارد و بیشتری داشته استابی 

برای رسیدن به مراتب جدید است. این موضوع با تلاش شاه برای دستیابی به راز مرگ نشان داده 
ااین  شده است. او از حل   ثمر برای یافتن پاسخی مناسب،  ی همیشگی بشر درمانده و تلاش بیمعم 

د)روح سافران محسب تصادف، آ شنایی با یکی از  تا آنکه بر .اش کرده است فرسوده ، پاسخ این (مجر 
شم او را بر حقایق شود که چ وصفی می آورد و شاه، غرق در شادی بی ال را برای او به ارمغان میسؤ

 بندد. دیگر می
تواقع راز مرگ، شاه را با  در  ۀکند و به این صورت، دیدگاه او را دربار هستی آشنا می ماهی 

یداند. جهان  ارزش نمی که دیگر مرگ را بی دهد؛ چنان جدایی و فنا تغییر می ۀحقیقت پدید  تجل 
موجودات، مظهر این صفات هستند و خداوند، به کمک ظهور و  ۀصفات خداوند است و هم

در  ،ترتیب این به ؛پوشاند های مخلوقات می ت تصاویر مختلف، خود را در پس صورتشفافی  
الل سازد، تخی   ها را آشکار می ت آنو موجودی   آورد می هستی ۀعرص به را موجودات آنچه حقیقت  فع 

در ورای اشکال کائنات ل، شناخت خداوند تخی   ۀیا همان فعل خیالی ازلی خداوند است. وظیف
 است:

یهمان خلقت  یگونه خالق که عوالم را م تجل  دم  به ساخته است، خلقت را در وجود بشری دم تجل 
یکند؛ وجود بشری که خداوند او را به مثابت تصویر کامل خویش م تجدید می ساخته و در  تجل 

دهد  به خودش نشان می ،حضرت او را که انسان تصویر اوست ،ای که همین تصویر باشد آینه
 (.286: 1384)کربن، 

ۀ  ۀق است و انسان پس از درک این نکته که همخیال خلا   همین ۀل انسان نیز دنبالتخی   قو 
برد و این نکته در یک حدیث به  می  موجودات، تصویری از آفریدگار هستند، به دلیل آفرینش پی

؛ «کی أعرفالخلق ل   أن أعرف فخلقت   فأحببت   ا  مخفی   کنزا   نت  ک  »صورت بیان شده است:  این
الل تخی   ۀآورند وجود بنابراین، عامل به اصلی حیات و  ۀ، نیروی عشق است که در آثار عرفا، انگیزفع 

 هدف خداوند از خلقت است: 
آتش، و حال و وارد  ۀشت، و عشق به مثابت شعلدل به مثابت آتشدان است و معرفت به مثابت انگ  

 ،ت که در دل استو الهام و سماع به مثابت باد است که در آتش وزد و به او دمند. و آتش محب  
سالک را به گریه آرد و اگر به طرف دهان  ،اگر به طرف چشم آید ؛باد سماع شعله زند ۀواسط به

 (.44:  1367سالک را در فریاد آورد )ابن عربی،  ،آید
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 استاد مسافر. 4-2
گاهی امتیازی است که به برخی موجودات مانند فرشتگان و عقول عاشره  ،داشتن از رموز هستی آ

الشود. در مراتب هستی، عقل عاشره یا عقل  منحصر می ، آخرین صورت عقلانی است که پس فع 
الفیض و جوهری بسیط و نور محض است. عقل  ۀاز آن، عقل دیگری وجود ندارد و واسط ، فع 

امور  ی است که کل  رمانروا و آفریدگار ملک جهان ماد  طولی تقسیم عقول و ف ۀسلسل ۀآخرین مرتب
ی و این عقل، رمز نفس کل  شناسی ابن عربی  در انسانکند.  مربوط به امور این جهان را اداره می
صورت  هقو  آورد و به تصاویر بال میت درقوای او را به فعلی  اصل حقیقت انسان است که تمام 

 بخشد.   می
تر وجودی به مراتب والاتر صعود کند و  برتر، انسان باید از درجات پایینبرای رسیدن به مدارج 

الحاد با عقل این کار، به کمک ات    گیرد: صورت می فع 
الکه همان عقل ، راهنما ۀعروج روح و دیدار با فرشت حال سفری است به درون   عین است، در فع 

« من»سینا و سهروردی از آن به  ابنو دیدار و شناخت نفس یا اصل حقیقت انسانی یا همان که 
الناشی از عقل  ،که گفتیم، این من یا نفس ناطقه در انسان کنند و چنان تعبیر می یا همان عقل  فع 

حال شناخت اصل آسمانی نفس و شناخت   عین شناخت نفس در ،تبه همین عل   ؛عاشر است
 (.408: 1375خداست )پورنامداریان، 

ه با  رمزی از من  او را  توان بیند که می تعلیم می ید خاص  استانزد  مسافرفرد به این نکات،    توج 
زندگی عادی خود  کند. شاه که در باز میحقیقی انسان دانست که چشم انسان را بر روی حقیقت 

ق به دنبال گسترش قلمرو خود و فراگرفتن علوم جدید و فراتررفتن از حدود زندگی عادی است،  مؤف 
شناختی  د و هستیاین موضوع، به معنای تمایل برای راهیابی به مراتب بالاتر تجر  ه است. روزمر  

قوجود  است. شاه با امور معمولی خود، هنوز به مدارج والاتر روحی نرسیده است؛  ۀت در اداری  مؤف 
گاهدلیل به همین آن  ۀ، با اشاعدر حقیقتتابد و  نمیاز راز هستی، این موضوع را بر ی ، پس از آ

ر خویش در آورد. او تصو   ارادۀخواهد قدرت خود را گسترش دهد و تمام قوای نفس را تحت  می
ق دارد؛ ها، قدرتی است که به وی تعل   کند توانایی یگانگی با امور هستی و حلول در آن می

 است و به عبارت دیگر، امری کسبی نیست:، موهبتی از جانب خداوند مسئلهکه این    درحالی
س به آن واقع دارد، و نفس مادامی که متلب   تت در اصاباسباب راجع به نفس که مدخلی  امور و 

هشود، عبارت است از  زیاد مرتکب خطا می ،امور نشود به حق و اعراض از اسباب و  تام   توج 
جهت ظاهری و خلقی و اعتیاد به صدق و اجتناب از کذب و افترا و قول زور و تمایل نفس به 

 ؛محامده صاف بعالم روحانی و عقلی و طهارت نفس از نقایص و اعراض آن از شواغل بدنی و ات  
از  نفس را مستعد   گردد و ت خیال و صفای باطن میقو   ،ت نفسچون این معانی موجب نورانی  
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 یمحامد موجب جلاه صاف باز رذایل و ات   نفس ۀچه آنکه تخلی   ؛نماید برای ادراک حقایق  می
ی  نمودن از برای قبول  نفس و آماده ی و رفع شود و قدرت از برای خلق عالم حس   ات غیبی میتجل 

 (.500-499: 1370کند )آشتیانی،  ظلمات و حجب ظلمانی پیدا می
هغرور کاذب و  شود نفس در دام وساوس شیطانی گرفتار شود و  به قدرت خود، باعث می توج 

ی روح حیوانی او را از دادن به وجوه ماد   که تن های آن را امری مطلوب بپندارد؛ درحالی خواهش
لآن،  فرمانبری ازسازد و با  اصل خود دور می  کند.  درجه پیدا می تنز 

 

 مسافر  . 4-3
تاین  های مختلفی را پشت سر  ، برای رسیدن به جایگاه فعلی بسیار تلاش کرده و وادیشخصی 

همتای زندگی و  خود، برای فراگیری راز بیمطلوب نهایت، او پس از یافتن استاد  نهاده است. در
نظر کرده است؛ زیرا چنین   ه صرفی و روزمر  ل شده و از امور ماد  های زیادی را متحم   مرگ، مرارت

ه  . باارزشمند است بسیار یگوهر تتوان این  می ،ها به این ویژگی  توج  را معادل نفس برتر یا  شخصی 
دروح   دانست.  مجر 

رفتاری  )خوشی امور ماد   سیطره بر های خود در ، نفس ناطقه به دلیل پرهیزها و درایتدر حقیقت
قکم  کم ،بودن( و عادل ۀشود به درجات والاتری از شناخت برسد و  می مؤف  التخیل او  قو   شود؛ در فع 

مثال را ، عالم هقو  نتیجه، در قوس صعودی خود به طرف عالم روحانی پیشرفت و به کمک این 
ت پذیرش این نیروی روحانی را کند. برای رسیدن به این مرحله، نفس باید قابلی   ریزی و درک می پی

الهی است که او از همگان  اثر همین فر   تا این فروغ ایزدی بر دل او بتابد و بر در خود پدید آورد
 (.298: 1375  )پورنامداریان،شود  فرمانروایی می ۀبرتر و شایست

زندگی خود، برای فراتررفتن از جایگاه فعلی خود و  ۀامور روزمر   ۀشاه نیز پس از توفیق در ادار
گیرد و این کات بدیع و عجیب را فراساخته است تا از مسافران نای  خانه درک بهتر جهان، مهمان

گیرد. این  میجز یک راز، تمام مسائل را فرا بهکه  قدر ادامه دارد  ه، شایستگی او آنو البت   ،تلاش
 اشراق نور الهی بر نفس ناطقه است: ۀخانه، همان عالم مثال است که واسط مهمان

بودن شبیه به جوهر  جوهر نورانی. در محسوس و مقداری عالمی است روحانی و از ،عالم مثال
ی نیست و جوهر ب ماد  بودن شبیه به جوهر عقلی است. جسم مرک   جسمانی است و در نورانی

د غیر آن دو چیز باشد. و این  ،عقلی هم نیست؛ بلکه برزخ است و هرچه برزخ دو چیز باشد مجر 
بر صورت و مثال آنچه که در عالم جسمانی عالم را از آن جهت مثال گویند که مشتمل است 

لین مثال صوری است برای آنچه از صور اعیان و حقایق که در حضرت علم است، و همچنین او  
صل است ی و شبیه به خیال مت  ماد   چون غیر ؛اند نیز آن را نامیده «خیال منفصل»است. و به نام 

 (.60: 1371)قونوی، 
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ددر چنین فضایی، نفس ناطقه با یاری روح  ابا این راز، یعنی  ،مجر  ی هستی و نیستی و معم 
د)روح والاتر هستی  ۀشود؛ زیرا دستیابی به اسرار هستی با هدایت جنب مرگ آشنا می و با  (مجر 

الالهامات ناشی از عقل   شود. ق میمحق   فع 
تمعادل با  ، انسان کامل وهای رمزی، این شخص در داستان هایی چون خضر، سیمرغ  شخصی 

، پس از رشد و در واقعشود.  رو می ها روبه با آن خود روحیدر مسیر تکامل  فرد هر... است که  و
که  ن؛ چناشود تر می تر و کامل او هربار قوی تکامل نفس در مسیر قوس صعودی، مرتبه و منزلت

ا معارف روحی متفاوتی ه نآهریک از د با مسافران مختلف، از شاه نیز پس از دیدارهای متعد  
شود و با راهنمایی  برترین مسافر آشنا می با ،کردن این مراحل و سرانجام، پس از طی کند کسب می

 .رسد رشد روحی می ۀاو به والاترین درج
از  عقلیکند و صور  ادراکات جزئی خود رشد می از طریقاست و  نفس انسان در ابتدا ضعیف

الجانب عقل  که صورت و طور ؛ همانحد شودها مت   این صورت. او باید با شود به او اعطا می فع 
قدر ادامه  حاد و رشد نفس آنت  شوند. این ا حد میهم مت   نیز در حرکت جوهری اشتدادی با هماد  
الصال با عقل استعداد ات   ،د تا نفسبای می حاد با آن، باز پس از ات   را پیدا کند. ، یعنی انسان کاملفع 

الرجوع به عقل  ۀملک ۀهم رشد نفس ادامه دارد تا به مرحل به این مرحله،  بعد از رسیدن و برسد فع 
: 1387ت، )عبودی  جزئی، عقلی و خیالی را نزد خود بیافریند  های تکند تا صور نفس قدرت پیدا می

95). 
 

یر. 4-4  وز
ترین یار خود، این راز را با او در میان  شدن به نزدیکتر نزدیکرهایی از تنهایی و برای شاه برای 

ۀرمز  ،وزیرگذارد. در اینجا  می واسط  ۀمثالی، مرتب ۀمرتب است وشهوت روح حیوانی یا مثالی  قو 
لاز است که ی میان نفس ناطقه با جسم ماد   ترین بخش  و نزدیک نفس ناطقه حاصل شده است تنز 

ی موجودات است ماد   های غیر صورتتمام  ۀ. عالم مثال، گنجینشود میمحسوب به روح بخاری 
 کند. آن را درک می ،آفریند و همچنین عالم ملک را می ،که به کمک همین تصاویر

ددر این مرتبه، مفاهیم و امور  یک گام دیگر ی( ماد   )جوهر بسیط غیرارواح  ۀموجود در مرحل مجر 
آیند که  میای در ب مادیلطیف و مرک   یصورت اشیا و به شوند ی نزدیک میبه عالم کثیف ماد  

د منعکس در عالم خیال مقی  ی ماد  صور عالم مثالی، ۀ ، در مرتبدر واقعب دارند. جوهر مرک  
 شوند:  می
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ه و نفوس ناطقه که شود از عقول سماوی   ر میمتأث   ،د عبارت است از خیال انسانی و خیالمقی  
این معانی را  شود خیال را صورتی مناسب مر پس ظاهر می ؛استه ه و جزئی  ی  مدرک معانی کل  

 (.281: 1368)خوارزمی، 
د به دلیل نزدیکی به امور جسمانی، کاملا  )نفس مثالی( نفس  ۀاین مرتب آلایش نیست و  و بی مجر 

، ؛ زیرا ذهن که ابزار نفس در عالم مثالی استشود های منفی هم دیده می در آن صفات و خصلت
 ۀکائنات را زاد ۀکه خیال، هم  فهمد؛ درحالی خدا را می. عقل یگانگی را بشناسدحقیقت  تواند نمی

 داند: نور الهی می
گه تنزیه  لی جلوهاو   ؛گه خیال بینند و ارباب خیال در جلوه گاه عقل می حق را در جلوه ،ارباب عقول

گه  دو جلوهحق را در هر ،دارندبین  راست ۀا ارباب قلوب که دیدام   ،گه تشبیه است و دومی جلوه
 (.381: 1385، ابن عربی) بینند تنزیه و تشبیه می

کند و به دلیل  ات، جسم را تسخیر میدر این داستان نیز، نفس حیوانی با کمک شهوات و مادی  
ممکن جایگاه آن را اشغال کند و مانع از  حد   کند تا نفس ناطقه، تلاش می ازتر خود  پایینجایگاه 

طنیرومندی و  د تسل  سرای شاه نشان داده شده  آن شود. این موضوع به کمک همسران حرم مجد 
ق به عقل عملی دانست. نفس ی نفس ناطقه و متعل  ها را نیز نمادی از قوای ماد   توان آن میکه  است

و نفس برای دزدد  میی قلب را از آن شهوت، صیقل و صفای نفس ناطقه، یعنحیوانی به کمک 
دگرفتن آن، باید  پس ی فاصله بگیرد تا دوباره بتواند تصویر خود حقیقی های ماد   از هوس ا  مجد 

 حد شود.خویشتن را در کنه وجودش ببیند و با تصویر خدای درونی خود مت  
ات است؛ ی  ماد  شدن در  کردن از نفس و غرق راه رسیدن به شناخت حقایق و جایگاه حق، دوری

دزیرا حقایق  و مأنوس وحدت وجود قرار دارند، به کمک ابزارهای معرفتی  ۀی که در مرتبمجر 
ها باید قلب  شوند و انسان برای رسیدن به آن د آن درک نمیبشری، یعنی به کمک حواس و عقل مقل  

  (.57: 1394)حسینی، تا در آن فیوضات الهی را کشف و مشاهده کند  ؛خود را تطهیر کند
 

 آهو و طوطی. 4-5
ۀخوردن از  شاه پس از فریب شدن در  دهد و با مسخ شهوت، اختیار و توانایی خود را از کف می قو 

لنوعی  کالبد آهوی مرده، به . اسیرشدن در قالب این دو حیوان، رمزی از تغییر و یابد میدرجه  تنز 
د یابی و تول   شدن وزیر در قالب شاه، رمز قدرت و طلسم ،اتشدن به مادی   نفس پس از آلوده ۀاستحال
د ۀشهوت است؛ یعنی  مجد  یابد و با  شهوت پس از غلبه بر نفس ناطقه، حیاتی دیگر می قو 

ف و تلاش بسیار شاه برای رهایی از شود. تأس   بالاتر، فرمانروای وجود می ۀارتقایافتن به درج
که گویی کالبد طوطی  دهد؛ چنان دهنده را به او نشان می حل رهایی ت کنونی، سرانجام، راهموقعی  
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ل، نفس ناطقه پس از در حقیقتشود.  ای از عالم غیب در برابر او پدیدار می ناگهان چون افاضه  تأم 
خروج از جسم آهو و ورود به جسم کند و با  شایستگی چنین جایگاهی را پیدا می ،و تلاش بسیار

 شود. و کاخ برایش هموار میاین پرنده، راه رسیدن به شهر 
ادپس از ورود به جسم طوطی و اسیرشدن در دست  شاهدر این داستان،  ، برای رهایی از صی 

ۀاز  ،وضع کنونی خود شهرت بسیاری برایش به وجود  مسئلههمین گیرد و سپس  خیال کمک می قو 
بخش  الهام ،دبودن طوطیمقل  سازد. در اینجا خصلت  آورد و راه ورودش به دربار را هموار می می

تشاعر بوده است تا   کاس حقیقت در ذهن طوطی نشان دهد.انعخیالی هستی را به کمک  ماهی 
یعنی  ،دو معنا دارد که یکی از معانی آن نفس )جسم(در عالم صغیر  ابن عربی، خیال از نظر

دمیان جسم کثیف و روح  ۀعالم صغیر، واسط ۀعالم خیال است که در حیط  ؛گیرد قرار می مجر 
ها  کند و به آن م میمعنای دوم آن نیز یکی از قوای نفس است که به کمک آن، امور را در ذهن مجس  

د. روح امری نورانی و بخشد صورت می به کثیف است و  و ی، کثیرو جسم امری ماد   ،مجر 
لطیف؛ زیرا هم کثیف است و هم )خیال( نظر ابن عربی، نفس  مد   ، در مفهوم نخست  دلیل همین
ی   ،دلیل به همینف روح، کثیر است و ضاد است. بدن، برخلابین امور مت   ۀواسط ی ت بعد ماد  تقو

شود  موجب گرایش به سمت وحدت می ،ت بعد روحانیبدن، موجب گرایش نفس به کثرت و تقوی  
 (.115: 1384)چیتیک، 

ۀ  کند؛ یعنی  یی استفاده مامور ماد  ی با ماد   امور غیرسازی  م امور، از شبیهخیال برای تجس   قو 
ها را برای عقل محسوس سازد. در این  سازد تا آن ی میها تصویری ماد   نبرای درک امور، از آ

خواهد این نکته را بگوید که  در آن، میرشده داستان، طوطی با کمک تمثیل آینه و حقیقت متکث  
شود  ، نمیدلیل به همینیافتنی است و ما با سایه و تصویری از آن مواجه هستیم و ان ت، دستواقعی  

ی به حرف در اینجا، حرف آن زن مصداق امور محسوس و متک   به کنه حقیقت هستی دست یافت.
ت آن را پسند و واضح، باید از روی سایر قرائن صح   ر است که به دلیل فقدان دلیل محکمهو تصو  

 ص کرد.مشخ  
ۀان برای درک تصویر کاملی از خدا و رسیدن به یگانگی وجود، باید خدا را به کمک دو انس  قو 

پس از پیروی از نفس مثالی، برای رسیدن به وحدت، حس و عقل دریابد و در این داستان نیز شاه 
د  :آورد به عقل نظری روی می ا  مجد 

یعنی  ؛رسد ر میی به تکث  تجارب حس   ۀوسیل هم است. انسان به دن امور باسرشت عقل، پیونددا
عقل در  وحدت، ا برای رسیدن بهدیگر متمایزند؛ ام  از یک بیند که ظاهرا   جهان را چون اجزائی می
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 عرض و اصل و فرع فرق بگذارد و ازکند و بین فانی و باقی، جوهر و  حجاب کثرت نفوذ می
 (.169-168: 1382 کثرت را به وحدت تبدیل کند )نصر،گذاشتن،  طریق همین فرق

لحاظ نمادین معنادار است. در  بودن و پرهای سبزرنگ طوطی از بر پرنده همچنین تأکید شاعر
های رمزی مربوط به سیر رشد نفسانی انسان، بارها از رمز پرنده استفاده شده است؛ زیرا  داستان

طوطی به کمک . دهد خوبی برتری این مرتبه از وجود و پاکی آن را نشان می این تصویر به
ق گفتن سخن ت و شد   نفس رحمانی سیر جریانبرقرار کند و این نکته، شود با دیگران ارتباط  می مؤف 

نات هستی است که اصلی صور و تعی   ۀنفس رحمانی ماد  ، در حقیقتدهد.  نشان می و ضعف آن را
یهستی در تمامی مظاهر   ابد:ی می تجل 

شود که آن  نی پیدا میل از وی تعی  بطون به ظهور، او   نفس رحمانی که منشأ آن حرکت اسماست از
که آن را حروف و  آید نات دیگر پدید میتب آن جوهر، تعی  حسب مرا پس به ،خوانند را جوهر می
و آن نفس شود  جمله در نفس رحمانی ظاهر می ،عالمخوانند. پس صور اعیان  ت میکلمات الهی  
 .(253:  1366 ،پارسامانی را )شود، صورت جس ه میماد   ۀمثاب رحمانی به

حقیقت وحدانی خداست که در تمام مراتب هستی به نات و تعی  اصلی صور و  ۀماد   این نفس،
که نفس  طور همان ؛ یعنیمانند نفس انسانی است و ها حضور دارد ت و گنجایش آنظرفی   ۀانداز

کلمات را پدید  ،دندان و لبیابد و در برخورد با حلق،  وی جریان میبه خارج  اواز باطن انسان 
ت الهی در قالب نات و کلماپس از سریان نفس رحمانی حق به خارج از وجود او نیز، تعی   ،آورد می

 شوند. ظاهر می و ممکنات موجودات
و  شود طلسم میآهو ، در قالب نفس حیوانی خوردن از در این داستان، نفس ناطقه پس از فریب

ل لبا این  که ؛ چنانیابد درجه می تنز  توان  میاین مسئله را  .دهد گفتن را از دست می توان سخن ،تنز 
با نقل مکان به جسم طوطی  او ،سپس و دانست.انیروی نفس رحمانی در وجود  به دلیل ضعف

ت آن، بااستفاده کند و  زبانگفتن، از نیروی جادویی  شود تا بتواند به یاری سخن می وارد  ماهی 
 خود را نشان دهد.  وجود

 

 طوطیان صحرایی و شکارچی. 4-6
ه شخص بااین  تر نفس حیوانی  ی و پست، رمز دیگری از وجوه ماد  اش گرایانه یبه خصال ماد    توج 

منفعت  ،کند تا با فروش طوطی توان آن را معادل حرص و آز دانست. او سعی می است که می
بگوید قوای است ، قصد داشته هقو  این  طرحکسب کند و جز این نقش دیگری ندارد. امیرخسرو با 

های نفسانی خود ندارند و برای رسیدن به این  ای جز دستیابی به خواهش نفس حیوانی، وظیفه
طوطی، وت بردن به ذکا وجود پی که شکارچی با کنند؛ چنان امور والاتر را نیز قربانی می ها خواهش
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گاه  مسئلهاندیشد. شاه که از این  خود میی هم حاضر به نگهداری او نیست و به منفعت ماد   باز آ
ۀاست، از نیروی این  ۀکند تا به  ی به سود خود استفاده میماد   قو  لانی نفس ناطقه، یعنی عقل عق قو 

قوای  ۀدر برابر خواست تر گرفتار حجاب غرور شده است، اکنون باید نزدیک شود. او که پیشنظری، 
 پست نفس حیوانی تسلیم باشد تا بتواند به جایگاه قبلی خود دست یابد. 

ها  تری است که در آن، نعمت پست ۀشود نمادی از نفس حیوانی دانست؛ زیرا مرتب صحرا را می
و نفس ناطقه، پس از ارتکاب خطا در اند  بسیاری همراه هایها و خطر ها با ناشناخته و فرصت

نفس حیوانی هستند  ۀشود. طوطیان صحرایی و شهرگرا نیز رمزی از قوای وهمی   نگال آن اسیر میچ
ه دارند. باکه به جانب شهر گرایش  کمال نفس  ۀتوان رمزی از مرتب به این مسائل، شهر را نیز می توج 

ناطقه، یعنی قلب دانست که فرمانروای آن شاه است. این طوطیان با دیدن ذکاوت شاه او را به 
دادن شاه، او را از هدف خود  خواهند با فریب ها می آن ،در واقعا کنند؛ ام   ریاست خود انتخاب می

 نند. دور ک
  

 زن و مرد حاضر در بازار . 4-7
او را  ای اخاذی کند و دائما   شود که قصد دارد از تاجرزاده رو می ای روبه بدکاره در بازار، طوطی با زن

قوای نفسانی است که همواره در زندگی به دنبال کسب  ۀکند. این زن، نمایند هم میبه ندادن پول مت  
عای خود، قصد دارد . او با تکیه بر اد  استکردن انسان از مسیر صحیح  ی و منحرفمنافع ماد  

تتاجرزاده را رسوا کند. تاجرزاده نیز  هیچ دفاعی ی منفعل است که در برابر این زن، از خود شخصی 
توان این فرد را رمز عقل معاش دانست که در زندگی  کند و ساکت و تسلیم است؛ بنابراین، می نمی

کند. شاه برای رهایی  تلاش میهای نفس حیوانی است و برای برآوردن منافع شهوانی آن  تابع حیله
اداز دست  کردن میان این  کند و با داوری ، از هوش خود استفاده می)حرص ناشی از نفس حیوانی( صی 

راه برای ورود او به قصر باز  ،ترتیب به این؛ دانانگیز دو نفر، تحسین و شگفتی همگان را بر می
 شود.  می

 

 همسران شاه. 8 -4
از  آن را کور عقل عملی هستند و تغییر رفتار نفس مثالی و سرپیچیهمسران شاه، رمز قوای 

ای است که فرمانبردار عقل نظری است  هقو  کنند؛ زیرا عقل عملی  نفس ناطقه درک نمی هایدستور
 : دهد اعمال را انجام می ،و با هدایت آن
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ۀعقل نظری چونان  نه قو  ۀو عقل عملی بسان  ،مقن  امام اصلی،  حقیقتدر مجریه است، ولی  قو 
دهد که  عقل نظری فتوا می .گیرد چون عقل عملی از عقل نظری فرمان می ؛عقل نظری است

 (. 414: 1392آملی،   )جوادی و باطل کدام است زشت و زیبا و حق  حلال و حرام الهی، 
همسرانه، ای مالکانه دارد و جز روابط عادی  ها رابطه یکی از آنجز  ان خود، بهشاه با تمام زن
 )همسر سوگلی شاه(، این زنان تحت نظارت عقل نظری دلیل به همینندارد؛  نانارتباط دیگری با آ

دهد؛ زیرا او در شمایل شاه  یها را فریب م ، وزیر در هیئت شاه، آنسبببه همین اند و  تربیت نشده
تتوانند  ها نمی رفته است و آنفرو  او را تشخیص دهند. ماهی 

مراتب وجودی،  بخشی از قوای عقل عملی نفس ناطقه هستند که در سلسله ۀنماینداین زنان 
علم و عمل را در  ،زیردست و منفعل نیست. برخی معتقدند عقل عملی نقشی دوگانه دارد و کاملا  

ۀآمیزد و در آن  هم می ، برای مثال ؛ای وجود دارد که عامل گرایش به امور خیر یا شر است کهمحر   قو 
ت مجلسی از نظر بودن امور مربوط نیست؛ زیرا ممکن است به خیر یا شر عقل عملی صرفا   ماهی 

بودن آن، باز هم با ولع لاع از شرآن منصرف شود یا با اط  انسان با درک خیربودن یک کار، از انجام 
این طلب شر، خصلتی است که در عین ثابت موجودات  .(25: 1389)مجلسی، آن شر را انجام دهد 

ها و تقاضاهای وی را  تیعنی استعداد و قابلی   ،نهاده شده است و خداوند نیز به هر فرد، مطلوب وی
 . (194 :1385، ابن عربی)بخشد  می
رسد شاعر با طرح این  ه نظر میشود. ب ها منجر می پایان، سرپیچی این زنان به برکناری آن در      

صورت وجود دلایل کافی و  کند که عقل نظری در، قصد داشته است این نکته را گوشزد مسئله
ۀا شود؛ ام   ، به راه درست هدایت میمتقن دیگر نفس ناطقه، یعنی عقل عملی، در صورت  قو 

رنداشتن دلایل مطمئن و محکم، از  کند و در این داستان نیز، سایر همسران  ات خود پیروی میتفک 
 دهند. های خود ادامه می ن و هوساز وزیر خائوجود نافرمانی آن زن، باز هم به اطاعت  شاه، با

عقل  ۀدهد. این زن نمایند زن سوگلی شاه با راهنمایی و تربیت او، زندگی خود و شاه را نجات می
رسد که در آن تمام علوم را در پیش خود حاضر  می یشخو ۀنظری است که به والاترین مرتب

 گویند. می «عقل مستفاد یا خفی»بیند. در عرفان ابن عربی به این درجه از رشد،  می
شود که جامع  ای والاتر نائل می بالاتر شناخت و معرفت برسد، به درجه ۀعقل وقتی به مرحل

 ۀور داشته است و در حکمت او این مرتببا ندیشهصفات معنوی انسان است. سهروردی نیز به این ا
اصطلاح  کاربرد اب« اعمال انسانی ۀگون ص فرشتهتشخ  »یا « من ملکوتی»یعنی  ،«دئنا» یوالا

ه، شامل صورت ملکوتی و طیفی از معانی مشاب تشریح شده است. به باور او طباع تام  « طباع تام  »
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الیعنی همان عقل  ،انسانیالنوع  انسانی یا همان رب   خاص   ۀ، فرشتشده رانده القدس و  یا روح فع 
د)گیرد  میا دربریعنی وجود آسمانی و نورانی موجودات ر ،هار  روه  گاه، ف    (.141-140: 1374، موح 

ای است که پس از طهارت  شارحان ابن عربی، قلب نیز همان نفس ناطقهاز به باور برخی 
)جهانگیری، د او حاضر است ی و جزئی در نزرسد و تمام معانی کل   عقل مستفاد می ۀی، به مرحلکل  

1395 :257.) 
دقوای نفس ناطقه پس از دریافت نور روح  و در پرتو این  به بالفعل بدل هقو  ، از حالت بالمجر 

ۀشوند. پس از این مرحله، عقل به کمک  بینایی و بصیرت، بینا می ر قو  ، میان مدرکات و تصاویر تفک 
 ها در قالب تصاویر ذهنی خود( ها با لواحق آن میان حقیقت اصلی آنها ) وجودی آنذهنی خود با حقیقت 

 ۀانسان به مرتب ،کند. در این مرحله لات خود درک میو رها از تخی  ها را فارغ  گذارد و آن فرق می
العقل  ی  رسد و با تمام تصاویر و  می فع  صدرا)کند  حاد پیدا میات   ات بشریتجل  زیرا  ؛(145: 1383، ملا 

ی  حاد خود با در این مرتبه، به ات   ی  ات الهی و ظهور خداوند در تجل  برد و وجود  می ات خود پیتجل 
 یابد. سایر مظاهر الهی پیوند میقات و بندها با وجود اش، به دلیل قطع تعل   جزئی

هوزیر مگستاخی  ۀهمسر رازدان شاه نیز پس از مشاهد خود  ۀشود که شاه حقیقی از مرتب می توج 
دادن  پس از توضیح)در قالب طوطی( به دنبال یافتن اوست. شاه نیز  ،رانده شده است؛ بنابراین

در این  ،خوردن از وزیر از فریب بعدکند که  مراحلی که طی کرده است، همسرش را مجاب می
، نفس ناطقه به کمک درایت و کاردانی خود، به عقل نظری به عبارت دیگراست؛ هیئت اسیر شده 

نفس حیوانی، از نیروی این عقل بهره ببرد و به این صورت، فاصله میان  مهارشود تا برای  نزدیک می
 لب را از نیروهای مزاحم پاک کند.نفس ناطقه و روح بخاری را پر و ق

و با راهنمایی و درایت نفس ها و شهودات پیشین خود  سرانجام، عقل نظری با کمک دریافت
مثالی با تحریک عقل نظری  ۀ، نفس حیوانی یا مرتبدر حقیقتگشاید.  گره این مشکل را می ناطقه

بدون یاری نفس ناطقه، ناتوان و معدوم است، پس از ا از آنجا که او خورد؛ ام   فریب می
دبردن آن و ورود به جسم خود،  و شاه با از بین افتد ری از نفس ناطقه به دام میبردا فرمان  ا  مجد 

 آورد.  اقتدارش را به دست می
 

 نتیجه. 5
النفس انسان، از اشراق عقل  از جملهو کائنات جهان  ۀاز دیدگاه ابن عربی، هم یا عقل عاشر به  فع 

دترتیب شامل این مدارج است: روح   آیند و نفس بشری، به وجود می ، نفس ناطقه ی()نفس کل   مجر 
مراتب گوناگون نفس انسان  ،و جسم. همچنین)روح بخاری( ، نفس حیوانی )عقل نظری و عقل عملی(



ی   بهشت هشت/ تحلیل داستان چهارم 150  شناسی ابن عربی انسان ۀامیرخسرو دهلوی براساس نظر

تر از خود، والاتر است. نفس ناطقه  پایین ۀهم ارتباطی طولی دارند و نسبت هرکدام به نسبت مرتب با
کند و این خیال، عنصر  برای برقراری ارتباط میان سایر قوای نفس، از عنصر خیال استفاده می

ل یا تخی   از طریقاشراق نور خود بر عماء،  ۀوسیل عالم نیز هست؛ زیرا خداوند نیز به کل   ۀایجادکنند
مراتب عقول و هستی نیز تاباند و به دنبال آن، سایر  ل میق الهی، نور خویش را بر عقل او  عمل خلا  
 آیند.  پدید می

رمز مراتب  ،ناصر داستانامیرخسرو دهلوی، ع بهشتهشتدر چهارمین داستان کتاب 
هستند و شاعر، به کمک این داستان، سیر رشد معنوی نفس را شرح داده است. شاه  مختلف نفس

درمزی از نفس ناطقه است که در عالم مثال، با روح  کند و پس از  دیدار میی( )نفس کل   مجر 
گاه می والاتری دست می ۀدیدن به دست او، به مرتب آموزش شود. شاه  یابد و از راز هستی و مرگ آ

کند و آن را ابتدا به  بی به این آرزوی خود، قول خود را برای حفظ این راز فراموش میپس از دستیا
ۀگوید. وزیر، رمزی از  و سپس به وزیرش می یشیکی از همسران خو شهوت نفس حیوانی است  قو 

گاهی از این راز، به دلیل حسادت به شاه، از او می خواهد که این کیمیا را به او نشان  و پس از آ
شود و به دربار او  محض خروج شاه از کالبد خود، او با نیرنگ به کالبد شاه وارد می ا بهدهد؛ ام  

ا همسر رازدان کند؛ ام   درازی می دست همسران شاه ۀشود. او به هم رود و به کامرانی مشغول می می
شدن با وزیر پرهیز  ، از همراهششاه، پس از دیدن رفتار متفاوت و گستاخی او، با رازداری و خلوص

کند. این زن به دلیل همین رفتار متفاوت و خردورزی خود، رمزی از عقل نظری است که تحت  می
داستان، شاه در دام قوای  ۀده است. در ادامعقل مستفاد رسی ۀنظارت و هدایت نفس ناطقه، به درج

ۀه و وهمی   ۀشود؛ ولی با کمک  آز گرفتار می قو  کند. او در  خیال خود از این وضع نجات پیدا می قو 
ۀبازار،  به کند و  را مغلوب می )عقل معاش(و تاجرزاده بندوبار(  )زن بیجسمانی نفس حیوانی  قو 
و همسر او که پس از ناپدیدشدنش بسیار تنها شده است، این  پیچد او در شهر می ۀآواز ،دلیل همین

به این وسیله به همسر خود  )نفس ناطقه(کند. شاه  شدن با خود خریداری می طوطی را برای همدم
دشود و  نزدیک می  کند. در میبا هدایت و کمک او، وزیر را به حلول در جسم مرده تشویق  ا  مجد 

حسرت خود برای وصال با این زن، از جسم شاه خارج و شاه نهایت، وزیر به دلیل طمع و 
، شاه  با کمک ترتیب به اینکشد؛  شود و مرغ را می می بلافاصله، پس از این کار به جسم خود وارد

دحاد و وصال یابد و با ات   عقل مستفاد جایگاه قبلی خود را باز می به والاترین  یشبا همسر خو مجد 
 رسد.  انسان کامل می ۀمرتبانسانی، یعنی به  ۀمرتب
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 منابع
دجلال ین ) آشتیانی، سی   ، تهران، امیرکبیر.3، چالحکمهشرحمقدّمهقیصریبرفصوص(،1370الد 

 ، ترجمۀ نجیب مایل هروی، تهران، مولی. رسائل)دهرساله((، 1367ابن عربی )
 ، بیروت، دار صدر. 2 ، جفتوحاتمکیّهـــــــــــــــــ )بی تا(، 

د، تهران، کارنامه.  الحکم،ترجمهوتحلیلفصوص(، 1385ـــــــــــــــــ ) د و صمد موح  دعلی موح   محم 
 ، تهران، علمی و فرهنگی.4 ، چهایرمزیدرادبفارسیرمزوداستان(،1375پورنامداریان، تقی )
،تهران،دانشگاهتهران.7الدّینابنعربیچهرۀبرجستۀعرفاناسلامی،چ(،محی1395جهانگیری،محسن)

دجواد )  ، قم، اسراء.20 ، جتفسیرتسنیم(،1392جوادی آملی، محم 
 ، ترجمۀ قاسم کاکایی، تهران، هرمس.لۀاختلافادیانئعوالمخیال؛ابنعربیومس(، 1384چیتیک، ویلیام )

 ، قم، ارزشمند. تکملهدرشرحصدکلمهدرمعرفتنفس(، 1385آملی، حسن ) زاده حسن
 ، تهران، صدرا.تربیتفلسفیدرحکمتمتعالیّه(، 1394حسینی، جمشید )

و نیشابوری ار های عط   ی تطبیقی وحدت عرفانی در اندیشهبررس»(، 1396نیا ) و ناصر محسنیحکیما، فاطمه 
 .39-21ص ،17، ش9 ۀ، دوراتتطبیقیادبیّ، «عربی  ابن

د ) خواجه ،پارسا  ، چاپ جلیل مسگرنژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.الحکمفصوصشرح(، 1366محم 
ین حسین خوارزمی، تاج  ، تهران، مولی.1 ، جشرحفصوصالحکم(، 1368)  الد 

 حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو، تهران، چشمه. چاپ، بهشتهشت(،1391دهلوی، امیرخسرو )
ت، عبدالر    ، تهران، سمت. 2 ، چصدراییدرآمدیبرنظامحکمت(، 1387سول )عبودی 

ین ) د خواجوی، تهران، مولی. ترجمهومتنالفکوک(،1371قونوی، صدرالد   ، چاپ محم 
دخواجوی، تهران، مولی.  الالهیّهنفحات(،1375ـــــــــــــــــ )  ، چاپ محم 

ه رحمتی، تهر ان جمۀ، ترتخیّلخلّاقدرعرفانابنعربی(،1384کربن، هانری )  ان، جامی.شاءالل 
رسالۀ(، 1395فرد، جلیل و ندا ریحانی ) مسعودی سرخ»تحلیل عقل رسهرو« اساسدی کهنبر ، الگویینقد

 .64-55، 17، ش هایادبیوبلاغیپژوهش
دباقر )  ، تهران، دارالکتب الاسلامیة. العقولفیشرحاخبارآلرسولمرآة(،1389مجلسی، محم 

صدرا ) د خواجوی، (،4اسفاراربعه)سفر(، 1383ملا   تهران، مولی. ،2جترجمۀ محم 
د، صمد )  ، تهران، فراروان. هایحکمتاشراق؛نگاهیبهمنابعفکریشیخاشراقسرچشمه(،1374موح 

دحسین )  ، ترجمۀ حسین سوزنچی، تهران، سهروردی.صدرالمتألهینشیرازیوحکمتمتعالیّه(، 1382نصر، سی 
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  ؛باباجان قزوینی الملوک کلام ۀتذکر  خطّی ۀنسخ
نیشابوری عطّاری الأولیا تذکرةیا استنساخ از  اقتباس  

 *نیا عمران آسیه ذبیح
 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور

 (168 تا 153)از ص 
 20/6/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 9/10/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 ترویجی-علمی
 

 چکیده
قزوينی، يکی از  میرزاجانبن  بابا حاجی الدّين کمال، اثری عرفانی به زبان فارسی است که الملوککلامتذکرۀ 

 ۀبه شمار  نسخۀ خطّی اين کتاب يگانهاست. تألیف کرده  ق1403، آن را در بهايی شیخترين شاگردان برجسته
احوالات و  باباجان قزوينی، در الملوککلامشود. موضوع نگهداری می شورای اسلامی مجلس ۀدر کتابخان 1۰۲۹۴

اغلب متون  مانند واست  مؤلّفهای عرفانی انديشه ۀنشان ،که اين اثرعلاوه بر اين ،بنابراين ؛ستسخنان عرفا و اولیا
از  نموداری ،آنمحتوای  ،گیردو از جملات ساده و کوتاه بهره می استدور از پیچیدگی  ساده و بهدارای نثری  ،عرفانی

ای از هويّت و فرهنگ ما ايرانیان  و نیز نمايانگر جلوهزبان  عرفای فارسیۀ فرهنگ پرمايۀ عرفان ايران اسلامی و کارنام
درصد نودیلی به اين پرسش اصلی پاسخ دهد که چرا بیش از تحل -کوشد تا با روش توصیفیحاضر می ۀاست. مقال

نیشابوری  عطّاری الأولیاتذکرةکتاب عرفانی همانند  ،و محتوا شکلاز حیث  ،باباجان الملوککلاممتن عرفانی 
اثر زيرا  ؛آورد را کتابی مستقل به شمار الملوککلامعرفانی  ۀتوان تذکردهد که نمیاست؟ دستاورد تحقیق نشان می

ه کرد باباجان، کاتب بوده و آثار عرفا را استنساخ میاز آنجا که . است عطّاری الأولیاتذکرةاز  تحرير و تهذيبی مذکور 
 .فراهم آوردرا جُنگی از زندگی عرفا  طريق،اين از وی خواسته است رسد به نظر می است،

 

 .الملوککلامتذکرۀ ، استنساخ، عطّاری الأولیاتذکرة، باباجان قزوينی، تحرير و تهذيب ی:دیهای کل واژه
                                                           

 zabihnia@pnu.ac.ir                                                                                                    . رایانامۀ نویسنده:*
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 ی عطّار نیشابوریالاولیا تذکرةباباجان قزوینی؛ اقتباس یا استنساخ از  الملوک کلامنسخۀ خطّی تذکرۀ  /154

 همقدّم .1
لۀ عرفان نظری و تفسیر ئبه مس ،سبک زندگی عرفا نگاه بهباباجان قزوينی، با الملوککلامنويسنده 

، به ذکر حکاياتی از عارفان پرداخته است. اين به عرفان اسلامیبا نگاهی او  ،علاوه پردازد. به میآن 
 است.  صوفیّهی دربارۀ حالات مباحث مهمّ مشتمل بر کتاب 

 باباجان قزوينی الملوککلام گستردۀدلايل اقتباس دهد که  پاسخ می اين پرسشبه  حاضر ۀمقال
 در چیست؟ الأولیاتذکرةاز 

و انتساب   الملوککلامعرفانی  ۀبه تذکر ،ها و منابع عربی و فارسی، کتابتدر برخی از مقالا
های آثار نوشته بخشی از دست. 1اند از: عبارتکه اشاراتی کوتاه شده است  ،آن به باباجان قزوينی

و میرمحمود موسوی  که به کوشش سیّدمحمود مرعشی نجفی ق(1۰3۰یفّ )متوعاملی  الدّين بهاء
 جهانی مخطوطات اسلامی( ۀ)گنجینمرعشی نجفی  اللّه آيت در کتابخانۀگردآوری شده است و 

ق، 13۰۰در . ۲است؛ اشاراتی شدهبه زندگی باباجان قزوينی شود. در اين مجموعه  نگهداری می
الدّوله کتاب  به دستور صنیع بابا قزوينی با ترجمۀ عبارات عربی آن به همّت  حاجیمشكول

حمّدمهدی بن حاجی آبادی، از روی نسخۀ متعلّق به شیخ م محمّدباقر بن اسماعیل حسینی خاتون
پرتوعلی روضاتی  درمحمّدسیّد. 3ملّا آقابزرگ، در تهران به چاپ سنگی رسید.  در کتاب

از باباجان قزوينی و ، (13۹1)شناسیوتاریخشناسی،نسخهپنجاهمقالهدرتراجم،کتاب؛روضات
 ۀرسال»عنوان  باای رضا بندرچی، در مقالهمحمّد .۴ ؛برد او نام می الموککلام خطّی ۀنسخ

 .5؛ ه استباباجان پرداختکوتاه به معرّفی  (137۹) «قزوينی در شرح يک حديث نبوی بابا حاجی
 یشرح (13۹۴)«بهايی شیخترين شاگرد قزوينی، برجسته بابا حاجی»ای با عنوان بشری در مقاله

نیا عمران، در  ذبیح .6؛ کند را معرّفی میاو  مشكولو کتاب ارائه زندگی باباجان قزوينی از مختصر 
به  (13۹7)« باباجان قزوينی الملوککلامهای عرفانی اوشو و تذکرۀ عرفانی بررسی آموزه»ۀ مقال

عرفانی باباجان  های و ديدگاه ،عی نجات انسان بودبررسی جنبش عرفانی اوشو در قرن بیستم که مدّ 
نیا  ذبیح .7؛ ه استست، پرداختلاقی برای نجات آدمی اقزوينی که او نیز در پی تعلیم مضامین اخ

در تذکرۀ  طلبیهای خودشکوفايی و کمالهمؤلّفبررسی »با عنوان  ۀ ديگریمقالعمران همچنین در 
و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی ( 13۹8« )ات آبراهام مَزلوو نظريّ باباجان قزوينی  الملوککلامعرفانی 

باباجان  های طلبی را در انديشهکمالخودشکوفايی و  ،ت آبراهام مزلوشخصیّ براساس الگوی 
  .بررسی و تحلیل کرده استقزوينی 

به ذکر نام و تنها آثار  اين ، اغلبيادشده پیداست هایگونه که از عناوين مقالات و کتابهمان
آن از  رونويسیو  الملوککلام خطّی ۀنسخها  در آن اند و هجان قزوينی  پرداختمختصر بابا معرّفی
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بر ما روشن  مطالعه و پژوهش در اين زمینه ضرورت ،لذاو  است نقد نشده عطّاری الأولیاتذکرة
 شود. می

، انجام شده استتوصیفی که روشی کیفی  -اين پژوهش با رويکرد قیاسی، به روش تحلیلی
های همؤلّفتحلیل عناصر و بررسی و دنبال  محور بهمتن ۀ. همچنین اين پژوهش به شیواست

 ،محتوا تحلیل روش از استفاده با در اين تحقیق است. الملوککلامتأثیرگذار در فضای متن عرفانی 
ن طرح يق در ایچنین روش تحقشود. همتحلیل و ارزيابی کتاب  اين خطّی ۀنسخ تا شود می تلاش

 از لاعاتاطّ  یآورگرد یبرا قیتحق نيا در است. یکرد همبستگيبا رو یا نهیزم-یمورد ،پژوهشی

استفاده شده ( خطّیۀ )استفاده از متن نسخ یشيمایو پ( یفیصورت توص به یبردار يادداشت) یاسناد  روش
 اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی است. ۀیّ شامل کلّ   پژوهش  ۀاست. جامع

 

 انواع سرقات یا اقتباسات ادبی .2
پنج دسته تقسیم شده است: نسخ يا انتحال، مسخ يا های ادبی در فرهنگ ادبیّات فارسی به  سرقت

و »داند: ات را چهار نوع می؛ امّا شمس قیس سرق( 7۹۲:  1387)شريفی، لمام و نقل اغاره، سلخ، ا  
 .(۴6۴: 1338)«  لمام و نقلدانست کی سرقات چهار نوع است: انتحال و سلخ و ا  بايد 

کند: نسخ  يازده بخش سرقات را بررسی می ، درفنونبلاغتوصناعاتادبیدر کتاب  ،همايی
لمام، يا انتحال، مسخ يا اغاره، سلخ يا کاری، حل، عقد، ترجمه، اقتباس،  نقل، شیّادی و دغل ا 

. او پنج مورد نخست را ارکان اصلی سرقات ادبی و بقیّه را (357: 1368)همايی، توارد، تتبّع و تقلید 
یب قزوينی نوشته خط تلخیصالمفتاحرحی که بر کتاب داند. تفتازانی در شها می از فروع آن

تفصیل به  دارد که به« صل بها و غیر ذلکعرية و ما يتّ رقات الشّ فی السّ »است، بحثی تحت عنوان 
« تضمین»و « اقتباس». مبحث نزديک به انتحال، (۲1۹: 136۹تفتازانی،  ←)سرقات پرداخته است 

معروف را چنان در  یيا بیت ، حديثاز قرآن ای هکه آي است.  اقتباس در اصطلاح اهل ادب آن است
هرگاه در گرفتن اثری از  .نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال

)همايی، نظم و نثر شعرا و نويسندگان، قرينه و قصد اقتباس در کار نباشد، محلّ تهمت سرقت است 
1368 :38۴). 
شود تا روح اثر (: در اين شیوه از اقتباس، تلاش میLoyal Adaptation« )اقتباس وفادار»

 . (۲۴۲: 1381)جانتی، اصلی حفظ و منبع ادبی بازآفرينی شود 
جزء متن ادبی، بدون  به (: انتقال جزءWord to word Adaptation« )لفظ به اقتباس لفظ»

تنها زمانی  ،ت که اقتباس به اين شیوهآنکه تغییری در داستان ايجاد کند؛ البتّه بايد در نظر داش
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گونه تغییر در متن  احساس نشود  گیرد که اثر ادبی بسیار شاخص باشد و نیازی به هیچصورت می
 .(6۰: 1376)بازن، 

 

 الملوک کلامو  بابا قزوینی حاجی. 3
است. او بهايی  ترين شاگردان شیخ يکی از برجسته 1،قزوينی میرزاجانبابا ابن  حاجی الدّين کمال

د او بر اساس نسبت تولّ  بابا نام دارد که نامی تقريباً مرسوم در قزوين بوده است. محلّ  حاجی
در اصفهان و در محضر  ویا بیشتر عمر علمی احتمال زياد قزوين است؛ امّ  مشهورش، به

 اوترين سندی که از  ، و نیز مناطقی که شیخ در آنجا اقامت داشت، گذشته است. قديمیبهايی شیخ
ق در کربلا از ۹8۰ۀ حجّ  ذی 13فاضل مقداد است که در کنزالعرفان خطّیدر اختیار است، نسخۀ 

 اللّه آيت در کتابخانۀ 1167۴کتابت آن فارغ شده است. اين نسخه، اينک به شمارۀ 
ق تألیف شده و 1۰۴3به سال  الملوککلام. (۲۹/۴5۴: 1375)حسینی، شود  نگهداری میمرعشی 

 1۰۲۹۴آن به شمارۀ  ۀاز آن يافت نشد. اثری ارزنده در عرفان به فارسی که نسخۀ يگاننسخۀ ديگری 
در ديباچه،  .(3۲/3۰5: 1377)صدرايی خوئی، شود  نگهداری می شورای اسلامی در کتابخانۀ مجلس

ت مدّ  کتاب مؤلّف کند. می معرّفیجان قزوينی  خود را باباجان ابن حاجی روحی مؤلّف
بن  محمّد الدّينشیخ بهاء ،سال در خدمت پیر شريعت و طريقت و حقیقت خود وهشت بیست

 حسین عاملی بوده است.
 

برداری باباجان قزوینی ستنساخ پیشینۀ ا. 4  
 کرد.   میبرداری  باباجان قزوينی به شغل استنساخ اشتغال داشت و آثار بسیاری را نسخه

او  ها را استنساخ کرده است،  به خطّ که او آن الأقوالخلاصة و نیالمتحبل ۀاز رقم پايانی دو نسخ
و شرح  [...] را ديدم، بهايی شیخالصّمد، پدر ای از رسالات حسین بن عبدمجموعهچنین هم
ق کتابت کرده و نسخه نزد آقا ۹85که او آن نسخه را در  عهمو در مدح امیرالمؤمنین ۀرائیّ  ۀدیقص

 (.5/63: 1388)تهرانی،  ق( است1371علی قمی ) خیش
)باباجان است برداری کرده را نسخه« دة الفوز و الأمانیقص»موسوم به  ،عربی شیخ ۀوی قصید

د ق از نگارش مجلّ 1۰۰7به عربی است که در  بهايی شیخ نیالمتحبل ۀنسخ .(18: 13۰۰قزوينی، 
 بابا حاجیو ( ۲51: 1387)ناجی نصرآبادی، نخست آن در مقابل ضريح رضوی در مشهد فارغ شده 

 ۀرا در کتابخان يادشده ۀنسخآقابزرگ ام به انجام آورده است. ای از آن را در همان ايّ  کتابت نسخه
ای که اينک نسخه؛(۹۲: 1387و ناجی نصرآبادی،  6/۲۴1: 1355)تهرانی،  فاضل خوانساری ديده است
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و عکسی از آن در مرکز  (1/37: 137۴حسینی اشکوری، ) یفاضل خوانسار ۀدر کتابخان ۴6 ۀبه شمار
 .(1/1۴۲ :1383حسینی اشکوری، سیّدجعفر و سیّدصادق، )شود  نگهداری می 1۲۰ۀاحیاء به شمار

از کتابت سه رساله که دو مورد آن از تألیفات شیخ  بابا حاجی ،ق1۰۲۰تا  1۰16بین  ۀدر فاصل
است. رائت آثار خود را برای او در آن نسخه نگاشتهق ۀدر اصفهان فارغ شده و شیخ سه اجاز ،است

شود نگهداری میشورای اسلامی مجلس  ۀدر کتابخان 1۴۲3۲ۀاين نسخه که اکنون به شمار
هاست. از همین روايت اين رسالهبابا برای  ه به حاجیشامل اجاز ،(38/3۴5: 1377)صدرايی خوئی، 

 بابا حاجی دهد نشان میکه است شده  معرّفی فهرستمجلسای در ای، رسالهمجموعه ۀنسخ
در  بابا حاجیاست. تدوين و استنساخ کرده ،المقاصدجامعبر را ق کرکی تقريرات درس محقّ 

 1۰۴۹8 ۀدر اصفهان که اينک به شمار بهايی شیخنیمسالش مشرقای از  از کتابت نسخه ،ق1۰۲۲
فراغت يافته و شیخ  ،(۲6/۴۰6: 1375)حسینی، شود نگهداری می نجفی مرعشیاللّه  آيت ۀدر کتابخان

مهم و ارزنده، حاکی از آن  ۀای برای او در پايان نسخه نوشته است. اين اجاز ق اجازه1۰۲8در 
در علوم  را تمامی تألیفات خود و هامامی ۀاصولاربع آثاری چون روايت ۀاجاز بهايی شیخاست که 

بر يک  بابا حاجیهای  يادداشت .(۲6۲: 1387موسوی،  )مرعشی نجفی و به او داده استعقلی و نقلی 
ه در اصفهان کتابت کرد بهايی شیخق در مَدْرس 1۰۲3ای که شخصی آن را در  مجموعه صفحه از

، )حسینی اشکوری شود آستان قدس رضوی نگهداری می ۀدر کتابخان 7۴1۴ ۀاينک به شماراست، 
که را نیز ی مه حلّ علّا  الأقوالخلاصةای از نسخهبابا  حاجی. (5/311: 1383، سیّدجعفر و سیّدصادق

)مرعشی شود م نگهداری می1۴۰۴۹ت موقّ  ۀبه شمارنجفی مرعشی  اللّه آيت ۀدر کتابخاناکنون 
 .است تصحیح کردهآن را قرائت و  بهايی شیخ ایق بر1۰۲7، در (6۴: 1387نجفی و موسوی، 

ق کتابت شده ۹۴5در داشته که تملّک  در رای ق حلّ محقّ  سلامالإشرایعای از نسخه بابا حاجی
ۀ است. اين نسخه اينک به شمارشده بدون تاريخ، بر آن ثبت  البتّهبوده و يادداشت تملّک او، 

چنین . هم(31/۲7: 1388)طباطبائی بهبهانی، شود مجلس نگهداری می ۀدر کتابخان ۹638
ق در 11۰۴تا  1۰۹5ای نفیس بین مجموعه ۀصادق بروجردی، گردآورندمحمّدمحسن بن محمّد

: 13۴۰پژوه،  )دانشآن در دانشگاه تهران موجود است  ۀاصل و يگان خطّی ۀاصفهان، که نسخ
حسین بن  شیخ از خطّ نیز آن را که او آورده  بابا حاجی مطلبی فقهی را از روی خطّ ، (1۲/۲5۲۲

 : است ( نقل کردهبهايی شیخالصّمد )پدر عبد
ن خطّ الشّ  حمة والمغفرة، بواسطةٍ ه الرّ یعل ،مدالصّ ن بن عبدیخ حسیخ الأجل الأمجد الشّ ینقلتُه م 

ب  اللّه حمةء القزوينی، ربابا حاجیوهو الفاضل المرحوم مولانا  محسن محمّدتعالی. کتَبَه المُذن 
 (. ۲7۲: 1۰۹5البروجردی )صادق بروجردی، 
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با شیخ در ارتباط مستقیم بوده و در بسیاری سفرها  ،ق1۰۲8تا  1۰۰1ی قزوينی، از بابا حاجی
ها شیخ تمامی آثارش را برای روايت که در آخرين آنۀ چهار اجاز دريافتاست. او را همراهی کرده

کید کرده بهبرخی بر  نام برده و  بابا حاجی کردن روايت کمال  ۀدهند ، نشاناست صورت خاصّ تأ
 .(5۹۰: 13۹۴ری، )بشبه دانش اوست بهايی اعتقاد شیخ 

 

یر ی عطّار الأولیا تذکرة .استنساخ از 5  ؟یا اقتباسیا تحر
اين است که او عیناً  توجّهدرخور  ۀبودن باباجان قزوينی، نکت کاتبۀ باردرمباحث اين  ۀهمجود با و

افزودن چند  را ذکر نکرده است و اغلب مباحث را با کمی تغییر و در حدّ  الأولیاتذکرةمطلب کتاب 
لمام را ی سلخ و ا  حتّ يا انتحال  کند؛ اين امر ظنّ  می روايت یيا عبارت و ترکیب يا افزودن بیتجمله 

 دهد. افزايش می
را تحرير و بازنويسی کرده است. يکی از معانی لغوی الأولیاتذکرةباباجان يا بايد اذعان کرد که 

به اسم کتاب، به اين معنی است  «تحرير» ۀواژتحرير، اصلاح و بازنويسی متن است. اضافه شدن 
زير در ذکر معروف کرخی از کتاب ۀ به نمون که آن کتاب يا رساله تهذيب و بازنويسی شده است.

 ید: کن توجّهباباجان  الملوککلامو  الأولیاتذکرة
قت، یقت، آن رهنمای راه حقي، آن مقتدای صدر طرجمالم يم وصال، آن محرم حریآن همدم نس

 مقدّمقت بود و يطر ممقدّ ه، یعل اللّهخی، قطب وقت، معروف کرخی رحمةیآن عارف اسرار ش
 ؛عارفان عهد بود ۀان وقت بود و خلاصد محبّ یّ سف بود و يف بود و مخصوص به انواع لطايطوا

تی بود و يت و تقوی آار و در فتوّ یاضت او بسيکرامت و ر .معروف نگشتی ،بلکه اگر عارف نبودی
ت بوده است و مادر و پدرش يغا هداشته است و در مقام انس و شوق بتمام لطفی و قربی  میعظ

 (.15۹: 1336، عطّار) [...] ترسا بودند
، آن مقتدای جلالآن همدم نسیم وصال، آن محرم حريم  ؛علیه اللّهرحمةذکر معروف کرخی 

صدر طريقت، آن راهنمای راه حقیقت، آن عارف اسرار شیخی، قطب وقت، معروف کرخی 
د سیّ طوايف بود و مخصوص به انواع لطايف بود و  مقدّمطريقت بود و  مقدّم ،علیه اللّهرحمة

کرامات و  .معروف نگشتی ،عارفان عهد بود، بلکه اگرعارف نبودی ۀان وقت و خلاصمحبّ 
است و در مقام  و قربی داشتهت و تقوی آيتی بود و عظیم لطفی و در فتوّ  استسیار رياضت او ب

 (.176: 1۴۰3)باباجان قزوينی،  [...] غايت بوده است و مادر و پدر او ترسا بودند انس و شوق به
، «بود»، «جلالجمال/»، در تفاوت دو نسخه ،عبارات مشهود استاين گونه که در همان

 است!« است»و « تمام»
  عی شد باباجان شود مدّ قدر ناچیز است که تقريباً میتفاوت کلمات و واژگان دو نسخه آن

 بايستمی نیشابوری عطّارشايد  !است را استنساخ و تحت عنوانی جديد عرضه کرده الأولیاتذکرة
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ر آورد تا د نام خود را میالمحجوبکشفجای  جای در هجويری همچون الأولیاتذکرة کتاب در
 !(۲: 1386)هجويری، انتساب کتاب به وی ترديد نشود 

 

 الملوک کلام ۀتذکر حتوای . م6
به  پرداخته است. صوفیّهنفراز  36عملی  ۀبه بررسی زندگی و سیر الملوککلامجان قزوينی در بابا

صوفیانی را حذف کرده که  ت خويش ظاهراً ادر روايزيرا  رسد او شیعۀ متعصّبی بوده است،نظر می
عمرو بن عثمان  نظیراند؛ بودهل اوّ  ۀنام سه خلیفهميا  ها بوده بر نام آنن پیشوند يا پسوند اهل تسنّ 

شیخ ابوعثمان مغربی. يا   و ابو بکر صیدلانی، شیخ ابوبکر واسطی ،عثمان حیری[ابو]مکّی، 
 ،شافعیّ المطّلبی مانند امام جهان ابوحنیفه،  امام اعظم ؛نبزرگان و پیشوايان اهل تسنّ  ازکسانی 

 امام احمد حنبل.
و عرفا و مشايخ  تن از بزرگان اولیا۹7در شرح احوال  الأولیاتذکرةاين در حالی است که 

تا قرن دهم هجری،  الأولیاتذکرةهای معتبر  نويس استعلامی، دست محمّداست. به نظر   صوفیّه
به  ،دومو باب هفتادوبه حالات و سخنان جعفر صادق  ،آننخستین باب  که باب است7۲ شامل

های ديگری با عنوان  فصل ،امّا پس از قرن دهم اختصاص يافته است؛ جحسین بن منصور حلّا 
بار» تن از  وپنج بیستافزوده شده که حالات و سخنان  بر اين کتاب« ذکر متأخران از مشايخ  ک 

ولیا أدارد که  توجّه عطّارالبتّه  (؛36مقدّمه/: 1383، عطّار)های چهارم و پنجم را دربردارد  عارفان قرن
 ؛ستايد داند، هريک را در جای خود می ا چون آنان را در راه حق میروش و ديد  يکسان ندارند، امّ 

 و  (1۲/همقدّم: همان) کند ذکر میت را در کنار چهار امام اهل سنّ  دلیل، امام ششم شیعیان به همین
 محمّدگويد اگر ستايش آل  گشايد و می صراحت زبان به ستايش اهل بیت می تن، بهآن چهار پس از

  . (13مقدّمه/ )همان:و انس مرا گمراه بدانند  خلاف سنّت است، بگذار که جنّ 
جعفر  محمّده است: ابن را بررسی کردها  آن ۀجان احوال، اقوال و سیرفهرست عرفايی که بابا

حازم بن واسع، حبیب عجمی، ابو محمّد،  اويس القرنی، حسن بصری،  مالک دينار، رضالصّادق
ری، مکّی، عتبة بن الغلام، رابعه عدويّه، فضیل بن عیاض، ابراهیم ادهم،  بشر حافی، ذوالنّون مص

، بن اسلم الطّوسی محمّدک، سلیمان دارائی، ابن سمّابن المبارک، ابو اللّهبايزيد بسطامی، عبد
معروف کرخی، سری سقطی، فتح موصلی، التّستری،  اللّهاحمد حرب، حاتم اصم، سهل بن عبد

شجاع  تراب نخشبی، يحیی بن معاذ، شاهه بلخی، ابوالحواری،  احمد خضروي احمد بن ابی
جنید  خبیق، اللّهحدّاد، احمد بن عاصم انطاکی، عبدفص رمانی، يوسف بن الحسین، ابوحک

 .عباقرمحمّدبغدادی، حسین بن منصور،  امام 
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از ل کتاب پس ترتیب صورت اسامی بر اساس حروف الفبا نیست. بخش اوّ  الأولیاتذکرةدر 
پذيرد. بخش  ج پايان میشود و با حسین بن منصور حلّا  آغاز می عديباچه، با شرح حال امام صادق

اختصاص دارد، با گزارش احوال ابراهیم خواص آغاز « ران از مشايخ کبارذکر متأخّ »دوم که به 
 .(57: 1388)روح بخشان، رسد  به پايان می عشود و با بیان احوال امام باقر یم

 گويد: میع تها و پس از ذکر احوال امام باقرباباجان قزوينی در ان
در توکل  ،لکتاب و در آن شش فصل است: فصل اوّ  ۀولیا؛ ماند خاتمأتمام شد راه و روش و کلام 

، فصل چهارم ؛خواندن، در دعافصل سیوم ؛خواندن و فضیلت آن در قرآن ،فصل دويم ؛و توحید
:  1۴۰3در امر به معروف و نهی از منکر ) ،فصل ششم ؛حیدر تساب ،فصل پنجم ؛کردندر ذکر

133). 
به  ،آمده ،بهايی شیخ ،استادش چهلحدیثاو آغاز و انجام کتابش را با احاديث نبوی که در 

آن  ۀآورد و دربارمی)بدون ذکر نام اين منظومه(  نانوحلواجا بیتی از  است. در يک رشتۀ تحرير درآورده
شرحچهلکه به نظر برگرفته از  (8)همان: « ه در مثنوی گفته است.ف دام ظلّ مصنّ »دهد: توضیح می

 شیخ است و اين جمله، نقل قول مستقیم از آن. حدیث
 

 الأولیا تذکرةو  الملوک کلامنگارش  ۀهمسانی انگیز. 7
ستیز روزگار است که  انه برای مردم صوفییمات صوفیتعل ه، بیان يک دورالملوککلامنگارش  ۀانگیز

تذکره آمده اين در است.  پرداختهم  ان متقدّ ینقل احوال، اقوال و کرامات صوف بهبخش زيادی از آن 
 است: 

کنند و به سخن که  ف میند و دعوی تصوّ ا اين زمان به خاطر فقیر رسید که درويشانی که در
 ،بايزيد را قبول ندارند و حال آنکه نه از شريعت خبر دارند و نه از طريقت و نه از حقیقت ،آيند می

ی علما را بر خود دراز اند و زبان خلايق را حتّ  اند که اولیای خدا هم مثل ايشان بوده و تصوّر کرده
اند؛ پس بعد از استخاره اراده کرده  را و از اصطلاحات ايشان بوی نبرده فیّهصوراه و روش  ،اند کرده

 ،اند ها نقل کرده اند و بعضی از سلوک ايشان که در کتاب شد که سخنانی که از اکابر نقل کرده
 ؛«ملوک الکلام الملوک کلام»اند:  زيرا که گفته ،[...] جمع کنیم تا درويشان را از آن فايده باشد و

همه در علم شريعت و  صوفیّهيعنی سخن بزرگان، بزرگ سخنان است، و ديگر بدانند که اکابر 
. پس اين کتاب [...] اند؛ شايد که ايشان را دعوی در دين پیدا شود مجتهد بوده ،طريقت و حقیقت

از برای اين  ،نام کرديم و امیدواريم از پروردگار عالم که هرکه مطالعه کندالملوککلامرا 
 .(1: 1۴۰3بضاعت دعای خیر کند )باباجان قزوينی،  بی
 صگويد که پس از قرآن و اخبار پیامبر می آنیف ألدر بارۀ انگیزه ت الأولیاتذکرة ۀمقدّمدر  عطّار

هیچ سخنی برتر از سخنان مشايخ طريقت نیست. او با اين اعتقاد و بنا به درخواست دوستان اين 
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مگر برای  ،پردازد کتاب را تألیف کرده است. وی در نقل سخنان مشايخ، به شرح آن سخنان نمی
 ها و در آغاز کتاب دلايل مختلف و به قول خودش سبب عطّار .(5: 13۹3، عطّار ←)رفع شبهه 

 گويد:  های گوناگون برای اين کار را ذکر کرده است. او در اين باره می عثبا
همان: تا فردا نظر شفاعتی در اين کار عاجز کنند و مرا چون سگ اصحاب کهف نومید نگردانند )

57 .) 
 ۀبه تألیف سیر صوفیّهعملی و گفتاری  ۀگرفتن از سیرنیشابوری با هدف الگو عطّار الدّينفريد

های يکسانی دارند. مشابه  ألیف کتاب انگیزهرسد اغلب صوفیان از تمی به نظر آنان پرداخته است.
قشیری  شود. ديده می نیز هقشیری ۀرسالدر آغاز  که و باباجان قزوينی عطّار ۀانگیز رساله اثر ه

هجری است. ف در قرن پنجم ترين کتب تصوّ يکی از مهم ،ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشیری
ت نگارش آن، ظهور اين رساله، بنا به گفتۀ قشیری برای مريدان و صوفیان مبتدی نوشته شده و علّ 

ترين  ترين و معتبر از قديمی المحجوبکشف .(18: 1361)قشیری،  شده استفساد در طريقت ذکر 
بوده  الأولیاتذکرةدر  عطّارآيد اين کتاب يکی از مآخذ  ف است. به نظر میهای فارسی در تصوّ  کتاب
المعارفی از ةخواسته است که دايرمی المحجوبکشفهجويری هم در  .(۲/187: 138۴)بهار، است 

 تدوين کند. صوفیّهمعارف 
  ۲.کندی نقل میمشابه ۀانگیز سرارالأکشفمیبدی هم در  الدّينرشید

 

 استفاده از مآخذ مشترک در تدوین زندگی عرفا. 8
ترين  از مهم عطّاردهد که  نشان می ،صوفیّهمطالب آن با منابع ديگر  ۀو مقايس الأولیاتذکرة ۀمطالع

های  از کتابآن  ۀمقدّممطالبی برگرفته است. خود او در  الأولیاتذکرةبر  مقدّمآثار فارسی و عربی 
تصريح  عطّار البتّه؛ برد نام می بالن فسوالر معرفةيا  الن فسمعرفة، و سرارالأالقلبکشفشرح
 کند که در تألیف تذکره، اين سه کتاب منبع او بوده است. نمی

باشند،  تذکره مؤلّفهای  مشهوری که با احتمال بسیار، ممکن است مأخذ نقل ۀاز آثار صوفیان
الطبقاتند از: ا عبارت هص   ولیاءالأةحلی بن حسین سُلَمی نیشابوری،  محمّدحمان اثر عبدالرّ  وفی 

فارسی آن که به دست شاگردش،  ۀابوالقاسم قشیری و ترجم هقشیری ۀرسالابونُعَیم اصفهانی، 
بوده  عطّارهُجويری احتمالًا از منابع  المحجوبکشف انجام شده است، و نیز ابوعلی عثمانی

برده بهره  عطّاراز مآخذ  الملوککلام ۀدر تذکرنیز باباجان قزوينی  (.۲/۲۰۹: 138۴، )بهاراست 
 .است
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 های قالبی یکسان در مدخل و پایان بحث استفاده از گزاره. 9
 یا هع و آهنگین، ترکیبات تحمیديّ عارف با عبارات مسجّ  در آغاز زندگی هر، الأولیاتذکرةدر  عطّار

 نظیر است: نويسی بی کند که در تذکرهخلق می
نشان، آن  نشین بی گمان، آن خلوت يقین بی وحدت، آن صاحب ۀپرد غیرت، آن صفیّ  ۀقبّ  آن ولیّ 

ت بود، و کرامات و صاحب صدق و صاحب همّ علیه،  اللّه رحمة ،فقیر عدمی، حبیب عجمی
: 13۹3، عطّار) [...] دار بود و ربا دادی و به بصره نشستی ياضات کامل داشت، و در ابتدا مالر

56). 
 سجعی که در آغاز ذکر رابعۀ عدويه آورده: يا 

ستر اخلاص، آن سوختۀ عشق و اشتیاق، آن شیفتۀ قرب و  ۀ، آن مستورخاصّ رة خدرآن مخدّ 
 (.56ن: )هما [...] هه، آن مقبول رجال، رابعۀ عدويّ احتراق، آن نايب مريم صفیّ 

 ر(یتغی اندکی)با ن عبارت یهم الملوککلامدر  نیز اين است که باباجان قزوينی توجّهدرخور  ۀنکت
 کند: استفاده میرا 

آن صاحب صدق و  ،وحدت ۀپرد آن صفیّ  ،غیرت ۀقبّ  آن ولیّ  :عنه اللّه حبیب عجمی رضیذکر 
آن فقیرعدمی، حبیب عجمی  ،نشان نشین بی آن خلوت ،گمان، آن صاحب يقین بیتهمّ 

دار و ربا ستاننده  و در ابتدا مال صادق صدق بود و کرامات و رياضات شامل داشتعلیه  اللّه رحمة
 .(76: 1۴۰3)  [...] بود در بصره

بن  محمّدذکر  مانند کند؛ نمیاز دو صفحه تجاوز الأولیاتذکرةشرح احوال برخی از صوفیان در 
 ،ی، علی سهل، احمد مسروق و ابوعلی جوزجانیخبیق، ابراهیم رقّ  اللّهاك، عبدسمّ  ابن واسع،

 ، رابعۀیمثل ذکر احوال حسن بصر ؛ها بیش از پانزده صفحه است که ذکر بعضی از آندرحالی
بايزيد  ذکر احوال و اقوال ،. بلندترين بخش کلّ کتابیه، ابراهیم ادهم، ذوالنّون مصرعدويّ 

 بسطامی است که از پنجاه صفحه درگذشته است.
 باباجان قزوينی هم رعايت شده است.  ۀدر تذکر نکاتاين 

 

یم و احادیث. 9  استشهاد به آیات قرآن کر
دو اين  قرآن کريم درۀ جانب ثیر پررنگ و همهأ، تالملوککلامو  الأولیاتذکرة های نثرشاخصهيکی از 

متن هردو ... در  کید وأآيات قرآن کريم به منظور تشبیه، تعلیل، توصیف، ت کتاب است. استفاده از
 د.نکناستفاده میتر  معانی بیان صريحتضمین آيات، در جهت   ديده می شود. اين دو  نويسنده، از

ی که حدّ  ل قرن پنجم، درقرن چهارم تا نیمۀ اوّ  نظم فارسی از نثر و احاديث در آيات و استفاده از
 آيات و استفاده از[ ...] آن و بعد از شدهم مفید واقع شود، استفاده میرساندن معنای کلا در
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ف خالی از تکلّ  متعارف وحدی  جهت آراستن کلام در معنايی و هم دراحاديث هم در حوزۀ 
   .(77-76: 138۲است )شمیسا، 

لفظ بهره  جهت آراستگی کلام و هم در مفهوم و در معنا و ،آيات ازو باباجان قزوينی،  عطّار
و  الأولیاتذکرة های کلام که در نثرزينت ها وچون ديگر آراستگیآيات، هم استفاده از . اند گرفته
صورت  ع آورده شده، گاه بهتصنّ  ف وتکلّ  زيبايی و به دور از ، بهدو شیوۀ بیان اين و الملوککلام

رود که با عمق کلام فرومی چنان در بطن و آنشود. و گاه ورده میگاه با اشاره و تلمیح آ آشکار و
آنچه  تشخیص نخواهد داد که در ،بدون مراجعه به معنا ،که مخاطبطوریبه است؛ زبان درآمیخته

 استفاده شده است. قرآنهای پنهان از کلام گی از آن گذشته به شکلساد به خوانده و
، جهتی دهد و ازنويسی نشان مینثر های او را در ، هنر نويسنده و نوآورینقل آيات از سويی

گاهی و نشان از  ترکیبی قرآنی ،قرآنیاز کلمۀ گاهی ی حتّ دارد، کريم  قرآنمفاهیم به ط فراوانتسلّ  آ
 آفريند. می

کنند اين دو نويسنده تلاش می که طوری  ؛ بهايجاز همراه استبا  الملوککلامو  الأولیاتذکرة نثر
تر آسان کند که معنا، زودتر واستفاده از آيات کمک میذکر کنند. م، بیشترين معنا را در کمترين کلا

 بخشد.  کلام نیز آراستگی می ظاهر   و بهود به مخاطب تفهیم ش
تُ یکُلاًّ نَقُصُّ عَلَ ﴿تعالی:  اللّهاين را از قرآن نويد داده گفت: بلی. قال [ ...] سُل  مَا نُثَبِّ نْ أَنْبَاء  الرُّ کَ م 

ه  فُؤَادَکَ  خوانیم بر تو از اخبار پیغمبران و آن چیز چیست آنچه ثابت  يعنی هر چیزی را که می ﴾؛ب 
اين است که دل تو را بیارايد و  ،ای رسد يعنی فايدهداريم به آن دل تو را  گردانیم و بر جای می می

)باباجان قزوينی،  [...] ت بیفزايد و بر ادای رسالت ثبات نمايی و بر ايذای کفّار شکیبا باشیا يقین
1۰۴3 :1.) 
 .(5)همان: ﴾ الست بربکم قالوا بلی﴿آيه وافی هدايت [ ...]

ر نیست و چون ن از سرای فانی میسّ رفت بیرون ،اند تا آن وقت نرسد در لوح محفوظ نوشته
رُونَ سَاعَةً ۖ﴿ ۀکريم ۀف نه. چنانچه آيمجال توقّ  ای لمحه ،منقضی شود ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخ  وَلَا  إ 

مُونَ    . (7)همان:  به آن ناطق است﴾ يَسْتَقْد 
منسوب به  ۀادعی احاديث و ثیرپذيری ازأ، تالملوککلامو  الأولیاتذکرةات نثر  مختصّ ديگر  از

 :دارداحاديث  اب گان اين دو کتابنويسند کامل آشنايی از که نشان است عمعصومین
مررت »که  ،علیه و آله اللّهصلوات  ،مصطفوی ۀسحديثی که روايت شده است از حضرت مقدّ 

بالخیر و لانأتیه ا نامر لیلة اسری لی بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من انتم فقالوا کنّ 
های  بردند، گذشتم بر جمعی که لبيعنی شبی که مرا به معراج می؛ «وناتیه و تنهی عن الشرّ 

کردند. از ايشان پرسیدم که شما چه کسانید؟ و به چه گناه  ايشان را به مقراض آتشین قطع می
به خیر و اعمال گفتند: بوديم ما جمعی در دار دنیا که مردم را ايد؟  مستوجب اين عقوبت شده
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خود  کرديم ونموديم و ايشان را از مناهی منع میساختیم و خود مبادرت به آن نمیمی [...]نیک 
 .( 161: 1۰۴3مرتکب آن بوديم و دامان کردار ما به آن آلوده بود )باباجان قزوينی، 

أَن  ﴿نقل است که چون مادرش به کتّاب فرستاد و به سـورت لقمـان رسـید، بـدين آيـت کـه 
دَيْكَ﴾ وَال  ي وَل  از اسـتاد  پدر را،مادر و   یمرا و شکر گو یگويد: شکر گوحق تعالی می ؛اشْکُرْ ل 

و  یيمن کرد یسو یرو ،لامو السّ  ةلوعلیه الصّ  ،گاه خواجۀ عالم گاه [...] در معنی اين آيت پرسید
 يـابم يعنی نفس رحمن از جانب يمن همـی؛ «نَفَس الرّحمن من قبل الیمن انّی لاجد [...]گفتی: 

 .  (16۲-161: 1336)عطّار، 
یبًا﴿فرمايد:تعالی میحق لْدَانَ ش  پیرگرداند )همان: يعنی آن روز که کودکان را  ؛﴾يَوْمًا يَجْعَلُ الْو 

535.) 
ـماوات   گفـت؟ ؟یخورمی کجا از گفت:  را او يکی و نُ السَّ ـه  خَـزائ  لَّ ﴾ وَ  ﴿ل  رْض 

َ
. )همـان: الْأ

298.) 
  .(481)همان:  [...] الاعظم اللّه باب والرّضا رضاست ۀمقدّم تفويض

کید به کار می یع است و غالباً برابسیار متنوّ   الأولیاتذکرةکاربرد آيه و حديث در  رود  تأيید و تأ
در استعمال  عطّارآرايش کلام. شیخ  ینه برا ،کندها را ذکر می آن ،متن یمعنا یبه اقتضا مؤلّفو 
 که در متن  یطوربه است؛ از آنها استفاده کرده خاصّ  یهابلکه در مناسبت ،ها افراط نورزيده آن

حديث به 15۰حدود  ،یبدون موارد تکرار ،گانۀ ملحقات وپنج کردن بخش بیست کتاب با لحاظ
 از پنجاه مورد کمتر است. ،ها را به عربی درج کرده که شیخ آن سخنان مشايخ نیزکار برده است. 

 

 کارگیری اشعار در جوف نثربه. 10
ر در برخی از اشعاين اکند.  استفاده می اندکی از اشعار فارسی الأولیاتذکرةدر متن  عطّارشیخ 
 د.شو است و اشعار عربی آن نیز به بیست بیت بالغ نمی ناچیزها چاپ

بزرگ زبان و شاعران  بهايی شیخ بسیاری از اشعار فارسی  باباجان قزوينی  الملوککلام در
 گاهی در صدر   ؛ندارند مشخّصیجای  الملوککلام در نثر اشعاراين شده است.  فارسی استفاده

متن به  ضمن  در متن،   تناسب با گاهی در هماهنگی و می روند و متن و مبحث اصلی به کار
 آيند. میعنوان حسن ختام  پايان مبحث، به شوند و زمانی نیز درکارگرفته می

حسین  منؤکاشانی، م الدّين افضل ،معنویمثنوی نظامی، از ،الملوککلام در شده استفاده اشعار
 الملوککلامدر مولوی  مثنویعبارت ابیاتی از اين  در اند. ... گزينش شده و ، شیخ بهايیيزدی

 شود: شاهد مثال نقل میعنوان  به
 ست که گفته است:ا آن شاهد بر معنویمثنویچه کلام مولوی در چنان [...]

 

 دوَ ــــن بـــان چوبیـدلالیــــای استـــپ
 

 دی تمکین بوَ ـن سخت بــپای چوبی 
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نیز درين مقام رباعی دارد که ذکر آن نیز اگرچه در اصل بیت  اللّهةحسین يزدی رحم منؤمولانا م
 مناسب نمود حق را

 

 وان شناخت از روی کتاب حکمتـنترا حق 
  

 نبرد راه به القیم ثواب در وادی معرفت          
 ( 18: 1043)باباجان قزوينی،                     

 ، کهاستفاده از اشعار چند شاعر معاصر خويش است ،الملوککلام ۀتنها موارد نوآوری تذکر
وگرنه در ساير  شود؛ ديده میها در همین بخش ،الأولیاتذکرةبا نثر  اين کتابتفاوت نثر  موارد اغلب

 ست. الأولیاتذکرةاز رونوشت ، الملوککلام های نثرقسمت
 

 آوردن جملات کوتاه. 11
 ای ويژگـیست؛ هاکوتاهی جملهقزوينی،  الملوککلامو  عطّاری الأولیاتذکرة ات نثرمختصّ  يکی از

، دمنهکلیلهوهايی نظیر  کتاب ، متروک شد و درسعدی گلستان در ، جزو پس از آنقرن ششم  که از
، نامهمرزبان  :... به کارگرفته نشد و افتاریخوص 

گفـت: چـرا؟ گفـت: بـه  گفت: نـه.پرسید که تو مشتاق خدايی؟  [فضیل] که يکی از اوچنان [...]
کجـا شـوق بـود! گفتنـد: معرفـت  ،ا چون غايـب حاضـر شـودامّ  ؛دجهت آنکه شوق به غايت بوَ 

 ،دويـم ۀو درجـ ؛ارت واجـد قهّـاثبات وحدانیّ  ،لاوّ : چیست؟ گفت: مدارج آن سه است به درجه
 [...] نیسـتکـردن آن راه  کـس را از عبـادت سوم آنکه هـیچ ۀو درج ؛اللّه کردن دل از ماسوی بريده

   .(11۴: 1۰۴3)باباجان قزوينی، 
 گیرند: ندرت از جملات طولانی بهره می و باباجان،  به عطّارشیخ 
اعظم مواهب  و ملاحظان اين خطاب و مطالعان اين کتاب را که انفس رغايت اولوالالباب و[ ...] 

محیب و جـلای  محبّ ارواح و شفای اشباح و موصل علیل به طبیب و هادی  [...]اب و ملک وهّ 
ی و بیـان محمّـدو شرع اطهر دی ماح کبراف قرآن وسعت ارزاق و طیب اخلاق و فقه ااحزان کشّ 

 [...] بـا نصـیب گـردان اللّـهاصل اصول دين و ايضاح اسرار وصول و يقین اسـت از اسـرار اهـل 
 .(3۰۰)همان: 

شود که به  جمله يافت نمیست. در سراسر متن آن يک الأولیاتذکرةآشکار  یهاايجاز از ويژگی
 گويد: می یاطناب گرايیده باشد. در ذکر سفیان ثور
نشستی. چون از مال سلطان مجمرة عود ساختند، از  جامع و سفیان را عادت بود که در مقصورة

 .(۲۲5: 1336، عطّار) [...] نشنود و دگر آنجا ننشست یجا بگريخت تا آن بوآن
 

 نتیجه . 12
ق با 1۰۲8تا  1۰۰1او از  گذراند. کاتب بود و از طريق استنساخ روزگار میباباجان قزوينی 

چهار  دريافتاست.  در ارتباط مستقیم بوده و در بسیاری سفرها او را همراهی کرده بهايی شیخ
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و برخی را  داده بابا حاجی را بهامی آثارش تم اجازۀ روايتها شیخ روايت که در آخرين آن ۀاجاز
علاوه بر  باباجان، ۀ کمال اعتقاد شیخ به دانش اوست.دهند ، نشاناست نام برده صورت خاصّ  به

باباجان گرايش عرفانی از آنجا که استنساخ کرد.  نیز ی راق حلّ محقّ  الاسلامشرایع، بهايی شیخآثار 
اعتقاد بنا بر خود گردآوری کرد. او  به نامرا  الأولیاتذکرةای از  رسد گزيده به نظر می است، داشته

 ت داشتند، حذف کرد. اهل سنّ مرتبط با که پسوند يا پیشوند  را تمامی صوفیانی مذهبی خود،
ه کردو تحرير و تذهیب را فراهم  الأولیاتذکرةای از  باباجان گزيده که مهم در اين است ۀا نکتامّ 
 را به آنت، ترکیبات و اشعاری ابلکه گاهی کلمات، عبار ه،را کتابت نکرد عطّار ۀاو عین نسخ. است

 افزوده است.
يک متن  ،ستیزی در عصر صفوی فهدف باباجان قزوينی اين بوده است که در دوران تصوّ 

 به مردم معرفی شود.  و بازنويسی ،مهم ۀصوفیان
 

 نوشت پی
، شیخ حرّ عاملی نگاشت، کسی را که أملالآملای که بر نخستین بار در قرن چهاردهم هجری، صدر در تکمله .1

 الدّينی شاگرد شیخ بهاء بابا حاجینامید، با ترديد همین « صالح قزوينی محمّدمولانا حاج بابا بن »شیخ حرّ او را 
ت که با فاصله بیش از هفتاد سال از يکديگر کسان شمردن اين دو شخصیّ ي(. ۲/۴۲: 136۲عاملی،  دانست )حرّ 

ق( نادرست است. به اين نکته،  11۰۴عاملی متوفی  ق و ديگری معاصر شیخ حرّ  ۹65د حدود اند، )يکی متولزيسته
و « ابن میرزاجان الدّين کمالآقابزرگ تهرانی هم اشاره کرد و با در نظر گرفتن دو مدخل مجزا برای حاج بابا قزوينی، 

 (.5/63: 1355کرد. )تهرانی،  معرّفیها را متفاوت از يکديگر ، آن«صالح محمّدحاج بابا قزوينی، ابن »
 نويسد:  می الأسرارکشف ۀمقدّممیبدی در  .۲

 علی بن محمّد بن عبداللّه ابواسماعیل دهر، فريد و عصر يگانۀ الاسلام، شیخ کتاب من بعد، اما
 آن و کردم بررسی است، نگاشته آن معانی کشف و قرآن تفسیر در که را( روحه اللّه قدس) انصاری

 ايجاز نهايت در وی آنکه جز يافتم؛ اعجاز حدّ  در ترصیع، و تحقیق و محتوا و عبارت جهت از را
 که را پژوهی دانش نیاز نتوان شايد و است گرفته پیش در را نويسی کوتاه راه و گفته سخن اختصار و
 لذا کند؛ سیراب را بصیرت اهل ور انديشه سینۀ سوز و کامی تشنه يا برآورد است، هدايت دنبال  به
  (.1/1: 133۹) سازم رها آن تفصیل در را زبان عنان و بگشايم آن در سخن های بال تا شدم آن بر

 

 منابع
یق(، 1۰۴3باباجان قزوينی )  ، تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.1۰۲۹۴، ش کلامالمولک،نسخۀخط 

حاجیق(، 13۰۰ــــــــــــــــــ ) قزوینیمشكول میرزاجان بن ، ترجمۀ محمّدباقر بن اسماعیل حسینی بابا
 آبادی، تهران، چاپ سنگی.  خاتون

 شهبا،تهران،بنیادسینماییفارابی.محمّدمۀ؟، ترجسینماچیست(، 1376بازن، آندره )
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فرهنگجشن، «ترين شاگرد شیخ بهايی بابا قزوينی، برجسته حاجی»(،13۹۴بشری، جواد ) دانشور  یارنامۀ
 .6۰6ـ585، 1سیّدمحمود مرعشی نجفی، ج

 1سال پنجم، ش علومحدیث،، «باباقزوینیدرشرحیکحدیثنبویرسالۀحاجی»(، 137۹بندرچی، محمّدرضا )
 .133ـ1۲۹(، 15)پیاپی 

 ، تهران، امیرکبیر.۲، جشناسیسبک(، 138۴بهار، محمّدتقی )
 ، قم، نجفی.شرحالمختصر)شرحمختصرالمعانیفیالمعانیوالبیانوالبدیع((، 136۹تفتازانی، سعدالدّين )

الریعةالیتصانیفالذ (، 1355تهرانی، آقا بزرگ )  ة.دارالکتب العلمیّ ، نجف، 6و  5، ج ةیعش 
 نقی منزوی، قم، اسماعیلیان. ، چاپ علیطبقاتأعلامالشیعة(،1388ــــــــــــــــــ )

 ، قم، دار الکتاب الاسلامی.۲چاپ السیّدأحمد الحسینی، ج ، أملالآمل(، 136۲حرّ عاملی )
آیتفهرستنسخه(، 137۴حسینی اشکوری، سیّدجعفر ) فاضلخواهایکتابخانۀ ، قم، مؤسسۀ 1، جنساریالل ه

 انصاريان. -اللّه فاضل خوانساری علمی و فرهنگی آيت
 هایعكسیمرکزاحیاءمیراثاسلامی،فهرستنسخه(، 1383حسینی اشکوری )سیّدصادق و ــــــــــــــــــ 

 انصاريان.  –اللّه فاضل خوانساری  علمی و فرهنگی آيت ۀس، قم، مؤسّ 5زير نظر سیداحمد حسینی اشکوری،  ج
یکتابخانۀعمومیحضرتآیتفهرستنسخه(، 1375حسینی، سیّداحمد ) ، الل هالعظمینجفیمرعشیهایخط 

 ، زير نظر سیّدمحمود مرعشی، قم، خیّام.75و  ۲۹ج 
 ر نو.ترجمۀ ايرج کريمی، تهران، روزگاشناختسینما،(، 1381جانتی، لويیس )

یکتابخانۀمرکزیدانشگاهتهرانفهرستنسخه(، 13۴۰پژوه، محمّدتقی ) دانش  ، دانشگاه تهران.هایخط 
،ادیان«باباجان قزوينی الملوککلامهای عرفانی اوشو و تذکرۀ عرفانی بررسی آموزه»(، 13۹7نیا عمران، آسیه ) ذبیح

 .۲۰-1، بهار و تابستان، ص ۲، سال دوم، شوعرفانتطبیقی
باباجان  الملوککلامدر تذکرۀ عرفانی  طلبیکمالو  خودشکوفاییهای بررسی مؤلّفه»(، 13۹8ــــــــــــــــــ )

اتتعلیمی، «قزوينی  و نظريّات آبراهام مَزلو  .18 -1، پايیز، ص۴3، سال يازدهم، شادبی 
لاعات، «در گزارش احوال و افکار و اقوال بزرگان عرفان تذکرةالأولیاء»(، 1388بخشان، عبدالحمید ) روح اط 

 .57-55، دی، ص ۴6ش  حكمتومعرفت،
مقالهدرتراجم،کتاب درپرتوروضات(،13۹1روضاتی، سیّدمحمّدعلی ) ، شناسیوتاریخ(شناسی،نسخه)پنجاه

 شناسی شیعه.  قم، مؤسسۀ کتاب
اتفارسی(، 1387شريفی، محمّد )  ، تهران، معین.۲چ ،فرهنگادبی 

 تهران، میترا.  ،شناسینثرسبک(، 138۲شمیسا، سیروس )
دمحسنمجموعۀ ق(،1۰۹5) محمّدمحسن بروجردی، صادق محم  ، کتابخانۀ 351۴ش  خطّی، نسخۀ ،بروجردیملا 

 مرکزی دانشگاه تهران.
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 های شعر عربی شخصیّتسرایانۀ کارکرد مفاخره
 های منوچهری در مدیحه

 *فاطمه سادات طاهری  
 دانشگاه کاشان استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی 

 سعیده بیرجندی
 دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کاشان ۀآموخت دانش 

 (184تا  169)از ص 
 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 28/3/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 ترویجی-علمی
 

 چکیده
کند. بررسی میسرایی را ق( در مدیحه و مفاخره432 -398) مقالۀ حاضر، سبک شخصی منوچهری دامغانی

 و بر همین اساس،های متفاوتی سروده و مفاخرهها عربی، مدیحه ادبیّاتبر زبان و  تسلّطمنوچهری با هنر شاعری و 
تحلیلی  -ده است. نگارندگان با روش کیفی و شیوۀ توصیفیشعصران او متمایز ی در بین همخاصّ  طور قصاید وی به

سرایی در شعر منوچهری چه ارتباطی فخریّهسرایی و ها که بین مدیحهین پرسشمبتنی بر اشعار منوچهری با پاسخ به ا
از این نظر با معاصران  و بسته کار های خود چه شگردهای نوینی را بههها و مفاخرمنوچهری در مدیحه ؟وجود دارد

شعری وی شده است؟  هایکارگیری این طرز نو در این گونهموجب به ملّیو چه عوا ؟هایی داردخود چه تفاوت
استدلال کنند  ،سراییسرایی و مفاخرههای سبک شخصی منوچهری در مدیحهفهکوشند پس از تبیین مؤلّ  می

نمونۀ  ،عربی و از سوی دیگر ادبیّاتتحت تأثیر دانش او در  ،در مدح و فخر از یک سو ویشگردهای نوین 
کنند که منوچهری استنتاج می . همچنین نویسندگانهای شهرۀ آن استشخصیّتزبان و شعر عربی و  برترانگاری

کارگیری ستیزی قرار داده، با بهدانی خود را ابزاری برای اظهار فضل و راهکاری برای رقیببر اینکه عربی افزون
کارگیری مضامین و تصاویر شعری ایشان، ضمن ستایش عربی، تضمین اشعار و به ادبیّاتهای معروف  شخصیّت

گا  است های خود را با مفاخره درآمیخته و خودستایی نیز کرده، مدیحهخاصّ حال با ظرافت  عین هانه و درممدوح، آ
 توان این طرز نو را سبک شخصی وی شمرد.آورده که می سرایی پدیدطرزی نو در مدیحه و مفاخره ،ترتیبو بدین
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 مهمقدّ  .1
رهای بسیاری بین این دو صورت گرفته فارسی و عربی پیوندی دیرینه دارند و تأثیر و تأثّ  ادبیّات

عربی که مقارن با عصر چهارم عباسی است، زبان عربی،  ادبیّاتاست. در دوران طلایی زبان و 
 تلقّیرفته و دانستن این زبان، نوعی فضیلت  های دیوانی و رسمی ایران به شمار می زبان نگارش

نوشتند  عرب نیز آثار خود را به عربی می نویسندگان و شعرای مسلمان غیر ،روشده است؛ از اینمی
هنرنمایی کنند. به همین دلیل است  گونه بدینن زبان را بیاموزند و کوشیدند تا علوم مختلف ای و می

 ،های تاریخی، دینی، ادبی و جز آنهای عرب در عرصه شخصیّت که در آثار بسیاری از آنان،
از جمله شاعرانی است که بسیار  ،دارند. منوچهری، شاعر قرن پنجم هجری نیز  گسترده یحضور

 که خود او نیز آشکارا به این اثرپذیری اشارهتاجایی؛ مند به آن بودهعلاقهت عربی و بیّاتحت تأثیر اد
 کرده است:

 (62: 1390من بدانم علم طب و علم دین و علم نحو )منوچهری،
 ،عربی ادبیّاتترین تأثیرپذیری منوچهری از  مهم که شودمی مشخّص وی نیز با بررسی اشعار

 گر شده است.   وی جلوه  ات و مدایحدر فخریّ 
و فرهنگ عربی در شعر منوچهری اشاره  ادبیّاتحضور پنهان و آشکار به قان بارها محقّ 

از   ،ی قافیهعی از قبیل فکر، معنی، وزن، الفاظ و حتّ است که در ابعاد متنوّ  شاعری اواند.  کرده
سرایی صله  مدیحه ازای ست که دراو شاعری ا ،از سوی دیگر است. عربی اثر پذیرفته ادبیّات

داند. یکی از دلایل  گذراند و همیشه خود را برتر از دیگر رقیبان میگیرد و با آن زندگی خود را می می
 خودبرتربینی او نسبت به سایر رقیبان، احاطۀ وی به فرهنگ، شعر و زبان عربی است. 

دادن به این ضمن پاسخ ،منوچهریتحلیلی مبتنی بر قصاید  -مقالۀ حاضر با شیوۀ توصیفی
و طرز نو  خاصّ سبک  ؟ها که منوچهری بین مضامین مدح و فخر چه ارتباطی برقرار کردهپرسش

دانی چقدر بر سبک شخصی شاعر در این دو عربی ؟گویی چیستسرایی و مفاخرهوی در مدیحه
کوشد شگردهای جدید چیست؟ می خاصّ کارگیری این شیوۀ و هدف وی از به ؟ر بودهمضمون مؤثّ 

های شعر عربی بررسی و  شخصیّتکارگیری از طریق به سراییفخریّهسرایی و در مدیحهرا شاعر 
سرا که برای رسیدن به مرتبۀ والاتر در دربار با یکدیگر رسد شاعران مدیحه تحلیل کند. به نظر می

منوچهری نیز  ،کنند؛ به همین دلیلبرای پیروزی بر رقبا ناگزیر بودند سبکی نو ارائه  ،رقابت داشتند
گاهی خود از با توسّ  دانش برای راهیابی به دربار و پیروزی بر رقبا این از  ،عربی ادبیّاتل به آ

 وعربی در شعر خود  ادبیّاتهای نامی  شخصیّتکه با استفاده از از  ترتیبکرده است؛ بدین استفاده 
جغرافیایی  خاصّ های ی عرایس شعر عربی و مکانالفاظ، عبارات، مضامین و تصاویر شعری و حتّ 
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یش، دانی خوعربی کردنآشکار ضمنگیرد تا  می کار به شها را در مدایح موجود در اشعار آن
مدح و فخر  ،به شیوۀ شاعران جاهلی چنینبر دیگران اثبات کند و همرا قدرت شعری و برتری خود 

این . ستایی وی باشدخودستایی و ممدوح شاهد ،را به همدیگر پیوند بزند تا خواننده در یک شعر
 منوچهری است.  خاصّ  ،شیوه

 ادبیّاتتوان شعر او را از منظر اثرپذیری از ایرانی است که می کهنیکی از شاعران منوچهری، 
عربی بر منوچهری  ادبیّاتتأثیر   تاکنون چندین کتاب و مقاله در زمینۀ ،رواین عربی  بررسی کرد؛ از

 اثر ویکتور الکک (م1971) تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دامغانیدامغانی نوشته شده که 
(Kik-Victor El) بررسی میزان تأثیرپذیری منوچهری دامغانی از »های مقالههاست.  یکی از آن

ات دوران یّ او از ادب یریرپذیو تأث یمنوچهر»داحمد پارسا و سیّ  اثر (1388)« معلّقه امرؤالقیس
گرایش منوچهری به  علّتجملۀ آثاری هستند که  از، زادهجلیلا حلّا از  (1387) «عرب یجاهل

تحت تأثیر  ،دانی و اظهار فضل شاعر برای پیروزی بر رقیبانعربی را بیشتر نتیجۀ عربی ادبیّات
ویژه در به ،اوی هاتخلاقیّ  اند و در کنار آن بهدوستی حاکم بر دربار غزنویان دانسته فضای عربی

« منوچهری و شعر عرب»اند. حسین خسروی در مقالۀ محور افقی قصایدش نیز اذعان کرده
خودنمایی  ،از گرایش به شعر عربیرا  اوبا بررسی چند قصیدۀ منوچهری، تنها هدف  (1386)

ی نتوانسته داند و معتقد است منوچهری حتّ آشکار شاعر و علاقۀ درباریان به شعر عربی می
پردازی که فقط مدیحه ایگونهبه عمودی شعر شاعران عرب برآید؛ خوبی از پس تقلید محور به

در محور عمودی شعر  ،قصاید عربی است ۀگان کرده و جای مفاخره که یکی از اصول پنج
-یننخستاین مقاله برای نگارندگان  ،رواین از(؛ 112-81: 1386خسروی،  ←) منوچهری خالی است

کوشند منوچهری می دیوان اشعارتحلیلی مبتنی بر اسناد حاصل از متن -بار به روش توصیفی
بر زبان و ادب عربی و اثرپذیری  تسلّطدر مدح و مفاخره که نتیجۀ هنر شاعری،  او را خاصّ شگرد 

 وی از شعر عربی است، بیش از پیش آشکار کنند.
 

 دح و مفاخرهم .2
 

 مدح .2-1
ویژه در دوران غزنویان و سلجوقیان  هب ،ترین نوع ادبیمضمون اصلی قصاید فارسی و رایجمدح، 

سرایی باید به توصیف فضائل و کمالات ممدوح بپردازد و او را بیش از بوده است. شاعر در مدیحه
گرفتند، های خویش صله میآنچه هست، نشان دهد. در شعر شاعران درباری که در برابر ستایش

مدح  .(21: 1372رستگار فسایی،  و 246-244: 1387)شمیسا،  نمایی ممدوح رواج بیشتری داشتبزرگ
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ط در اشعار فارسی است. وضع محیط سیاسی و علاقۀ امیران و از عناصر و واحدهای فکری مسلّ 
)رزمجو، از عوامل رشد و بالندگی مدح در شعر فارسی است  ،تقدرتمندان به شهرت و محبوبیّ 

؛ زیرا است رفته های شعری برای مضمون مدح به کارقالب قصیده بیش از دیگر قالب .(89: 1390
بیش از دیگر  ،سبب شکوه ظاهری، فخامت الفاظ، استواری وزن و انسجام چارچوب این قالب به

ل، نسیب یا تشبیب قصیدۀ مدحی را با تغزّ  ها با مضمون مدح سازگاری دارد. شاعر معمولاا قالب
آن را به پایان  ،ید برای ممدوحبپردازد و سرانجام با دعای تأپس به مدح ممدوح میس کند،آغاز می

%( 72)قطعه  79قطعه شعر است که  110منوچهری در مجموع شامل  دیوان .(90)همان: رساند می
ها به مضمون مدح اختصاص دارد و بیشتر مدایح او نیز در ستایش مسعود غزنوی است  از آن

 .(224 :1392گراوند، )
 

 مفاخره .2-2
پردازد و از مفاخره، شعری است که شاعر از آغاز تا پایان آن به توصیف کمالات و فضایل خود می

سرا ویژه رجزخوانی پهلوانان حماسی شباهت دارد. شاعران مفاخرهاین جنبه به شعر حماسی و به
زنند. شاعران عرب ینیز تعریضی م یشبه بزرگان معاصر و سلف خو نمایی خود معمولاا برای بزرگ

 .اندسرایی کرده فخریّهبیش از شاعران ایرانی 
عرب، حماسه از نوع رجز و سپس قصاید مفاخره  ادبیّاتترین شعر در حقیقت اصلی در

ا شاعران عرب برعکس شاعران ایران که در قصاید خود شاهان را مدح بوده است؛ امّ 
 پرداختندکردارهای پهلوانی خود میاند، بیشتر به مدح خود و ذکر صفات و کرده می

  .(228: 1387)شمیسا، 
توان گفت  که می ؛ چنان(228)همان:  اندبه جای ستودن ممدوح به خودستایی پرداخته ها آن

مفاخره در اصل از اشعار مهم اعراب جاهلی است که ابتدا در شعر حماسی و پهلوانی فارسی رواج 
 راهنیز  شعر فارسیهای دیگر گونهعربی در  ادبیّاتبه دلیل نفوذ  و پس از آن،یافت و از قرن پنجم 

ی که شاعر از ابتدا تا انتها کمالات و های مستقلّ افزون بر مفاخره .: ذیل مفاخره(1387)داد، یافت 
ها و اشعار مدحی در بین منظومه ،(227: 1387)شمیسا، کند فضایل خود را در آن توصیف می

سرایان ضمن ستایش ممدوح، ترتیب که مدیحهشود؛ بدیندیده می بسیارسرایی فخریّهفارسی نیز 
 ،رواین از (؛164: 1390)رزمجو،  بالندها می کنند و به آنهای علمی و ادبی خود را مطرح میبرتری

در بین  ،رقبا گرفتن ازپیشیو همچنین برای د ت شعری رایج در روزگار خوطبق سنّ  منوچهری نیز بر
 اش استفاده کرده است دانی عربیدر این راه از و سرایی نیز کرده های استوار خویش، مفاخرهمدیحه

 (.229: 1392)گراوند، 
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پذیری از شعر عربی .3  شگردهای نوین منوچهری در مدح و فخر در سایۀ اثر
 ،جایگاه خوددر روزگار منوچهری که شاعران برای رسیدن به دربار و دستیابی به مقام و مال و حفظ 

های بدیع داشته باشند تا بر رقیبان برتری یابند، منوچهری نیز طرزی نو را  ناچار بودند هنرنمایی
 دقّتا با آید؛ امّ عربی به شمار می ادبیّاتبرگزید؛ طرزی که شاید در وهلۀ نخست، تقلید محض از 

اثری متمایز است. از  آفرینش ای نوآورانه در بلکه شیوه ،خواهد شد که این، نه تقلید مشخّصبیشتر 
 موارد اشاره کرد:این توان به می ،سراییهای سبک شخصی منوچهری در مفاخره و مدیحهفهمؤلّ 

 

 های شعر عربی شخصیّتکارگیری  . به3-1
 .های عربی استفاده کرده است شخصیتهای خود از در بسیاری موارد در مدح و مفاخرهمنوچهری 

ات و تجربیّ  تا یدهکوش، در بسیاری از مواقعهای عربی در شعر خویش  شخصیّتکارگیری با به او
در شعر منوچهری به دو  شخصیّتکارگیری ها را نیز به خود نسبت دهد. بهشخصیّتآن  های ویژگی

های معروف ادب شخصیّتیکی از ، منوچهری تنها نخستدر شیوۀ  :شودی تقسیم میشیوۀ کلّ 
 در؛ کندهای وی را از آنِ خود میبرد و ویژگی یا شاید هم ویژگی می نامعربی را در شعر خویش 

. برد کار می بهدر یک بیت  جمعی( )دسته صورت بهرا عربی  شخصیّت اسم چندینگونۀ دوم، شاعر 
 خورد: چشم می این دو حالت در اشعار وی بسیار به

 

  تشبیه. 3-1-1
در شعر منوچهری، استفاده از فنّ تشبیه است. در این موارد  شخصیّتهای فراخوانی یکی از شیوه

دیگر با چند  خاصشاعر در ضمن اظهار فضل با برقراری شباهت بین خود، ممدوح یا اش
را ه( )مشبّ های خود یا ممدوح ها، ویژگیشخصیّتهای آن شعر عربی از راه تداعیِ ویژگی شخصیّت

ه که غایت تشبیه نمایی وجه شبه در مشبّ این شیوه به بزرگ نماید کهدر کمال ایجاز و زیبایی بازمی
کند. برقراری رابطۀ شباهت با شعرای عربی در شعر منوچهری نیز خود به است، نیز کمک می

 شود:های مختلف انجام میگونه
 

 حسن طلبالف( 
بهاست. در این روش  ای گرانکارگیری شگرد تشبیه در پی دریافت صله و جایزهگاه منوچهری با به

ها،  خود به شعرای عربی، شعر خود به اشعار ایشان و ممدوح خود به ممدوح آن سازیبا همانند او
بهای شاعران عربی  های گراناز ممدوح، صله و پاداشی همتراز با صله« وارحسنِ طلب»واقع  در

چنین  بن عمران علیّ ح که در مد کند؛ چنانرفتند، درخواست می که به دربار امیران و حکما می
 :گوید می
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 و شعرگویانـه نزدیک تــرسیدم ب
 

 الغوانی و نزدیک هارون صریعــچ 
 

 وــد آن تا کنم خدمت تــه امیـب
 

 یــردم از محنت این جهانــا گـره 
 (87: 1390)منوچهری،                

اسی که با مدح شاعر نامی عصر عبّ  ،الغوانی( )صریع مسلم بن ولیددر این ابیات، خود را به  او
 گرفته، تشبیه کرده تا ممدوح خود را نیز از این راه به دادن صله شید از وی پاداش میالرّ هارون

دادن برد و با بیان داستان او با ممدوحش و صله نام می أعشیجای دیگر از  د.کنتشویق و تحریک 
 کند:  میدرخواست صله  علی بن عمرانممدوح به وی از 

   

 شنیدم که أعشی به شهر یمن شد
 

 یــیمان یّ ــن علــوذة بــوی هـس 
 

 بر او خواند شعری به الفاظ تازی
 

 یــزبان ی و شیرینــمعان به شیرین 
 

 یکی کاروان اُشتر گشن دادش
 

 ــیکلان از ـیهکُ  سان به اشتر رــه 
 (93: همان)                                   

  

نیز  علی بن ابراهیم موصلیو  اسؤ ابونشاعر تا پایان این قصیده بر همین منوال شعر سروده و از 
جویی این شاعران بزرگ به شیوۀ سخن به میان آورده است و در پایان با تشبیه عمل خود به صله

 طلبد: بن عمران، پاداش می علیّ ، غیرمستقیم از ممدوحش
 

 ک شده سوی خصیب ملِ ـشنیدم ک
 

 یــن هانـاس بـؤونـبه مدحتگری ب 
 

 دحت دهانش بیاکنده یک بیت مِ ـب
 

 یــرمانــاده و بهـه یاقوت و بیجــب 
 

 وصلــر مــــن براهیم از شهبِ  علی  
 

 یــرخوانــه بغداد در شعـد بــبیام 
 

  هـــد خلیفـــــدش همانگه رشیادب
 

 یــکان ه بدره از زرّ ـواصل دو ســب 
 

 سان نـم بدیــعمرانیان هسوی تاج 
 

 یـــری دامغانـــوچهــد منـــبیام 
                                (همان)                                          

 به شاعران عرب تشبیه خودب( 
 است، عنوان نمونۀ برتر پذیرفته را به عرب ادبیّاتمنوچهری شاید به این دلیل که شاعران و ادبای 

 کند: شعر عربی همانند می شخصیّتخود را در علم و شاعری به چند 
 

 گاه که شعری تازی آغازی آن
 

 همتای لبید و اوس بن حجری 
 (75: همان)                                   

از خدا بخواهد ذوق و قریحۀ شاعری شعرای در بیت دیگری  است تا سبب شده برترانگاریاین 
 به او عطا فرماید:عربی را 

 

 رتـــم شعـدهاد ایزد مرا در نظ
 

 لــن مقبــع ابــار و طبــدل بشّ  
 (83: همان)                                   
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 بیه ممدوح به ممدوحان شاعران عربتشج( 
گاهی در بعضی از موارد است که سبب شده  منوچهری دربارۀ شعرای عرببرترانگاری 

در این  ؛ مثلاا (87: 1971 )الکک، تشبیه کند سیاست و زیرکی به چند شاعر عربر ممدوحانش را د
کند و در مدح  بیت، منوچهری ممدوح خویش، ابوسهل زوزنی را به لبید و اوس بن حجر تشبیه می

 :است کرده مانندد حسینی، وی را به چندین ادیب و شاعر عرب فضل بن محمّ 
 

 چو ابن رومی شاعر چو ابن مقله دبیر
 

 چو ابن معتز نحوی چو اصمعی لغوی 
 (90: همان)                                          

 

 ست و هست نحوی استادا کاتب نیک
 

 اد هست و هست مبرّدصاحب عبّ  
 (25: همان)                                       

 

 . تحقیر شاعران عربی با تمسخر مضامین شعری ایشان2 -3-1
های خالی از که بر اطلال و ویرانه ی با ذکر نام برخی از شاعران عرببعضی مواقع منوچهر در

بر  آنانبا اشاره به جایگاه علمی و ادبی و فضایل خویش و تقبیح گریستن  ،اند معشوق گریسته
خود را پردازد و  ها می به تحقیر و سرزنش آن ،شمردن این کارشدۀ یار و بیهودهاطلال و دیار ویران

 داند: برتر از یکایک آنان می
 

 ما همه بر نظم و شعر و قافیه گریه کنیم
 

 نه بر اطلال و دیار و نه وحوش و نه ظبی 
 

 إمرؤالقیس و لبید و اخطل و أعشیّ قیس
 

 ها نوحه کردندی و بر رسم بلی بر طلل 
 (140-139: همان)                               

، مضامین شعر عربی را به ذکر نام چندتن از شعرای بزرگ عرب، شاعر با یادشدهدر ابیات 
بر اطلال و دمن  آنانگوید اگر  سراید و میمی ملّیای قومی و سخره گرفته است و در مقابل، مفاخره

 کنیم.گریه می کنند، ما برای علم و دانش و هنر  گریه می
وصف  را بیشتر از شاعران عرب اعری خودو در جای دیگر، آشکارا مهارت و قدرت شا

دانسته است و شعرش را  ابوتمّامآید، او خود را بالاتر از  که از مفهوم این بیت برمی کند؛ چنان می
 :داند تر از شعر او می محکم

 ت و اندر ظفرمن گفته شعری مشتهر در تهنیّ 
 

یعمّ  تر در فتح آن راست سیف أصدقاز    1هور
 (68: همان)                                                 

 

 شعر عربی را شخصیّتچند  ،کاربستن این مضموناینکه منوچهری برای به توجّهنکتۀ قابل 
 کند.  بیانبرتری خود را بر ایشان  یت بیشترتا با قوّ  برد کار می بهدر شعر خویش جا  یک
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 مایۀ شعر .پیروی از درون3-1-3
وقتی در بیابانی  مثلاا (؛ 81: 1971 )الکک، دهد قرار می را مدّ نظر سبک شاعران عربگاهی نیز 

. کند پیروی می ،، شاعر مشهور جاهلیاعشیاز ساختار شعری  ،پیمایی است هولناک در حال راه
گونه اش این با ناقه المدانیزید بن عبدو  کرب قیس بن معدیهنگام سفر به نجران برای مدح اعشی در 
 گوید: سخن می

 

 م علیــران حتـــنج کعبة  و  
 

 هاـِأبوابی بِ ـــی تناخـــکِ ف 
 

 المسیحِ عبد  داا و  ـــیزی نزورُ 
 

، ه   2أربابها رُ ـــم خیـوقیساا

                                                      (332: 2012الاعشی، )        
           

 گوید:خطاب به شتر خود میمنوچهری نیز 
 

 رمـرود آور به درگاه وزیـــف
 

 

 به باهل أعشیرود آوردن ــف 
 (83: 1390منوچهری، )         

          

 تصویرسازی .4 -3-1
گاه است،  خوبی از آنکه به های شاخص شاعران عرببر ویژگی گاهی نیز منوچهری بنا ها آ

پیشۀ  ، شاعرِ عاشقرعم  جمیل بن م  ، بلبل را در عاشقی به بیتاین در  آفریند؛ مثلاا تشبیهاتی بدیع می
 تشبیه کرده است: ،عصر اموی

 بر شاخ درخت ارغوان بلبل    
 

 

 ذریر عُ عم  ماند به جمیل م   
 (74: همان)                             

                       

 عرب اشاره به نام شاعران بزرگ. 3-1-5
شاعران  رخیعنوان نمونه از ب منوچهری گاهی نیز به بدون قصدِ تشبیه یا مقصود دیگری، فقط به

که در  هدفی جز اشاره به نام یکی از شعرای بزرگ عربی ندارد؛ چنان ،برد و از این کارعربی نام می
 گوید: مدح ممدوح خویش می

 من بنده که نزدیک تو شعر آرم باشم
 

 دل و خیره و والههسر و سادآسیمه 
 

 مقامی ادبی باشد و از پست از بی
 

 

 هق  ف  ت  ی گفتن پیش مُ سجع متنبّ  
 (66: همان)                               

 . ذکر معاشیق شعر عربی2 -3
نام عرایس و معاشیق  آوردندر شعر منوچهری،  های شعر عربشخصیّتاز کاربردهای دیگر 

ها  عناصر طبیعت در زیبایی به آنتشبیه و  خویشتنها بر معشوق  نام آن و گذاشتن شاعران عرب
 :کندتشبیه می
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 هنی  ث  یکی همچون جمیل آمد دوم مانند بُ 
 

 
 

 أوفی مِ سه دیگر چون زهیر آمد چهارم چون أُ 
 (122)همان:                                               

 

 

 میمشک و ه نوروز برنگاشت به صحرا ب
 

 
 

 یــــم  رهای ــویـو تص هزّ ـــعهای  الــتمث
 (83: همان)                                                 

ی» ها و تصویرکشیدن زیبایی گلاز معاشیق کهن عربی هستند که منوچهری برای به «عزّه»و  «م 
 ها را به این عاشق و معشوق تشبیه کرده است:  گیاهان بهاری، آن

    

یا رس  یــم اطلال معشوق وافـــا 
 

 ه سحیقاــشدی زیر سنگ زمان 
 

 زلـو و کرد منــرفت از تـب هز  ــنیع  
 

 وی و عقیقاالل  قطُ ه مقراط و سِ ــب 
 (96: همان)                               

تشبیه  عمو و معشوق إمرؤالقیسری، معشوق خود را به عنیزه، دخترابیات نیز منوچهاین در  
 نالد.کند و از دوری وی و سکونت وی در سرزمینی دیگر میمی

فراخوانی معشوقۀ  علّتکند که به ذهن خطور می ها پرسشاین  یادشده،با مطالعۀ مطالب 
ای به  است که منوچهری، معشوقه مشخّص ؟زبان چیستشاعران جاهلی در شعر منوچهری فارسی

نند گذاری معشوق خویش ما ی نامتمام عناصر شعری و حتّ  خواسته در می. او ها نداشتهاین نام
 است خواسته اینکه می بر افزون هم با این کار،ویژه إمرؤالقیس به نظر برسد. شاید به شاعران عرب

با قراردادن خود در آن حالات و فضای  مهارت و دانش خود را به رخ رقیبان بکشد، قصد داشته
که اکثراا از بزرگان شعر عربی هم  کارگرفته های به شخصیّتهای  دادن ویژگیو نیز با نسبت خاصّ 
کند، خود را شاعری بنماید که  ها حمل می ی که نام هر یک از آنخاصّ و بار معنایی به خود  ،هستند

نشانه، شاعری و سوارکاری که در  های طولانی و بی در عشق، پیمودن بیابان همچون شاعران عربی
 ،ترتیبهای مشابهی دارد تا بدین تجربه ،شده است می تلقّیهای شگرف مرد  مهارت ءزآن زمان ج

کند و او را بیشتر خویش القا  سرا را به خوانندۀ اشعار پنداری بین خود و شاعران عربیهمذات حسّ 
عصران خود مدایح خود را با مفاخره پیوند بزند و از دیگر هم ،صورت تحت تأثیر قرار دهد و بدین

اسامی معاشیق خود را ذکر  ،برای حفظ ناموس و غیرت از سوی دیگر، شاعران غالباا  باشد.متمایز 
  نماد درآمده بود. صورت زمان به یّ کردند، از طرفی هم اسامی معاشیق عربی ط نمی

 

 استفاده از اعلام جغرافیایی شعر عربی. 3-3
که او  عربی در شعر منوچهری، بسامد نسبتاا زیادی دارد؛ چنان ادبیّاتشده در اعلام جغرافیایی ذکر

  تنها نام معشوقۀ گرید و نه های دیار یار می در یکی از اشعارش، همچون شاعران عرب بر ویرانه
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امرؤالقیس را برای معشوقۀ خود برگزیده، بلکه نام اماکن را هم از این شاعر جاهلی و از شاعر 
 وام گرفته است:« ةمّ درید بن ص»دیگری به نام 

یا رس  یــم اطلال معشوق وافـــا 
 

 ه سحیقاــشدی زیر سنگ زمان 
 

 زلـو و کرد منــرفت از تـب زهــنیع  
 

 وی و عقیقاالل  قطُ قراط و سِ ه مِ ــب 
 (96: همان)                               

قۀ دارد که در معلّ اشاره هایی به مکان« سقط اللوی»و « مقراط»در این بیت، واژگانی مانند 
 از این شاعر جاهلی است:منوچهری نشانۀ اثرپذیری ها اشاره شده است؛ و این  به آنامرؤالقیس 
  

بکِ  قِفا ب یذِکر مِن ن  نزلِ  و ب  یح   م 
 

حوملِ  خولِ الد   ن  یب یاللّو بِسقط   ف 
 

م یعفُ رسمُهافتوضح  فالمِ   قراةِ ل 
 

نوب  و س  لِما ن    تها مِن ج   3شمألِ ج 
 (96: 2004،)امرؤالقیس         

 دارد: ةاشاره به مکانی در شعر درید بن صمّ « عقیق»  همچنین آوردن کلمۀ
          

 مسِ أمســن طللٌ ذات الحـــلِم  
 

 4ضرسِ قِ فبطنِ ــن  العقیـــعفا بی 
 (118، 2009صمه،  بن درید)          

 

 شعر شاعران عرب تضمین. اقتباس و 3-4
شاعران اختصاص داده است؛  این منوچهری بخش بزرگی از اشعارش را به تضمین شعر

ی بیشتر از یک بیت گاه یک مصراع یا بیت کامل و حتّ  ،ترتیب که گاه یک واژه، گاه یک عبارت بدین
 آورد:را در شعر خویش می انآن

 

 وار وار عالم فردوس قوس قزح قوس
 

 یاد کب  فا ن  ق  وار کرد  کبک دری کوس 
 (21: 1390منوچهری، )                   

منوچهری برای امرؤالقیس است که   مصراع اول بیت ازبخشی  5،«بکِ ن  فا قِ »مشهور عبارت
 آن را اقتباس کرده است:بر خوانندگان اشعارش  اثرگذاری بیشتر

 
 

 می بر سرو دست ور نوای قمری و طوطی که با
 

 «کرین ذِ ک و مِ بِ فا ن  قِ »ل لصُ نشید بلبل و صُ  
 (78: همان)                                                       

 کند:  داشتن تعداد زیادی از اشعار شاعران عرب مباهات می  او به حفظ ،بیتاین همچنین در 
 

 رـر تازیان دارم ز بـــوان شعـــی دیـــبس  من
 

حینألاهُ »خواند ی ــتو ندان  اصب  حنِک  ف   «بّی بِص 
   (                                 244)همان:                                                   

دو بیت از شعر اعشی را آورده و به نام شاعر آن نیز اشاره کرده و در  این سرودهمنوچهری در 
 است:داری خود را نشان داده  واقع امانت
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ب  قیس ر و بم شعر أعشیِّ ـر زیـــا 
 

 
 

 ها رابــده به مضـــی زد زننـــهم
 

 ذّة  ــی لــلع   ربتُ ـــَأس  شـــوک
 

 هاها بِ ـنمِ  داویتُ ـــــَری تـــخأُ و   
 

 إنّی إمرٌ  اسُ ـالنّ  م  ـــعل  ی ی  ـــک  لِ 
 

 هان بابِ ــــِم ة  ـــالمعیش ذتُ ـــأخ 
 (96: همان)                                   

او در بیتی نیز عباراتی از چند شاعر عربی را در کنار همدیگر تضمین و به اشعار ایشان اشاره 
 کند: می
 «الذاهبین»گفت  که آن «آذنتنا» ست هکه گفت آن
 

 «ویأبلی اله  » :گفتکه  آن« یف أصدقالسّ » :که گفت آن 
 (81: همان)                                                            

 شود: مطلع آغاز میدارد که با این « لّزهحارث بن حِ »اشاره به معلقۀ « تنان  آذ  »عبارت 
 
 

تن ینهـــآذن   اءُ ـــا أسمــا بِب 
 

م   6واءُ لثّ ه اــــلُ مِنـــربَّ ثاو  ی 
 

فی »د: کناشاره می، اسقف نجران قیس بن ساعدۀ ایادیبه خطبۀ « اهبینالذّ » ۀهمچنین کلم
فتح » ۀاشاره به قصید« یف أصدقالسّ »و عبارت « لین من القرون لنا بصائراهبین الأوّ الذّ 
 دارد:  ابوتمّام « هوریعمّ 

نباءا من  الکُتبِ  یفُ أصدقُ ا   السَّ
 

ه الحد    ا دِّ بین  الجِ  فِی حد   7للعبِ و 
 (1/40 :تا ، بیابوتمّام)                 

 ی دارد:نیز اشاره به  مطلع یکی از قصاید متنبّ « أبلی الهوی»عبارت 
 
 

 وی بدنییوم  النّ  وی أسفاا ی اله  أبل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الوسنفرّق الهجرُ بین  الجفنِ و     8و 
 (2/43: 1992)متنبی،               

 . استفاده از مضامین و تصاویر شعر عربی3-5
شاعر در  توان دید؛ مثلاا  طور گسترده می اشعار منوچهری، مضامین و تصاویر شعر عربی را به در

شدن دیار یار، بر سرای معشوق که گذر زمان آن را به یکی از قصاید خویش، ضمن گله از خالی
، از نیزهع  آن هم به این دلیل که محبوبۀ او،  ؛خورد ایستد و افسوس می ه تبدیل کرده است، میویران

 ه است:گزیدکرده و در جای دیگری منزل  آن دیار کوچ
 

 ز خواب هوی گشت بیدار هر کس
 

 فیقانخواهم شدن من ز خوابش مُ  
 (96: 1390)منوچهری،                

 

 که این بیت دقیقاا ترجمۀ منظوم این بیت امرؤالقیس است:
 جال عن الهویتسلّت عمایات الرّ 

 

 9منسلو لیس فؤادی عن هواک ب 
 (47: 2004)امرؤالقیس،              
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قات بوده و از بین معلّ ویژه  ، بهفراوانی تحت تأثیر فضای شعر عربی دورۀ جاهلیشاعر به
 ؛ از(110: 2007)بوجلة،  است گذاشته قات، بیش از همه إمرؤالقیس بر وی بسیار اثرصاحبان معلّ 

کارگیری کلمات و عبارات این شاعر جاهلی، تصاویر و مضامین شعری او نیز در در کنار به ،رواین
 ی یافته است:خاصّ شعر منوچهری جلوۀ 

های اسب إمرؤالقیس را برای اسب خود  نوچهری در ابیات دیگری از اشعارش، باز هم ویژگیم
 گیرد: به کار می

 نـــوربیدزسیر و ـــز و تیــرخواب و زودخیـدی
 

 خویخرام و پاکزاد و نیکو کشعنان خوش 
 

 سُمددست و گِر ران و راست پای و ضخم سخت
 

 چرم و خُردمویپشت و نرموش و پهنـــتیزگ 
 

هره یــــورساق و شیــــگ  تکوزتاز و غرمــــرز 
 

 پویرگـتاز و گسینه رنگرگـــام و گــگپیل 
 (91: 1390منوچهری،)                                

به « پوی گرگ»، «پای سخت»، «خُردموی»شده در ابیات منوچهری، یعنی یادمجموعه صفات 
إرخاء »، «بمنجرد قید الأوابد»؛ یعنی است برده کار  با صفاتی که إمرؤالقیس برای اسبش به ،ترتیب

 که در ابیات زیر آمده، برابر است:« کذئب الغضا یمشی» و« سرحان
 

 های وکناتِ فِ  رُ ـــیالطّ إغتدی و   قدِ و  
 

 لِ ـــهیک دِ ــــــالأواب دِ ـــقی رد  ــمنجبِ  
 

 همتنِ  ن حالِ ـــَع اللبدُ  یزلُ  کمیت  
 

 المتنزلِ بِ  واءُ ــــفت الص  ا زلَّ ـــمک   
 

 هُ اهتزام   اش کأن  جیّ  بلِ علی الذَّ 
 

 ه غلیُ مِرجلِ ــه حمیُ ـــفیِ  اش  ــــإذا ج 
 

 ة  ــساقا نعامو   یِ ـــِأیطلا ظب هُ ــل  
 

 10لِ ــتنف ریبُ ــتقو   رحان  ـــس إرخاءُ و   
 (58-55 :2004)امرؤالقیس،           

 گوید: منوچهری همچنین در جای دیگر در توصیف اسب خویش چنین می
 

ردرگـــزور و گلــشیرگام و پی  پوی و گورگ 
 

بردو، آه  ه و روباهـــب   تازگــــعطف و رنوج 
 (43:  1390)منوچهری،                           

 

توان  می که تقریباا  ایگونه؛ بهاست برده کار  نیز شاعر مفهوم ابیات امرؤالقیس را به این بیتدر 
مطرح شود که  پرسشکه ممکن است این  را به نظم فارسی درآورده است؛ چنان اوگفت وی ابیات 

 ه حتماا اشته است که البتّ مگر منوچهری نیز همچون شاعر جاهلی اسبی با چنین خصوصیاتی د
 .(34-19: 1388)پارسا،  هایی همواره منفی استپرسشپاسخ چنین 

گو میان شاعر و و همچنین منوچهری در یکی از قصاید خویش که با ذکر کوچ دوستان و گفت
وگذار در بیابان به تصویر شود، خود را سوار بر اسبی نجیب در حال گشت معشوق آغاز می

 کشد:  می
 ردــــان سخت و چنان ســبیابانی چن

 

 چ داخلـــد هیــــزو خارج نباشــــک 
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 ذارــــوه بگــــورد و کــــان درنـبیاب
 

 
 

 سلـــوب و راه بگــــها بک ازلـــمن
 (82: همان)                                        

 اندازد: می فهر  ط  قۀ که این بیت منوچهری، خواننده را به یاد بیت شعری از معلّ 
 

، عند  و  هاحتضارِ  إنّی لأمضی الهم 
 

غتروحُ و  ــرقال  ت  ــبعوجاء  م   11دیـت 
 (27: 2003)طرفه،            

 

گوید که او نیز همچون دیگر شاعران  خویش می  نوشیای در وصف باده منوچهری در قصیده
چون شراب با خون و جانش در آمیخته ؛ خبری به هوش آید پرست دوست ندارد از مستی و بی باده

 است:
 ژدم بودــۀ کـــزده کشتژدمــــراحت ک

 

 رهم بودــی دارو و مـــزده را هم به م یـــم 
 (177:  1390)منوچهری،                         

 

، حالتی در او ایجاد کرده است که خود را پادشاه یا امیری رگساری شاع در جای دیگر، باده
 پندارد: می

   

 ردم فرازــر لب خویش بــــه ساغــب
 

 ریون شکّ ـــر لبی گشت چـــرا هـــم 
 

 ن سبیلآدم آن زمان زـــری شـــامی
 

 ریـن لشکــرب گرد مـــــو طـــز له 
 (145: )همان                                       

 دارد:همین مضمون را إمرؤالقیس نیز در اشعارش نزدیک به   
 

 ناحول   الخیل   حسبُ ی ن  ـــحتّ  ربُ ـــنشو  
 

 12راـــأشق ون  ــــالج ی نحسبُ ــحتّ و   نقاداا  
 (98: 2004)إمرؤالقیس،                       

 

 بینیم: همین مضمون را در اشعار أعشی می
 

 ذّة  ـــی لـــل  ع   ربتُ ــــوکأس  ش
 

 هاا بِ ــنهمِ  داویتُ ـــری ت  ــــوأخ 
 

 ی إمرؤٌ ـــإنّ  الناسُ  مُ ـــی یعلــــَلک
 

 13هابابِ ن ــمِ  ة  ــالمعیش ذتُ ــأخ 
 (334: 2012 ،اعشی)               

را های دیار یار(  )ایستادن و گریستن بر ویرانه« وقوف بر اطلال»ذکر شد، شاعر مضمون  که قبلاا  چنان
ها واله و حیران  عرب بر این ویرانهو خود را همچون شاعران است آورده بسیار نیز در اشعار خویش 

 بیند: می
یا رسم    یـــوق وافــمعش اطلالِ  ا 

 

 ه سحیقاـر سنگ زمانـــدی زیـــش 
 (96:  1390)منوچهری،                

 

های شعر عربی و نقل شخصیّت استفاده ازخواسته با  توان گفت منوچهری میدر پایان می
یکسان بشمارد؛  ،ویژه إمرؤالقیسبه نان،ایشان، خود را با آجانبه از اشعار و تقلیدهای همه
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 ،آن شاعران جاهلی خوبیِ بهکند، بلکه ها برابری می تنها وی از نظر هنر شاعری با آنکه نه معنا بدین
مقصود شاعر از سودجستن از عناصر شعر  ،عبارت دیگربا فرهنگ و زبان عربی هم آشنایی دارد؛ به

های دردناک قبایل عرب و زندگی شگفت  های هولناک و عشق که بیابان استعرب، این بوده 
پارسی  بزرگ اینکه در زمرۀ شاعران افزون برنشین را نیز در تجربۀ خود داشته باشد تا اعراب بادیه

های  ه، ریشهکه در صورت پذیرش این نظریّ  (33: 1971)الکک، نیز قلمداد شود  تازی یشاعر است،
خواهد شد؛  مشخّصدر شعر فارسی قرن چهارم و پنجم هجری  شخصیّتکارگیری  فراخوانی و به

بیند و  ، بلکه خود او میأعشیتنها همانند ای خود را در قدرت شاعری نهکه در مدیحه چنان
 گوید: می

 
 

 منم أعشیچون من تو را مدحت کنم، گویی که خود 
 

 رخ بارد قافیهـــدامنم از چدر ــــه انــــاز بس ک 
 ( 68: 1390)منوچهری،                                          

 

کارگیری اعلام هبها،  های شعرعربی، معاشیق آن شخصیّت استفاده ازتوان گفت پس می
جغرافیایی موجود در شعر عربی، تضمین و اقتباس از شاعران عربی و استقبال از اشعار ایشان در 

دانی شاعر، شیوۀ نو و اختصاصی منوچهری است که شاعر شعر منوچهری، افزون بر انعکاس عربی
 فخریّهگوی خود و ستایش ممدوح برگزیده و مضمون سرا و عربیبرای فخرفروشی بر رقیبان فارسی

یافته  خاصّ وی برجستگی  مضامین مدح و مفاخر ،ترتیبرا نیز در مدایح خویش گنجانده و بدین
دیگر منوچهری نبوده و در اشعار  ها مانند ایستادن بر اطلال و دمن، خاصّ  ته برخی سنّ لبتّ ا ؛است

 کاربرد داشته است. هم شاعران فارسی
 

 نتیجه .4
 نتایج به دست آمد:این شده در قصاید منوچهری های انجامبا بررسی

های خود  مفاخرههای شعر عربی، طرز نوینی است که شاعر در مدایح و شخصیّت استفاده از
 سبکی او شمرده شود. منوچهری با دیدگاهی خاصّ تواند ویژگی و می است گرفته کار فراوانی به به
را بر معاصران  یشخو، با آنان با همترازدانستنیا ها  به آنخود از طریق تشبیه  ،این شعرابه  اگررمانآ

 دهد.سو و شاعران عربی از سوی دیگر برتری میو رقیبان از یک
مثل توصیف اسب، شراب، شتر، صحرا عربی مضامین شعری شاعران در بسیاری از مواقع، او 

و با این عناصر کار گرفته  را بهسبب کوچ معشوق  ها به و بیابان، وقوف بر اطلال و گریستن بر آن
اوزان و  ،مشاهیر شعر عربیمنوچهری در موارد زیادی، ضمن نام بردن از تصویرسازی کرده است. 

 آنها را نیز استفاده کرده است. قوافی 
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دادن ضعف گیری بر ایشان و نشانی خردهو حتّ  قد و ارزیابی شعر شاعران عربناو گاهی به 
 پرداخته است. ها  اسلوب آن

از لحاظ شجاعت و سخاوت و  ه ممدوح خود به ممدوح شاعران عربگاه منوچهری با تشبی
شاعران به این بهایی که ممدوح  های گرانبه شاعران عربی و یادآوری صله یشتشبیه خو

را مانند ممدوحان ایشان به  خویش ممدوح  «گونهحُسنِ طلب»اند، سرایان خود داده مدیحه
 .کندبها ترغیب می های گران بخشیدن صله

 

 نوشتپی
ترین فتوحات مسلمانان  که از بزرگ فتح کرد وریه در خاک روم راه.ق. شهر عمّ 223اسی، در سال عبّ  معتصم .1

یف السّ »مطلع  مشهور خود را با ۀبت این فتح، قصیدام نیز حضور داشت و به مناسدر این فتح ابوتمّ  شود.شمرده می
منوچهری نیز این قصیدۀ خود را در مدح ابوحرب  سرود.« بین الجدّ و اللعب ه الحدّ صدق انباءا من الکتب / فی حدّ أ

سرود تا ضمن  ،ق( در منطقۀ قومس435 -316یان برگماشتۀ زیاریان )از فرمانروا ،جعفر بن ابراهیم بختیاربن ابی
  ام نشان دهد.رتبۀ ابوتمّ اسی، خود را نیز همدانستن ممدوح خود با معتصم عبّ همسان

ها بهترین  کنیم که آن را ملاقات می بنی نجران بر زمین زانو بزنی/ یزید، عبدالمسیح و قیس ۀتو باید در درگاه کعب .2
  .اربابان آن هستند

ای درنگ کنید تا به یاد یار سفرکرده و سرمنزل او در ریگستان میان دخول و حومل و توضح و  همسفران، لحظه .3
هایشان را نزدوده  ها و خاکستر اجاق مقراة بگرییم. روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهای جنوب و شمال، آثار خیمه

  (.13: 1382ست )آیتی، ا
های ویران ذات حمس از آنِ چه کسی است که دیروز در منطقه میان عقیق و بطن ضرس، آثار آن ناپدید  خانه .4

 شد.
نزلِ  .5 بیب  و م  بکِ مِن ذِکری ح  حوملِ ) قِفا ن   (21: 2004، امرؤالقیسبِسقط اللّوی بین  الدخولِ ف 

یاد یار سفر کرده و سر منزل او در ریگستان میان دخول و حومل بگرییم  ای درنگ کنید تا به ترجمه: همسفران، لحظه
 (.13: 1382)آیتی، 

سما گفت که از ما جدا خواهد شد. چه. 6 انگیز باشد؛ امّا مگر کسی از اسماء ملول  بسا کسانی که اقامتشان ملالت ا 
 (119شود؟ )همان:   می

 بین شوخی و جدّی است.  شمشیر جداکننده  منجّمان است. لبۀهای  . شمشیر در خبردادن راستگوتر از نوشته7
. عشق در روز جدایی از شدت ناراحتی، بدنم را فرسوده کرد و کوچ و هجران میان چشم و خواب، جدایی 8

 انداخت.
. آنان که بصیرتشان را حجاب هوس پوشانده بود، به خود آمدند؛ امّا دل من همچنان در گرو هوای توست )آیتی، 9

1382 :16.) 
رفتم/ و  نشستم و به شکار می شکنم می پیکر و وحشی . هنوز پرندگان در آشیان غنوده بودند که من بر اسب کوه10

سنگی که از فرط صافی و همواری قطرۀ باران را از خود فروغلتاند، نمئ زین از پشت کمیت رهوار من  چون تخته



 های منوچهری های شعر عربی در مدیحه سرایانۀ حضور شخصیّت / کارکرد مفاخره184

ود، شکستن صدایش در گلو گویی صدای جوشش آب دیگ لغزید/ اسب لاغر میان من چون از نشاط گرم ش می
 (.19-18: 1382ماند )آیتی، هایش به شترمرغ و گریزش به مرغ و جهیدنش به آهو بچه می است/ کفلش به آهو، ساق

آورد  شوم که شب را به روز و روز را به شب می بر ناقۀ راهواری سوار می، دیآ یم سراغم به اندوه و غم که یهنگام. 11
 ( .30)همان: 

 پنداریم. تا آنجا که اسبان را در اطرافمان گوسفندانی، کوچک و رنگ سفید را سیاه می نوشیم  راب می. ش12
زدگی نوشیدم های شراب دیگری که برای درمان مینوشیدم و نیز جام  های شراب که از روی لذّت. چه بسیار جام13

تم که هر کاری را در زندگی از راه درست آن کار به دنبال آن باز هم شراب نوشیدم/ تا مردم بدانند که من مردی هس
 انجام می دهم.
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Abstract 
This article studies the function of the personal style of Manuchehri 

Dāmghānī (d. 433 AH) in panegyric poems and boasting poems. Manuchehri 

has written various eulogies and panegyric poems that have been distinct in 

their own ways among all his contemporaries due to their poetic features and 

his mastery of the Arabic language and literature. Deploying a descriptive 

and analytical method, the writers try to answer the following questions: 

what is the relationship between boasting poem and panegyric poem in 

Manuchehri’s poetry? What are Manuchehri’s techniques in his panegyric 

and boasting poems? What are his differences from his contemporaries in 

this regard? And which factors have led to his use of this new style? After 

elaborating on Manuchehri’s personal style in eulogy and boasting, it is 

argued that Manuchehri’s new method has rooted in his knowledge of 

Arabic literature as well as his awareness of famous Arab poets and literary 

charaters. It is concluded that Manuchehri has deployed not only Arabic 

language -- as a means to express grace and antagonism-- but also known 

literary characters of Arabic literature along with some quotations, poetic 

images, themes, and implication. It is understood Manuchehri’s personal 

style is the result of his delicate mixture of panegyric poems with that of 

boasting poems, and it has been done consciously since he has eulogized 

himself for that. 

  

Keywords: Manuchehri Dāmghānī, Literary Characters of Arabic Poetry, 

Panegyric Poems, Boasting poems. 
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Abstract 
The manuscript of Kalam al-Muluk (1403 AH) is a Persian mysticism work 

in Persian written by Kamaluddin Haji Baba bin Mirza Jan Qazvini, one of 

the most prominent students of Sheikh Baha'i. The only version of this 

manuscript is kept in the library of the Majlis in 10294 entry. Kalam al-

Muluk of Baba Jan Qazvini is about the circumstances and words of mystics 

and saints. Therefore, considering that it shows the author's mystical 

thoughts and ideas, and like most mystical texts, its prose is simple and far 

from ambiguity and complexity using simple and short sentences, its content 

is also a symbol of the rich mystical culture of Islamic Iran and the record of 

Persian-speaking mystics reflecting a manifestation of our Iranian identity 

and culture. The present article tries to answer the main question that why 

more than ninety percent of the mystical text of Babajan's theology is similar 

to Attar in terms of form and content via a descriptive-analytical method. 

The results of the research show that the mystical memoir of Kalam al-

Muluk cannot be considered as an independent book, because the work is a 

writing and refinement of the memoirs of Attar. Since Babajan was a scriber 

and transcribed the works of mystics, it seems that he wanted to create an 

anthology of mystics’ lives. 
 

Keywords: Writing & Refinement, Babajan Qazvini, Attar Tazkereh Al-Awliya, 

Transcription, Kalam al-Muluk. 
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Abstract 
In Islamic mysticism, Ibn Arabi's view on the knowledge of man and his 

levels of existence has a special place. According to his opinion, the universe 

as a whole and all its manifestations are the manifestation of the one essence 

of God; Accordingly, the world and the human soul are the result of the 

Illumination of the Aghle faal, and the soul has levels that are longitudinally 

related to each other; That is, each of these levels has a higher position than 

the lower level. According to this view, the soul includes the following 

levels: Rohe mojjarad, Nafse nateqa (aghle nazari & aghle amali), Nafse 

heyvani (rohe bokhari) and the Physical body, and among this, the soul, 

moves this path every time in order to communicate with the body. By 

looking  at the fourth story of Amir Khosrow Dehlavi's book Hashtabhesht, 

its secret and symbolic deep construction is revealed, which in this article, 

we have studied it with a descriptive-analytical method. According to the 

obtained results, this story was written under the influence of Ibn Arabi's 

thoughts and in it, "Shah" is a symbol of the Nafse nateqa which, by 

illuminating the Rohe mojarrad , reveals the secret of existence and told it to 

one of his wifes (the secret of Aghle mostafad) and The himself minister (the 

secret of Ghoveye shahvat). The minister abuses his trust and replaces the 

king; But finally, the king, with the help of his wife, defeats his. 
 

Keyword: Ibn Arabi, Anthropology, Nafs-e-nateqa, HashtBehesht, Amir 

Khosrow Dehlavi. 
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Abstract 

Majd Hamgar is one of the poets of the seventh century AH who was a 

contemporary of Saadi. He held a high position in the court of the Salghuri 

kings. A collection of quatrains of this poet - over 610 quatrains - has been 

written by his grandson among the manuscripts of the Divan of four other 

poets in four sections. This exquisite edition, available in the British Library, 

has unique features; and has been considered by researchers. In order to 

know the important features of these quatrains in terms of subject matter and 

verse music, this version has been studied. The result is that Majd Hamgar's 

quatrains have been written on various subjects such as love themes, advice, 

herds of the world and destiny, satire and description of the beloved; and the 

poet has given a lot of importance to inner and side music. About half of his 

quatrains are in rows and a significant part of these quatrains has rhyme in 

four shutters, or rows and rhymes and in many cases, the end of the third 

stanza is related to the rhymes of the other stanzas united, as well as the 

letters, the allied, or in some way. It is a sign of the poet's attention to side 

music. Regarding the poet's view of external music, it should be said that the 

poet paid more attention to the shajar akhrab. The weights used in his 

quatrains are associated with various zehaf. 
 

Keywords: Majd Hamgar, Quatrains, Side Music, Outdoor Music, Rhyme, 

Row, Subject. 
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Abstract 
An important part of folklore dedicated to folktales. More than literary 

benefits, a scientific look at folktales discovers us to find a way to the 

cultural delicacies of human societies were in the length of history. The story 

of Kamrup and kamlata which is introduced in present article, is a folk tale 

Manuscript has wroted in Safavid era by Fayez Nazar in the land of India. 

This story describes adventure of a borned- Raja, who leave the kingdom to 

join his beloved. He walks with his friends on a long and terrible journey. 

After enduring much suffering and passing of bitter and sweet events, finally 

he visit his darling and  at the end, returns to his own homeland. Based on 

descriptive-analytical method and relying on in-text cues and the use of 

library resources, present research tries to examine the activity of characters 

during the journey of hero, as well as the evolution of some characters and 

explain and analyze its mythological and cultural signs. The overall goal is 

to show the literary value, richness of the story and the connection of its 

content with the social structure of India. By analyzing the story, it was 

found that the passage through the water It has been used as one of the test 

patterns in the story. It can also be found that the relationship between the 

elements of Kamrup story is a reflection of Indian society which is expressed 

in the form of a folktale. 
 

Keywords: Kamrup and kamlata, Manuscript, Fayez Nazar, Indian Story, 

Personality, Folklore . 
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Abstract 
Ancient manuscripts play an important role in the textual criticism due to 

their proximity to the time and language of the author. The oldest version 

can be trusted more than other versions, especially when the scribe's 

fiduciary inspires the corrector's trust. A rare example of these manuscripts 

is the ancient version of Sharh al-Ta'arruf Li- Madhab al-Tasawwuf, which 

is kept in the National library of Karachi. This manuscript was written in 473 

AH, and it is the second available Persian manuscript in the world. The 

comparing of this manuscript with the printed text of the description of 

Sharh al-Ta'arruf shows that this text has deviated from its original text in 

various ways. We have compared the Karachi version with the printed text 

and we found that some dialect words, special Persian and Arabic words, 

ancient lingual and grammatical features and original expressions have been 

changed, in a way that the printed text has lost many lingual features  and  its 

literally style. In addition to showing the value of this manuscript, we have 

also corrected some of the ambiguities and errors in the printed text. 

 Keywords: Sharh al-Ta'arruf Li- Madhab al-Tasawwuf, Manuscript of 

Karachi National Museum, textual criticism, mysticism and Sufism. 
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 Abstract 

Adham ‘Uzlati Khalkhali, nicknamed "Wāiz", is one of the mystics of the 

11th century AH. He has compiled many treatises on Islamic beliefs, ethics 

and mysticism, including Şahāif Al-Wadād wa Makātib Al-Ittihād. Since by 

studying the works of this bright mind mystic, one can understand the nature 

and place of Sufism, Shiite mysticism and mystical literature in the eleventh 

century AH, it is important to us to study on this work while it is simple, 

smooth and able to transmit the ideological, moral, and mystical issues; 

Therefore, it seems necessary to have a revised version of this treatise 

without of wrongs. This work has already been published in a collection 

entitled Adham ‘Uzlati Khalkhali’s Persian treatises, edited by Abdullah 

Nourani; However, the lack of critical method in this correction, its 

avoidance of research and annotation and comments, the lack of 

methodological introduction or  any explanation about  the method which 

used by editor of the work and lack of introduction on the treatise and also 

lack of explanation about  the  author's position among his contemporary 

mystics and thinkers, as well as the editor’s defects and slipping during the 

procedures of correction of the manuscript, Leads him to incorrect theories, 

misreading, bad selections, and incorrect reports about the text of the 

treatise. So the presented article suggests a new correction of the treatise in a 

critical way according two steps of a standard method of edition of 

manuscripts: correction of the text and study on the texts. 

  

 Keywords: Adham ‘Uzlati, Şahāif Al-Wadād wa Makātib Al-Ittihād, 

correction, ethics, Islamic mysticism, mystical literature, Abdullah Nourani. 



Interpretation of Abul Hasan Kharghani and Abu Said Abul-

khayr’s Talk in Asrar-ol-Tohid 
 

Amirhossein Hemati  
Associate Professor at department of Persian language and literature, Shahrekord Branch, 

islamic Azad University, Shahrekord, iran 

 

Abstract 
Ethic authors who are known as mystics, according to the conventional 

traditions in Islamic monastery (Khanghah) and complying with those 

endowed with Hadis, devoted a particular value for quotation from Imams of 

religious way. The efforts were made to recount Sheikh’s words in a way 

that it can present the exact sayings and contents he declared. Fidelity to 

these bases, ended in writing a wide range of related Sheikhs’ talks and 

parables along with their wise narrations in ethics. One of these ethic books 

is Asrar-ol-Tohid. It is quoted in this book, while Abu Saeed was traveling to 

Kharghan, Sheikh Abul Hasan and Abu Said Abul-khayr had a conversation 

in which the word were written: “ once Sheikh Abul Hasan asked Abu Said 

Abul-khayr: was there a wedding in your home village?” Sheikh Abu-Said 

said: yes, there was, and in that wedding there were visitors who looked 

more righteous than bride, but among them just one had all beauty, crown, 

and throne. Sheikh Abul Hasan yielded saying: hey Sovereign you were 

beholding your own ambience in a chalice. There are a lot of ambiguities in 

this talk, and these ambiguities bring up questions; the precise meaning 

conveyed by these words along with the most important factor which is the 

purpose of writing them are unknown. The answers of these questions can be 

found neither in texts of Asrar-al-Tohid nor in other related books. The 

present study investigate the aforementioned questions in finding the 

conveyed meaning of the talk and the purpose of writing it. The results of the 

study revealed that the conversation has a direct relationship with his 

contradiction in meeting or with the Abul Said’s silence in Khanghah-e-

Kharghani. 

 

Keywords: Abu Said Abul-khayr, Abul Hasan Kharghani, Asrar-ot-Tohid, 

Maghame Kohan va Now, Montakheb Nour-ol-Olum, Resale Zekr Ghotb-ol-

Sakenin. 
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Abstract 

Many of the Qur'anic themes that have found their way into Persian poetry 

do not only include the translation of Qur'anic words and appearances. 

Mystical poets have usually included interpretive and sometimes interpretive 

interpretations of poetry.The divine address of "Fakhle Nalik" to Prophet 

Moses (AS) in Surah Taha is one of the interpretations that has attracted the 

attention of many poets of the Tariqah. Like mystical commentators, they 

have completely mystical interpretations of this verse and with different 

interpretations, have reflected the same ideas in a more profound and 

effective way.In this article, after briefly outlining the story of the meeting 

and conversation of Moses (pbuh) with God in the safe valley and 

mentioning the background of this story, the validity of interpreting such 

phrases has been examined from the point of view of Imam Mohammad Al-

Ghazali. And Rumi, his poetic findings are compared with the interpretive 

thoughts of Abu Abdul Rahman Salmi. In the other part of this article, the 

reader can observe some of the thematic findings of Parsigo poets from this 

Qur'anic interpretation and at the end, study the special interpretation that 

Mulla Sadra Shirazi has presented in one of his Masnavi from "Khala 

Nalin". 

 

Keywords: Khala Nalin, Surah Taha, Tawwil, mystical poetry, Tafsir 

Salami, Mulla Sadra. 
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 Abstract 

Mood sentences can have secondary functions and implied indication in 

addition to first functions. Application of secondary intentions in literature 

text improve aesthetics mood of text and increases its literariness and 

effectiveness. Hidden meaning layers can be found in Lyric literary texts 

more than any of literary genres; duo to abstract nature and having multi 

layers of sense and imaginations texture Nevertheless, studying in 

masterpieces epic works shows that epic poets are interested to this and 

found it helpful for better transferring of massages and deeper effects on 

readers. This article, at first studies secondary functions and implied 

indications in the two epic-lyric texts “Zal -O- Roudabeh” of Shahnameh, 

and “Sam-O-Paridokht” of Samnameh attributed to Khajoo-ye-Kermani. 

Then through the comparative perspective, studied the implied indications of 

the question and vocative mood that have the most frequency in two text, 

and considered them as a criterion of epic or lyric mentality of poets. 

 

Key words: Comparative Study, Secondary Function, Question Mood, 

Vocative Mood, Zal-o-Roudabeh, Sam-o-Paridokht. 
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